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شماره‌های ۵ و ۱1 


نشربه ی پژوهش ها ی سوسبالیستی 
تابستان و باییز ۱۳۹۰ 


4 مهم 


همکاران این شماره: 
فریدا آفاری . علی اشرافی. مرجان افتخاری » 
شادی امین 6 پریناز پر نو علی حصوری» ساسان دانش. 
یلا دانش. عباس دلکشایی باران راد ابو ب رحمانی 
احمد سیف میلاد مرادی. سهر اب معینی » باقر مومنی و 
کورش ناظری. 


پیشگفتار| ۴ 

کتاب سرمایه. ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی |فریدا آفاری| ٩‏ 

در بار گاه امپریالیسم. حکایت فمینیسم نئولیبرال ایرانی |لیلا دانش |۲۰ 

سکسوالیته. ازخودییگانگی و سرمایه‌داری |شیلا مک‌گر گور. بر گردان: باران راد. ویراستار: 
شادی امین |۳۳ 

افسانه‌های بحران: نقطه عطف حدبد در تاریخ؟ |هیلل تیکتین, بر گردان: : ایوب رحمانی . 
ویر استار: مرجان افتخاری |۴۲ 

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسپون چه؟ |امانوئل والرشتاین. بر گردان: لیلا دانش |۵۳ 
بررسی تطبیقی نئولیبر الیسم در سوریه و مصر |آنگلا جویا|۶۴ 

چرا حافظه تاریخی نداریم؟ |احمد سیف|۷۸ 

راه غیر سرمایه داری |رونالد بارو بر گردان: : سهراب معینی . ویراستار: علی اشرافی |۸۵ 
استبدادذهن درعمل: شواهد تاریخی |احمدسیف|۹۵ 

استعمار و مذهب |علی حصوری, ویراستار: علی اشرافی ۱۰٩۹|‏ 

ایران کنونی: یک روزنامه سوسیال دمو کرات |باقر مومنی|۱۱۲ 

افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری‌ها و برخوردها|توفیق آکلیماندو. 
بر گردان: میلاد مرادی. ویر استار: باران راد|۱۲۰ 

فلسفه و تشکیلات |رایا دونایفسکایا. بر گردان: ایوب رحمانی . وپراستار: باران راد |۱۳۲ 

معرفی کتاب| ۱۳۵ 

ضمیمه سامان نو |[بخشی از کتاب تبارهای دولت استبدادی نوشته‌ی پری آندرسون ترجمه ی حسن 


مر تضوی | 


آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شماره‌ی بعدی "سامان نو" اول اسفند ۱۳۹۰ است. 


# "سامان نو" آماده‌ی دریافت مقاله‌هاء ترجمه‌هاء پيشنهادهاء انتقادها و راهنمایی‌های شما در تمام امور مربوط به نشر و 
ویراستاری انشیت: 

* ترجمه هاء مقاله و نظرهای خود را به صورت فایل کامپیوتری درفرمت 26۳ ۷0۲۵ به وسیله پست الکترونیکی به 
آدزمن " سامان تو اربال کنید: 

# لطفا توجه داشته باشید که حاشیه های مطلب ها در استاندارد ۲۷۷010 باشد (یک اینچ از هر دو طرف). 

# همه ی پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه صفحه نباشد. 

#کل مطلب خود را با فونت شماره ۱۲ و با خط ۳۵۲۲3۲ ۷۱6۷۷ 1۳65 بفرستید و در مواقع ضروری از فونت درشت 
0 با اتالیک استفاده کنید. 

* تمام رفرنس ها را به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (و نه در پایان صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار 
دهید. 

* مسئولیت مقاله‌های "سامان نو" با نویسندگان و مترجمان است. 

# «سامان نو» مطلب های ویرايش شده را فقط پس از توافق با نویسندگان و مترجمان منتشر خواهد کرد. 

# نقل مطلب های "سامان نو" با ذکر منبع مانعی ندارد. 

# مطلب هایی که فقط برای درج در فصل‌نامه‌ی "سامان نو " ارسال شود منتشر خواهد شد. 


آدرس تارنما: ۰۹2210221۳0.012 ۲۷۲۷۲۲۷ 
آدرس تماس الکترونیکی با «سامان نو»: 010 قمع 601]0۲6۵.مصصعصصهو 


ت 








بحران جهانی سرمایه‌داری که در آوت ۲۰۰۷ به شکل تنگنای اعتباری بروز یافت و در سپتامبر 
۸ آمریکا وسپس بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را فرا گرفت» همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر 
اینک پس از گذشت چهار سال از آغاز ژرف ترین بحران جهانی سرمایه داری از جنگ دوم جهانی 
به این سوه نه تنها نوری در انتهای تونل دیده نمی شود بلکه چشم انداز اقتصادی حتا از گذشته نیز 
تیره‌تر است. در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ از احیای اقتصادی سخن گفته می شد. اکنون اما ثابت شده 
است که اقتصاد های بحران زده در آن دوسال» کمترین رشد بعد از رکود را از جنگ اول جهانی به 
بعد تجربه کرده آند. و مهمتر اینکه همین رشد از اغاز سال ۲۰۱۱ رو به افول نهاده است. صندوق بین 
المللی پول در آخرین گزارش خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان سرمایه‌داری می‌نویسد: ‏ اقتصاد 
جهانی در مرحله خطرناک و جدیدی قرار گرفته است. (۱) سازمان توسعه و همکاری اقتصادی. 
حالی است که به گفته فایننشال تایمز " هیجکدام از شش کشور با درآمدهای بالاء به سطح اقتصادی 
قبل از سال ۲۰۰۸ باز نگشته اند." (۳) 


یک سال ونیم پیش در پیش گفتار سامان نو شماره ۱۱ و ۱۳ نوشتیم که بحران کنونی سرمایه‌داری 
جهانی» بحران ساختاری است. اکنون این واقعیت بیش از پیش اشکار شده است. داده‌های بیشتری 
نشان می‌دهد که رکود کنونی از نوع رکودهای ادواری و طبیعی نظام سرمایه داری نیست؛ اين ر کود. 
پایان‌اش نا پیدا است. 


اقدامات و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های بورژوازی که در نوع 
خود در تاریخ سرمایه‌داری بی سابقه بوده» برای غلبه بر این رکود 
موثر واقع نشده است. تا کنون» چندین تریلیون دلار با هدف نجات 
کلی ایجاد تحرک اقتصادی. به اقتصاد سرمایه داری تزریق شده 
امت ارم ساست‌های اتساظ ول توا دی از مرله‌هات 
حد ممکن بکار گرفته شده است؛ برای نمونه نرخ بهره در آمریکا به 
۵ صدم درصد و در انگلستان به نیم درصد کاهش داده شده است 
که با حساب نرخ تورم؛ بیانگر نرخ بهره منفی است. این اقدامات 
گرچه در آن زمان مانع از فروپاشی فوری سیستم مالی جهانی شد 
اما ول تکفیه که اقا راک دحا رکزه قق و نورد 
انکه بحران بانکی و تنگنای اعتباری حل شود بحران مالی دولت 
ها سرباز کرد. 

دولت ایسلند از باز پرداخت بدهی ِِ کشور به دیگر بانک هاء 
نمود. سپس ایرلند در معرض ورشکستگی قرار گرفت و با وام ۰۰ 
میلیارد 4 یورویی توسط حوزه‌ی مالی یورو و صندوق بین المللی 1 
از ورشکستگی نجات: بافت. و اینک بحران مالی یوتان: آینده‌ی 
یورو و از این طریق اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدی قرار 


داده است. 


رهبران کشورهای عضو حوزه‌ی یورو پس از ماه‌ها بی تصمیمی 
و تعلل در مواجهه با بحران مالی یونان که ناشی از نداشتن راه 
حل واقعی برای این بحران بوده سرانجام در نشست خود در اواخر 
اکتبرتصمیم گرفتند که ۵۰ درصد از بدهی‌های دولت یونان د 
ازای اعمال سیاست ریاضت اقتصادی بیشتر بخشوده شود. بعلاوه 
کمتمیی گره قل که رای مزا وت با بعران ها مان کوات هی 
عضو موجودی صندوق نجات حوزه‌ی یورو از ۳۴۰ میلیارد کنونی 
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به ۱ تریلیون یورو افزايش یابد 


اما بحران مالی دولت ونان در شرایط کنونی و در چارچوب تعیین 
شده توسط کشورهای حوزه‌ی یورو و صندوق بین المللی پول قابل 
کنترل نیست. لازم نیست که کسی اقتصاددان باشد تا دریابد که 
دولت یونان به هیچ رو و درهیچ مقیاس زمانی» از پس بازپرداخت 
بدهی ۲۵۰ میلیارد یورویی خود که نزدیک به ۱۵۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی است. بر نخواهد امد. بعلاوه و مهم‌تر اینکه بحران 
مالی دولتی در حوزه ی یورو تنها به یونان ختم نمی شود. اقتصاد 
حوزه‌ی یورو آن‌قدر بزرگ هست که اگر شرایط عادی بود رهبران 
کشورهای حوزه‌ی یورو می توانستند به آاسانی از پس حل بحران 
مالی ونان بر آیند. موضوع پییچده تر و ژرف تر از این‌هاست. در 
حقیقت مسئله بدهی یونان تنها نوک کوه یخ بحران مالی دولتی در 
اروپا است. غیر آزیونان. اقتصاد های بزرگتری مانند پرتغال» اسپانیا 
مالی یونان, بحران مالی این کشوره و پیش پیش ازهمه, بحران مالی 
دولت ایتالیا سر باز خواهد کرد. 


بدهی دولت ایتالیه سومین اقتصاد اروپاء به بانک‌ها ء موسسات مالی 
خصوصی و دیگر دولت‌ها حدود هشت برابر بدهی دولت یونان 
یعنی ۱۹۰۰ میلیارد یورو» برابر با ۱۲۰ درصد کل تولید ناخالص 
داخلی است. در هنگام نوشتن این مطلب. نرخ بهره اوراق فرضه 
های دولت ایتالیا در بازارهای مالی به بالاترین مقدار خود یعنی به 
حدود ۷ درصد رسیده است. هنگامی که نرخ بهره بدهی یونان و 
ایرلند در بازارهای مالی به این رقم رسید» حوزه‌ی یورو و صندوق 
بین المللی پول مجبور شدند با پرداخت وام در ازای اعمال برنامه 
ریاضت اقتصادی به "نجات" این دو کشور بروند . دولت ایتالیا 
برای تامین هزینه‌های خود نیازمند است که در سال آینده باز هم 
حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از بازار های مالی و دولت‌های دیگر وام 
بسچ بگیرد. با تشدید بحران مالی» هیچ معلوم 
۴ نیست که کسی حاضر شود به دولت ایتالیا 
وام دهد. هم اینک کشورهای حوزه‌ی یورو 
* برای افزایش موجودی صندوق نجات یورو 
با مشکل جدی روبرو هستند و نمی توانند 
پول مورد نیاز را تامین کنند. بنا به گزارش 
هاء حوزه یورو از چین درخواست کمک 
۲ کرده و پاسخ منفی شنیده است؛ چین حاضر 
نیست بخشی از دخیره‌ی ارزی بیش از دو 
تریلیون دلاری خود را در اين پروژه به خطر 
اندازد. 


اصولا کشورهای مقروض برای این که 
بتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. 
باید رشد اقتصادی داشته باشند. اما رشد 
اقتصادی یونان منفی و رشد اقتصادی ایتالیا 
صفر است و آینده‌ی اوضاع اقتصادی نه 
تنها برای این دو کشور بلکه برای اتحادیه 
ی اروپا و کل اقتصاد جهانی همان‌طور که 





اشاره شده تیره و تار است. با سر باز کردن بحران مالی ایتالیا 
خورمی مان بورو فاد تاه برد که ابالیا را تسات دهد و آوگاد 
فروپاشی حوزی یورو و به همراه آن سقوط اقتصاد جهانی یک 
ماش وق برد 


در همه جا بورژوازی می کوشد تا بار بحران سرمایه داری را بر 
دوش طبقه کارگر و تهیدست‌ترین اقشار اجتماعی قرار دهد؛ قطع 
خدمات رفاهی و اجتماعی. کاهش دستمزدهاء افزایش شدت کار 
بیکار سازی‌های گسترده. خصوصی سازی باز هم بیشتر و بطور 
گلی زیاشت اقتضادیه به نستاست اسلی وولت ها بت فده امس 
این سیاست بر خلاف تصور بسیاری در طیف چپ ادامه و یا تشدید 
همان سیاست آشنای تفولیبراليسم. ثیست. مسئله فراتر از آن است؛ 
بورژوازی جهانی در سودای استقرار مجدد و يا رجعت به سرمایه- 
داری نوع قرن نوزدهمی است. هدف و استراتژی‌اش این است که 
از دولت در قبال شهروندان بطور کلی سلب مسئولیت شود و همه 
چیز از اموزش و درمان گرفته تا شرایط کار و زندگی مردم به بازار 
و رقابت سپرده شود. هدف این است که باقی مانده‌های دولت 
رفاه نیز بر چیده شود تا قوانین سرمایه بتوانند بی هیچ مانعی عمل 
کنند. سیاست ریاضت اقتصادی اساس این استراتژی و اعلام جنگ 
طبقاتی از سوی بورژوازی است. 


اما این استراتژی بورژوازی با دو مشکل جدی روبرو است: از 
لحاط تکنیکی واقتصادی» این سیاست نه تنها به حل بحران کمک 
نخواهد کرد بلکه به سهم خود باعث تشدید آن خواهد شد. بیکار 
سازی‌هاء کاهش دستمزدهای واقعی و قطع هزینه‌های رفاهی اگر 
چه نرخ سود را افزايش خواهد داد اما در همان حال باعث کاهش 
تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد. در حال حاضر نیز نرخ سود اکثر 
شرکت ها و کمپانی ها بالا است. اما مشکل در سطح کلان این 
است که این شرکت ها روی ححم عظیمی از سرمایه نشست‌اند 
که حوزه سرمایه گذاری سود آور برایش وجود ندارد. به بیان 
دیگر مشکل. اضافه انباشت و اضافه سرمایه است. کاستن از میزان 
تقاضای کل در اقتصاد» این مشکل را تشدید خواهد کرد . 


از سوی دیگر و مهم‌تر این که این استراتژی عملی نیست. یورش 

به شرایط کار و زندگی کارگران و مردم در همه جا با واکنش 
اعتراضی و مقاومت و مبارزه روبرو شده است. " ما هزینه‌ی بحران 
شما را نمی پردازیم . اين شعاری بود که نخستین بار در یک 
تظاهرات در ایتالیا شنیده شد. این شعار اکنون به شعار اصلی همه 
تظاهرات ها و اعتصاب ها علیه برنامه‌ی ریاضت اقتصادی در آمده 
است. حدود دو سال پیش کارگران در فرانسه علیه افزایش سن 
بازنشستگی و سیاست کاهش خدمات رفاهی دست به اعتصاب 
زدند و به تظاهرات پرداختند. کارگران اگر چه نتوانستند دولت را 
به عقب برانند اما این حرکت بزرگ و شجاعانه به دولت فرانسه و 
بورژوازی جهانی نشان داد که پیش برد استراتژی فوق» ساده نیست 
و نبرد های سختی پیش رو است. 


در انگلستان در ۲۰ ژوئن امسال یک میلیون نفر از کارگران و 
کارکنان دولت از آموزگاران مدارس گرفته تا کارمندان شهرداری 


در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی 
و کاهش خدمات عمومی» دست به اعتصاب زدند و همزمان در 
خیابان‌های لندن و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. اکنون تعدادی 
از بزرگترین اتحادیه های کارگری در بخش دولتی اعلام کرده اند 
کف اکن دولکه بان از سیاسته هی اقلام ده خویقی در سورد 
بازنشستگی منصرف نشود» در ۳۰ نوامبر اعتصاب عمومی اعلام 
خواهید: کرد: این اعضناب بزرگترین. اعتصاب :در خاریخ انگلستان 
از اعتصاب عمومی ۱۹۲۶ به این سو خواهد خواهد. در تابستان. 
شورش مردم و جوانان در مناطقی از لندن که به چند شهر دیگر 
نیز کشیده شد. دولت اثتلافی محافظه کار- لیبرال در بریتانیا را 
در شوک فروبرد . 


ودر پاییز امسال شبح میدان تحریر در گذار از مادرید و بارسلون 
و چندین شهر دیگر اروپایی به قلب جهان سرمایه» به وال استریت 
رسید: جنبش آشغال وال استریت که در اواخر سپتامبر با شرکت چند 
صد نفر آغاز شده تنها یک ماه زمان احتیاج داشت تا با سرعت باور 
نکردنی و همچون موج غیر قابل کنترل به دیگرشهر های آمریکا 
و سپس به سایر نقاط جهان گسترش یابد. به این گونه در ۱۵ اکتبر 
۱ میلیون ها نفر از نیوبورک تا لندن از پاریس تا مادرید از روم 
تا آتن وبطور کلی در بیش از ۱۰۰ کشور و ٩۰۰‏ شهر علیه سرمایه 
داری» بی عدالتی اجتماعی» چپاول‌گری بانک ها و سیاست ریاضت 
اقتصادی به اعتراض بر خاستند. 


در یونان استراتژی بورژاوزی با بزرگ ترین مانع روبرو شده است. 
اعتراضات تظاهرات و اعتصاب های عمومی علیه سیاست های 
ریاضت اقتصادی» تداوم حکومت بورژوازی در این کشور را به 
به رفراندم گذاشتن برنامه ریاضت اقتصادی و سپس عقب نشینی او 
موانع بزرگی است که دولت یونان با آن روبرو است. نخست وزیر 
سابق یونان می خواست تا از طریق رفراندوم و با قرار دادن رای 
بخشی از مردم در مقابل بخش دیگر به گمان خویش, اجرای برنامه 
دهد که سیاست های سرکوب گرانه نا کارامد شده است . 


با تداوم بحران اقتصاد جهانی انتظار می‌رود که سطح مبارزات علیه 
دیگر هر چه بیشتر به شرایط سیاسی در یونان نزدیک شود. بحران 
اقتصادی و به همراه آن مبارزه علیه سرمایه داری تداوم خواهد 
یافت. درهمان پیشگفتار سامان نو نوشتیم که اقتصاد جهانی ممکن 
است که به رکود ده ساله ای شبیه آنجه که ژاپن در دهه ی ۱۹۹۰ 
تجربه کرد - که به دهه‌ی از دست رفته شهرت یافت- فرو رود. 
آن‌هنگام این پیش بینی بدبینانه به نظر می رسید. اکنون اما ببضی 
از مفسران رسمی همین را می گویند. (۳). حقیقت این است که 
پیش بینی ما خوشبینانه بود. اکنون باید گفت اقتصاد جهانی اگر 
شانس بیاورد در رکود ده ساله ای شبیه اقتصاد ژاین در دهه ۱۹۰۰ 
فرو خواهد رفت. اما به نظر می رسد رکود اقتصاد جهانی بسیار 
عمیق تر از رکود ژاين در آن دهه باشد. 





بی تردید سخن گفتن از آخرین بحران سرمایه‌داری نابخردانه است. 
تا وقتی سرمایه داری سرنگون نشده و يا در نتیجه ی مبارزات 
طبقاتی یا جنگ و يا عوامل دیگر فرو نپاشیده, هیچ بحرانی آخرین 
بحران سرمایه داری نخواهد بود. بحران کنونی نیز از این قاعده 
بیرون نیست. اما واقعیت این است که اقتصاد سرمایه داری اکنون 
به اقتصاد زامبی تبدیل شده است؛ سرمایه‌داری نمرده است. اما 
زنده هم نیست. و در سرآشیب رکود ی قرار گرفته که انتهایش نا 
پیداست . آن‌چه که قرار بود پایان تاریخ باشد ( پیروزی نهایی 
لیبرال دموکراسی ) اینک به شرایطی انجامیده است که بی ثباتی 
سیاسی» سقوط دولت ها ء برامد جنبش های بزرگ اجتماعی و 
جهانی سرمایه داری بستر این تحولات است. 


انقلاب‌های ناتمام 


انقللاب‌های خاور میانه و شمال آفريقا که بر آمدشان نوید دهنده‌ی 
بهار جدید در این مناطق بود» انرژی اولیه خود را از دست داده‌اند و 
در نیمه راه باز مانده‌اند. در تونس و مصر جنبش‌هایی که به درستی 
جنبش نان و آزادی نام گرفتند. بی آن‌که به هیچ یک از آن دو 
رسیده باشنده‌از نفس افتاده اند. آن بهار امید بخش به زمستان سرد 
نیانحامیده اما در نیمه راه پایبزی زمین گر شده است 


در تونس» بن علی سرنگون شد اما تمام دستگاه های سرکوب 
دولتی یعنی ارتش, پلیس مخفی و دستگاه قضایی سراپا فاسد 
همچنان پا بر جا است. همان سیستم سرکوب گری که انقلاب 


موسسان را بر گزار گرد رژیم حاکم می‌کوشد با مهندسی تحولات 
سیاسی. کن چنیشر ر از محتو؛ تلی کند و9 2 شکست‌اش دهد. 
بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی به خوبی بر این نکته اگاه اند. 
در آستان‌ی انتخابات, سلیم بن صدرین یکی از مدافعان حقوق بشر 
به روزنامه گاردین می‌گوید . "لازم است که تمام ماشین دولتی در 
هم شکسته شود» پلیس مخفی, نیروهای حزب حاکم سابق و فساد 
(۵) . همزمان لینا بن محنی» وبلاگ نویس و نماینده جایزه امسال 
صلح نوبل, به این روزنامه می‌گوید: " کشور در خطر بازگشت به 
دولت پلیسی است " و اضافه می کند که به خاطر بر قرار بودن نظام 
سابق. در انتخابات شرکت نخواهد کرد. ( ۶) 


در چنین شرایطی بود که انتخابات مجلس موسسان در تونس 
برگزار شد و حزب اسلامی نهضت. نسبت به دیگران بیشترین رای 
را به دست آورد . پیروزی اسلام گراها در انتخابات اما به معنای 
بر پایی حکومت اسلامی در تونس نیست. حکومت اسلامی نه از 
راه صندوق های رای بلکه تنها می تواند بوسیله نیروهای سازمان 
یافته و مسلح و با کشتار وسیع مخالفان بر سر کار آید. در ایران» 
. در افغانستان نیز مجاهدین و سپس طالبان با کشتار و خشونت 
سازماین یافته توانستند حکومت اسلامی را در آن کشور ایجاد کنند. 
در تونس جریانات اسلامی, بطور مشخص حزب اسلامی نهضت 
و سلفی‌ها فاقد نیروهای مسلح هستند. پیش‌روی سیاسی آنان» 
تصاحب کامل قدرت و برقراری حکومت اسلامی بدون موافقت و 


فصل نامه ی سامان نو شماره ی ۱۵ و ۶ تاستان و پابیز ۱۳۹۰ 


حمایت فعال ارتش و پلیس تونس امکان پذیر نیست. 

در مصر نیز اگر چه انقلاب به سرنگونی مبارک انجامید اما قدرت به 
شورای نظامی منتقل شد و انقلاب از پیش‌روی باز ایستاد. قوانین 
اضطرای زمان مبارک همچنان پا بر جاست و طبق همین قوانین 
شالین کارگری به خاظر تازماندشی اعتضاب و فعالین سیابی با 
اتهامات واهی دستگین محاکمه و محازات می‌شوند. جریان های 
اسلامی مانند اخوان المسلمین که تا آخرین روزهای تظاهرات ها و 
اعتصاب هایی که منجر به سرنگونی مبارک شد. نقشی در آن ها 
نداشتنده اکنون با استفاده از فضای سیاسی موجود به سازمان دهی 
نیروهای خود و فعالیت های تبلیغاتی مشغول اند و تلاش می کنند 
تا میدان را برای دیگر نیروها تنگ تر کنند. در تظاهرات روز زن 
در هشت مارس, نیروهای اسلامی به تظاهرات کنندگان در میدان 
تحریر یورش بردند و تعدادی از تظاهرات کنندگان را کتک زدند. 


جریانات اسلامی به ویژه اخوان المسلمین سخت در تلاش اند که 
در انتخابات مجلس موسسان در اواخر ماه نوامبر به زورک برسند. 
اینان» بدون اینکه در پاسخ به مطالبه محوری نان و آزادی برنامه 
ای داشته باشند و با اصولا تلاشی بکنند به طرح شعارهایی در 
مورد اخلاق اسلامی می پردازند. در همان حال نظامیان حاکم با 
اشاره به خطر بر قراری حکومت تئو کراتیک اسلامی توسط اخوان 
نظامیان پنهان نمی کنند که تصمیم دارند حتی بعد از انتخابات 
نیز کنترل دولت را در دست داشته باشند. به این گونه انقلابی که 
برای نان و آزادی آغاز شد و تجربه‌ی میدان تحریر را به جنبش 
های ضد سرمایه داری هدیه داد. اینک در خطر اين قرار گرفته که 
توسط این دونیروی مرتجع در رقابت و جدال کنونی شان با هم و 
یا در اینده در نتیجه سازش و اتحاد آنها علیه منافع اکثریت مردم. 
به شکست بیانحامد. 


در ایهام است» تحولات درلیبی از همان آغاز با دخالت نظامی ناتو 
در مسیر دیگری قرار گرفت. ناتو با ۲۶۰۰۰ هزار پرواز و بیش از 
یلع کل با هدکارین میی فان و بعقا ویر نار کازشاسان 
قدرت برسند.آنچه که شورای انتقالی لیبی نامیده می شد و اکنون 
فش وکین رابت شک ازیو اتتایا کیب تاتفحاسی اببت | 
قو وضو عررانات فسخی که بشقنی از انیا بل آلقا نحل اند 
بخش دیگری به غرب وابسته اند و بخشی نیز تنها در پی قدرت- 
اند. وجه مشترک همه‌ی اینها تصاحب قدرت و ثروت و سرکوب 
خشونت بار هر ن چیزی است که نشانی از انسان 9 ازاای: رده 
قتل فجیح و لینج قذافی هنگامی که دستگیر شده بود و خبر و 
تصویر اعدام حداقل ۵۰ نفر از نیروهای وفادار به قذافی بعد از 
دستگیری 9 با دستان پسته. نمونه ای التیت از اصول 9 معیارهای 


اگرحکومت استبدادی قذافی شولای سبز اسلامی- سوسیالیستی را 


بر دوش داشت. حکومت جدید بر آن است که پیکر خود را با ردای 
اسلام اصیل تر مزین کند. از اين رو رئیس شورای انتقالی لیبی 
در جشن پیروزی در بن غازی اعلام کرد که از این پس شریعت 
اسلام مبنای حکومت جدید خواهد بود. او قانون تک همسری 
دوران قذافی را غیر اسلامی خواند و اعلام کرد که در دولت جدید 
و هرق الان جی 9 ونند یی راتتواه گرفت کرو 
دموکراسی ناتویی در لیبی نه موش که تلی از عفن زایید. 

بی تردید دخالت قدرت های خارجی که اين دار و دسته ها را در 
لیبی به قدرت رسانده اند درهمین جا به پایان نمی رسد. منافع اين 
قدرت ها ایجاب می کند که حکومت بعد از قذافی در لیبی نه از 
نوع طالبان و القاعده بلکه شبیه حکومت کرزای در افغانستان و اگر 
تشد شبیه دولت مالکی در عراق باشد. این بخشی از گفتمان 
افتالسی اس 


به راستی اگر منافع طبقاتی در کار نمی بود و اگر لیبرال های 

وطنی تا این حد ایدئولوژی زده نبودنده لازم نبود کسی برای آنها 
استدلال بیاورد که حکومت‌هایی که پلیس هاشان در خیابان های 
لندن؛ پاریس و نیویورک با باتوم به تظاهرات کنندگان ضد سرمایه 
داری حمله می برند و آنان را با سر و صورت های خونین دستگیر 
دموکراسی در کشورهایی باشند که با شعار نان و آزادی قیام می 
کات ماقم جتتی نازم و آرافی تا اف تیش بر که کل مر مارد 
داری گره خورده. و یکی است. 


در ۳۳۲ اوریل ۱۲۳۲۰۱ به نا گاه و برای هميشه دیده بر جهان فرو 
شماره‌های پیشین را نیز با فروتنی به دوش می کشید. به پاس 
فعالیت های خستگی ناپذیر او در سامان نوء این شماره‌ی نشریه 
از سوی همه همکاران به یاد و خاطره او تقدیم شده است . یادش 


هیات تحربریه موقت 
2۱ (۲۰۱۱۵۰0۲ 12۷1۳۴) 
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کتاب سرمایه. ماهیت اقتصاد ايران و مسئله ی عدالت اجتماعی 


فریدا آفاری 


اغلب مفسران ایرانی در این مورد هم عقیده اند که جنبش های آزادیخواهانه در مصر و 
تونس با مطرح کردن خواسته های اقتصادی و اجتماعی در کنار مطالبات سیاسیء قدمی 
فراتر از جنیش سبز در ایران گذاشتند. البته این جنبش ها اکنون تضعیف شده اند و در 
رابطه با عدم آزادی زنان و اقلیت ها نیز نمایانگر تضادهایی عمیق بوده اند. با این حال ادامه 
مبارزه در سوریه و لیبی و دیگر کشورهای منطقه حاکی از این امر است که نارضایتی توده 
های مردم از شرایط نابسامان اقتصادی . اجتماعی و سیاسی شان در حال حاضر سرکوب 
ناپذ‌یر است. 

همزمانی انتشار ترجمه ی فارسی جدیدی از جلد اول کتاب سرمایه مارکس با ظهور این 
جنبش ها نقطة آغاز خوبیست برای دامن زدن به بحثی عمیق و گسترده پیرامون اين کتاب 
و معنا دار یا معنا دار نبودن آن برای شرایط فعلی اقتصاد ایران. 

در این مقاله هدف من این است که نکات برجسته ی تحلیل های برخی اقتصاد دانان طیف 
چپ از ماهیت و اينده ی اقتصاد ایران را از منظر جلد اول کتاب سرمایه بررسی کنم. در 
قسمت اول مقاله به نظرات فرهاد نعمانی» سهراب بهداد و احمد سیف خواهم پرداخت. در 
قسمت دوم در حین پرداختن به چند سئوال از منظر کتاب سرمایه. ایده های محمد مالجو 
را نیز در نظر خواهم گرفت. 

تحلیل های برخی اقتصاد دانان طیف چپ 

به جرات می توان گفت که جامع ترین تحلیل از اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب ۱۳۸۵۷ 
توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد ارائه شده است. انها در کتاب طبقه و کار درایران (۱) 
اقتصاد دوران پسا انقلابی را به دو قسمت تقسیم می کنند. (۲) 


1. "دوران درون تابی" از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ 

این دوران نمایانگر بحرانی پسا انقلابی بود که از مبارزه آشکاری ناشی میشد که امنیت 
سرمایه را به خطر انداخته بود. این بحران منجر به "چروکیده شدن روابط سرمایه داری و 
گسترش روابط تولید خرده کالایی" شد. زمین ها و شرکت های بزرگ در دستان دولت 
یادها مق کته متاه‌فایی که مان ویهفاه ههام هاق. فبد هدوت می اند 
سهم سرمایه داری خصوصی در اقتصاد ایران شدیدا کاهش یافت و به نظر آنها از اینرو انباشت 
یا تراکم سرمایه نیز کاهش یافت. میزان کارگران _ کارگران کم مهارت یا بی مهارت 


۱۰ 


در فعالیت های تولیدی یا خدماتی (ص. ۲۰۵) در نیروی 
کر شاغان ایران اد ۳۰ فرضد قر سال. ۱۳۵۵ به ۲۵ خر 
قر یال ۱۳۳۵ فیط گرنه شوم ان قشاق یه ای ۵ ۱۲ 
درصد نیروی کار شاغل در سال ۱۳۵۵ به ۸,۲ درصد در سال 
۴ کاهش یافت(ص. ۱۲۷) (۳) 

هزینه ی جنگ با عراق و هزینه ی پارانه های دولتی همواره 
هنگفت تر می شد و کارمندان دولت و خصوصا کارمندانیی 
که با ارتش و بسیج مرتبط بودند ۴۰ درصد نیروی کار شاغل 
ایران را تشکیل می دادند. این هزینه های هنگفت از طریق 
درآمد فزاینده ی نفت پرداخت می شد و افزایش درآمد نفت 
نیز نتیجه ی افزايش قیمت نفت در بازار جهانی بود. 

این دوران اما به سبب هزینه های هنگفت اقتصادی و مرگ 
و میر ناشی از جنگ و همچنین عدم امکان تامین هزینه ی 
یارانه های دولتی و خستگی و فرسودگی توده های مردم و 
همچنین کاهش قیمت نفت در بازار جهانی پایان بافت. 


۲ "دوران برون تابی" از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴: 

انش وان با بانان نگ ورفرگ ای له خمبای. اغاه و 
خصلت ویژه ی آن خصوصی سازی اقتصادی یا بازسازی نهاد 
بازار و نیرومند سازی روابط تولیدی سرمایه داری بود. (ص. 
۶ هدف این خصوصی سازی نیز تغییر توزیع کارکردی 
5 اما اقا اباشت سرا سکاف زب مضوت 
وی یرصب قمای وبوت اه رای افاام 
می دهند که این سیاست منجر به افزایش میزان پرولتاریا و 
دهقان زدایی در نیروی کار روستایی شب (فن: ۱۹۷ 
همراه با افزايش درصد کارگران در نیروی کار شاغل (۴). 
شبران تابرابری کی افزایش یافت: در سالهاق دروم قابی (ذا 
سال ۱۳۶۹) آن سمم از درامد که مربوط به کار مزد بگیری 
یا حقوق می شد در خانوارهای حد متوسط به صورت قابل 
ملاحظه ای کاهش یافت. و علیرغم معکوس شدن این روند 
تفا ای اس فیط یه کر کی ای 
هنوز پایین تر از میزان سال ۱۳۵۵ است. اما در طی سالهای 
۵ تا ۱۳۷۹ سهم در امد مربوط به مالکیت (متعلق به 
خرده بورژوازی) و سود ( متعلق به سرمایه داران) افزايش 
یافته است. " «صص. ۲۰۱-۲۰۰ با این حال در زمان چاپ 
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نویسندگان کتاب طبقه و کار در ایران چشم اندازی 
از جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی ارائه نمی 
دهند. اما مبیندارند که نظام سرمابه داری در 
ایران با ایجاد جامعه ای مدنی شرایط لازم را برای 
مبارزه ای ایجاد می کند که ممکن است توازن 
قدرت را به نفع فرودستان تغییر دهد 


1۳ 





۱: 


کات دی کار انانه ما واه ندال من 


کنند که با وجود پارانه های ی فرآیک برفیخ. تاین 
بسیار کند و خجولانه افزایش يافته" (ص. ۶۱) 

نعمانی و بهداد پیش بینی کرده بودند که بیکاری و خصوصا 
بیکاری در میا رای کر دورد بر کار شده اند. چشم 
اسفندیار رژیم ی : "0۳ آنان با اشاره به انتظارات 
افزایش یافته ی جوانان و زنان خاطر نشان می کنند: "نسل 
دوران افزايش زاد و ولد وارد بازار کار شده اند. آنها با میزان 
بیشتری از سواد و تحصیلات عالی در مقایسه با والدین خود. 
انتظار دارند که لااقل همان اندازه فرصت های شغلی داشته 
باشنتن که که والذین شان عاشتد. (ض. ۳۱۲ 

نعمانی و بهداد در مقاله ها و مصاحبه هایی که پس از چاپ 
کتاب طبقه و کار در ایران منتشر کرده اند. از یک سو 
مبارزات کارگری جدید در اشکالی مانند سندیکای کارگران 
اتوبوس رانی شرکت واحده سندیکای کارگران نیشکر 
مکانیک و فولاد سازی. سندیکاهای نقاشان و نانوایان را به 
مانع اصلی بر سر راه تشکل یابی کارگران قرار گرفته است: 
۱. "بخش عمده ای از آنها در واحدهای بسیار کوچک کار 
می کت ۵(۰): ۲ بش عظیمی از کار گران. ابران برای 
فقوت یادها وسیاه کار چی کننت ( ها کلترلن سدنة 
نظامی هرنوع تلاش برای تشکل یابی 
با این حال نعمانی و بهداد تاکید می کنند که کارگران به 
طور فردی و غیر متشکل در تظاهرات جنبش سبز فعال 
بوده اند. آنها همچنین به تلاش کارگران برای ایجاد تشکل 
سازی و صنایع سنگین اشاره کرده و نقش برجسته ی زنان 
در صنایع پارچه بافی. دارو سازی و صنایع خدماتی را خاطر 
نشان کرده اند. 


کارگران ر سرکوب مین 
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به باور سیف. راه رسیدن به جامعه ای عدالت محور 
میان مدیران حرفه ای و کارگران به نفع کارگران و 

از طریق ایجاد شوراهای کارگران و مصرف کنندگان 
همراه با سازمان های خودگردان عمومی زنان و 
جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی ارائه نمی دهند. اما 
میپندارند که نظام سرمایه داری در ایران با ایجاد جامعه | 
ی مدنی شرایط لازم را برای مبارزه ای ایجاد می کند که 
ممکن است توازن قدرت را به نفع فرودستان تغییر دهد. 
احمد سیف. نویسنده کتاب های متعددی درباره اقتصاد 
ایران نیز بررسی های بسیاری پیرامون اقتصاد کنونی ایران 
ارائه داده که در اینجا تنها به دو مقاله ی شاخص اشاره 
خواهم کرد. او استدلال می کند که مشکل اصلی اقتصاد 
ایران ضعف بنیه ی تولیدی آن است. این ضعف را می توان 
در شکاف عظیم میان واردات و صادرات غیر نفتی مشاهده 
کو فاد 

از دیدگاه سیف. ایران فاقد نهادهای لازم برای اداره ی ثمر 
بخش نظام سرمایه داری است. ما یادا دیگر پوسته ی 
کنار می زنیم» چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی 
شناخته شده ۹ جور در نمی )۷ 

او مانند نعمانی و بهداد استدلال میکند که ایجاد یک 
اقتصاد سرمایه داری کار آمد و تضمین امنیت برای مالکیت 
خصوصی ۰ نخستین گام در راه تشویق سرمایه گذارن در 
تولید و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود. از دیدگاه سیف 
نقش دولت نیز در این میان بسیار کلیدی خواهد بود زیرا 
" اولاء هیچ نمونه ی تاربخی وجود ندارد که اقتصادی بدون 
انیا بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون - از جمله به 
دلیل عدم امنیتی که وجود دارد - فاقد خصلت کار آفربنی 
است و در وجوه عمده تمایل زیادی به باجم طلبی دارد." 
)۸( 

پس از طرح پیش شرط های دست یابی به یک نظام سرمایه 
دارق کار آمنه او جشم انداز خود را از جنیشی برای دسث 
یابی به جامعه ای نوین و مبتنی بر عدالت اجتماعی ترسیم 
می کند. این جنبش باید کنترل مدیران بر کارگران را به 
چالش بگیرد. اما از آنجا که در یک جامعه ی سرمایه داری 
کار امت. فان لتوما مالکان شرمایة لیستتنته سیف تیحه 
می گیرد که قدرت این مدیران غیر مالک مبتنی بر شیوه ی 





مناسبات قدرت در ذات جامعه ی انسانی می داند )٩(‏ 


به باور سیف راه رسیدن به جامعه ای عدالت محور الغای 
مااکیت: عضوم وسال تولیه و حل فا مین مذیراخ 
حرفه ای و کارگران به نفع کارگران و از طریق ایجاد 
شوراهای کارگران و مصرف کنندگان همراه با سازمان های 
تقسیم بندی های کنونی - مدیران مدیربت می کنند و 
کارگران کار - دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معناء؛ 
همگان هم کارگرند و هم به جای خویش "مدیر". به سخن 
دیگر می خواهم اين را بگویم که در این جامعه ی آینده با 
می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و 
شراکت در تصمیم گیری هاء محملی برای ظهور مدیران 
حرفه ای" نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه. 
اگر بخواهیم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم. ما یک طبقه 
بیشتر نخواهیم داشت. همه ی ما هم کارگریم هم مدیر . 
هم در کلیت خویش . مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت 
خویش. کارگر. (۱۰) 

در مورد شیوه ی توزیع در جامعه ی عدالت محور نیز او میی 
نویسد که مبنای توزیع فراورده ها میزان کار و زحمتی 
است که هرکس برای اداره ی این جامعه می کشد. البته 
کسانی که قادر به کار نیستند» به میزان نیاز خویش» حق 
بهره مندی خواهند ۱ (۱۱ 


نگاهی دوباره به این تحلیل ها از منظر کتاب سرمایه 
آنچه نعمانی» بهداد و سیف مطرح کرده اند. از منظر 
مقولات کتاب سرمایه. پرسش های دشوارتری را پیش رو 
می گذارد: سه پرسش که مایلم در ادامه اين مقاله به آن 
بپردازم از این قراراست: ۱ 
ایا یک نظام سرمایه داری کار امد لزوما به ایجاد 


دمکراسی منجر خواهد شد؟ 

۲_آیا شیوه ی تولید سرمایه 
داری صرفا با روابط مالکیت 
تعریف میشود؟ منظور از شیوه 
۴ الغا ی شیوه ی توزیع نظام 
سرمایه داری و تحقق توزیع بر 
مبنای عدالت اجتماعی نیازمند 


خیریت؟ 


در اینجا سعی خواهم کرد هر سئوال را از منظر مقوله های 
کلیدی کتاب سرمایه بررسی کنم تا شاید زوایایی دیگر روشن 
شود و سئوالات و پاسخ های دیگری نیز در نظر گرفته شود: 
آیا یک نظام سرمایه داری کار آمد لزوما منجر به 
ابجاد دموکراسی خواهد شد؟ 

نعمانی و بهداد در مورد جامعه ی مدنی سرمایه داری و 
مبارزات دمکراتیک چنین می گویند: 

تفسیر ما از جامعه مدنی. با دو دیدگاه دیگر درمورد این 
موضوع در ایران اختلاف دارد. برخی از دیدگاه چپ در باره 
ایران چنین استدلال می کنند که جامعه مدنی خود بخشی 
جامعه مدنی را مانعی برای تغییر به جامعه ای بدون استتمار 
می گیرند که جامعه مدنی نه تنها عرصه نابرابری» هژمونی. 
توافق» و کشمکش است. بلکه عرصه مبارزه نیز هست. طبقه 
کارگر می تواند با مبارزه برای دموکراسی سیاسی و عدالت 
اجتماعی. برای بهبود شرایط اجتماعی اقتصادی. و با مبارزه 
با هژمونی بورژوازی و سایر نیروهای هژمونیک ارتجاعی» مثل 
بیرون برد کی قیست که توانایی: طیقه کارگر ذر بجوامخ 
صنعتی سرمایه داری» برای تشکیل سازمان های خود و 
مبارزه و دستیابی به برخی امتیازهای مهم در شرایط کار 
اعتساب ای هام فلت مر نایم که اش ها 
رفاه اجتماعی) با گسترش دموکراسی در این جوامع مرتبط 
است. هر چند مارکس مدل سه جانبه ای برای بحث در مورد 
دموکراسی. هژمونی. و جامعه مدنی در دنیای واقعی بکار نبرد. 
کف مق ار سک تست اک اه پوس ماد 
هایی مثل مطالبات مطرح شده در پایان مانیفست کمونیستی 
پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری» ستایش از وی برای 
لغو برده داری» موقعیت مارکس را به عنوان یک فعال سیاسی 





تفای من فهدد قیال سا یهام تسب ان 
بر خلاف مارکس. در آن زمان به طبقه کارگر ایالات متحده 
توصیه می کردند که طرف نیروهای سرمایه داری شمال علیه 
سرمایه داری جنوب را نگیرند و اينکه به کارگران شمال 
یا جنوب ارتباطی ندارد که از یک جناح طبقه حاکم علیه 
دیگری حمایت کنند . چنین نگرشی نه تنها منجر به انفعال 
می شود. بلکه عملا از نیروهای سرکوبگر و ضد دموکراسی در 
جامعه حمایت می کند. و مانعی موثر در برابر پیشرفت طبقه 
کارگر برای رسیدن به بسیاری از همان شرایطی می شود که 
برای بسیج و سازماندهی به آن نیاز دارد. (۱۲) 

شکی نیست که مارکس در بسیاری از بخش های کتاب 
سرمایه خاطر نشان کرده که نظام سرمایه داری با توسعه ی 
نیروهای تولید جامعه. پایه ای برای شکل بالاتری از جامعه 
را ایجاد کرده است. (۱۳) همچنین اشاره به نحوهٌ دفاع 
مارکس از دولت شمال آمریکا در زمان جنگ داخلی ۱۸۶۱- 
تواند الگوی خوبی باشد برای فعالان سیاسی طیف چپ که 
اکنون از جنبش سبز در ایران دفاع می کنند. 

متن فوق از نعمانی و بهداد همچنین روشن میکند که به 
نظر آنها. یک نظام سرمایه داری کارآمد لزوما منجر به 
دموکراسی نمی شود. آنها صرفا به اين موضوع می پردازند 
که سرمایه داری عرصه ی مبارزه برای دموکراسی را باز می 
کند. بی شک آنها بر اين باورند که در یک نظام سرمایه داری 
کارآمد. رقابت میان سرمایه دارها باعث باز شدن فضای 
سیاسی می شود و امکان تمرکز قدرت سیاسی را در دستان 
یک رهبر خود کامه با یک دولت خودکامه کاهش میدهد. 
اما امروزه برخی از اقتصاددانان مدافع سرمایه داری بازار آزاد. 
از جمله وبلیام بائمل رابرت لیتان و کارل شرام ادعا میکنند 
داری کارسالارانه ۲ سرمایه داری تحت انحصار شرکت های 
بزرگ ۳. سرمایه داری دولت مدار ۴. سرمایه داری قلیل 
سالار. آنها نتیجه می گیرند که: "درک ما از شواهد موجود 
کارسالارانه به رشد اقتصادی کمک کند. اما برای چنین 
رشدی ضروری نیست. رشد "معجزه اسا در آسیای جنوب 
تشر کین و ایا فن کین کیاه این زاره ات (۱۴) 

به نظر من بحث مارکس پیرامون فرایند انباشت سرمایه در 
پاره ی هفتم کتاب سرمایه این موضوع را روشن تر می 
کند. دراین بخش مارکس به این می پردازد که سرمایه داری 
برای کاهش هرچه بیشتر کار لازم یا زمان کار لازم از لحاظ 
اجتماعی برای تولید کالاهاء و افزايش هرچه بیشتر کار 
اضافی و لذا ارزش اضافه در فرایند تولید» میزان سرمایه ثابت 
یا ماشین آلات را نسبت به سرمایه متغیر یا کارگران 
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آنچه تحلیل مالجو را متمایز می کند این است که 

او تمرکز ابزار تولید در دست دولت را به معنی 

دور شدن از سرمایه داری واقعی نمی داند چرا که 

از منظر او, معیار وجود سرمایه داری "مناسبات 
تولیدی یعنی نحوه استخراج و توزبع ارزش مازاد " و 
نه لزوما شکل مالکیت ابزار تولید است 

افزايش می دهد. به عبارتی دیگر نسبت کار زنده به ماشین 
الات در فرایند تولید رو به کاهش است. 

این گرایش به افزايش سرمایه ثابت به منظور افزايش بهره 
وری و لذا افزايش نرخ انباشت سرمایه خود میتواند سرمایه 
داری رقابتی را به سرمایه داری انحصاری تبدیل کند: 

رقابت با ارزان کردن کالاها برپا می شود. ارزانی کالاها. .. به 
بهره وری کار و این نیز به میزان تولید وابسته است. بنابراین 
سرمایه های بزرگتر سرمایه های کوچک تر را مغلوب می 
کنند. علاوه بر این به یاد داریم که با تکامل شیوه ی تولید 
سرمایه داری» مقدار کمینه ی سرمایه ی منفرد لازم برای به 
راه انداختن یک کسب و کار در شرایط متعارف افزايش پیدا 
می کند. به همین دلیل است که سرمایه های کوچک تر به 
قلمرو هایی از تولید سرازیر می شوند که صنعت بزرگ کنترل 
آن ها را هنوز به طور پراکنده يا ناقص به دست گرفته است. . 
این رقابت همیشه به نابودی بسیاری از سرمایه دارهای خرد 
می انجامد که بخشی از سرمایه شان به فاتحان انتقال می 
یابد و بخشی به طور کامل از بین می رود. ۰۰ (۱۵) 

پس از شرح این فرایند» مارکس در افزوده ای به چاپ 
فرانسوی کتاب سرمایه چنین می نویسد: 

اگر سرمایه های منفردی که در هر شاخه ی معینی از صنعت 
سرمایه گذاری شده در یک سرمایه ی واحد در آميخته شوند. 
تمرکز در آنجا به حد و مرز نهایی خود می رسد. در یک 
جامعه ی معینء این حد و مرز فقط در لحظه ای فرا می رسد 
که کل سرمایه ی اجتماعی در دستان یک سرمایه دار واحد 
پا شرکت سرمایه داری واحد متمرکز شده باشد... تمرکز به 
این شیوه اثرات انباشت را تشدید می کند و شتاب می دهد. 
هم زمان سبب توسعه و تشدید دگرگونی های ترکیب فنی 
سرمایه می شود که به افزايش بخش ثابت آن به زبان بخش 
متغیر می انجامد و به این گونه تقاضای نسبی برای کار را 
کاهش می دهد .(صص. ۷۵-۶۷۴ع) 

فا اد شسیته کف در کانس‌شاف ایکا سا یک تاه 
داری انحصاری و غیر دمکراتیک در چارچوب یک جامعه ی 
معین و در بستر بازار جهانی در نظر گرفته شده است. 
(۱۶)چنین نوعی از سرمایه داری در نهایت به سبب رقابت 
بازار جهانی در هم شکسته خواهد شد اما در عین حال این 
فرایند تبدیل سرمایه داری رقابتی به سرمایه داری انحصاری 





۳ 


بارها میتواند تولید و 
بازتولید شود. 

این گفته ی مارکس 
که در یک جامعه 
ی سرمایه داری 
معین» کل سرمایه ی 
اجتماعی می تواند در 
دستان یک سرمایه دار 
۳۹ داری واحد متمرکز 
خصوصی باشد. (۱۷) به بیان دیگر. رقابت برای افزایش بهره 
وری کار از طریق افزايش هرچه بیشتر سرمایه ثابت نسبت 


حداقل برای دوره ای به رشد خود ادامه دهد و فرایند انباشت 
سرمایه را تشدید کند. 

۲ آيا شیوه ی تولید سرمایه داری صرفا با روابط 
مالکیت تعریف میشود؟ منظور از شیوه تولید سرمایه 
داری چیست؟ 

نعمانی و بهداد تاکید می ورزند که نظام سرمایه داری صرفا 
با سرمایه داری خصوصی تعریف می شود. آنها اقتصاد ایران 
در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ را نمایانگر "چروکیدگی سرمایه 
داری و تولید خرده کالایی" می دانند چون میزان سرمایه 
اس اش تانب افضاه ای ایا مها ک قارس کی دنه 
دارد. او به این مسئله پرداخته که در ایران پس از انقلاب 
انباشت سرمایه در چارچوب مالکیت دولتی صورت گرفته. 
مالجو پس از بررسی صنعت نفت و پتروشیمی ایران در 
دوران پس از پایان جنگ ایران وعراق نشان داده که چگونه 
این یت بای اق اش بر اباست ایهم کا رگن 
کارمندان دائمی خود را بازنشسته یا بازخرید کرد و سپس 
همین کارگران و کارمندان را از طریق شرکت های پیمانکاری 
با مزدهای کمتر و بدون مزایا دوباره استخدام کرد. خواننده 
ی بررسی او به این امر واقف است که این شرکت های 
پیمانکاری در حقیقت شرکت های متعلق به سپاه پاسداران 
پا به عبارتی دیگر دولت هستند (۱۸) اکنون نیز بخش اعظم 
کارگران و کارمندان صنعت نفت و پتروشیمی ایران قراردادی 


۱ 


شوند. (۱۹) 
آنچه تحلیل مالجو را متمایز می کند 
این است که او تمرکز ابزار تولید در 
دست دولت را به معنی دور شدن از 
سرمایه داری واقعی نمی داند چرا . 
که از منظر او معیار وجود سرمایه . 
داری مناسبات تولیدی یعنی نحوه 
استخراج و توزیع ارزش مازاد" و نه 
لزوما شکل مالکیت ابزار تولید است. او 
بر مبنای این درک تحلیل های سنتی 
مار کسیستی را مورد انتقاد قرار داده و 
می نویسد: (۲۰) 

در این میان اصولا شکل مالکیت ابزار 
تولید نقش اصلی را در تعیین شیوه 
تولید بازی می کند. 
نویسندگان 


از باب نمونه 
جدیدترین کتابی که 
مبتنی بر شیوه تولید درباره اقتصاد ایران نوشته شده است 
مناسبات تولیدی را به مناسبات مالکیت تقلیل داده اند. بر 
این متا علین الفاعده کسترش مالکیت خولتی ابوار تولی به 
منزله مانعی برای گسترش نظام سرمایه داری تلقی می شود. 
۳۱( 

پرسش که اینجا مطرح میشود این است که اگر شیوه تولید 
سرمایه داری را نمیتوان صرفا با مالکیت خصوصی وسائل 
تولید و روابط مالکیت تعریف کرد» پس شاخص شیوه ی 
تولید سرمایه داری چیست؟ به نظر من ۰ فصل اول کتاب 
سرمایه برای پاسخ به این پرسش ضروریست . مارکس در 
اگر ارزش مصرفی کالاها نادیده گرفته شود» تنها یک ویژگی 
لخته ای بی پیرایه از کار نامتمایز انسانی» یعنی نیروی کار 
صرف شده بدون توجه به شکل مصرف آن." (ص. ۶۸) او این 
کار نامتمایز انسانی را جوهر ارزش" می داند. سپس اظهار 
میکند که "من نخستین کسی بودم که اين واقعیت دوگانه ی 
کار نهفته در کالاها را آشکار و آن را به نحوی انتقادی بررسی 
کردم. (ص. 0۷۱ او همچنین تاکید می کند که ارزش مبادله 
طبیعی و ابدی محصول کار نیست. ارزش یا ارزش مبادله 
ای خصلتی است قراردادی که در یک فرایند تاریخی به کار 
نسبت داده شده است (ص. 0۷۷ فرایندی تاریخی که در 
ظی ام از یک لین مش ,و مخطوف ناه کفیت 
تبدیل به یک فعالیت انتزاعی» مکانیکی» تهی از فردیت و 
به جرات می توان گفت که مارکس در نوشته های خود 





بیکاران: اثر برن شان؛ ۱۹۳۸ 


از دستونشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ گرفته تا 
به کار انتزاعی تبدیل می کنن مورد بررسی قرار داده است. 
در دستونشته های ۱۸۳۴ او 5 بیگانه را کاری می 
داند بیگانه از محصول خود. بیگانه از فرایند کار بیگانه از 
قابلیت انسان برای فعالیت آزادانه و آگاهانه. و همچنین بیگانه 
از اسان های دیگر. در گروندریسه او به این می پردازد که 
چگونه جدایی تولید کنندگان بلاواسطه از زمین یا وسائل 
و شرایط تولید در اروپا در قرن چهاردهم همزمان با رشد 
گسترده ی تجارت و داد و ستد و کشف جهان نو در فرون 
پانزدهم و شانزدهم شرایطی را به وجود اورد که در آن شیوه 
تولید کارگاهی و نوعی جدید از تقسیم کار معطوف به کمیت 
بوجود آمد. این نوع نقسیم کار شدید سپس با اختراعات 
جدید در زمینه علم و فن آوری در شیوه ی تولید کارخانه 
ای و حاکمیت کامل ماشین بر انسان تبلور یافت. خصلت 
خصوصا در پاره ی چهارم تحت عنوان تولید ارزش اضافه 
و تولید کارگاهی و ماشین آلات و صنعت بزرگ مورد 
بررسی قرار گرفته است. ۱ 

کارانتزاعی در قلمرو تولید ارزش می افربند. بخشی از این 
ارزش به تولید کننده بلاواسطه با زگردانده می شود تا صرف 
معیشت او و خانواده اش شود. بخش دیگر توسط سرمایه دار 
استنمارگرانه پیشین وجود دارد. در نظام های بردگی و 


چشم انداز مارکس از الغای شیوه تولید سرمایه 
داری به هیچ وجه به الغای مالکیت خصوصی وسائل 
تولید محدود نمی شود و شیوه جدیدی از کار و 
زندگی را مد نظر دارد. 
فتودالی نیز هدف ارباب استخراج حداکثر از برده یا سرف 
و پرداخت حداقل وسائل مصرفی به آنها بوده است. اما در 
نظام سرمایه داری از آنجا که کار انتزاعیست و نه فقط ارزش 
مصرفی که ارزش مبادله ای تولید می کنده استخراج کار 
اضافی یا ارزش اضافی دیگر به طمع ارباب یا کارفرما محدود 
نشده بلکه به غایتی در خود مبدل می گردد. "نیروی محرک 
او [سرمایه دار نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از 
آن بلکه کسب ارزش مبادله ای و اقزایش آن هاست. وی 
متعصبانه مصمم به ارزش افزایی ارزش است. بنابراین بی 
رشتنانه بوغ اتتتان را تا کیره کت نا به ار تولیت دست 
به تولید زند ۰ ۷ در اینجا ميبينیم که چگونه قلمرو 
تولید تبدیل به قلمرو ارزش افزایی ارزش می 9 ارزش 
افزایی ارزش هدف سرمایه است و سرمایه دار "حامل آگاه این 
حرکت. (ص. ۱۸۲) 
بنابراین اگرچه مارکس به بیگانه شدن تولید کننده بلاواسطه 
از محصول کار خود می پردازد. بیگانگی را به بیگانگی از 
محصول کار محدود نکرده و به شیوه کار بیگانه شده یا کار 
آنتاعی هی بفانده درست ام کما از هکت مالکیت 
خصوصی. مفهوم کار بیگانه شده (زندگی بیگانه شده) را 
از اقتصاد سیاسی استنتاج نمودیم اما با تحلیل این مفهوم 
روشن می گردد که اگرچه به نظر می رسد که مالکیت 
خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است اما در واقع 
تشد آن .هی باشته. ۳۲۳۰۰ 
آنجه مارکس کار بیگانه شده پا کار انتزاعی می نامد در جهان 
امروز محدود به کار کارخانه ای يا قشر مانوفاکتور نمی 
د و کلیه اقشار اقتصاه از کشاورزی تا خدمات و دانش 
ورزی را ِ بر می گیرد. دان آریلی. متخصص در اقتصاد 
رفتاری در امریکا و نویسنده کتاب جدیدوعامه پسندی تحت 
عنوان 1۳۵11092107 0۶ 106وع/] عط1 می نویسد: 
"من مارکسیست نیستم..اما فکر نمی کنم که باید مفهوم 
بیگانگی نزد مارکس را در رابطه با نقش آن در محل کار 
کاملارد کتیمت اگر اقساتها مافنن ود کار جودنه تیم کار 
شندید می توانست کار آمد باشند. آما با در نظر گرفتن اهسیت 
انگیزه درونی و معنا برای رانش و پرکاری ماء این رویکرد 
همکیزاست فیچهی حنلی قهد بدون وود معا دانین 
ورزان ممکن است احساس کنند که مانتد چارلی چاپلین در 
فیلم عصر جدید. توسط پیچ و مهره ها و چرخ دنده های یک 
ماشین در کارخانه کشیده میشوندو و در نتیجه میلی به کار 
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کردن با دل و جانشان نخواهند داشت. (صص. 0۸۰-۹ 
این اقتصاددان مدافع نظام سرمایه داری به این مسئله واقف 
است که مفهوم کار بیگانه شده نزد مارکس در برگیرنده 
نقدی بر تقسیم کار شدید و تهی بودن کار از معناست و 
همواره در قرن بیست و یکم معنا دار است. 
بای اتسار کسی‌هیخ آترغ را مقتخا به رک خرن از الفای 
کار بیگانه شده اختصاص نداده است. اما پاره هایی از نان 
او در این باره و برای مثال در جلد اول سرمایه» در 
فصلی تحت عنوان "تقسیم کار و تولید کارگاهی مارکس 
هنگام. انتقاه بر خرک آدام اسمیت از تقسیم کار می نویست: 
" تولید کارگاهی نه تنها بر نیروی مولد اجتماعی کار به نفع 
نیزمانل ون کار گورسی افعاید بلکه ایق کار وا با ملد کردخ قرد 
کار گر اتصام هی هت ۲۳۵۹ او یراق نامک که انشیاه 
دانان سیاسی با درک نویسندگان دوران باستان از تقسیم کار 
می نویسد: " [بنا به نظر نوبسندگان دوران باستان) کالاها 
در نتیجه ی جدایی شاخه های تولید اجتماعی بهتر ساخته 
می شوند. گرایش ها و استعدادهای گوناگون انسانی میدان 
عمل مناسبی را به دست می اورند و اگر انسان نتواند خود را 
مسبون هدر میع کعانمی تون دای ققی کس کر 
اگر گاهی رشد کمیت تولید شده را ذکر می کنند فقط در 
رابطه با فراوانی بیشتر ارزش های مصرفی است. آنان هیچ 
اشاره ای به ارزش مبادله ای یا ارزان شدن کالاها نمی کنند. 
این دیدگاه یعنی دیدگاه مبتنی بر ارزش مصرفی بر انديشه 
ی افلاطون نیز حاکم بود.. ِ (صص. ۴۰۰-۳۹۹). 
در کتاب گروندریسه نیز مار کس مفهوم کار نزد آدام اسمیت 
را مورد انتقاد قرار داده و آن را با درک خود از کار اندیشیده 
و هدفمند مقایسه کرده است: 
لعنت بهوه به آدم اين بود که به عرق پیشانیت نان خواهی 
خورد. و تلقی آدام اسمیت از کار نیز چنین چیزی است. 
استراحت" برای او وضع مطلوبی است معادل با آزادی و 
تقوشیتی ورد امنیی یز خطوز قمیگنه که ۶رد ور 
بطال فاد تیااگن قورت کابی فعالیت از کی ای 
در ضمن به بخشی از کار و فراتر رفتن از استراحت نیز نیاز 
دارد. ۰.۰.۰ به خود تحقق بخشیدن, عینیت یابی سوژه و لذا 
ا یراق که اش همان کار ات انم سرف به هه 
وجه بدان معنا نیست که کار مانند آنچه در تصور بچگانه و 
خام اندیشانه فوریه وجود داشت. از مقوله تفریح و سرگرمی 
.کار مق راستیر ا ماد هتشر خن خال 
مستلزم کوششی طاقت فرسا و شدید ترین میزان تلاش 
است. کار در قلمرو تولید مادی تنها زمانی می تواند به این 
خستلق یل شید که ۱ خسله اعماعی ای ملع قنضی 
شود ۲. خصلتی علمی و در عین حال غام در کاربرد خود] 
داشته باشد که تنها بیانگر تقلای ساده ادمی به عنوان یک 


نیروی طبیعی برخوردار از مهارتی معین نباشد. بلکه نمودار 
ابراز وجود او به عنوان یک سوژه باشد.. ۰ . " (۲۴) 
بنا بر بخش های ذکر شده از کتاب سرمایه . گروندریسه و 
دست توشته هاین. اقتصاوی یقن 2۱۸۲۳ وا ایس که 
جفم اوه کین از ای شبوه فلت ننزمایه دارعم :2 
هیچ وجه به الغای مالکیت خصوصی وسائل تولید محدود 
نمی شود و شیوه جدیدی از کار و زندگی را مد نظر دارد. 
با در نظر گرفتن بحث فوق لازم است نگاهی دیگر به 
پیشنهادات احمد سیف پیرامون ایجاد یک اقتصاد عدالت 
محور بياندازيم. همانطور که در بخش اول مقاله دیدیم. 
سیف شیوه تولید سرمایه داری را با روابط مالکیت تعریف 
می کند و نتیجه می گیرد که چون تقسیم کار میان مدیران 
حرفه ای غیر مالک و کارگران با الغای مالکیت خصوصی 
وسائل تولید الغا نمی شود. پس این تقسیم کار می باید 
ريشه در مناسبات قدرت داشته باشد که به نظر او در ذات 
جامعه انسانی ريشه دارد. 
او می پندارد که در یک جامعه عدالت محور. راه مبارزه با 
آمدیران حرفه ای تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی 
بر دق سم گیری خرن موق مح‌هااهه کرام 
هم مدیر . "هم در کلیت خویش مالک ابزار تولیدیم» هم در 
کلیت خویش کارگر." 

اگرچه سیف نکته ی مهمی پیرامون تقسیم مسئولیت های 
انحصاری را مطرح میکند. اما روشن نمیکند که نوع کار و 
2 
توانیم مسئولیت ها را به نوعی تقسیم کنیم که آنهایی که 
قبلا مدیر نبوده آند مدیریت کنند و آنهایی که مدیر بوده اند 
اهامای عیل کا کار | متفه نشخ 
دارای فردیت و معطوف به کیفیت نخواهد کرد. کارگران 
همچنین می توانند در یک تعاونی همه مدیر باشند اما بنا 
بر مقتضیات قانون ارزش رای دهند تا مزد خود را کاهش 
داده و زمان کار خود را افزايش دهند تا بتوانند با بازار جهانی 
سرمایه داری رقابت کنند. 

پیشنهاد سیف همچنین تجربه های مشابه اما ناموفق در این 
مینه را در نظر نمی گیرد. برای مثال در انقلاب فرهنگی 
جین» ماو ادعا می کرد که کازگران غفذیریت میکننده:متیزژن 
کارگر شده اند و تصمیم گیری در سطح جمعی انجام می 
گیرد. اما دیدیم که شیوه کار بیگانه شده و انتزاعی دگرگون 
نشد و حاکمیت مائو و ارتش او نیز پابرجای ماند. (۲۵) 
سیف در مورد شیوه توزیع در اقتصاد عدالت محور می نویسد 
که مبنای توزیع فراورده ها آمیزان کار و زحمتی است که 
هر کین ترا ات انم نایعدم کی رای ای 
پیشنهاد او لازم است به رابطه میان شیوه تولید و شیوه 
توزیع در نظام سرمایه داری از منظر مارکس و درک مارکس 


از شیوه توزیع در یک جامعه ی کمونیستی بپردازیم. 

۳ الغا ی شیوه ی توزیع نظام سرمایه داری و تحقق 
توزبع بر مبنای عدالت اجتماعی نیازمند چیست؟ 

مار کی ان تیه تا شاخ دهد که وه کرلنق شمان 
داری خود به یک شیوه توزیع نابرابر می انجامد و تا زمانی 
که این شیوه تولید وجود داشته باشد. شیوه توزیع نیز نابرابر 
خواهد ماند. او در فصل اول سرمایه و خصوصا در کتاب 
گروندریسه استدلال می کند که پول در جامعه ی سرمایه 
داری صرفا نماد کار انتزاعی با "لخته ای بی پیرایه از کار 
تامقمان اسان انیت (۲۶) هبختین 1 آنسا که کار در نظام 
سرمایه داری تبدیل به فعالیتی انتزاعی و معطوف به کمیت 
تفه مار خی مان کار اقسام نید فان کار وافخی 
او که یک میانگین اجتماعی یا " زمان کار لازم از لحاظ 
اجتماعی" خواهد بود. 
مارکس زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی را چنین تعریف می 
کند: 

زمان کاری که برای تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط 
متعارف تولید ء در جامعه ای معین و با میزان مهارت میانگین 
و شدت کار رایج در آن جامعه لازم است. مثلا پس از رواج 
ماشین های بافندگی با نیروی بخار در انگلستان کار لازم 
برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف کاهش یافت. 
کارگر پارچه ی دست باف انگلیسی برای تولید 
همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت. 
ابا اکتون محصول ساعت, کار قسین امن بیانگ تسف سافت 
کار اجتماعی است و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سابق 
خود کاهش می یابد. (ص. .)۶٩‏ 
بنابراین اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر 
به سبب تفاوت هایی در میزان دسترسی به فن آوری یا 
تفاوت های اقلیمی و جغرافیایی» میزان نابرابری از محصول را 
تولید کنند. ارزش کارشان برابر نخواهد بود. 
معیار آرزشمند بودن هر نوعی از کار نیز میزان ارزش مبادله 
ای محصول آن و نه صرفا ارزش مصرفی آن خواهد بود. 
برای مثال اگر کار دو نفر در دو رشته ی متفاوت با میزان 
برابری از تحصیلات میزان برابری از آنرژی جسمانی یا ذهنی 
را در طی ۴۰ ساعت بطلبد» ارزش کار آن فردی بیشتر 
خواهد بود که ارزش مبادله ای محصولش بیشتر باشد. ارزش 
کار یک لوله کش از یک معلم مهد کودک بیشتر خواهد بود. 
پا ارزش کار یک مهندس کامپیوتر از ارزش کار یک معلم 
دبستان بیشتر خواهد بود. 

حال با اين درک از مفهوم ارزش کار در جامعه سرمایه 
داری می توانیم به آنچه که مارکس پیرامون شیوه توزیع در 
جامعه ای کمونیستی نوشته بپردازیم. او در پایان فصل اول 
سرمایه هنگام ارائه نگاهی اجمالی بر جامعه ای کمونیستی 


۳ ة ۳ 


یی ورس 

سرانجام برای تنوع هم که شده. انجمنی از انسان های آزاد 
پردازند و نیروی کار فردی شان را آگاهانه در حکم نیروی 
کا اختماضی س هه تفه من مفترل کل اتضمن عیام 
ابزار تولید دوباره به کار می رود و هم چنان اجتماعی باقی 
می ماند. اما بخش دیگر آن را اعضای این انجمن به عنوان 
وسائل معاش مصرف می کنند و بنابراین باید میان افراد 
تقسیم شود. شیوه این تقسیم در هر نوع خاص از سازمان 
اخصاعی لین سامت واه رود وت سطم تکامل عاسقی 
تولید کنندگان در تناسب با این سازمان اجتماعی وابسته 
است. تنها برای این که با تولید کالایی توازی برقرار کنیم . 
فرض می کنیم که سهم هریک از تولید کنندگان در وسائل 
زندگی طبق زمان کارش تعیین شده باشد. در این صورت 
اجتماعی کار بر اساس برنامه ای معین. سهم متناسبی از 
اایف اختهاعی مت را کیان بان قعتا هن شارت 
به آن ها اختصاص داده شود تنظیم می کند. از سوی دیگر 
زمان-کار همچنین ملاکی است برای تعیین سهمی که فرد 
در کار مشترک به عهده دارد و نیز ملاک مهمی است از 
کل محصول که به او تعلق می گیرد و می تواند به مصرف 
فردی اش برسد. مناسبات اجتماعی انسان ها با کارشان و با 
محصول کارشان چه در تولید و چه در توزیع شفاف و ساده 
است. (صص. ۰/۷ ۱( 

مارکس همچنین در نقد برنامه گوتا هنگامی که به مرحله 
ی اول جامعه ی کمونیستی می پردازد» مینویسد که هنگام 
توزیع محصول اجتماعی. پس از محاسبه و کنار گذاشتن 
آنچه برای بیمه ۰ آموزش و پرورش . بهداشت . نیازهای 
ناتوانان و بازتولید و گسترش وسائل تولید لازم است. افراد 
خامعه بر میعای کارشان وسائل مصرفی قریافت میکشتم. در 
دهد چند ساعت کار کرده اند و با آن برگه میتوانند مجموعه 
با زمان کارشان بوده است. 

اغلب مارکسیست ها اصل توزیع بر مبنای کار را به معنی 
استفاده از معیار زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی تعبیر کرده 
نف . بوشن عارکسیست ها فاشق. رانا اش کایا آنترن 
کلایمن و پیتر هیودیس ادعا می کنند که مقوله زمان کار 
لازم از لحاظ اجتماعی صرفا متعلق به نظام سرمایه داری 
می پندارند که منظور مارکس از زمان کار زمان کار واقعی 
بوده است. (۲۱۷) 


۱۷ 

مارکس خود دو نکته کلیدی را درباره مرحله اول جامعه 
۱ اگرچه اصل مبادله برابر به معنی مبادله میزانی از کار 
به یک شکل با میزان برابری از کار به شکلی دیگر وجود 
دارد. "محتوی و شکل" مبادله ی برابر با نظام سرمایه داری 
متفاوت است چون "هیچ کس چیزی به جز کار برای دادن 
ندارد و چون هیچ چیز به جز وسائل مصرفی فردی به افراد 
تعلق نمی گیرد. به عبارتی دیگر چیزی به نام پول وجود 
نخواهد داشت. ۲. معیار سنجش کار زمان يا شدت آن 
خواهد بود. به عبارتی دیگر شدت بیشتر به معنی زمان 
او در مورد اصل مبادله برابر میگوید که در جامعه ی سرمایه 
داری اصل حق برابر با عمل در تضاد قرار دارد چون 
"مبادله ی برابرها در تولید کالایی تنها در سطح میانگین و 
نه در سطح فردی وجود دارد." اما در جامعه ی کمونیستی 
اصل حق برابر با عمل در تضاد قرار تا این تفاوت بسیار 
که یک سباعته کای تا سای یک ساعته بان مس نود 
که میزان بهره وری یا محصولات تولید شده توسط آن برابر 
با هیانگین اختماغی. افو تطحخهانی باشد. میادله براین ها 
در سطح فردی به این معناست که یک ساعت کار حتی اگر 
میزان بهره وری یا محصولات تولید شده توسط آن کمتر از 
اکن احشاعی اش ماکان کیساعت کار انیا عم 
شود. 

اما بان پرشیت کفامتطور مار کس, ۰1 شفت خیست؟ ۲۸(۰) 
کر ابفجا می وان انتتذلال کرک که لگر کار فمالیتن معطوق 
به کمیث باشد» شدت آن بی شک توسط میزان بهره وری 
با موام محضات کرنیه ده ترس موی یی ساق کار 
معین سنجیده می شود. اما اگر کار فعالیتی معطوف به 
کیفیت باشد. معیار شدت آن دیگر نه میزان محصولات 
تولید شده يا ارزش مبادله ای محصولات که انرژی جسمانی 
طلبیده. 

ی اک و وه و سای دای 
به عنوان فعالیتی انتزاعی و معطوف به کمیت. و با توجه به 
تاکید او بر مبادله ی برابرها در سطح فردی و نه در سطح 
میانگین در مرحله اول جامعه کمونیستی» می توان نتیجه 
گرفت که او زمان یا شدت کار را برابر با زمان کار لازم از 
لحاظ اجتماعی نمی داند: 

بنابراین اگر دو فرد در انجام یک نوع کار مانند کشاورزی؛ 
میزان برابری از انرژی جسمانی یا ذهنی خود را در طی ۳۰ 
ساعت کار مصرف کنند اما به سبب عدم برابری از نظر میزان 
دسترسی به فن آوری یا تفاوت های اقلیمی و جغرافیایی 


میزان نابرابری از محصول را تولید کنند. باید میزان برابری 
از وسائل مصرفی را دریافت کنند. یا اگر دو نوع کار متفاوت 
مثل لوله کشی و نگهداری از کودکان در مهد کودک میزان 
برابری از انرژی جسمانی یا ذهنی را در طی ۴۰ ساعت کار 
بطلبد. میزان وسائل مصرفی که به لوله کش و معلم مهد 
کودک تعلق می گیرد می باید برابر باشد . 
از منظر مارکس, این چشم انداز تنها در سطح جهانی و در 
نتیجه انقلاب های سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته 
از نظر صنعتی و کشورهایی که ما امروز در حال توسعه 
می نامیم امکان پذیر خواهد بود )۲٩(‏ با در نظر گرفتن 
تجربیات تلخ انقلاب های قرن بیستم میدانیم که تحقق 
یافتن چنین هدفی با موانع بسیاری روبروست و به هیچ وجه 
ناگزیر نیست. 
نکته کلیدی اما این است که مارکس. فراروی از شیوه ی 
تولید سرمایه داری و ایجاد شیوه ی توزیع غیر سرمایه داری 
حتی در مرحله اول جامعه کمونیستی را تنها در صورتی 
امکان پذیر من رداق که‌شیوو کار انش ام شنافتم اک کر 
انتزاعی شود نماد آن نیز دگر بار پول خواهد بود. معیار 
سنجش کار دگر بار یک میانگین اجتماعی خواهد بود و قلمرو 
تولید دگربار به قلمرو ارزش افزایی ارزش تبدیل خواهد شد. 
به عبارتی دیگر روابط سرمایه داری بازتولید خواهد شد. 
تحقق بدیل سرمایه داری نیازمند شیوه ای جدید از کار 
و زندگی است که هدفمند. اندیشیده و معطوف به کیفیت 
باشد. (۳۰) این سئوال پیچیده ایست که مستلزم بحث و 
پرزشین: قراواخ اس انا کی بت که العام مالکة 
خصوصی وسائل تولید و ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده به 
تنهایی شیوه ی تولید سرمایه داری و شیوه ی توزیع ناشی از 
لاد تفرگن 
با توجه به نحوه ای که رژیم های کمونیستی تمامیت خواه 
آرای مارکس را تحریف کرده اند و با توجه به پیچیددگی بحث 
مارکس درباره رابطه شیوه تولید با شیوه توزیع سرمایه داری 
. تفاوت های میان مرحله اول جامعه کمونیستی و نظام 
سرمایه داری و همچنین نفاوت های میان مرحله اول جامعه 
کمونیستی و آنچه او "مرحله بالاتر" جامعه کمونیستی میداند 
(۰)۳۱ نکات بسیاری ناروشن مانده. سئوالات بسیاری در 
این زمینه وجود دارند که باید به آنها پرداخت. 
در پایان لازم است با در نظر گرفتن بحث فوق دو پرسش 
درباره درک احمد سیف از شیوه توزیع در یک جامعه ی 
عدالت محور مطرح کنیم. سیف می نویسد که در یک 
جامعه ی عدالت محور مبنای توزیع فراورده ها میزان کار و 
زحمتی است که هرکس برای اداره ی این جامعه می کشد. 
البته کسانی که قادر به کار نیستند. به میزان نیاز خویش. 
حق بهره مندی خواهند کات در اینجا روشن ثیست: که 


منظور از "میزان کار و زحمت " چیست؟ آيا معیار کار و 
زحمت میزان بهره وری و زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی 
توافت بت نات می تاره کلاری نع ین فعنن 
می تواند شیوه توزیع خود را حتی در چارچوب یک اقتصاد 
جهانی سرمایه داری غیر سرمایه داری کند؟ 

امیدوارم که با طرح سئوالات فوق از منظر کتاب سرمایه 
توانسته باشم زوایای جدیدی را در مورد مقوله ی عدالت 
اجتماعی به بحث بگذارم. در هر صورت. همزمانی چاپ 
ترجمه جدیدی از کتاب سرمایه با ظهور جنبش های 
آزادیخواهانه در خاورمیانه و بحرانهای عمیق اقتصادی. 
اجتماعی و زیست محیطی در منطقه و جهان. فرصتی ایجاد 
کرده تا سئوالهای جدیدی را پیرامون مقوله عدالت اجتماعی 
مطرح کنیم. سئوالهایی که بدیل را نه در سرمایه داری بازار 


آزاد جستجو می کند. نه در سرمایه داری دولت مدار 9 آن 
نوعی از کمونیسم که در قرن بیستم شاهدش بودیم. 


فریداآفاری 
۲ تن ۲۴۱۱ 
مدرم آنهحصع [ 21 ]0 ۳2۶۵779660 
پانویس ها 
(۱)فرهاد نعمانی و سهراب بهداد. طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. 
تهران: نشر آگاه. ۱۳۸۷ 
(۲) من در این مقاله از متن انگلیسی این کتاب استفاده کرده ام و لذا نقل قول 
ها نیز به صفحات متن انگلیسی اشاره می کند 

۲محاه 0ج وععلت ‏ ,020ظعظ فافتطمی فصع تصععصمتط ۵0ظ۲ع۳۲ 
اهنا مفنمهگ ۷۲۵۵۵۶ ممتاان7عظ عمط 10 نصعع؟ طز 
۶ .۳۲695 
(۲) در سال ۰۱۳۸۵ میزان زنان شاغل به ۱۶درصد نیروی کار شاغل ایران افزايش 
یافت. رجوع کنید به خدیجه مقدم. "مانع تراشی برای اشتغال زنان به بهانه 
احترام به زن و مادر." 
(۴). میزان کارگران در نیروی کار شاغل اکنون به ۴۰ درصد افزایش يافته. که 
با وان نک او تقلاب این قایسته ابکه رجف وه کشت و کرو کاوه 
مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد درباره ی طبقه وکار در ایران. 
مایت تیان البود 
(۵) همانجا 
(۶) "جنبش سبز و ادعای فرا طبقاتی بودن آن." مصاحبه ی مهیندخت مصباح 
با سهراب بهداد. ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰. سایت دویچه وله 
(۷) احمد سیف" مشکل اصلی اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد." ۱ خرداد 
رسای نی الب 
(۸) همانجا 
)٩(‏ احمد سیف. اقتصاد آینده: اقتصاد عدالت محور" ۱۳ دی ۱۳۸۸. سایت 
تحلیلی البرز 
(۱۰) همانجا 
(۱۱) همانجا 
(۱۲) فرهاد نعمانی و سهراب بهداد. "دمکراسی» جامعه مدنی و طبقه کارگر 
ایران: مبارزه برای سازمان های مستقل کارگری ". ۷ بهمن ۰۱۳۸۹ سایت اخبار 
روز. این مقاله ترجمه ایست از متن انگلیسی مقاله ای که در کتاب زیر در دست 
صتصصف؟ ها ت60 بصع صا ساعتم۹ لزت مضه بمهته موم[ 
۱ ,۳۲6۹۹ طماوصنه1 ,مملقهحاصع‌طه[ 


(۱۲) آنیروی محرک او [سرمایه دار] نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از 


۱ مهر ۱۳۹۰. سایت رادیو زمانه. 


۳ دی 


آن بلکه کسب ارزش مبادله ای و اقزایش آن هاست. وی متعصبانه مصمم به 
ارزش افزایی ارزش است. بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به 
خاطر تولید دست به تولید زند. به این طریق» وی محرک تکامل نیروهای تولیدی 
جامعه و ایجاد آن دسته از شرایط مادی تولید است که به تنهایی می تواند پایه 
ی واقعی شکل بالاتری از جامعه را تشکیل بدهد. جامعه ای که اصل بنیادی آن 
تکامل کامل و آزادانه ی هر فرد است. "ص. ۶۲۷. 
(۱۴) .حصحصیه‌تول ی . [ تن صرح هشن .ظ ]عجام بامحجییعظ ۰[ ججتهتللز ۲۷۷ 
۶ ععنجمصمعظ عمط 4صه صفنله‌اتمرمت 20ظ م,صعنله‌انمومت 06000 
۲۰۰۷۰ ,۲1655 زازکته تلا م۷۵ .روط هه طا۵۱ته). 
(۱۵) کارل مارکس. سرمایه: نقدی بر اقتصاه سیاسی. جلد یکم. ترجمه حسن 
موی تام ۱ ی ۶۷۱۳ 
(۱۶) لنین در تحلیل خود از پدیده ی امپربالیسم در اواخر قرن نوزدهم و اوائل 
قرن بیستم به این بخش از کتاب سرمایه می پردازد و می نویسد "از لحاظ 
اقتصادی. مسئله اصلی در این فرایند [ا مپریالیسم] . جایگزین شدن رقابت آزاد 
سرمایه داری توسط انحصار سرمایه داری است. . . در عین حال. انحصارهاء که از 
رقابت آزاد سر بر آورده اند رقابت را حذف نمی کنند. بلکه با سلطه بر آن و در 
کنار آن وجود دارند. . . امپریالیسم مرحله انحصاری سرمایه داری است." لنین. 
امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری. 
(۱۷)رجوع کنید به فریدا آفاری. "تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایه داری 
دولتی." زانویه ۲۰۰۸ آوریل ۲۰۰۹ ژوئن ۲۰۱۰. سایت سامان نو . 
(۱۸) رجوع کنید به محمد مالجو "بازگشت يقه آبی ها: توان طبقه ی کارگر در 
دهه ی هشتاد". مهرنامه. اردیبهشت ۱۳۹۰. بازچاپ در سایت اخبار روز. 
(۱۹) مراد ویسی می گوید: "در وزارت نیروء وزارت راه و وزارت نفت هم کارفرما 
سپاه است. هم پیمانکار سپاه است و هم بعضا مشاور سپاه است." رجوع شود به 
میترا شجاعی, "معرفی قاسمی برای وزارت نفت: "افزایش سهم سپاه در دولت." 
۷ زوئیه ۰۲۰۱۱ سایت دویچه وله. 
امین حصوری می نویسد: "ما چه عواملی در "صعود مقاومت پذیر سپاه 
پاسداران " دخیل بوده اند؟ ..برقراری و دوام اقتصاد سرمایه داری (انگلی)در 
کشورهای پیرامونی با ساختار سیاسی بسته و ضد دموکراتیک و متکی بر شیوه 
های رانتی/مافیایی در حوزه اقتصاد. بدون پشتوانه سر کوب نظامی میسر نیست... 
در ایران اما این بازوی نظامی نه صرفا ابزاری در دست طبقه حاکم. بلکه ( به دلیل 
جایگاه اقتصادی ویژه اش) خود بخشی از پلوک مسلط در طبقه حاکم است." 
رجوع شود به امین حصوری. سدهایی که سپاه پاسداران بر روی مردم بسته 
است.٩‏ مرداد ۰۱۳۹۰ سایت اخبار روز. 

سئوالی که در رابطه با تحلیل حصوری می توان مطرح کرد این است که آیا 
وحدت ارتش و سرمایه صرفا خصلت سرمایه داری در کشورهای پیرامونی است؟ 
ما شاهد این وحدت در دولت آلمان نازی نیز بودیم» یعنی در یک کشور سرمایه 
داری پیشرفته با پیشینه ی حضور پررنگ حزب سوسیال دموکرات در قلمرو 


سیاسی ۰ 
(۲۰) محمد مالجو. اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم" نشریه گفتگو۱۲۸۶. 
صص. ۴-۳ 


از آن جا آغاز می شود که نویسندگان علیرغم تعریف مناسبات تولید آن را برابر 
با مناسبات مالکیت قیاس می کنند. رجوع کنید به فریبرز مسعودی. طبقه و 
شغل: نقد کتاب." نشریه مهرگان. تیرماه ۱۳۹۰. صص. ۳۷-۱۹. 

(۲۱) از این رو مالجو به جای تحلیلی مارکسیستی از اقتصاد ایران؛ به نظریه ی 
ای از مبادله میداند که بر مبنای تمرکز قدرت در دست دولت یا یک سازمان غیر 
دمکراتیک نهاده شده است. همانحا صص. ۳۲۳-۳۲ 

(۲۲) البته مارکس به این می پردازد که در جوامع پیشا سرمایه داری اگرچه کار 
معطوف به کیفیت بوده و تولید عمدتا به منظور مبادله نبوده» روابط اجتماعی 
مبتنی بر وابستگی شخصی , بندگی و بردگی بوده است. 

(۲۳۲)کارل مارکس . دستنوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴.ترجمه حسن 
مرتضوی. تهران: نشر آگاه. ۱۳۷۷. ص. ۱۳۷ 

(۲۴) عصصنتا۵ ۷ ,ولز۵0 ۲۷۷ ۵116660 ,قاط کل زت6 ۳۲۵0 بعرته]۱۷ 16221 
٩‏ 0۳۰ ,۰-۲۸ ۵۲. 

کارل مارکس. گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی. ترجمه باقر پرهام و احمد 


۱۹ 


ندین, نشر آگاه ۰۱۳۶۳ صص, ۱۵۵-۱۵۴ 

در نقل قول فوق با استفاده از ترجمه انگلیسی در چند مورد از واژه های متفاوتی 
استفاده کرده ام. 

پیشگفتار کوین اندرسون بر ترجمه فارسی جدید کتاب سرمایه خاطر نشان می 
کند که "مارکس در ویراست بعد تر فرانسه زبان ویراست قبل تر آلمانی را که 
بر ضرورت سلطه ی انسان بر طبیعت تاکید می کند کنار می گذارد و زبانی را 
جایگزین آن می کند که بر رابطه ی متکی بر کنش متقابل با طبیعت تاکید می 
گذارد. " رجوع کنید به ص. ۱٩‏ و ص. ۲۰۹ 

(۲۵) در بخش چهارم سلسله مقالات تحت عنوان " تئوری های مارکسیستی 
پیرامون سرمایه داری دولتی" که به تئوری شارل بتلهایم اختصاص خواهد 
داده شد. به نقد انقلاب فرهنگی مائو و درک غیر انتقادی بتلهایم از ان خواهم 
پرداخت. 

(۲۶) بخش اول کتاب گروندرسیه . "درباره ی پول" که به بحث با پیر پرودون و 
تئوری الغای پول می پردازد. برای درک این مسئله ضروربست. 

(۲۷) پیتر هیودیس در کتاب جدیدش تحت عنوان "مفهوم فراروی از تولید 
ارزش نزد مارکس " که سال آینده منتشر خواهد شد. به بررسی درک مارکس از 
جامعه ای پسا سرمایه داری و همچنین آنچه مارکس تفاوت میان مرحله ی اول 
و مرحله ی بالاتر کمونیسم میداند پرداخته است. 

۶ 6عصعصعوصه۳؟" عطا ۵۶ اوععصمن فعصها ‏ .عنک۲ ماع 
۲ ,۲۲6۹۹ ۳1ظ .صمناء۳۳۵00 میاه ۲۷. 

(۲۸) یاه ۲۷ ,۲۷۷۵۶۱۵ 001166160 ,واه‌مطرظ کلم ۳۲۵0۵ بعز1۷]2 1621 
۱ ۲۸ 

(٩۲)همانطور‏ که در پاسخ مارکس به انقلابی روسی, ورا زازولیج و در مقدمه 
ی مارکس و انگلس بر ویرایش دوم ترجمه روسی مانیفست کمونیست دیدیم. 
مارکس می پنداشت که انقلاب سوسیالیستی تنها هنگامی در روسیه پیروز 
خواهد شد که منجر به انقلابات پرولتری در کشورهای غرب شود "تا این دو 
بعوانشد یک یک را کیان ین ۱ 

۲«لطصم]۱۷ ٩240.‏ صمتووییظ؟ معط 4صه ]۱۷ ملق مصتصقطه م16۵0 
۹ ۰ ,۱۹۸۳ ,۲695 11671617 

(۲۰)محمد رضا نیکفر در این مورد چنین می نویسد: 

"پروژه کمونیستی به عنوان قلب جنبش چپ. مبتنی بر این تصور بود که سوژه 
پرولتاربا در جربان مبارزه "از خود بیگانگی" را رفع می کند. با حقیقت تاریخی 
خود یگانه می شود و آن سوژه ای می گردد که مفهوم ايده آل سوژه در روشنگری 
است: بدون پیش داوری» بر خود بنیاد. ازاد و نقاد و سازنده . دارای توانایی 
داوری. . . مختصات این سوژه تفاوت های بارزی با انسان در واقعیت تجربی 
شناخته شده آن دارد. آن سوژه انسان نیست. "حقیقت" انسان است. حقیقتی 
که گویا انسان از آن دور افتاده و بایستی بدان بازگردد. مارکس با نقد از خود 
بیگانگی سوژه می آغازد. او وجود یک "خود" حقیقی را پیشاپیش فرض می کند. 
همان خودی که باید خود واقعی شود. اما چنین "خود حقیقی وجود دارد؟" 
... در این انسان شناسیء بوروکراسیء دولت. خودخواهی و غرایز فردی و جمعی 
نادیده گرفته می شوند. برداشت مارکس از انسان بسیار خوش بینانه بود. ولی 
انسان در واقعیت تجربه شده اش پست ترء خودخواه تر و ناآگاه تر از آن است که 
لیاقت کمونیسم را داشته باشد. یک مسئله چپ رویارو شدن با این واقعیت انسان 
۰ رجوع کنید به محمد رضا نیکفر. آنگاهی به اثری از میر شمس الدین 
ادیب سلطانی " ۴ اردیبهشت ۰.۱۳۹ سایت بی بی سی فارسی. 


( نی نفد برنامه واه مارکس مرعته ی بالق تیاه کیریشی رایخ 
خصلت بندی میکند: 

تنها در مرحله بالاتر جامعه ی کمونیستیء یعنی پس از آنکه تبعیت اسارت بار 
انسان از تقسیم کار پایان گیرده هنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از 
جامعه رخت بربندد» هنگامی که کار از یک وسیله (معاش) به نیاز اساسی زندگی 
مبدل گردد و بالاخره هنگامی که نیروهای تولید همراه با تکامل همه جانبه ی 
افراد جامعه افزایش یابد و چشمه های ثروت تعاونی جامعه فوران نماید. تنها 
در آن زمان می توان از افق محدود حقوق بورژوایی فراتر رفت و جامعه خواهد 
توانست این شعار را بر پرچم خود بنویسد که: از هرکس بر حسب توانایی اش 
و به هرکس بر حسب نیازش." 

کارل مارکس. نقد برنامه گوتا و دو نامه. لندن: نشر کارگری سوسیالیستی. 
ی ۲۲ 


9 م۶ 





در بار گاه امپریالیسم | حکایت فمینیسم نئولیبرال ایرانی 


لیلا دانش 





مقدمه 

چند بحث در حیطه مباحث جنیش زنان» در ماه های گذشته محور بحث و مجادله شد. 
اخرین انها طرح بحثی بود پیرآمون ناکارایی گفتمان امپربالیسم. نوشته نوشین احمدی 
خراسانی. مجموعه‌ی این مباحث چرخش قابل توجهی را در ابراز وجود فمینیسم قابل تحمل 
در جمهوری اسلامی نشان میی دهد که موضوع نوشته حاضر ان بحت ارائه شده پیرآمون 
گفتمان امیریالیسم ابدا در حیطه مباحث نظری نیست بلکه هدفاش ارائه یک سیاست جدید 
تاش در طیج خال ها تاب موفعیت قکمت شور دگای اسلا طلب ور اتگاات فد با نام 
جنبش سبز بوده آند و آغلب هم بعنوان بخش زنانه و موثر در عروج این جنبش معرفی 


در بارگاه امپریالیسم 


شده اند. برای نشان دادن جایگاه مباحث نامبرده به نوشته 
های زیرمراجعه کرده ام و تمام نقل قول های در گیومه نیز 
از همین مقالات است: 

احمدی خراسانی 


۲ سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان 
2 نوشین احمدی خراسانی 

۲ همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدان, حجاب- 
نوشین احمدی خراسانی 

«امیریالیسم» - نوشین احمدی خراسانی 


۵ «گفتمان امپریالیسم» در خیز بلند جنبش های منطقه. 
تاکارآهك است.- گفت و گوق مدرسه فمینیستی با شهلا 
۶ وحدت بر محور تفاهم پا گسست بر محور تفاوت؟ - 
منصوره شجاعی 


همه این مباحث تقریبا در شش ماهه گذشته منتشر شده- 
ی 
رجوع می کنند. همچنین ارائه دهندگان 
همگی بنوعی از ا ا نع 
بنام مدرسه فمینیستی. بحث نوشته حاضر در مورد این 
تیاه مفضاست ها مک سای ام اس که یرد هاج 
شاخص آن ارائه می دهند. برای اجتناب از سو تفاهمات 
تیال دیر انم تک شیور اس که تفن تاودا 
و انجمن ها و تشکل‌هایی که بنام جنبش‌های اعتراضی 
و حق طلبانه تشکیل می شوند تا وقتی مورد احترام‌اند 
که پای بند خواست ها و مطالبات این جنبش هاء منافع 
کوتاه و درازمدت شان باشند. هر کدام از این تشکل ها و 
تهاها علي خن آشکه برامن مافتنشان ممکن ات زا دییگاه 
عریض و طویل اختناق حکومتی دست و پنجه نرم کرده 
باشند بمحض اینکه راهی را پیش پای فعالان شان می 
گذارند که نافی منافع درازمدت این جنبش هاست. از 
مسیر خارج شده اند. این پرسش که منافع درازمدت این 
جنبش ها را چه کسی تشخیص میدهد البته پرسشی است 
بجا و موضوع بحثی بسیار قدیمی. و تنها راه رسیدن به 
پاسخ آن نیز چالش دیدگاه ها و نشان دادن کاستی های 
راهارهاین اش که ساکع نک رک اختمافن را سح 
المصالحه هر چیزی غیراز آرمان ها و آرزوهای آن جنبش 
یا حرکت اعتراضی قرار می دهند. دقیقا همین مساله است 
که موجب می شود فعالان یک جنبش اجتماعی بسته به 
اينکه معضلات آن جنبش و راه دستیابی به مطالباتش را 
چه يافته باشند. به چالش دیدگاه های یکدیگر رو آورند. 


۳۱ 


بحث حاضر نمونه ای است در این راستا. نگارنده این سطور 
با شناخت چارچوب های نظری و دیدگاه های نویسندگان 
مطالب فوق نهایت وسواس را دارد که نقدش را نه بر اثبات 
تفوری:و محاظره ایدتولوزیک که دز جای:شود هفبید سته 
بلکه بر بی پاسخ بودن رویکرد» و سیاست ارائه شده در 
مقالات نامبرده برای جنبش زنان استوار کند. 


۰ مه 


سا سا بر اه ماه ها کی وا وود له ساب و 
نقش دولت. سیاست و فرهنگ. تاریخ شکل گیری جنبش 
زنان و روایتی از این تاریخ در سی سال گذشته. بررسی 
شرایط سیاسی حاضر مشخصا پس از برآمد بهارعرب" 
و بالاخره نقد گفتمان امپربالیسم. نقطه عزیمت همه 
بحث هاء جنبش زنان است. اما بحث آخر بطور مشخص 
متاثر است از شرایط سیاسی ایران (شکست جنبش سبز 
و سرکوب بعد از انتخابات سال ۸۸) و تحولات سیاسی در 
مار رما هو سا ابا سکس قای شرا هد 
شده اين جربان که هميشه مدعی بودند با سیاست کاری 
ندارند و.... این بار با قامتی راست به تعین گفتمانی کارا در 
عرصه سیاست و دیپلماسی. و نقد نوع ناکارایش برای همه 
جنبش ها نشسته اند. و دقیقا همین بحث و قرار دادن 
آن بر متن شرایط عمومی سیاسی در ایران و خاورمیانه 
است که پرداختن به این مباحث و تلاش برای نقد همه 
جانبه را ضروری می کند. میاحث مطرح شده درماه 
های گذشته یک سیستم منسجم نظری و سیاسی را بیان 
می کنند حتی اگر نویسنده اش پیش‌تر موضع متفاوتی 
داشته که مطلقا با میدته گیری امرنرض خوانای نذاشتد 
باشد. بحث این است که فمینیسم قابل تحمل در ایران 
اسلامی. به امپریالیسمی چشم امید دوخته است که گویا 
بی یال و دم و اشکم و گفتمان اش ناکاراست. ادعاهای 
مدرسه فمینیستی و سخنگویانش هیچ ربطی به منافع 
جنبش رهایی زن ندارد و تنها با روشن کردن محتوای 
افق دیگری در مقابل جنبش 
رهایی زن باز نمود تا «دوستان» ناکارآمدش در نهادهای 
پذیرفته شده دولتی و بزودی امپربالیستی بایگانی شوند. 
فمینیسم نئولیبرال ایران سالهاست که برای لحظات کنونی 
کمین کرده است. اگر برای اینان طرح بحث بی خطر بودن 
امپریالیسم و چراغ سبز نشان دادن به ««مکراسی» خونبار 
امپربالیستی حلقه ای از موفقیت مدرسه نشریه ‏ و نهادها 
و ان جی اوهایشان است برای جنبش رهایی زن تنها بهانه 
ای است برای تعیین تکلیف قطعی با فمینیسم نثولیبرال و 
رات هاش بات هگ اک ی 


برای تسهیل پیگیری بحث. چگونگی پروسه تکوین قطعی 
این فمینیسم نئولیبرال را با رجوع به مقالات نامبرده در 


۳۲ 
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فمینیسم نثولیبرال اپران سالهاست که برای 
لحظات کنونی کمین کرده است. اگر برای اینان 
طرح بحث بی خطر بودن امپربالیسم و چراغ سبز 
نشان دادن به «دمکراسی» خونبار امپریالیستی 
حلقه ای از موفقیت مدرسه نشربه . و نهادها و آن 
جی اوهایشان است. برای جنبش رهایی زن تنها 
بهانه ای است برای تعیین تکلیف قطعی با فمینیسم 
نئولیبرال و راه حل های بغایت ضد دمکراتیک اش. 
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سه عرصه ادامه می دهیم: تلاش برای ارائه تاریخی متفاوت 
از جنبش رهایی زن. تلاش برای تدوین یک سیاست 
تاکتیکی» و تلاش برای ارائه یک استراتژی نوین. 


تاریخ گوبی به روایت فمینیسم نئولیبرال 


هر جنبش اجتماعی فعالان. ناظران و راویان متفاوتی دارد. 
این تفاوت می تواند از تبیین موضوعیت خود جنبش, راه 
رسیدن به مطالباتش, اولویت های مطالباتی اش. برگشت 
ناپذیر کردن مطالبات و حقوق تامین شده اش راه فراتر 
رفتن از مطالبات جزیی, تا آرمان ها و ارزوهای فراگیرش 
را در بربگیرد. در هرکدام از این عرصه ها تبیین های 
متفاوت و راه حل های متفاوت ممکن و مجاز است. در 
بازگویی تاریخ جنبش ها چنین تمایزاتی می تواند منجر به 
ارائه تبیین های متفاوت از تکوین این تاریخ شود. این نیز 
مجاز است. اما تاریخ گویی و تاربخ نویسی ای که بخشی 
از کنشگران و عناصر موثر در آن تاریخ را یا نمی بیند و یا 
اگاهانه حذف می کند. دیگر تاریخ نوبسی معتبری نیست . 
در مورد جنبش زنان در ایران. شکل گیری و شکوفایی آن؛ 
لحظات گسترش آن و .... نیز روایت های متفاوتی هست. 
بعنوان یک اصل کلی برای کسی که چند کتاب در زمینه 
بررسی تاریخ اجتماعی و شکل گیری ایده ها و آرمان های 
اجتماعی درجامعه مدرن خوانده باشد. روشن است که 
جنبش زنان محصول جامعه مدرن است؛ استقرارجامعه 
مدرن درایران بطور مشخص با نهضت مشروطه آغاز شده 
است؛ جامعه مدرن جامعه ای است سرمایه داری؛ مذهب 
و بطور مشخص سنت اسلامی چه در عرصه سیاست و 
چه در عرصه فرهنگ, عامل بسیار موثری بر تداوم ستم 
جنسی علیرغم برخی پیشروی های سیاسی و اجتماعی 
بوده است؛ و بالاخره اینکه اختناق و سرکوب در این عرصه 
نیز مثل عرصه های دیگر مبارزه اجتماعی عامل مهمی در 
وم ی ای ماس اه بوده اش اگر انم 
قواعد کلی را بپذبریم» آنوقت می توانیم مدعی باشیم که با 
نگاهی تاریخی به شکل گیری. عروج يا تولد نوین جنبش 
رهایی زن در ایران نگریسته ایم. به عبارت دیگر حتی در 
بررسی همین تاریخ سی سال گذشته نیز داشتن چارچوب 


این روایت های تاربخی. 


در کنفرانس بیست و دوم بنیاد پژوهش های زنان که امسال 
در هلند برگزار شد خانم منصوره شجاعی از بنیانگذاران 
مرکز فرهنگی زنان و از فعالان کمپین یک میلیون امضا 
نیز یکی از سخنرانان این کنفرانس بود. در اسناد کنفرانس 
بنیاد در معرفی منصوره شجاعی آمده که به او از سوی 
بنیاد هاینريش بل آلمان در مورد رابطه‌ی «جنبش زنان 
ایران و جنبش سبز» فرصت مطالعاتی داده شده است. 
فیاعی ی را در ایخ رمیفهر کنفر امین عري کروه بو 
این بحث و همچنین موضوع رابطه جنبش زنان در داخل و 
خارج از ایران که در پانلی متشکل از فعالان دو نسل صورت 
گرفت باعث مشاجرات. اعتراضات و اظهارنظرهای متفاوت 
شد . شجاعی چندی پیش بر مبنای بحث ارائه شده خود 
در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان. مقاله ای نوشت با 
عنوان: «وحدت بر محور تفاهم یا گسست بر محور تفاوت؟» 
تا به گفته خودش باختصار روایتی از تاریخ جنبش زنان 
در سی سال گذشته ارائه دهد . به این بررسی نگاهی می 


«ببینیم مهاجرت هایی که موجب چند سرزمینی برای 
جنبش زنان ایران شده است تا چه حد در ایجاد مناسبات 
میان فعالان جنبش در جغرافیایی پراکنده و دور تاثیر 
داشته است». چند سرزمينم شدن جنبش زنان ایران در 
این مقاله با بدیده «مهاجرت 9 تک وطن. خواه به دلخواه 
ورای یت «جغرافیای سیال» فضاهای مشترکی که زمینه 
ساز همکاری نظری و عملی در میان فعالان جنبش زنان 
گذشته از ۶۰ تا )۰٩‏ نشان دهد. برشماری همین فضاها در 
این مقاله, لحظات شکل گیری و «تولد نوین» جنبش زنان 
ایران خوانده می شود. شجاعی بازگویی این تاریخ را از دهه 
شصت آغاز می کند و با این عبارت که این دهه «به تلخی 
و کترگ کذشت» بسرعت از آن می گذرد ور سس دهه 
های دیگر می آیند. اوشکل گیری جنبش زنان و تکوین 
با فعالیت های خارج از کشور در قالب نشریه «نیمه دیگر» 
و در انتهای این دهه با شکل گیری بنیاد پژوهش های 
زنان توضیح می‌دهد . و سپس دهه هفتاد شمسی از راه 
می رسد که با «مناسب تر شدن اوضاع» که در حقیقت 
زنان» منجر می شود. انتشار "مجله ی مجموعه مقالات 
"جنس دوم » فصل زنان در داخل و آوای زن در خارج 
از کشور و در سال های اخیر کمپین یک میلیون امضا و 


ائتلاف های دیگر. لحظات این تاریخ را توضیح می دهند. 


دو نکته در کل این بحث محتوای این شکل بازگویی تاریخ 
و رویکرد را نشان میدهد. اول اينکه تولد نوین جنبش 
زنان تقلیل می یابد به انتشار چند نشریه ابتدا در خارج و 
بعد پیگیری آن در داخل کشور. و دوم اينکه در توضیح 
«چند سرزمینی شدن» جنبش زنان مقوله مهاجرت بسیار 
برجسته می شود. البته شجاعی این مقاله را نوشته است 
تا به گفته خودش به جنجال پیرامون موضع ایشان در 
کنفرانس بنیاه پژوهش های زنان پاسخ دهد؛ چرا که به 
نظر او حاضرین در کنفرانس نکته اصلی بحث ایشان را 
متوجه نشده و با تاکید بیش از اندازه بر مساله مهاجرت 
و تبعید پیام اصلی بحث را به حاشیه رانده بودند. او در 
این مقاله به مقولاتی مثل «مهاجرت اختیاری و اجباری و 
فرارهای لاجرم و تفاوت آن با مفهوم حقوقی تبعید»» می 
پردازد و ظاهرا تلاش می کند که با در نظرداشت بار عاطفی 
وارد شدن در چنین بحثی در میان کسانی که ازنکبت 
وجود جمهوری اسلامی در خارج کشور بسر می برند از 
نجسب بودن این بحث بکاهد؛ و با استناد به فرهنگ لغت 
می گوید که تبعیدی به کس يا کسانی اطلاق می شود 
که باجبار یا به میل خود بدلایل سیاسی يا مذهبی بطور 
فردی یا گروهی تابعیت اجباری و اقامت در کشوری دیگر 
را برگزیده اند. حتی اگر شجاعی در کنفرانس مزبور تعریف 
روشنی از مقوله تبعیدی يا مهاجر نداده باشد. اکنون با 
کمی اغماض می شود تعریف مزبور را از ایشان پذیرفت. 
اما ایا واقعا بحث بر سر تعریف از مقوله تبعیدی و مهاجر 
است؟ جرا این مقوله چنین مهم می شود؟ چرا اصولا عده 
ای تبعید شدند و شرایطی که موجب این چند سرزمینی 
شدن جنبش زنان شد. چه بود؟ ایشان تاریخ جنبش زنان 
را از انتشار نشریات در خارج کشور شروع می کند و تا 
داخل کشور و کمپین یک میلیون امضا . جنبش سبز و 
اتثلاف های مختلف ادامه می دهد. واین که چه شد که 
ناگهان زنان توانستند به انتشار نشریات مختلف بیردازند. 
و چگونه زنانی پیدا شدند که می توانستند مقاله بنویسند 
و نشربه منتشر کنند و لحظات شکل گیری یک تاریخ را 
به نمایش بگذارند بی پاسخ می ماند. و اينکه چرا چنین 


افرادی پیش‌تر وجود نداشتند و چرا همین افراد پیش‌تر 
می ماند. شجاعی وارد این بحث ها نمی شود. پس بناچار 
باید پاسخ کوتاهی به این سوالات داد و بعد به جستجوی 


واقعیت اینست که نمی تون تاریخ شکل گیری یک 
حرکت اعتراضی گسترده در ایران را بعد از روی کار آمدن 
جمهوری اسلامی بازگو کرد و نقش آنقلاب ۵۷ و سرکوب 
خونین دهه‌ی شصت را نادیده گرفت. این دو مقوله پاشنه 


۳۳ 


آشیل تاریخ گویی فعالان جنبش اصلاحات در همه عرصه 
رویکرد مزورانه «دمکراسی» طلبی آنها بر می دارد و علت 
مجیزگویی امروزشان به امپریالیسم را توضیح می دهد. به 
کل جنبش اصلاحات فعلا کاری نداریم و همین بحث را 
کماکان با فعالان زن آن پیش می بریم. 

همچنان که گفته شد دربازگویی شکل گیری یک حرکت 
اغترامین سیم: سل فر. ایران تمی توان اتقلاب. 9۷ دولاث 
قلم گرفت. اگر این حرکت اعتراضی. جنبش رهایی زن 
باشد مساله ابعاد دیگری هم بخود می گیرد. اینجا از تکوین 
و تولد جنبشی حرف می زنیم که حکومت سرگوب انقلاب 
از همان روز های نخست قدرت گیری در مواجهه با آن 
فرهنگ پدر/ مرد سالار در جامعه مورد تشویق و ترغیب 
قرار گرفت. تولد نوین جنبش زنان در ایران را تنها باید بر 
متن شرکت گسترده زنان در انقلاب ۸۵۷ بررسی کرد که 
بلافاصله بعد از انقلاب با قوانین سرکوبگرانه و زن ستیز 
پاسخ گرفت و تا همین امروز بعنوان یک نیروی غیر قابل 
چشم پوشی در صحنه سیاسی ایران (دقت کنید: در صحنه 
سیاسی یعنی جایی که بحث بر سر قدرت در همه عرصه 
هاست) باقی مانده است . نمی توان از تولد نوین جنبش 
رهایی زن گفت و از گسترش جامعه شهری و در نتیجه 
افزايش زمینه های مادی حضور اجتماعی زنان چیزی 
نگفت. تاریخ و تاریخ گویی. روایت چهره ها و ایده ها و 
نشریات نیست. تاریخ محصول فعل و انفعالات اجتماعی 
در تبیین یک تاریخ. تحولات اساسی ای که چارچوب آن 
تاریخ را رقم می زنند نا دیده بگیرید. بازگویی تاریخ چیزی 
جز یک قصه گویی دلبخواهی نخواهد بود. مهم نیست که 
شجاعی پای بند چه تئوری و سیستم ارزشی است. آنچه او 
از تاریخ سی ساله گذشته جنبش زنان می گوید فقط بخش 
کمی از واقعیت است. حتی اگر مانند شجاعی جنبش زنان 
را در«محدوده حقوقی و با گفتمان برابری خواهی» تعریف 
کینتا نا هنت مساله کی اه غعر که های قزر کت رده 
زنان در انقلاب ۵۷ نبود؟ و اگر بود و سرگوب شد تحلیل 
و ارزیابی خانم شجاعی و همفکرانش از اين تاریخ غیراز 
عبارت گن؟ «ر و فترت» دهد ث جٍ ى 


فراموش نکنیم که در زمان شاه نشریات چندانی در حیطه 
مساله زن منتشر نمی شد و خفقان و سرکوب به کسی 
که در معیارهای اجتماعی و سیستم ارزشی حکومت شاه 
و دست اندرکارانش شریک نبود بسختی اجازه ابراز وجود 


۳ 


میداد. در چنین شرایطی چه چیز باعث شده بود که توده 
کقیاع: از زناده حال با چادر و پوشش اسلامی به صف 
اعتراضات اجتماعی آن روزها بپیوندند؟ در نگاه غیر تاریخی 
«تاریخ» نویسی مثل شجاعی این پرسش اصولا طرح نمی 
شود. نقطه آغاز جنبش زنان دراین نگاه انتشارنشریات است 
نه حضور اجتماعی انسان هایی که خواست و اراده شان 
نیروی محرکه انتشار چنین نشریاتی می شد. جامعه ایران 
در مقطع انقلاب ۵۷ دوره فشرده ای از تحولات اقتصادی 9 
سیاسی را در راستای تبدیل شدن به یک جامعه مدرن از 
حکومت وقت و در پرتو «انقلاب سفید» شاه ممکن شده 
بود. ساختارهای اقتصادی جامعه ایران را دگرگون کرده 
بود بدون اينکه بتواند بازتاب قابل قبولی در سطح زندگی 
چنین حکومت هایی فقط به پشتوانه دم و دستگاه پلیس 
مخفی و سرکوب می توانستند بر سرپا باشند. هر اعتراضی 
به چنین شرایطی با سرکوب و زندان و حتی تبعید پاسخ 
می گرفت. و این تنها شامل کسانی نبود که مبارزه‌ی 
مسلحانه را علیه رژیم شاه در دستور گذاشته بودند. کافی 
بود شما کارگر کارخانه باشی وبه کم و کسری در زندگی 
ات معترض شوی تانه فقط درب خروجی کارخانه را نشانت 
بفرستند و از هستی ساقط ات کنند. خیر. بحث بر سر 
نشریه نیست. انتشار نشریات پیامد یک تحول اساسی تر 
بودند و این تحول چیزی نبود جز انقلاب شکست خورده 
۷ سر کوب انقلاب و دهه‌ی شصت که با «فترت و تلخی» 
دوستانش سالهای سال آسشت برای اصلاح اش به حجره و 
بارگاه این آخوند و آن آخوند دخیل می بندند. آنچه در 
تاریخ نویسی شجاعی غایب است همین مقوله انقلاب 
است. نیست کسی انقلابی دوآتشه باشد تا در تاریخ 
گوبی اش از یک وقوع 9 سخن بگوید. کافی 
ات را خوب 0 ِ حذف کردن این پایه اساسی از 
تاریخ جنبش نوین زنان» کار کسانی است که صدها صفحه 
درنکوهش انقلاب نوشته اند و هرگز نفهمیده اند که انقلاب 
را توده های مردم شکل دادند نه هیچ مکتب ایدئولوژیکی. 
با چنین رویکردی به تاربخ بنابراین اصلا عجیب نیست 
که نه فقط انقلاب ۵۷ بعنوان بستر شکل گیری جنبش 
نوین زنان ایران حذف می شود بلکه فعالان انقلابی جنبش 
زنان و تلاش هایشان نیز جایی در اين تاریخ نمی يابند. 
تبعیدشان می شود «مهاجرت» و رویکرد انقلابی شان 
خشونت خواهی. 


بجرات می توان گفت که بسیاری از همان نشریات منتشر 
شده در خارج کشور و يا فعالان غیر مذهبی جنبش زنان 


به نقش مستقیم انقلاب ۵۷ (نه الزاما بدلیل انقلاب بودنش 
بلکه بعنوان بستری برای یک فعالیت اجتماعی گسترده) 
در خوداگاهی و تولد پر توان جنبش زنان آگاهند. تاریخ 
نویس ما بدلیل بی ثمر دانستن انقلاب. اصولا نقش و ربط 
انقلاب وقوع یافته ۵۷ را در شکل گیری جنبش زنان حذف 
می کند. و احتمالا همین کاردر کنفرانس بنیاد پژوهش 
های زنان ن در هلند موجب رنجش بسیاری از فعالا ن قدیمی 
میتی نان شاه مت ایشان به ان دسته ای از فعالان 
جنبش زنان متعلق است که تا وقتی در ایران فعالیت می 
کردند به یمن برخورداری شان از تریبون های موجود. در 
هر ابراز وجودی بجا و بیجا طعن و کنایه و نفرت نثار انقلاب 
اقایین رده انتهد نکتی با کیک سای نيادهای 
بین المللی برای مطالعه به خارج کشور می آیند و جنبش 
سبزشان هم از رونق افتاده است. برای گسترش حرکت 
سیاسی شان مترصد همراه کردن بخش هایی از همین 
تبعیدیان که اغلب از انقلابیون قدیم هستند. می شوند . 
پس از سرکوب اعتراضات پسا انتخاباتی سال ۸۸ و خروج 
برخی از فعالان جنبش سبز از ایران» این نوع فعالیت رواج 
پیدا کرده است. اصلاح طلبان دولتی در تبعید (خودشان می 
گویند مهاجرت) برآنند که اپوزیسیون نامنسجم جمهوری 
اسلامی و فعالان آن را برای پیشبرد اهدافشان» این بار در 
جغرافیایی نزدیک تر به صادر کنندگان «دمکراسی» جمع 
و حون کند(۱) علت انشکه قحاغی. به برسی.گاهای 
ایجاد شده در میان فعالان داخل و خارج می نشیند و 
نشریات و فعالیت زنان سکولار 1 دیگر و بنیاد پژوهش 
های زنان) و حتی فراتر از آن یک نشریه جناح چپ (آوای 
زن) را به لیست عناصر این تاربخ می افزاید تنها بمنظور 
گسترش قدرت بسیج سیاسی شان در خارج کشور و در 
دوره مهاجرتشان است 

بطور خلاصه می توان گفت که خانم شجاعی در این 
نوشته رویکرد بسیار شناخته شده دوستانش در کمپین 
ی »,وا نمانند کی 
ی 0 
اسلامی صاحب شده اند. خود را یگانه وارث تاریخ جنبش 
زنان در ایران می دانند. بحث نه بر سر «جغرافیای سیال» 
و نسل های قدیم و جدید بلکه بر سر رویکردهایی است که 
فراتر از تاریخ و جغرافیا موجود بوده و هستند که در نگاه 
ایشان جایی نمی یابند. سوال بطور مشخص این است که 
ایا بغیر از مدرسه فمینیستی و کمپین یک میلیون امضا 
و ... صدای دیگری در درون جنبش زنان ایران هست؟ 
رویکرد انقلابی و يا ريشه ای در برخورد به مساله زن آیا 
در درون جنبش زنان اصولا موجود هست با نه؟ اگر هست 
چرا نامش را نمی آورند و از تاریخ حذف می شود؟ جنبش 
زنان یکدست نیست. حتی روزی که بالای سر هر انسانی 
یک نیزه بدست ایستاده باشد باز هم کسانی خواهند بود 


که معتقد باشند تنها راه خلاصی از شر تحقیر انسان مبارزه 
ای عمیق و همه جانبه و رادیکال علیه نظام موجود است 
نه قانع شدن به چند سانت پس کشیدن روسری و مجاز 
بودن مانکن اسلامی و .... رویکرد انقلابی در جنبش زنان 
را نمی توان بدلخواه حذف کرد. رویکرد انقلابی با عاجل 
دانستن انقلاب و ممکن دانستن انقلاب در هر لحظه یکی 
نیست. این را کسی که دست بقلم می برد تا تاریخ را روایت 
کند باید دانسته باشد. بعلاوه چنین رویکردی مختص 
فعالان نسل قدیم در دوره انقلاب نیست. همین امروز هم 
زنان بسیاری در داخل کشور رهایی زن را با نسخه های 
مدرسه فمینیستی دنبال نمی کنند. تاریخ نویسی که نه 
به فعل و انفعالات اجتماعی وقعی می نهد و نه سنت های 
سیاسی - مبارزاتی را می شناسد اما اصرار دارد که خود را 
صاحب تاریخ قلمداد کند صرفا بر بی بضاعتی فکری و جهل 
ایو اه کیک آن ختا نکر اههد سساله 
فقط این نیست. گشودن راه برای لشکر کشی «دمکراتیک» 
امپریالیستی ایجاب می کند که تاریخ را چنین بنویسند که 
ی یت : 

مبانی تاکتیکی: معضل حجاب 

مقالات نوشین احمدی خراسانی در مورد مساله حجاب بطور 
کلی» و منع حجاب و برقع در فرانسه و برخورد فمینیسم 
ایرانی در خارج کشور به آن بطور مشخص, یکی دیگرازحلقه 
های تکوین فمینیسم نئولیبرال درایران است. خراسانی در 
این مقالات («مانکن های ایرانی» برقع پوشان اسلامی». 
«سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان» و 
«همدستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب») 
برانست که بحثی در حیطه متد برخورد به مسائل مبارزاتی 
و مگها اند ان ارات کید فطظه خرنمت آزری اد 
مقالات. نقدی است که ایشان به موضع بخشی از زنان 
سکولار در خارج کشور در تائید دخالت دولت فرانسه در 
منع حجاب و برقع پوشی دارند؛ و براساس این نقد ارائه 
این حکم «عالمانه» که حجاب اجباری محصول مبارزه ضد 
امپریالیستی است(۲). 


اتیاتی ی ابیت که وروت ماک قییال تا 
و برقع مسائلی در حیطه فرهنگ و وظیفه جامعه مدنی 
است و ربطی به کارگزاران دولت ندارد. و سپس تاکید 
می کند که دولت در حریم خصوصی نباید دخالت کند 
وازاین موضع ِِ زنان سکولار موافق منع حجاب و 
برقع در فرانسه را موضعی «ایدئولوژیک و ارمانشهری» 
قلمداد می کند. یشان همچنین برقع پوشیدن را با حجاب 
یکی دانسته و هر دو را در رده پوشش دسته بندی می 
کند که درحیطه اختیارات فردی است و نه دولتی. اولین 
مشکل خراسانی در این بحث موضع متناقض اوست در 


۳۵ 


مورد دخالت دولت. سوای مشتی احکام پاخورده که در هر 
0 ۱ ۳ 
تا این درجه مخالف دخالت دولت فرانسه در امر پوشش 
کمیین یک موه ایضا دافم لغو حجاب اجباری نبود. 
فراموش نکنیم که کمپین یک میلیون ن امضا در دوره اصلاح 
طلبان شکل گرفت و در آن دوره خانم خراسانی و یارانش 
نکته دوم در این بحث در بهترین حالت نشانه سرگردانی 
نظری و فکری چهره شاخص مدرسه فمینیستی است. 
خراسانی در توضیح نظرات خود مبنی بر عدم دخالت دولت 
در حوزه خصوصی و بعد از توضیحات مفصل درمورد موضع 
فمینیسم موج دوم در دهه ۰و ۰ میلادی مبنی برعدم 
تفکیک حوزه خصوصی و عمومی می نویسد که بحث موج 
دوم فمینیسم اساسا «از سوی مارکسیست های دهه ۶۰ و 
۰ مطرح شده بود و از فلسفه «کل گرایانه» ناشی می شد 
که جامعه را یک کل می بیند و نه تفکیک شده به حوزه 
خصوصی و عمومی مانند آنچه لیبرالیسم درکشورهای 
خصوصی يا بعبارت دیگر رابطه حوزه خصوصی و عمومی 
بحثی صرفا در حیطه مساله زن نیست. و خراسانی اگر می 
برخورد به مساله حجاب فراهم آورد؛ و خصوصا اگر علیرغم 
ها را برای راه گشایی و یافتن راهکاری برای حل مساله 
حجاب طرح نمی کند. این را در ادامه می بینیم. ایشان 
درواکنش به این استدلال که بحث حوزه خصوصی و حوزه 
عمومی ین از مباحت پایه فمینیسم بوده است ناگهان 


«من از خواهران فمینیست جهانی ام یاد گرفته ام که بر 
اساس «موقعیت» و «شرایط خاص» در هر برهه از زمان 
موضع گیری و عمل کنم ..... حتی اگر برخی از فمینیست 
ها در یک دوره ی معین. بحث تداخل حوزه های خصوصی 
و عمومی را هم مطرح کرده باشند اما دلیل نمی شود که 
این بحث از جانب ما نسل کنونی فمینیسم معاصر آن هم 
در کشوری مانند ایران آیه های مقدس و وحیاتی تلقی 
شود و ملزم باشیم که حتما در موقعیت خاص و متفاوت 


۳۹ 


کنونی مان آنها را بکار بندیم.» 


این ابداع نظری جالب. گواه خلاقیت فکری خراسانی نیست 
بلکه بیش ازهرچیز ناشی ازاپورتونیسم اوست. معلوم نیست 
او در اظهار نظراتش به چه پای بند است؟ مارکسیسم که 
«ارمان شهری» است و می دانیم که ایشان از داشتن ارمان 
بیزار است. پای بند لیبرالیسم کلاسیک هم که نیست وگرنه 
در تمام این سال ها یک کلمه می گفت که حجاب تباید 
اجباری باشد. در مورد مباحث فمینیستی دهه های اخیر 
هم که تا با مواضع ایشان قابل انطباق نیست ناگهان مبدع 
مواضع من در آوردی و ارجاع به شرایط مشخص «نسل 
کنونی فمینیسم معاصر آن هم در کشوری مانند ایران» 
می شود. سوال مشخص از کسی که باری بهر جهت نامی 
در کرده و لاقل دوستانش بسرش قسم می خورند این 
است که بالاخره چه سیستم ارزشی تفکر شما را شکل می 
دهد؟ علیرغم رگه هایی از نسبیت گرایی در نقطه عزیمت 
خراسانی او حتی یک پسامدرن باعرضه هم نیست. راستی 
اگر قرار باشد خراسانی را جدی گرفت باید بر چه پایه ای 
قابل اعتماد بودن مواضع اش را سنجید؟ علت طرح این 
پرسش شکستن اعتبار خانم خراسانی نیست. چرا که ایشان 
فی الحال با این مواضع سر درگم و آشفته و نازل» خود را 
شکسته اند! توضیح خراسانی بطور یقین این خواهد بود 
که ایشان پراگماتیست است. این راهم از نقل قول بالا می 
توان دریافت و هم در جاهای دیگری خود بصراحت گفته 
اند. ایرادی نیست. می شود پراگماتیست بود و دربست در 
خدمت اهداف و آرزوهای یک جنبش اعتراضی اجتماعی 
باقی ماند. خراسانی اما این کار را هم نمی کند. این را در 
بخش بعدی از نظر می گذرانیم و اینجا به نکته دیگری در 
مباحث او می پردازيم در مورد حجاب. برقع و موضع تائید 
امیز بخشی از زنان سکولار خارج کشور در منع حجاب از 
طرف دولت فرانسه. 


نوشین احمدی خراسانی که به مدافعان دخالت دولت 
فرانسه در منع حجاب و برقع پوشی ایراد می گیرد و 
حجاب را در رده «پدیده ها و روندهای بغرنج فرهنگی و 
اجتماعی» دسته بندی می کند که باید از طریق «جامعه 
مدنی» پاسخ بگیرد و نه «کارگزاران دولت». ناگهان در 
توضیح رواج ححاب در زمان شاه به مغلطه گوانی می افتد. 
بنا به روایت ایشان رواج حجاب برخلاف نظر «زنان انقلابی 
دیروز و قمینیست های امروز» نه تنها در مقطع انقلاب 9 
ظهور حکومت اسلامی بلکه پیش‌تر و در یک سیر پیچیده 
تره همگانی شده بود. از این نقل قول نسبتا طولانی از مقاله 
«سونامی مداخله دولت در حریم خصوصی شهروندان» 


«..ولی ما در زمان شاه با چنین برخوردی از سوی جامعه 


مواجه نبودیم. بلکه جامعه در کلیت آن. «کشف حجاب» را 
به عنوان «نماد حکومتی» تلقی می کرد و از این رو در اکثر 
بخش های جامعه «چادر» (در مخالفت با آن نماد حکومتی) 
براحتی مورد پذیرش قرار گرفت و حتی «سمبل مخالفت 
عمومی و نخبکان کشور در زمان شاه از همان سالهای 
۵ احساس می کردند که «چادر» به عنوان «نمادی 
اعتراضی » دحا قرا کی شنم است اما شرا مان ای 
فقط گروه های اسلامی در ایران نبودند که این نماد را 
برگزیدند بلکه به تدریج با گسترش آن» حتی برخی از گروه 
های چپ و مارکسیستی نیز نه تنها هیچ نوع مخالفتی با آن 
نداشتند بلکه با این تفسیر («چادر» به عنوان: نماد اعتراض 
سیاسی به حکومت شاه) همراهی نشان می دادند 0 گروه 
های انقلابی چپ نیز گاه از این نماد استفاده سیاسی هم 
می کردند (هرچند برخی از آنان» استفاده از چادر در آن 
دوره را صرفا به «استتار امنیتی» محدود می کنند). برای 
همین است که اتفاقا بعد از انقلاب ۷۵ که حجاب اجباری 
شد هیچ کدام از گروه های سیاسی انقلابی برای مخالفت 
چپ ایرانی امروز: به شکلی افراط گونه و سرشار از احساس 
و تعصب در برابر هر نوع «حجاب» (حتی به عنوان یک 
احتمال دارد که «حس شرم)» از یک دهه سکوت در برابر 
حجاب «به عنوان نماد اعتراضی» در زمان شاه. و در برخی 
از مواقع بهره برداری سیاسی از آن در برابر «حکومتی» 
که خواهان سرنگونی اش بودند». آنان را پس از انقلاب و 
اجباری شدن حجاب. به قولی به «آن طرف بام» سوق داده 
است و انگار که دیگر نمی توانند در زمینه ی «حجاب» به 


شکلی معقول و منطقی برخورد کنند.» 


خراسانی در تمام سال های قلم زنی اش در عرصه مساله 
زنان دو نکته را نفهمیده است. اول رابطه «نماد پیچیده 
فرهنگی» با مذهب (یعنی مثلا همان حجاب و برقع) و دوم 
سیاسی. حجاب پیش از آنکه محصول پیچیدگی فرهنگی 
اگر این مذهب. سیاسی هم باشد قطعا این خاصیت را به 
نمادهای خود نیز تسری خواهد داد. در ایران سنت اسلامی 
بموازات عروج جامعه مدرن و برای تثبیت نقش سیاسی 
خود در آن» تلاش همه جانبه ای برای اشاعه نمادها و 
سمبل های سنت خود داشته است. حجاب در این دوره با 
حجاب قرون وسطی متفاوت بوده. دقیقا به این دلیل که 
سنت سیاسی اسلامی از آن برای اشاعه پیام خود استفاده 
کرده است. خراسانی می گوید پوشش زنان را سیاسی 


پوشش زنان را سیاسی می کنند. 
مورد ایران و فرانسه چیزی غیر از 
این نیست. حتی مورد زمان شاه 
که درنقل قول بالا آمده نیز چیزی 
جز واکنشی سیاسی به یک عملکرد 
باران هتور متوجه. نشنده اند که 
علت تناقض گویی انها در امر ٩‏ 
و تماما در مقولات فرهنگی رده 
که ایشان وقتی به مساله موضع 
دولت فرانسه در برخورد به حجاب 
می رسد به خود دولت کار زیادی 
ندارد بلکه به فعالان زن و یا مردی 
که در این مورد اظهار نظر کرده اند کار دارد. حذف مقوله 
سیاسی و پا فرهنگی ایشان نیست که گویا پوشش زنان را 
از قید سیاست خلاص کرده اند! این تنها نشانه نشناختن 
هر چند که فرهنگ نیز نقش بسیار برجسته ای در اختیار 


بازگردیم به نقل قول بالا. نوشین خراسانی در بررسی 
پروسه اجباری شدن حجاب می گوید که بسیاری از 
نیروهای آپوزیسیون در زمان شاه از حجاب بعنوان استتار 
همین نیروهای «رادیکال» بودند که بجای کار فرهنگی در 
جامعه موجب رواج حجاب در آن دوره شدند. و فراتر از 
این مشخصا در مقاله «همدستی زنان طبقه متوسط......» 
معتقد است که:«اجباری شدن حجاب در ایران» (واقعا 
چرا نوشین خراسانی این عبارت را در گیومه می گذارد. 
مگر ححاب در ایران از جانب دولت اجباری نبوده انست؟) 
اساسا به این دلیل اتفاق افتاد که حجاب یکی از «شاخص 
های مهم ضدیت با امپریالیسم و غرب» و جزیی از گفتمان 
کنخ شاه فد که شش سای که ماه 
علیه شاه و آمپریالیسم بودند و در اين میان بطور مشخص 
زنان مبارز مذهبی و چپ که از«طبقه متوسط» بودند رواج 
داده شد(۴). از اظهار فضل بی محتوای خراسانی در حواشی 
بحث می گذریم و به همان نکته اساسی باز می گردیم: 
حجاب محصول مبارزه ضد امپریالیستی و رواج آن بدلیل 
اهمال چپ ها و رادیکال ها بود. خراسانی «متخصص» کار 
فرهنگی و نهادهای مدنی است. اگر فرض کنیم که بهترین 
راه فعالیت برای زنان در زمان شاه از نوع همین کارهایی 
اش که قویی دار هی کل ان اه تسف مشخص از 


۳۷ 





ایشان این است که اولا چرا همین کسانی که مستمرا از 
آنها نقل قول می آورد (فرخرو پارساء مهناز افخمیء منصوره 
پیرنیا و مهرانگیز منوچهربان)و دستشان هم به خیلی جاها 
بند بود نمی توانستند کاری برای زنان بکنند؟ انیا سوال 
مشخص تر از«متخصص» جامعه مدنی این است که آیا از 
نظر ایشان جامعه ایران در زمان شاه برخورداراز نهادهای 
استقرار یافته جامعه مدنی بود؟ و اگر چنین بوده. ایشان و 
ایجاد نهادهای مدنی روزگار می گذرانند؟ راستی چه حد 
از قوه درک و درایت لازم است تا دریافت که در جامعه 
اختناق زده‌ی ایران زمان شاه نهادهای مدنی - آنهایی که 
موجود بودند- تحا نی در فعل 9 انفعالات اجتماعی 9 حرکات 
اعتراضی نداشتند؟ بعلاوه اگر علت اشاعه حجاب در زمان 
شاه این بود که زنان چپ با آن مخالفتی نمی دادند و 
کارفرهنگی لازم برای آن را د ر دستور نداشتند. سوال این 
است که شما با این همه امکاناتی که دارید و بودجه هایی 
که در اختیارتان قرار می گیرد چرا نتوانسته اید نزدیک به 
دو دهه بعد ازعروج گفتمان اصلاح طلبی. فرهنگ حجاب 
تحمیلی را در جامعه ایران تغییر دهید(۵)؟ به این ترتیب 
شا نش بتوان گفت که علت اشاعه حجاب در دوران جمهوری 
اسلامی هم ناشی از سازش امثال خراسانی و دخیل بستن 
شان به آیت اللّه های مدرن است. اما خیر. علتش فقط این 
نیست. این پرسش های تحریک کننده فقط برای نشان 
دادن پوچی استدلال سرکرده مدرسه فمینیستی است. 
ححاب در ایران امری سیاسی بوده وهست. کار فرهنگی 
در گرو یک تغییر و تحول سیاسی است. این تغییر و تحول 
سیاسی هم الزاما انقلاب نیست که مدرسه فمینیستی احیانا 
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کسی - که می خواهد در چنین شرایطی بزعم خود راه 
را برای یک گفتمان «تازه» باز کند کارش سخت تر 
است. سخت تر به این معنا که باید همه اخبار فجیع 
و وحشتناکی را که در دو دهه گذشته بر صفحه 
تلویزیون ها آمده وهمه نابسامانی های اجتماعی 
ناشی از حضور و مداخله امپربالیستی مثلا درعراق 
و افغانستان و اکنون لیبی را بهای قابل پذبرش 
استقرار «دمکراسی» قلمداد کند 
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فیوز بپراند! تغییر و تحولی در حد جامعه ترکیه و مقبول 
شدن نت شده» برای تحقق این 


شاه بیت بحث خراسانی در این مقالات این حکم «حکیمانه» 
است که رواج حجاب اجباری ناشی از غلبه گفتمان ضد 
امپربالیستی بود و مجریانش نیز زنان طبقه متوسط بودند. 
او روایات انتقادی درون جنبش چپ مبنی بر ترکیب و 
ساختار سازمان های سیاسی» نقش آنها در دوره شاه 
محوریت مبارزه ضد امپریالیستی (که بعدها دولت سر کوب 
انقلاب پرچم اش را بدست گرفت) را به پاری می طلبد تا 
احکام خود را باصطلاح اتبات ان خراسانی عاجو از ارائه 
استدلال در مورد موضع مفتضحانه خود و مدرسه اش در 
قبال حجاب و برقع و نقش مذهب. با آویزان شدن به مولفه 
هایی از نقد درون جنبش چپ و با ژستی عالمانه ادعا می 
کند که بانی رواج حجاب اجباری را کشف کرده است: 
گفتمان ضد امپریالیستی. علت این مغلطه گویی ها کماکان 
ارائه راهکاری برای خلاصی از معضل حجاب نیست. خراسانی 
طنابی پیدا کرده است که از آن می شود با استدلال های 
بزعم او محکمه پسند تا عرش خود امپربالیسم عروج کرد! 
بحث بیشتر در این مورد را به بخش بعد وامی گذاریم و 
فقط این نکته را تاکید می کنیم که حتی اگر همه زنان 
چپ و انقلابی و مبارز با مبارزه ضد امپربالیستی راه اجباری 
شدن حجاب را هموارکرده باشند و يا کار فرهنگی گسترده 
ای انجام نداده باشند باز هم پرسش از خراسانی و مدرسه و 
دم و دستگاه فمینیست دولتی پرورشان, این است که شما 
که لااقل ۱۵ سال است همه گفتمان‌های مدرن. مدرنیسم 
و پسامدرنیسم را خوانده و از نو کشف کرده اید. هیچگاه 
براندازنبوده‌اید» و امکانات و تریبون های گسترده ای هم در 
اختیار داشته ايد چرا هر گز ازاختیاری بودن حجاب برای 
اقلت ها فذهیی را و نعید؟ 


و بعنوان آخرین نکته در باب نکوهش موضع دولت فرانسه 
به دلیل منع حجاب. باید به خانم خراسانی یاداوری کرد 
ایجاد بلوا و حمام خون در لیبی و بدست «انقلابیون» 


لیبی (بقول خراسانی) داشته است. مقالات مفصل نوشین 
خراسانی در باب حجاب راهی برای مقابله با حجاب اجباری 
(چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ) نشان نمی 
دهد. گرداننده مدرسه فمینیستی ابتدا حجاب و برقع را 
فرهنگی کرد (مثلا در رابطه با زنان برقع پوش جنوب ایران) 
می فرمایند که برقع باعث شده این زنان بتوانند در جامعه 
حضوریابند! و معلوم نیست ما چرا باید از ایشان بپذیریم که 
علت رواج حجاب در زمان شاه گفتمان ضد امپربالیستی 
مخالف فرهنگ غربی بود و نباید بپذيريم که علت تداوم 
حجاب (و به ویژه برقع در جنوب ایران) با وجود نهاد مدنی 
ای مثل مدرسه فمینیستی ناشی از نگرش غیر انتقادی و 
اپورتونیسم گردانندگان این نهاد است؟ درحیطه تاکتیک. 
خراسانی راهکار قابل اجرایی 
نیست. ی بحث متدیک و تاکتیکی فرار ۳ راه را 
0 در تکوین فم سیم تولیرال م ورن ۳ 
از قضا آن هم از تقریرات خراسانی است. 
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شوند 

با مقاله نوشین احمدی خراسانی در مورد ناکارایی گفتمان 
امپریالیسم و پس از آن مصاحبه مدرسه فمینیستی با شهلا 
این چرخش جدید: سیکل تحول. فمینیسم: سرگردان 
در کریدورهای اصلاح طلبی به فمینیسم نئولیبرال ضد 
دمکراتیک بسته شد. در شرایطی که هنوز مصائب ناشی 
از تحمیل ««دمکراسی» امپریالیستی به مردم عراق و 
که موشک های امپریالیستی لیبی را بخاک و خون کشانده 
اند و صحنه هایی از جنایت بر صفحه تلویزیون نشان داده 
شد که دستکمم از جنایات خود قذافی نداشت. برای پاسخ 
دادن به دست اندر کاران مدرسه فمینیستی نیازچندانی 
به بحث سیاسی یا نظری نیست. برای بایگانی کردن پرونده 
این جریان در جنبش زنان تنها کافی است که نکاتی در 
مورد این مواضع و جایگاه آن گفت تا روشن شود که کار 
این گرایش سرانجام به کجا کشیده شده است. از جمله ی 
امپریالیسم. سیاست «افشاگری محض» چپ خارج کشور و 
ضرورت داشتن دیپلماسی برای جنبش های اجتماعی. 


امپریالیسم و بتبع آن گفتمان امپریالیسم سر آمده و این 
بحثی بوده که ما <ح_«(ح909«۰ِِِ 
خراسانی بحث در زمینه منتفی شدن گفتما ن امپریالیسم 


را طبق معمول با هزار اما و اگر و شاید و باید طرح می کند 
در حالیکه استدلال لاهیجی بسیار صریح و روشن است. 
توجه کنید: «همه در اقتصاد جهانی ادغام شده اند». و 
این قرار است همه ما را قانع کند که پس دیگر لولویی بنام 
ایایبی مس توت مایت اه است | 
زوایای مختلف و با تئوری های مختلفی مورد بررسی قرار 
تیه هلا مس کی تلا ها سس 
و سوسیالیست. و يا قادر به تشخیص مناسبات طبقاتی در 
جامعه باشد تا در مقابل بی خطراعلام کردن امپریالیسم 
با این استدلال های سطحی و بی سر و ته بایستد. هر 
دانشجوی حقیقت جوی و درس خوان علوم اجتماعی 
می تواند ده ها کتاب معرفی کند که نقش امپرپالیسم 
را از زوایای مختلف سیاسی, اقتصادی و نظامی توضیح 
می دهند. اگربحث دانشگاهی قبول نیست. می توان 
ضدها کناب و سقاله در بارتتی ام ربالسم در جنگ ها 
و کشتارهای نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز دراینترنت 
یافت. این نویسندگان «استراتژیست» باید می توانستند 
استدلال های بیشتری در باب ناکاراٌ بودن و دمده شدن 
گفتمان امپریالیسم ارائه کنند. اما دغدغه اینان آثبات بحث 
۵ که کر لننی. اک خطر تابن هبوت که 
بخاظر اموالیس نله ول فواع نیاه‌های مفتی اس 
زر فرماتخات غانه شیاه لاهنصی ات قرار ات ما زا 
تالم کته کی با که تالا اس صطای دس واه 


نیست. بیاره 


فمینیستی و .... سال هاست برای استقرار نهادهای مدنی 
در ایران تلاش می کنند جایی برای نگرانی از نابسامانی و 


اغتشاش در ایران» در فردای حضور امپریالیست ها در جوار 
صف هلهله کنان کارکنان مدرسه فمینیستی نیست! 


آئا که دشالتفزی آمپرپالستی. 1 مشتر یه بخال خامعه 
میتافتد. معنولا با بسخ و انتلال ,سا تعاخ داد اقب 
سیاسی و اجتماعی چنین امری تلاش می کنند جبهه ای 
ز مخالفت سیاسی را در مقابل تهاجم امیریلیستی شکل 
دهند. اما کسی که می خواهد در چنین شرایطی بزعم 
خود راه را برای یک گفتمان «تازه» باز کند کارش سخت 
تر است. سخت تر به این معنا که باید همه اخبار فجیع و 
وحشتناکی را که در دو دهه گذشته بر صفحه تلویزیون 
ها آمته وهبة تاساماتی. های. ماع تاش آز حضور 
و مداخله امپربالیستی مثلا درعراق و افغانستان و اکنون 
لیبی را بهای قابل پذیرش استقرار «دمکراسی» قلمداد 
کند؛ و در ارجاع به استقرار این دمکراسی از همه بخواهد 
کف عنم ها را بیفقتق کا انار بمب:ها و مینهانی را که 
هر روز در جایی منفجر می شوند نبینند؛ و رابطه ای میان 
بیماری ها و مرگ ومیر کودکان عراقی با این جنگ ها 
ختر سل ها پس تم جنک ها کشت تکعه: راشگی 
کار سختی است که در حالیکه در دهه اخیر بموازات 
جنگ های امپریالیستی میلیون ها نفر در جهان اعتراض 


۳۹ 


و مخالفت خود را با آن نشان داده اند. در شرایطی که 
مردم معترض در همین کشورهای امپریالیستی با فریاد 
کردن «ما ٩٩درصد‏ هستیم» کشورهای امپریالیست شان 
را از چشم بستن بر حقوق انسانی شهروندان و جنگ و 
کشتار راه انداختن بقیمت بیکاری و فقرانها برحذر می 
دارند؛ کسانی پیدا شوند که کمر همت ببندند تا دخالت 
امپربالیستی را دمکراتیک قلمداد کرده و با فیس و افاده 


ای: مشمتز کننده دریابپ تاکارا بودن, گفتمان آمپریالیسم 
سخن سرایی فرمایند. 


هدف از طرح ناکارایی گفتمان امپریالیسم بستن سدی 
است در مقابل همان کسانی که با هر خطای سیاسی 
احتمالی نقش و جایگاه دمکراسی نظم نوبنی را که با بمب 
بر سر مردم ريخته می شود شناخته اند. تشخیص لاهیجی 
گراسای هس اسان که ق از مال ها عله 
«نقلاب» ونقلابیون» وزوزکردن راه را بشیوه ای که در 
لیبی گذشت. برای حمایت امپریالیست ها از «انقلابیون» 
(که این بار خودشان هستند!) باز کنند دراولین قدم باید 
گفتمان امپریالیسم و موضع ضد امپریالیستی دمده شده ر 
در جایی مدفون کنند. بحث سیاسی و نظری دراتخاذ این 
موضع گیری جای چندانی ندارد همچنانکه «نقلابیون» 
لیبی هم از دل مباحث سیاسی و نظری نبود که تفنگ 
بدست گرفتند ودر خدمت اهداف امپریالیست ها سرباز 
کی ویس دنر کهانن ا اشامای رشن اس 
با این حال لاهیجی تلاش می کند در دفاع از این موضع 
گیری استدلالی اراته خضیو بر ای باضطلاع سل کرقی 
تاکارای گفتمان امبرتالستم که بح مار کسسگ ها بوده 
با نشانه گرفتن چپ می گوید «... یکی از دردهای ما 
شباقل افصادی بیش اشقال اش رانا می تقد 
شاه (که از نظر آنها سگ زنجیری امپریالیسم امریکا بود) 
با وارد کردن زنان به عرصه اشتغال. استثمار مضاعفی در 
جامعه ایجاد کرده است...... ». خانم لاهیجی از فرط اشتیاق 
بمب های امپریالیستی به مجیزگویی دم و دستگاه شاه هم 
افتاده است وبرای بی برگشت کردن موضع گیری خود از 
یکی از دوستانش نقل می کند که گفته است: «در این 
گروه ها و سازمارن ن های انقلابی. زنان همچنان خدمه ای 
بیش نیستند...». 0 ۱ 
کاتلت وق که این شرا هو تشانی: 


اغوان المسلنین هم زک آتگرته که آدعا میم کف 
به عنوان یک جریان سیاسی (بقول خودشان «غیر 
ایدئولوژیک») وارد پارلمان مصر شوند من گمان نمی کنم 
برای روند دمکراتیزه شده مصر. خطری باشند. بهر حال 
آنها بخشی از قدرت سیاسی در مصر هستند و نمی شود از 
آنها یک لولو ساخت». عجب! از کسی که چنین موضعی در 
مورد اخوان المسلمین دارد نباید انتظار موضع بهتری در 


َأََأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَيأيَأأككُأأكُكأأيأأأكَأأأأَأَأَأيأَأَأَأَأَأَأَأَرَأَأَأيأَأَأَأَأَأيأيأَأَأَأَأَأيأَأَأَأَأَأَأَأَأأأأأأَأكَأَأَأَأَأَيَأََأَيَأَأََ«َأَيَََيَََُم. 


7 هر کنشگرجدی. مستقل از عرصه فعالیت این 
پرسش مطرح می شود که اصولا دیپلماسی برای 

یک جنبش اجتماعی یعنی چه؟ کسانی که تا چندی 
پیش هر نوع حرف زدن از سیاست را طعن ولعن 

می کردند چگونه است که یکباره با زبان و ادبیات 
قدرت بمعنای کلاسیک آن در جامعه سرمایه داری 
حرف می زنند؟ واقعا چرا جنبش های اجتماعی 

به دیپلماسی نیاز دارند و معنای این دیپلماسی 

مقابل چپ و یا تلاش برای خلاص کردن زنان برقع پوش 
جنوب کشور از یک نماد غیر اجباری فرهنگی داشت. حسن 
برخلاف موضع خراسانی با صراحت سخن می گوید. چرا که 
خراتانی هزحا آه‌عاین میم کیق (ار عمله در مقالات. .یال 
ده بار با اما و آگر موضعش را می چرخاند و می پیچاند و در 
هفت سوراخ پنهان می کند و از ده دالان می گذراند. و این 
مطلقا بدلیل فعالیت در شرایط اختناق و محظورات امنیتی 
نیست بلکه تماما ناشی از پراگماتیسم کوته بینانه و نان 
بنرخ روز خوری است که اختناق به آن مشروعیت کاذب 
می دهد. در عالم تفکر پراگماتیستی این شیوه موضعگیری. 
بحساب ذکات و «خردمندی» (بقول لاهیجی) گذاشته می 
شود. چرا که وقتی پای تسویه حساب با چپ و اکنون همه 
مخالفان امپریالیسم می رسد صراحت لهجه و گستاخی 
پرده «خردمندی» ابلهانه شان را کنار می زند. 


به خانم خراسانی و شرکا باید گفت که اگر کار فرهنگی و 
نهادهای مدنی و کمپین های مختلف و جنبش سبز و آاش 
نقد سیاست هایشان بنشینند نه اينکه از یک طرف حجاب 
از سوی دیگر برای ورود امپریالیست ها خواب عبوربی سر 
و صدا از نعش مخالفان امپریالیسم را ببینند. 


افشاگری محض. نوشین خراسانی می داند که افاضات 
آیرهر ابا اس کاخ املسم اس قافیت 
خواهد گرفت. از اینرو بجای رفع و رجوع این موضع گیری 
تیغ انتقاد را بر گردن چپ در خارج کشور می گذارد. 
ایشان در 4 مقاله کذایی بدون اینکه بحث جدی ای 
لاقل در ن «دمکراسی» پروامپربالیستی اش 
ارائه دهد یقه فعالان چپ در خارج کشور را (در داخل 
کشور گوبا دیگر هیچکس به این بیماری مبتلا نیست!) می 
گیرد که مشغول «افشاگری محض» اند و اینکه افشاگری 

محض باعث «منزوی سازی» دولت و هموار کردن راه برای 


چارچوب هما 


منقوض شود. همچنان 0 ۳ ۲ ی ن ظاهر 
در همین اور | از لیبی انم ان لابد سو تفاهم است! 
پایکوبی مدرسه فمینیستی برای امپریالیست ها به کنار 
ولی خراسانی و دوستانش فراموش می کنند که اگر همین 
افشاگری ها در خارج کشور نبود. ایشان را بجز در محافل 
و پستوهای وابسته به نزدیکان دولتی و فمینیسم اسلامی 
مچاله شده درمجلس سلامی: کس دیگری نمی شناخت. 
بح 


دیپلماسی در جنبش زنان: بر زمینه چنین بحثی است 
که لزوم یک دیپلماسی مستقل در جنبش زنان از جانب 
لاهیجی و خراسانی مطرح می شود. وقتی خواننده قانع شد 
که امپربالیسم خیلی هم خطرناک نیست و قرار نیست 
کسی خونین و مالین شود وقت آن می رسد که رئیس و 
روسای مدرسه فمینیستی راه های عملی را پیش پا بگذارند 
و برای جنبش های اجتماعی دیگر هم نسخه بپیچند. 


ننقطه عزیمت نظریه پردازان نثولیبرال ما این است که 
چون دوران امپریالیسم سرآمده. حالا جنبش های اجتماعی 
باید هر کدام دیپلماسی خودشان را بیان کنند. در این جا 
برای هر کنشگرجدی» مستقل از عرصه فعالیت بسرعت 
این پرسش مطرح می شود که اصولا دیپلماسی برای یک 
جنبش اجتماعی یعنی چه؟ کسانی که تا چندی پیش 
هر نوع حرف زدن از سیاست را طعن ولعن می کردند 
چگونه است که یکباره با زبان و ادبیات قدرت بمعنای 
چرا جنبش های اجتماعی به دیپلماسی نیاز دارند و معنای 
این دیپلماسی چیست؟ منظور خراسانی و لاهیجی نمی 
تواند برقراری روابط حسنه مثلا با فعالان جنبش زن در 
مصر و تونس و مراکش و .... غیره باشد. این هیچ نیازی 
به گفتمان تراشی امپربالیستی ندارد. پس ایا منظورازاین 
دیپلماسی برقراری روابط دوستانه و همبستگی و جایزه 
قلم طلایی و جوراب نقره ای و بده بستان های این چنینی 
(که معلوم نیست درد کدام جنبش اجتماعی را حل می 
کند) با نهادها و کنشگران جوامع غربی است؟ اما اينکه تا 
بحال هم رایج بوده و کم نیستند کسانی که در این عرصه با 
یکدیگر به رقابت های جانانه بحساب جنبش های اجتماعی 
نشسته اند. با اتکا به بحث بی پایه خراسانی و لاهیجی در 
مورد امپربالیسم بنابراین تنها می توان 
که دیپلماسی مورد نظر هیچ چیز غیر از مراودات مستقیم 


در جامعه سرمایه داری حرف می زنند؟ واقعا 


به این نتیجه رسید 


همفکرانش در یک لحظه تاریخی وارد مباحث کلان جامعه 
شده و متفق القول راهکاری را ارائه داده اند که گویا قرار 
است قابل تعمیم به همه جنبش های اجتماعی باشد. همه 
صاحب «دیپلماسی خردمندانه» شوند. چشم شان را به روی 
«فرصت های باز شده» ناشی از چراغ سبزهای امپریالیستی 
باز کنند. و .... این طنز مضحکی است که کنشگران مدرسه 
فمینیستی وقتی هم که خواستند از جنبش زنان فراتر رفته 
و در مقیاس کلان اظهار نظر کرده و راهکار تعیین کنند. 
سخن آخر 

مجموعه بحث های همین چند ماه گذشته از جانب این 
جریان شناخته شده در جنبش زنان» چرخش روشنی را 
نشان می دهد. این جریان پیش تر نیز نه در مورد مسائل 
عمومی جامعه و نه در مورد مسائل مشخص جنبش زنان؛ 
نظرات و مباحث رادیکالی را مطرح نمی کرد. اما طرح بحث 
دمکراتیک را در ایران شکل می دهد. توضیح چنین موضع 
گستاخانه ای را باید درفضای حاصل ازتحولات جاری در 
خاورمیانه و شمال افربقا و همچنین در آخرین تقلاهای 
اصلاح طلبان در قالب جنبش سبز یافت. 


موج اعتراضات در جهان عرب اساسا انفجاری از پایین برای 
رفع شر دیکتاتورها و دست یابی به شرایطی انسانی تر 
در این جوامع بود. دولت های بزرگ غربی که دیگرگویا 
امرپلیست مستن با لاه سال قر این کقون‌ها مداغع 
دیکتاتورها بوده اند و يا اکنون فضا را برای دخالت مستقیم 
و تضمین منافع خود مناسب دیده اند. مدرسه فمنیستی 
برای خلاصی از شر دیکتاتوری, نمونه های مصر و تونس 
را سرمشق نمی کند بلکه برای لیبی و کشورگشایی 
توالت ها بیر و تس کل اسان تضورسی کید 
می توانند بسادگی پاییز خونین عرب را با شامورتی بازی و 
رگ هی جتبش ان یبای بهارد هگ زانیا برند. 


چشم دوختن به قدرت های خارجی برای خلاصی از شر 
حکومت اسلامی در میان اپوزیسیون این دولت امر تازه ای 
نیست. اما حتی آنها که در طول جنگ امریکا درعراق و 
افغانستان. از احتمال وقوع چنین جنگی در ایران برای فشار 
گذاشتن بر جمهوری اسلامی استفاده می کردند جنیرن 
گستاخانه سخن نمی گفتند. جنبش اصلاحات و فعالان 
در عرصه های مختلف در آن روز گارعلیرغم چراغ سبزهایی 
که گاه به نیروهای خارجی می دادند هنوزبه آینده خود در 
چارچوب حکومت موجود امید داشتند. اما امروز بعد از 
سرکوب و فروکش کردن اعتراضات عمومی پس از انتخابات 
سال ۰۱۳۸۸ اصلاح طلبان سبز دیگر نقطه اتکایی ندارند. 


۳۱ 


امروز بهار عربی و عروج جنبش های اعتراضی در خاورمیانه 
بسیاری از کنش گران این حرکت را نیز به وسوسه بازسازی 
آن جنبش انداخته است. بازسازی جنبش سبز اصلاح طلبان 
این بار اساسا دارد در خارج کشور شکل می گیرد. جمعی 
از کنشگران شناخته شده این حرکت که بقول شجاعی 
مجبور به "مهاجرت" شده آند و درهمین دوره تسه 
در موارد متعددی تلاش هایی را برای تاثیر گذاری بر» و 
سر و سامان دادن آپوزیسیون خارج کشور در مسیراهداف 
جنبش سبز شکل داده اند. اصلاح طلبان دیروز حکومتی 
و امروز «مهاجر» تلاش برای بازسازی مجدد خود را انگار 
بر دوش هم قطاران زن گذاشته اند. خراسانی. لاهیجی 
و شجاعی در این تلاش کاملا منسجم عمل می کنند. 
آنها مترصد جمع آوری نیرو پیرامون خود هستند؛ نقاط 
ضعف مواضع سیاسی خود را با برجسته کردن ضعف چپ 
و موضع سکولارها می پوشانند؛ تاریخ را طوری بازنویسی 
من کفتد کل صیا کسای که وی اما میم هد خاهر 
شکل دهنده اش هستند؛ بعد از سی سال وقتی جنبش 
سبزشان از رمق افتاده و امپربالیست ها در حول و حوش 
اراس علویی که تس فک که جات اخبا ‏ 
تحصول یا شخ خی آنب‌ا لش رده تاره آسشکه را 
سبز دادن به پیروان سلطنت را هم فراموش نمی کنند! در 
همین روزهای اخیر هیلاری کلینتون گفت که جنبش سبز 
از ما کمک نخواسته بود. باید دید فمینیست های نثولیبرال 
ایرانی از مدرسه شان در پایتخت برای این «فرصت باز 
شده» این بار چه اشی سر هم خواهند کرد. 


جنبش رهایی زن در دوره های زیادی قربانی سرکوب 
به محاق کشاندن این جنبش گویا این باربنام فمینیسم 
نئولیبرال افتاده است. دست و کلام شان کوتاه! 


پاورقی: 


اه آیران سد سیر کوتسا ارات سا ای محر 
می نامند و نه تبعید. اگر بحث بر سر یک انتخاب ساده 
لغت باشد البته باید گفت صلاح مملکت خویش. خسروان 
دانند. اما وقتی این تبیین مبنای قضاوت چند و چون تبعید 
در طول دوره سرکوب سی و چند ساله درایران و خصوصا 
دهه شصت می شود دیگر بحث بسادگی یک انتخاب لغت 
برای اينکه ظرفیت سرکوب جمهوری اسلامی را کمرنگ 
نشان دهند؟ یا می خواهند بر سرگوبگر بودن این دولت 
در زمانی که بسیاری شان در دم و دستگاه شریک بودند 
سرپوش بگذارند؟ و با شاید آنقدر پول دارند که لازم نباشد 
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مثل بسیاری از تبعیدیان زندگی را از صفر مطلق آغاز 
کنند؟ هر چه هست لغت مهاجر و تبعیدی در اين دوره 
دیگر چنان بار سیاسی ای دارد که بسختی بشود با ارجاع 
تحمیل شده بر این لغات گریخت. 


۲ معضل حجاب در طول دهه نود میلادی. معاون 
مجهولی پرای مقابله با سیر فزاینده پناهنده به کشورهای 
بود که بنا بوداین روند فزاینده ۳ متوقف کند. اما یس از 
وقایع یازدهم سپتامبروبتبع آن گسترش مسلمان ستیزی 
در غرب. مساله حجاب و برقع در کشورهای اروپایی ابعاد 
زیادی را در مورد محدودیت سیستم دمکراسی غربی در 
در اینجا نیز در مورد پوشش زنان و دخالت دولت در آن 
سپتامبر دول غربی را بوحشت انداخته بود. موضع دول 
غربی و در اینجا فرانسه بدلیل نقشی که در ایجاد جنگ 
های بی پایان با تروربسم برای خود تعریف کرده بودند 
اجباری نیست و هر مسلمان محجبی هم تروریست نیست. 
بسیاری از شهروندان غربی در مقابل این موضع دولت 
هایشان ایستادند» حال یا از موضع نسبیت فراشی فرهنگی 
که بر پیشانی هر مسلمانی فی الحال یک تابلوی تروریست 
آويخته بودند. خراسانی مطلقا به این بحث وارد نمی شود. 
ایشان مساله ححاب ۳ ففط در محدوه پیوشش 9 نماد 
فرهنگی مورد بررسی قرارمی دهد و به همین دلیل نمی 
تواند بفهمد که در پس پشت ممنوعیت حجاب در فرانسه 
خوابیده بود که بعدها نوشین خراسانی قرار بود بلندگوی 


بمنظور تسهیل مراودات روزمره اجتماعی. شهروندان حق 
دارند چهره یکدیگر را بازشناسند. اگر کسی درهمسایگی 
شما با برقع رفت و آمد می کند از کجا می توانید بدانید 
که هر بار همان شخص را می بینید و چگونه می توانید 
مثلا درمحل سکونت تان احساس امنیت کنید؟ مساله به 
همین سادگی است 


۳ درهمین اواخر منصوره شجاعی مصاحبه ای کرده اند 
با حسن یوسفی اشکوری (اين گفتگو در سایت «کانون 
ژنان ایرانی» موجود آنتنت) مین دیگر از چهره های شناخته 
شده اصلاح طلبان که لااقل در مواضع شخصی خود بسیار 


مذهبی تر از نوشین خراسانی است. ایشان لااقل امروز به 
این نتیجه رسیده اند که حجاب نباید اجباری باشد اما 
خراسانی فمینیست که باعتبارده ها کمپین واثتلاف باسم 
جنبش زنان» سری در میان سرها آورده. ترجیح می دهد 
اجباری بودن حجاب به امپریالیسم وصل باشد تا موضوعی 
برای لغو شدن. 


۴ از صدقه سر لزوم تطهیر امپربالیسم نوشین خراسانی 
به استفاده از مقوله «طبقه» هم رو آورده و زنان مبارزو 
اتقلانی مان ای با یک اور کیسة طقه متاسظ می 
ریزد. اینکه بخشی از فعالان سیاسی در سازمان های چپ و 
حتی مثلا مجاهدین برخاسته از طبقه متوسط شهری بودند 
هیچ حقانیتی به موضع خراسانی نمی دهد. دستاویزبحث 
«طبقه» و پنهان شدن پشت زنان زحمتکش وقتی قراراست 
راه برای گفتمان بی خطری امپربالیسم هموار شود دیگر 
حتی این سوال را که مگر نوشین خودش اهل کدام طبقه 
است. غیرضروری می کند. 


۵ خانم خراسانی مثالی از زنان برقع پوش در جنوب ایران 
می زند و مدعی است که برقع پوشیدن این زنان برخلاف 
نظر برخی از ایرانیان خارج کشور که مدعی اند برقع مانع 
حضور اجتماعی زن است. نه فقط مانع حضور اجتماعی 
زنان برقع پوش جنوب کشور نشده بلکه این راهی است 
که حضور اجتماعی آنها را تسهیل می کند! معلوم می 
شود که داشتن مونوپول کار فرهنگی واستقرارنهادهای 
مدنی بنام جنبش زنان و ادای دفاع از زنان زحمتکشان 
(در مقاله همدستی زنان طبقه متوسط....) قرار نیست حتی 
تاثیری جزبی درزندگی این زنان داشته باشد. ایا تلاش 
برای خلاصی از یک جبر فرهنگی بنام برقع در منطقه 
ای که گرمای طاقت فرسایش زبانزد است. و نیازی هم 
به مبارزه ضدامپربالیستی ندارد تلاشی برای مبارزه علیه 
یک «نماد پیچیده فرهنگی» نیست؟ به لغت «تلاش» و 
«مبارزه» توجه کنید. کار فرهنگی در جامعه ای مثل ایران 
احتیاج به هر دوی اینها دارد و بعلاوه برقع پوشی در ایران 
اجباری نیست و ربطی به براندازی هم ندارد. پس واقعا 
چرا این دم ودستگاه مجاز فمینیستی حتی بر اين مساله 
ساده هم نمی تواند تاثیر بگذارد؟ از انصاف بدور است که از 
خراسانی و دیگر دست اندر کاران مدرسه فمینیستی انتظار 
زیادی داشته باشیم. اما اگر ایشان مدعی است که مشغفول 
رم میا برکون نب بسا کی ات بای قع از 
به تمونه های کنکرت هم بنوند پاسع بدهه و گرقه ازتا 
نویسی و صفحه سیاه کردن جز اینکه تناقضات مواضعش را 
رو کند خاصیت دیگری ندارد. 
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سکسوالیته. ازخودبیگانگی و یادداشت مترجم 


سرمابه‌داری یک روز قبل از آن که بهزاد به حال کما برود اين مقاله را برایم 
" فرستاد و خواست ببینم برای ترجمه مناسب است يا نه. با همان 

وسواس خاص خودش درباره مسدله زنان آن را انتخاب کرده بود. 

شبیلا مک گر گوز به گمانم پاسخم را ه رگز نخواند. 

بر گردان: باران راد به اد پیکارش در راه رهایی زنان 

ویراستار: شادی امین 


در چند شماره پیشین نشریه‌ی سوسیالیسم بین المللی رویکرد مار کسیسم پیرآمون کسب 
کی کت کچ راک فرعفال مسا نام ی کنات 
کار جنسی " پاسخ نقادانه‌ای به گرث‌دیل و زانتیویتتاکر می‌دهد." چس اذواردز به این نقد 
در مقاله‌ای به نام "تبعیض جنسی و کسب و کار سکس " پاسخ می‌دهد که دیل و وبتتاکر 
نیز به ترتیب به آن پاسخ می‌دهند." 


مقاله‌ی اول بریتجارد دو موقعیت متضاد را در کار جنسی مقابل هم قرار می‌دهد. الغاگری" 
1 ی ٩‏ . 1 یی ی سس ال ح بر ۱ ااع 7 

و جرم‌زداتی . او همچنین این پندار را که تن فروشی شغلی چون دیگر مشاغل " است را 
رد می کند. پربتجارد. ادواردز دیل و ویتتاکر همه متفق‌القول‌اند که الغای تن‌فروشی در نظام 
سرمایه‌داری شدنی نیست. همه بر این باورند که بایداز کار کارگران سکس و مشتریان آن 
جرم‌زدائی شود. همه کسب و کار جنسی را نتیجه ستم بر زن. از خودبیگانگی و جامعه‌ی 
اختلاف بر سر ماهیت سکسوالیته انسان و هویت اوست." دیل و ویتتاکر بر اين باورند که 
بحث. پریتچارد. متکی بر نگاهی. ایده‌الینتی, از اغمال. جنسی, چون بحشی جدااپدیر از 
خود درونی و ماهوی ماست *. پربتجارد اذعان دارد که سکس بخشی از طبیعت انسانی 
ماست. تجربه‌ای که برای هویت فردی محوریت دارد و آن را ارضا می‌کند. " درحال ی که دیل 
و ویتتاکر معتقدند هسته هویت فردی هرآنجه باشد می‌تواند سکسوالیته را در بر بگیرد اما 
به‌یقین در بر گیرنده‌ی تمام اعمال جنسی که فرد در آن شرکت دارد» نیست ۲۰ 

چنانجه دیل و ویتتاکر درست بگویند که سکسوالیته بخش اساسی طبیعت انسانی نیست 
نه‌تنها پریتجارد بلکه من در ۰۱۹۸۹ کریس هارمن در ۱۹۹۴ و جودیت اور در ۲۰۱۰ همه 
در اسده بردیم: ار تویس کن برخستهای جون لس بیل و کواتای. امی کم رم ال 
منظورم این نیست که سنت تععا درست می‌گوید بلکه خشم نهفته در پاسخ ادواردز 
به دیل و ویتتاکر و پاسخ غضب‌الود متقابل آنان نشان از آن دارد که بحتی بنیادی مطرح 
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ستم بر زنان ارائه دهیم.۲ " همچنین باید نشان داد که چگونه 
۹ اقتصاد نئولیبرالیستی که از شال ۱۹۹۲ در جهان 
ار این تحلیل مفاهیمی ژرف 
در بسط پاسخ‌های مارکسیستی به هنجارسازی صنعت سکس 
در خود دارد. همچنین من معتقدم این تحلیل بر چشم‌انداز 
سا و حامتتی رسای دا کار واه زرد 
سکسوالیته و انسان پیش از تاریخ 

سوسیالیست‌های انقلابی در دهه‌ی ۰۸ این استدلال 
فمینیست‌های رادیکال که مردان را به ذات وحشی و خشن 
می‌پنداشت و تجاوز را سلاح مردان برای سرکوب زنان می- 
از آن روزهاست. اما همچنان در پی راهی در ارائه تحلیلی 
از سکسوالیته‌ی انسان هستیم که ريشه در درک مادی از 
توسعه‌ی جوامع انسانی و در نتیجه طبیعت انسانی داشته 
باشد."" من حقية یهت رفتار جنسی را مسلم گرفتم زیرا تکامل 
خوی انسانی بدون آن میسر نمی‌شد. فرایند تکاملی که انسان 


رویکرد مارکس و انگلس در درک جامعه‌ی انسانی مبتنی بر 
تحلیل سازمان تولید و بازتولید(تولید مثل) حیات انسان بود. 
ابزاری که زنان و مردان به کمک ان ادامه‌ی عیات: خود. را 
تضمین می کردند. رفتار اسان را شکل داد که 09 
نیز از ان جمله است. انگلس بعدها اعلام کرد کار عامل اصلی 
گنل میمون به انسان است." انسان‌ها طی میلیون‌ها سال 
در مقام ابزارسازان فرهنگی" و در مقام موجوداتی اجتماعی 
که با یکدیگر در همکاری و ارتباطاند حیات خود را تضمین 
کزونن ۳ 


هارمن خاطر نشان می‌کند که الگوهای رفتارهای جنسی در 
میان شامپانزه‌هاي پیگمی (نزدیک‌ترین عموزاده‌های ما) در 
بیش از ۴ میلیون سال تغییر کرد. شامپانزه‌های پیگمی ماده 
با حرکت بدن خود نشان می‌دهند که چطور می خواهند 
جفت‌گیری کنند. آن‌ها قادرند آغازگر رابطه‌ی جنسی و 
سکس باشند. ۱۷ هارمن در ادامه استدلال می‌کند که سازمان 
اجتماعی بزرگتر نیاز گونه‌ی ما بود "شاید تغییر در الگوی 
سکسوالیته ماده‌ها؛ تشویق رابطه‌ی دائمی میان نر و ماده 
را نسبت به جفت گیری آشفته دو روز در ماه تور 5 در 
شامپانزه‌های متعارف شاهدیم را توضیح دهد" ۰ * کار فرهنگ 
و ابزارسازی گذار میمون به انسان را پیش راند. و در عين 
حال تغییر در سکسوالیته و روابط جنسی در این مسیر را 
ضروری ساخت. 


انگلس استدلال می کند که انسان‌های پیش از تاریخ در 
جوامعی بدون طبقه. سرکوب دولتی و نابرابری بین زن و مرد 
می زیستند. ۱ تعسیم جنسی کار میان زنان و مردان وجود 


داشت اما ستم بر زنان از سوی مردان جائی نداشت. این 


نظر را مجموعه‌ای از انسان‌شناسان فمینیست و مارکسیست 
تایید کرده‌اند. آن‌ها (انسان‌شناسان) در این‌باره که انسان‌ها 
در دسته‌های کوچک شکارچی -جمع‌آورنده که زن و مرد در 
همکاری با هم. حیات گروه را تضمین می‌کردند. هم رای 
هستند. ِ« چنین دسته‌هایی ۳ اواسط قرن بیستم مشاهده 
شده‌اند و خصائلی چون همکاری. نبود سلسله مراتب و روابط 
برابر بین زن و مرد را به نمایش می‌گذاشتند. برابری جنسی 
در این حقیقت ريشه داشت که هم جمع‌آوری ( غالبا بدست 
کنار هم به 
آورنده آمریکای شمالی نقش‌های جنسیتی چرخشی (سیال) 
را پذیرفته بودند که در آن کودک می‌توانست نقش‌های 
جنسیتی‌ای غیر از جنس بیولوژیکی خود را بپذیرد." 


از این رو رفتار جنسی با تشریک مساعی و در محیطی برابر 
تکامل یافت که به احتمال زیاد از ماهیتی توافقی برخوردار 
بوده است. درحالی که انسان‌ها محدود به جفت گیری در فصول 
خاصی نبودند» سکسوالیته‌ی انسان با جنبه‌های لذ ت‌آمیزی 
تکامل یافت که با نیاز مستقیم دسته برای تولید مثل ارتباطی 
نداشت. جوامع انسانی اولیه تحت انقیاد نظم ساعتی نبودند. 
از قید را نین اعضان خود دسته پیش برند. " اگر کار عامل 
تطور ما به و گونه‌ای متفاوت بود. ظرفیت لذت جنسی 
ما نیز به همراه آن تکامل یافت. 


این بیان. آن گونه که دیل و وبتاکر اذعان می‌کنند " 
دیدگاه ایده ال از سکسوالیته‌ی جداناشدنی از ذات درونی 
قا تیست, بلکه بلکه رویکردی ماتریالیستی ابیت کین 
۰ آغاز م‌کند و رشد ما را در بستری از تولید و بازتولید 
بینایی» شنوایی بویایی» لامسه و چشائی متولد می‌شویم اما 
چگونگی به کارگیری این حواس بستگی به جامعه‌ای دارد که 
کدام زبان را می‌آموزیم به زبانی بستگی دارد که در جامعه‌ی 


ستم بر زن و جوامع طبقاتی 


تاریخ بود با رشد جوامع کشاورزی به پایان خود رسید. انگلس 
استدلال می‌کند که ستم بر زن تنیده در طلوع جامعه‌ی 
طبقاتی و ظهور خانواده است."" زنان در انقیاد مردان‌اند. 
مانتهسانی راخ مدای کفقصت تفان طفی سای 
اند. این تحول تاریخی به قواعد مبتنی بر برابری و یگانگی 
پایان داد و روابط فردی ما را بنابر نیازهای جوامع طبقاتی که 
از پی هم آمدند بازتعریف کرد. 


هانا دی در مروری بر تنوع روابط فردی پیشاسرمایه 





داری نشان می‌دهد که چگونه روابط همجنس گرایان جایگاه 
مهمی در آن دوران داشته است. کولنتای اندیشه‌های جالبی 


درباره انواع مختلف عشق در جوامع فثودالی دارد."" اما رشته- 
ان تمام جوامع طبقاتی ۳ به هم پیوند می‌زند: خانواده. ستم 
بر زن و مقید ساختن سکسوالیته زنان به نیاز تولیدمثلی 
(باز تولید) جامعه. 


طلوع جامعه‌ی سرمایه‌داری مجموعه‌ی بیشتری از تغییرات 
اگرچه متناقض اما شگرفی از روابط جنسی انسان را به دنبال 
اورد. در مراحل اولیه آن. سرمایه‌داری خانواده‌ی فثودالی 
را به عنوان یک واحد تولیدی نابود کرد سپس هزارها و 
بعدها میلیون ها تن به معادن و کارخانه‌های جدید رانده 
له ین ترش بر جاععهی کان سب کف 9 مارکنی 
و انگلس نابودی خانواده را درون طبقه‌ی کارگر جدید پیش- 
بینی کنند. اشتباه آنان از همان آغاز ثابت شد زیرا طبقه‌ی 
بورژوازی جدید برای بازسازی خانواده مبارزه کرد. خانواده‌ی 
طبقه‌ی کارگر نوپا برای تضمین بازتولید طبقه کارگر ِ 
بود» چراکه خانواده مکانی بود که نسل آتی کارگران در آن 
زاده می‌شدند و تا آن زمان که به فرایند تولید وارد شوند در 
آن نمو می‌یافتند. این خانواده‌ی احیا شده چون گریزگاهی از 
تاراج صنعتی شدن با استقبال طبقه‌ی کارگر مواجه شد, *"آما 
این خانواده با الوارهایی از مقررات برای تحمیل پارامترهای 
رابطه جنسی بازسازی شد: 


اصلاحیه قانون فقرا در سال ۱۸۳۴ با غیرقانونی اعلام کردن 
اعانه برای زنانی که ازدواج نکرده بودند» کوشید تا الگوهای 
پیشین سکس پیش از ازدواج ۳ برچیند. قانون دیگر در سال 

۱۸۳/۳۹۰ سن رابطه جنسی برای دختران» مقررات هرزگی. 
روسپی گری و هجنس گرایی را مطرح کرد و بخشی از حرکت 
به سمت آن بود که تا تنها بستر ازدواج را یگانه مکان مشروع 
برای روابط جنسی حداقل برای زنان بنیان گزارد." 


۳۵ 

خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر دوباره زنان را 
به انقیاد مردان درآورد» و ستم بر زن را 
تداوم بخشید. نقش‌های جنسیتی مجزا 
به همراه بار تولیدمتل که بر دوش زنان 
ها افتاده بود» تقدیس شند که به تبعیض 
۴ هم در خانه و هم خارج از خانه انجامید: 
| در چهارچوب حقوق قانونی» دستمزد 
نابرابر و تبعیض جنسیتی. همچنین از 
زنان انتظار می‌رفت تا نیازهای جنسی 
مردان ۳ برآورده سازند. 


علیرغم این بنیان خانواده» بی‌چون و 
چرا از یک واحد تولیدی تحت استبلای 
فئودالیسم به واحدی مصرفی در دوره 
سرمایه داری تغییر یافته بود که اين 
روند بنیان شراکت زن و مرد را به آن- 
خه. که انکلین. عشقخنسین فردخن م‌نامیده تغبیر حاد: 
آو می‌نو یسد: ۳3 جامعه سرمایه‌داری مدرن ازدواج و9 روابط 
عرفی مشترک را را مردان و زنان بر اساس جاذبه دو طرفه و 


آزادانه شکل دادند":۳ 


تولید انبوه کالاهای خانگی با تبلیغات گسترده خیلی زود زنان 
را به مصرف‌کنندگان کالاهای خانگی مبدل کرد. همچنین 
زنان تشویق شدند تا سکس و ظاهر اندام خود را ابزاری در 
حفظ علاقه شوهر به خود ببینند: آزنان خود-گاهی روزافزونی 
یا ی خود پیدا ۰ زیبائی و شهوت در 
انقیاد مصرف و نٌ شبکه پولی فرآفف: " تحولات عظیمی که در 
برابر زنان نمایان شد را نیز نباید از نظر دور داشت. به یکباره 
این که چه چیز خریداری شود تصمیمی پراهمیت قلمداد شد 
و زنان تشویق شدند تا جذاب و سکسی به نظر آیند. در این 
سناریو. نقش زنان و نیز اندام انان مصرف کننده‌ی جامعه 


اما روندهای بلند مدت دیگری نیز در جامعه سرمایه‌داری 

بودند که ادامه حیات خانواده طبقه کارگر به عنوان واحدی 
متشکل از پدر» مادر و فرزندان تحلیل برد. این تحولات 
تناقضات انبوه حول موقعیت زنان در جامعه را دامن زد که 
تاثیرات بسیاری بر سکسوالیته زنان و مردان نهاد. 


مهم‌ترین تحول آن بود که زنان طبقه‌ی کارگر که هرگز در 
فرایند تولید غایب نبودند. به طور نظام‌مند به کار مزدی 
خارج از خانه کشانده شدند. چنانکه اور خاطر نشان می‌کند: " 
آمروز. غالب زنان در بریتانیا(۱۷ درصد) خارج از خانه کار می 
کنند:زنان تقریبا ۵۰ درضه تیروی کار در پریتانیا هستته. ۲ 
فراهم کرد. 


تحول دیگر پیدایش رابطه‌ی جنسی ایمن و سقط جنین 


۳۹ 


وقتیاتحاد طبقه ی کارگر تضعیف شد لایه ای از 
های ستم بر زنان در بیولوژی مردان نهفته است و 
قانونی بود. این تحول به زنان اجازه داد تا با برنامه‌ریزی 
زمانی تعداد فرزندان خود را کنترل کنند که بعدها به تشکیل 
ار دهاش کوسکت در تدم سامت بت یخی انا قاری 
و سقط جنین» سکس را از تولید مثل جدا و امکان رابطه‌ی 
جنسی بر اساس لذت و بدون ترس از حاملگی را فراهم کرد. 
تحول دیگر رشد آموزش عمومی بود که بخشا وظیفه آموزش 
و اجتماعی کردن جوانان را از خانواده گرفت و به دولت سپرد. 
شا از ریا وظیقه تولیق تیاه کلاهای مضرتی خانواده 
را بر عهده گرفته بود. 


فراز و فرود جنبش رهایی زنان 


سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شاهد گسیل بخش 
عظیمی از زنان به کار مزدی خارج از خانه و آموزش عمومی 
زنان جوان در کنار مردان در دانشگاه بود. اخلاقیات محافظه- 
کار حاکم بر دهه ۵۰ به شدت در مقابل رویای زنان طبقه‌ی 

کار کر و خانشجفیان: رن ایستاد کی کید. ‏ این تصاهمات در 
نهایت به ظهور جنبش رهایی زنان ل در دهه ۰ در کنار سایر 
جنبش‌های آزادی بخش پا داد. ؟ 


خواست‌های اساسی جنبش رهایی زنان. دستمزد مساوی, 
شیرخوارگاه‌های تمام وقت و پایان دادن به تبعیض جنسی 
و حق جلوگیری از بارداری و سقط جنین بود." افزون بر 
این. جنبش رهایی زنان کلیشه‌های جنسیتی حول ظرفیت 
عقلانی. کار و سکسوالیته زنان را به چالش کشید. زمینه‌های 
چنین چالشی به شیوه‌های بسیاری فراهم آمده بود: جنس 
و جنسیت در حوزه های عمومی» بسیار به بحث گذاشته 
شد؛ زنان جوان حق پوشیدن دامن‌های کوتاه و کوتاه‌کردن 
موهای خود را بدست آوردند. مردان نیز این حق را یافتند که 
در صورت تمایل موهای خود را بلند کنند و هر دو جنس 
پوشیدن جین ابی رنگ را مد کردند. آنها همچنان که خواهان 
کنترل خود بر ظاهر بدن خود بودند. در عین حال خواهان 
کنترل سکسوالیته و ظرفیت تولیدمثلی شان نیز بودند. 


زنان جوان نه‌تنها مشاغلی مختص مردان را طلب می‌کردند 
بلکه خواهان رابطه‌ی جنسی 0 از دایره ازدواج بودند. 
بدون ان که روسپی خوانده شوند. " فضایی به وجود آمد 
که در آن سکسوالیته زنان به‌طور جدی میان زنان و مردان 

به بحث گذاشته می‌شد از جمله ارگاسم زنان. زنان جوان 
خواستار حق لت جنس شدند که ابر مبتترز و جاسون از 


آن حمایت می‌کرد حتی نظرات شیرهایت را بر گرفتند تا اثبات 
کنند: اکثریت زنان نه در دخول که با تحریک کلیتوربسی به 
ارگاسم می‌رسند " تقلیل کلیشه‌های جنسیتیء دریچه‌هایی 
پیش روی زنان و مردان گشود تا پتانسیل همساز با فردیت 
خود. فارغ از جنسیت بیولوژیک‌شان را آزاد کنند. چراکه ستم 
زنان اگر جدا جلوی پیشرفت زنان را می‌گرفت مردان را نیز 
مهار می‌کرد. 

در همان زمان» در بریتانیا طبقه‌ی ِ بی‌پروا» نبرد حیاتی 
با کارفرمایان و دولت وقت را از آن خود کرد. همبستگی 
طبقه‌ی کار گو خود ۳ در 9 اعتصابات» اجتماعات. 
اعتصابات سراسری به رخ کشید. چنان همبستگی طبقه‌ی 
کار گر سوسپالیست‌ها و قمیتیست‌ها را کادر ساخت ۲ لایه- 
های گسترده‌ای از جنبش سندیکالیستی که در استیلای 
مردان بود را قانع کند که زنان حق کنترل سکسوالیته‌ی خود 
را از طریق پیشگیری از بارداری و سقط جنین دارند." 


درحالی‌که در بسیاری از این تحولات نقش‌های زنان پایا 
ماند. اما ایده‌های بسیار دیگری درباره رهایی زنان. به‌نام 
پرهیز از خوشبینی جنبش های ۸۶٩۹۱‏ کنار گذاشته شد. 
واکنش علیه رهایی زنان از چندین سو سر برآورد؛ واکنشی 
که سنگ بنای تحولات دیگری در جامعه را نهاد. مبارزه‌ی 
طبقه کارگر علیه کنترل دستمزدها و قوانین ضداتحادیه‌ای 
در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ تحلیل رفت تا به دولت محافظه کار 
مارگارت تاچر انجامید. 


وقتی اتحاد طبقه‌ی کارگر تضعیف شد لایه‌ای از فمینیست‌ها 
این بحث را به راه انداختند که ریشه‌های ستم بر زنان در 
بیولوژی مردان نهفته است و تجاوز: سلاح انقیاد زنان 
صداهای غالب دیگری نیز در همین راستا به گوش می‌رسید 
که مدعی بود خواست‌های جنبش زنان مردانگی را با بحران 
مواجه می‌کند. همچنین مفهوم رفتار آنسانی با ارجاع به ژن‌ها 
و ذهن. دگربار احیا شد که ایده پسران پسر خواهند ماند" را 
که حاکی از کلیشه‌های جنسی است را تغذیه می کرد. 


در اواخر دهه‌ی ۰۸ پس از گسست رشته‌ای که فمینیسم 
را به ایده سوسیالیسم و آزادی زنان متصل می کرد. تبعیض 
علیه ۲ درمان گری یاس " که سیاست‌مداران جناح راست 
و رسانه‌های راست‌گراً آن را دنبال می‌کردند. نتوانست "زنان 
را به خانه باز گردانت" اما تبعیض جنسی و ایده تفاوت‌های 
اساسی جنسی در پوستینی تازه عرضه شد. 

نئولیبرالیسم و سکسوالیته 

این پیشینه همچنان از ارائه تصویر به هنجار (نرمال) از 
تجارت سکس در دورا ن اخیر ناتوان ِ_ تجارتی که زنان 


بسیاری در آن سهیم‌اند و میلیون‌ها زن آن را پذیرفته‌اند. اور 
استدلال می کند که بخشی از توصیف این ید یده در این 





نهفته است که چگونه فرهنگ هرزه" به عنوان کالایی مجاز 
فروخته شد: این بازتاب زبان و تاریخ نبردهای زنان است و 
آن را در خود درکشیده است که این حق را داشته باشند تا 
از نیازهای جنسی و امیال خود دفاع کنند. تا چیزی بیش از 


فک شی ء صرف برای بهره‌مندی دیگران ی ۳ 
شیوه‌ای که سکس را به کالا مبدل کرد در کانون فرایند به 
هنجار نمائی (نرمال سازی) قرار دارد. جنبه‌ای از طبیعت 
ما_سکسوالیته ما از ما بیگانه شد. غیرانسانی شد. دوباره 
بسته‌بندی و به خود ما فروخته شد." و اين سکسوالیته 
بیگانه شده را ستم بر زن شکل داد. بدین علت است که 
صنعت سکس به طور فزاینده. تصاویری از اندام و خدمات 
جنسم زنان را ارائه می‌کند که زنان خود نیز در آن مشارکت 
7 
می 
۵ میلیارد دلار اسف سالانه اين صنعت بسیار پرسود در 
جهان بر آفرق شده است که همچنین ۰۲ میلیارد از فیلم- 
زند. سود حاصل از پورنوگرافی» بیشتر از حق استفاده از نام 
تجاری تیم‌های حرفه‌ای فوتبال» بسکتبال و بیس‌بال نگ ۳ 
وبا رسوخ ارام ارزش‌هاء تصاویر لباس و رفتار دنیای فروش 
این آبشخور بحث دیگری است که ادعا دارد فروش سکس و 
اندام زنان "تنها شغل ایغ ۹ 
چرا چنین شد؟ کلید این جربان در تاثیر نئولیبرالیسم 
بر سکسوالیته نهفته است که در بافت تحولات برق‌اسای 
خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر و تضعیف جنبش طبقه‌ی کارگر رخ 
داد جاپی که دیگر همبستگی طبقاتی قاعده نبود.*؟ 


اور و پریچارد به‌درستی بر تداوم انعطاف‌پذیری خانواده 
طبقه‌ی کارگر هم به عنوان ابزار تولیدمثل و هم به عنوان 


۳۷ 
ایده‌ال زنان طبقه‌ی کارگر انگشت 
می‌گذارند. تولیدمثل خصوصی‌شده. 
به طور مثال در خانواده» بیش از هر 
چیز منبع ستم بر زنان است. اما 
این تمام ماجرا نیست. نئولیبرالیسم 
خانواده‌ی طبقه‌ی کارگر را تحلیل 
برد» و این در توضیح از خودبیگانگی 
به ما کمک هی کلق: 


روابط جنس در ۴۰ سال گذشته 
تغییرات بسیاری را از سر گذرانیده 


است. سکس محدود به ازدواج 
نیست. دختران و پسران زودتر بالغ 
شده و روابط جنسی را زودتر اغاز 
می‌کنند. زنان انتخاب می‌کنند که 
دیرتر بچه‌دار شوند و بسیاری نیز تصمیم می‌گیرند بچه‌ای 
نداشته باشند. طلاق آسان‌تر شده است. افراد بیشتری زندگی 
با یک پا چند پارتنر را انتخاب می‌کنند. رابطه با هم‌جنس که 
تا چند دهه‌ی پیش غیرقابل تصور بود» دیگر پذیزفتنی است. 
عده‌ای گرایش لکش خود را در دوره‌ای از زندگی تغییر 
می‌دهند و حال آن که افرادی دوجنس گرا هستند. 


یکی از پیامدهای چنین تغییراتی این است که زنان و مردان 
در روابط خود طیف انتخاب گسترده‌تری دارند. مسئله‌ی 
دیگر رابطه دراز مدت است. زوج‌ها فارغ از ازدواج می‌توانند 
در پی عشق جنسی يا هم‌نشینی باشند (آنچه انگلس "عشق 
جنسی فردی می‌نامد) حتی اگر ثابت شود چنین روابطی در 
دراز مدت دوام نخواهد اورد. همه این‌ها نشان می‌دهد تجارب 
جنسی افراد بسیار متنوع‌تر از روزگاران گذشته است. 

اما این را باید پشت پرده‌ی فشارهای زندگی خانواده‌ی 
طبقه‌ی کارگر دید. خواسته آموزش سکس برای دختران و 
پسران مطرح می‌شود. مردم ساعات طولانی‌تری زیر فشار 
اماج نظارت مدیریتی کار می‌کنند. در دنیایی زندگی می- 
کنیم که تمام نیازهای انسانی ما به کالا مبدل شده" که به 
نظر به‌سادگی خرید یک مک‌دنالد است."" اخر هفته‌ها زمان 
مصرف الکل و مخدر و وعده رهایی از فشار تحمل‌ناپذیر 
زندگی ار ۳ 


اما نیازهای جنسی ما این چنین ارضا نمی‌شوند. نزدیک‌ترین 
روابط منوط به پذیرش دیگری به عنوان فرد» شریک و کسی 
است که او نیز برای خود نیازهایی دارد. سکسوالیته‌ی انسان 
به مجموعه‌ای انسانی» روابطی انسانی» زمان و صبر درکنار 
سرزندگی انسانی نیاز دارد. در زندگی کنونی هدایت روابط 
جنسی رضایت‌بخش دشوار است. تعجبی ندارد که 


۳/۸ 


کي« 


سازمان جمعی کارگران سکس در غرب مانند هر 
کجای دیگر با موانع ساختاری و اجتماعی روبروست. 
بسیاری از کارگران سکس منفردند یا در محیط های 
کاری کوچکی بسر می برند. بسیاری پیمانکارانی 
مستقل اند و با ارزوهای تجاری کوچکی دارند و خود 
کاملا در گود رقابت مستقیم اقتصادی قرار دارند. 


.مََُ«َََأَيَأَ«َيَأَيَأَ«َأَأأأ«أَأَأأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأأَأَأأأأأأأأأأأأأأ٩أأيأيأيأيأأأ‎ 
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صنعت سکس این شکاف را با ویدئوهای پورنو اسباب بازی- 
های جنسیء کلوپ‌های رقص برهنه و اروتیک. دلالی سکس 
و شکل سنتی روسپی‌گری خیابانی پر کرده است. 


این صنعت تقسیم جنسیتی زنان به عنوان شی جنسی و 
مردان به عنوان خریدار محصولات آن را تقویت کرده است. 
این تقسیم‌بندی زنان را در دام انکار نیازهای جنسی خود 
می‌اندازد و به مردان این باور را القا می‌کند که زنان پیکرهایی 
برای چشم چرانی و خریداری‌اند. یکی از زیبائی‌های امکان 
جلوگیری از بارداری این بود که با دریچه‌هایی نوئی که به روی 
زنان و مردان گشود. روابط جنسی بدون نگرانی از حاملگی 
را ممکیم ساخت۴۳ رقص درسته دای اشلکال تمایش‌های 
جنسی. جایگزین "جستجو برای روابط جنسی واقعی شده 
است. شمایل پاریس هیلتون که خود دلزده از رابطه سای 
اش اه اس مدع اس هو ان و کین نی کت در هنک 
سس گتتسیور که طوفت دارم...من هم همینطور " در ۱۹۶۷ 
مقایسه کنید که به نظر می‌رسد به ار گاسم رسیده است. ۲ 


رویکردی مارکسیستی به کسب و کار سکس 


اين همه برای مارکسیست‌ها و رویکرد ما به خانواده و کار 
سکس چه معنایی دارند؟ نخست. ما نیازمند انیم تا یکی 
از جنبه‌های آزادی هم برای زنان و هم مردان را که ارتقا 
ظرفیت کامل ما به عنوان فرد است -صرف نظر از جنسیت 
ما- را باز تعریف کنیم. دوم آن‌ که نگاهی به روابط جنسی 
انسانی داشته باشیم که ازادانه آغاز شده و مبتنی بر جذابیت 
رضایت و ارضای طرفین باشد. چنین روابطی چه کوتاه یا 
بلندمدت. یا هم‌جنسان یا دگر جنسان زوج‌هایی همسن 
در دنیایی که مشوق ارتقای تمام جنبه‌های شخصیت انسانی 
است. وابستگی مطلق به یک رابطه ا اه جای خود را به 
روابط متنوع‌تر بر مبنای همبستگی می‌دهد. ۲۴ 


چنین نگاهی تنها با تحول کل جامعه امکان‌پذیر خواهد 
شد و تنها هنگامی تحقق می‌یابد که تولید را برای پاسخ 
به نیازهای انسانی سازمان دهیم نه کسب سود فزون‌تر. 
روزی که بتوانیم نیازهای خود را به بحث گذاشته و درمورد 
شدن تمام شئون خانواده است تا دریچه‌ای از انواع متنوع 


عشق و روابط حمایتی چه میان بزرگسالان و چه بزرگسالان 
و کودکان را بگشاید. افزون بر این. نابودی صنعت سکس 
ضروری خواهد بود تا دیگر زنان جسم خویش را برای سکس 
نفروشند و مردان» دیگر در پی پورنوگرافی» رقص برهنه و 


درد؟ ما بید از این نقطه بياغازيم که با هرگونه تقبیح زنان و 
مردانی که در صنعت سکس گرفتار آمده‌اند مبارزه کنیم. باید 
صریحا در مقابل تمامی اشکال جرم‌انگاری از کارگران سکس 
و مشتریان آن قرار بگیریم که این شامل کمپین برای رفت و 
آمد ازادانه مردم در جهان و حقوق قانونی آنان برای پیوستن 
به جامعه مورد انتخاب خود نیز می‌شود. ٩‏ 


ما همچنین باید صریحا از حق کارگران سکس برای اتحاد 
و کارزار برای احقاق حقوقی که به بهبود شرایط زندگی 
چگونه تحولات انقلایی» برخی از اسیب‌پذیرترین کارگران را 
ی ی و 
روسپیان پاریس در دفاع از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ به 


اما آیا این بدان معناست که مارکسیست‌ها باید سازماندهی 
کارگران سکس را در الوبت قرار دهند؟ در این‌جا باید کمی 
محتاط بود. ساندرس. اونیل و پیجر برآورد کرده‌اند که " در 
۷ کشوری که کارگران سکس در آن سازمان یافته‌اند. اعضای 
آن به ۵۰۰۰ نفر می‌رسد. " این ارقام اندک‌اند. دیل و ویتاکر 
بخشی از این مشکلات را به زبان اورده‌اند: . 


بدیهی است که سازمان جمعی کارگران سکس در غرب مانند 
هر کجای دیگر با موانع ساختاری و اجتماعی روبروست. 
بسیاری از کارگران سکس منفردند یا در محیط‌های کاری 
کوچکی بسر می برند .بسیاری پیمانکارانیم مستقل‌اند و با 
آرزوهای تجاری کوچکی دارند و خود کاملا در گود رقابت 
مستقیم اقتصادی قرار دارند. ٩۳‏ 


آن‌ها تا انجا پیش می‌روند که عنوان می‌کنند استدلال 
مشابهی می‌تواند برای لوله کش‌ها یا روزنامه‌نگاران مستقل و 
یا کارگران خانگی نیز وجود فا ان ۲ اما توجه به متال 
اخر اهمیت دارد. در بریتانیا میلیون‌ها خدمتکار ای زن تا 
پایان قرن نوزدهم به کار مشغول بودند. اما اعتصاب دختران 
کبریت‌ساز در کنار کارگران بارانداز و دیگر کارگران در شرق 
لندن بود که نخستین اتحادیه‌ی سراسری اصلی را ایجاد کرد 
و چشم‌اندازی را پیش روی زنان و مردان کارگر ترسیم کرد. 
همواره در این‌باره بحت می کنيم که حزب انقلابی باید برای 
طبقه کار کو بجنگد و تریبون ستم کنٌ کشیدگان باشد. اما این» 
معنایش آغاز کردن از ستم کشیده‌ترینان نیست. رویکرد ما 
به سازماندهی کارگران سکس باید به دنبال چنین مشی 





ای باشد. در تحلیلی شتابزده. این بدان معناست که افراد 
لقی ی کف را مانتقشامای ‏ این ابا ماشدم 
و ستادهای حزبی باید بر تجمعات بزرگ کارگری. دانشجویی 
و سایربنی که در پیکار درگیراند متمرکز شوند. اما باید از 
دو افراط اخلاق گرایانه بپرهيزيم: اول نفی کارگران سکس 
به عنوان دشمنان و دوم در صدر قرار دادن آنان در تمرکز 
برای نبرد.*" 


اما اگر ما به‌طور مثبت از حق سازماندهی کارگران سکس 
دفاع کنیم آیا بلبین مختی تیست. که ان را معادل سایر کارها 
قرار داده‌ایم؟ در اینجا تعریف کولنتای از روسپیگری حائز 


اهمیت است: 


گذشته از هر چیز روسپی‌گری پدیده‌ای اجتماعی است؛ به 
شدت به موقعیت نیازمند زنان و استقلال اقتصادی آنان به 
مردان و ازدواج در خانواده مرتبط است. ریشه‌های روسپی- 
پذیر اجتماعی قرار دارند و از سوی دیگر طی قرن‌ها آموزش 
دیده‌اند که انتظار تامین زندگی را از مردان در ازای خواست- 
های جنسی آنان چه در محدوده ازدواج و چه خارج از آن 
کاشقه پاشیی ۲ 


کولنتای بدرستی» آسیب‌پذیری اقتصادی ۳ دلیل اصلی 
وتان می‌داند رای زنام به: مانند موفان عامل. جر انکیراننده 
برای ورود به صتیت: سکس نیاز اقتصادی استت 9 برای 
نسبت به درامدی که می‌توانند در شغل‌های متعارف داشته 
باشند,ءبه دست رورت ٩‏ 

کالاشد کی سکس ترا ار وا کت سکس اسان کرقد 
استتا: این چه تاثیری بر کار کوان سکس گزارده است؟ دیل 
و ویتتاکر ادعا می‌کنند داغ ننگ همبسته به کار سکس 


۳۹ 


است که " دشواری‌های روانی 

بزرگتری برای کارگران هي 
۳ ایجاد کرده و نه خود آن ۰" اما 
۶ ۴ نشانه‌هایی دال بر کاهش این 
ننگ در جامعه دیده می‌شود. 
طیف گسترده‌ای از کارهای 
پذیرفتنی‌تراست:_جسم زنان 
به مثابه شیء جنسی» دختران 
از سنین پایین تحریک الت 
پسران کم سن و سال از راه 
دهان و زبان را می‌اموزند و 
۲ همچنین استفاده از ویدئوهای 
پورنو و غیره بسیار رواج پیدا 
از ساندرس, اونیل و پیچر نقل می‌شود: 


برنشتاین(۲۰۰۱) استدلال می‌کند که استفاده همه جانبه 
و کامل از سکس بالاخص در شکل استفاده از بدن زنان در 
تبلیغات و سایر سازوکارهای تولید فرهنگی باعث مقبولیت 
فراگیر اروتیک و به هنجارشدن امیال شهوانی و مقبولیت 
فزاینده برای مردان (و به طور فزاینده‌ای برای زنان) برای 
پیجیری: این امیالن وت 


شوند. #9 واکنش به آن | ز‌ سوی جامعه متفاوت اتست 
بودن یا خصومت اشکار یا ان ۳ در برمی گیرد. اور رشد اخیر 
فرهنگ هرزه‌نگاری و نیز مخالفت با رواج آن در جامعه به 
ویژه در محیط‌های دانشگاهی ۳ مسشتن ساخته: ۶ 


درک مار کسیستی از سکسوالیته 


نیاز است تا مارکسیست‌ها درمورد بسیاری از وآقعیت‌ها ایده- 
های روشنی داشته باشند. نخست آن که میان روابط جنس 
مبتنی بر رضایت که انسان‌ها در جستجوی آن‌انند (کوتاه با 
بلند مدت) و عمل خرید و فروش سکس تفاوت قائل شوند. 


در کست:ه کار سکس خر کب انك خهینرا زار این بخت) جا" 
ساخته تا تجارت خود را ادامه دهند. در رابطه‌ی فردی. افراد 


کرده ی ۳ 


امید دارند که "خود" باشند. بدون ان که نقاب بر چهره نهند 
و یا نقش دیگری را بازی کنند. الزامات کسب و کار سکس 
درست در نقطه مقابل است؛ ایفای نقشی که کسب وکار 
سکس را از ساير روابط فردی جدا کند. به این دلیل است که 
جامعه‌ی آتی که در آن تمام انسان‌ها بتوانند از روابط خود 
احساس رضایت کنند. تنها جامعه‌ای است که کسب و کار 
سکس از آن رخت بر می‌بندد. 


۶۰ 


دوم» تفاوت بین اروتیک و تقلیل پورنوگرافیک جسم زنانه 
به شی جنسی است ۰" در واقع اين مورد اخر به اروتیسم 
زداتی می‌انجامد که ممکن است تا حدی توضیح 
دهد که چرا زنان جوان بسیاری بی‌تابند تا خود را با 


معیارهای جنسی جذاب نشان دهند بدون آن که از 
مفهوم واقعی آن چیزی بدانند. و تجربه‌های انگیزش 
و ارضا در روابط جنسی را داشته باشند." اعمال 
جراحی بر اندام جنسی زنان این موفقیت نمایش" 
امیال و رضایت جنسی را نشان می‌دهد. 


سوم. مسئله همبستگی طبقه‌ی کارگر است. کارگران 
از طریق موقعیت خاص خود در فرایند تولید قدرت 
سرنگونی سرمایه‌داری و خلق جامعه‌ای متفاوت را 
قاری ما نیهاش اس رباع سل 
کردن ظرفیت قدرت اقتصادی را باید در نظر گرفت . 
اتحاد چون پتکی است بر پیکر دشمن مشترک. غلبه 
بر انشقاق طبقه‌ی کارگر باید در فرایندی دموکراتیک 
در بحث و نظر محقق شود. همبستگی طبقه‌ی کارگر 
برای تحول جامعه ضروری است. کارگران مرد. باید 
زنان را چون نیمه‌ای برابر ببینند. و تمام کارگران 
باید بپذیرند سکسوالیته افراد می‌تواند متفات باشد و 
این که اعتقادات مذهبی اکیداً مسائل شخصی هستند. 
چنان که کولنتای استدلال می‌کند همبستگی یعنی 
گوش سپردن و پاسخ به نیازهای یکدیگر."" 


چگونه چنین فرایندی تحقق یابد. تا زمانی که مردان 
جسم زن را شی جنسی می‌بینند که باید بر آن چشم 
چراند و آن را برای تحریک جنسی يا هر عمل جنسی 
و رو رد ور ی و۳ ۷ 
شمشک . اعتتای دافتق رای وت که مکوها ند 
خود را چون شی جنسی برای مردان نمایش دهند. 
ویا احساس می‌کنند که هدف آنان باید اغوای جنسی 
مردان باشد بدون آن‌که نیازهای خود را براورده 
سازند؟ 


صنعت سکس راه میانبر و تحلیل برنده‌ی این نیاز به 
همبستگی طبقه‌ی کارگر است. از این رو ما رکسیست- 
ها باید با ادعای آن مبنی بر اروتیسم يا تامین خدمات 
مفید يا توانمندسازی زنان به چالش برخیزند. بدون 
سکس بخشی از ناقص و تباه‌سازی امیال جنسی 
انسان است. صنعت سکس. کسانی که در این کسب 


و کار مشغول‌اند وهم مشتریان آن را به شی مبدل 
3 


حین آن‌که جنبش‌های توده‌ای با ساختارهای 
اجتماعی ستیزه و چالش می‌کنند. طرح مسائلی 
پیرامون روابط و سکسوالیته شخصی اجتناب‌ناپذیر 
است. مار کسیست‌ها نباید متعجب شوند که میلیون- 
ها انسانی که در نبرد یا جامعه سرکویگر و تغییر 
ای ار کي آنف: اتقیکه‌های وق ۱ موه کسستن 
زنجیرهای روابط فردی ناخرسند و تغییر شکل آن 
کنند. این فرایند در میدان التحریر قاهره مشهود بود. 
مسلمانان کنار مسیحیان مردان کنار زنان و پیران در 
کنار جوانان. همه در کنار هم برای تغییرات اجتماعی 
جنگیدند. نفس تازه‌کردن. شجاعت‌یافتن و احساس 
و تجربه‌کردن به گونه‌ای دیگر, بخش ذاتی از فرایند 
رهایی انفلابی است. اگر مسئله‌ی همبستگی طبقه‌ی 
کارگر را در کانون اقدامات آتی خود قرار دهیم. ممکن 
اش تاه کتیو اما ره ی کم مانب 


یاداشت 


- _ من نیز تصمیم گرفتم که به همان دلیلی که پریتچارد عبارت " کارجنسی " 


را بکار می برد. آن را بکار ببرم. برای انکه از هر گونه محکومیت اخلاقی خود 
داری کرده باشم » و بدون انکه نظرم این باشد که کار جنسی نیز کاری مانند 
سایر کارهاست. 
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-8 0.3 ,20102 ,۷۷۳۲۵۷۵۲ 200 وا2نا 
-9 0.171 ,2010 ,۳۲11002۲0 


۱ دیل و یتاکر 0186 ۰۱۰۲ این فرمول بندی از بسیاری توصیفات 
طفیختی رود که بر ابهام فیسفتگان اففام فارهء حوالات, کم به #خیب 
هرس فده سکن آکر سکم الیکه بخکیی ا بیع سا یرب رده زا 
پیدا شده است؟ نواد انسان چگونه تکامل یافته و تولیدمثل کرده. اگر تولید 
مثل بخشی از طبیعت ما نیست؟ یا اپا دیل ویتاکر نوعی دوثالیسم را در 

" غریزه جنسی" مطرح می کنند تا از بازتولید و دامنه افزونه ای که ما 
سکسوالیته می نامیم مطمتن شوند. 


-۱۱ شاید کلمه احتیاط درست باشد- تمام ما متعهدیم تا علیه ستم بر زن 
بستیزیم و جهانی عاری از روابط سرکوبگرانه همچون کار جنسی را بسازیم. 


-۱۲ من معتقدم پریتچارد تحلیلی درست و شفاف ارائه می کند بنابراین 


به شیوه های مختلف انچه را که او قبلا به بحث گذاشته مطرح می کنم. 

هرچند پریچارد نمی توانسته عدم توافق بین سکسوالیته و طبیعت انسانی 
را پیش بینی کند. از این رو نیاز است که این بحث را بیشتر توسعه دهم 

و نیز به این بيردازيم که در بیست سال گذشته جایگاه سکس در سرمایه 
داری تغییر بنیادی پافته اتبسن 


۱۷/۵۵۲6۵00۲, 1989 ۰-۱ 


۱- برای تحلیل بیشتر این منبع ببینید 1989 ,۷6۵۲690۲ و 
7 ,۷۵۱۱۵۱۱۵۱ 


۱۵-۴۶۳۱۵6۱۹, 5 


۱- تعریفی که در دانسن هالاس در گردهمایی‌های دهه ۰۸۹۱ مورد اقبال 
قرار گرفت. 


۲۱2۲۳۵۲, 1994-۷۱ 
۲۱۵۲۴۸۵2۲, 1994, 0۰100--۱ 
۴2۳۱06۱5, 1975-۱ 


۲ برای مرور کامل انگلس و نظرات به روز شده وی نگاه کنید به هارمن 
۴ انق کبانا در همه جا عق باانکلن که موضیغ قخت ها تست 


۲- شکار نیز کاری جمعی بوده که زنان نیز در ان شرکت داشتند. 
-۲۲ بنگرید به ./1989,0 ,۷۱66۵۲690۲ 

۲- نکته ای از مارشال ساهلینز که در سال ۲۰۰۳ بیان شد 
۲ 187 0۰ ,2010 ۱۷۷۳۱۲۵۲۵۲ 200 219ن۱ا 
1975-۷۲ ,۴2۳۱06۱5 

]96, 2010-۷۲ 

۲۵۱۱۵۳۲۵۱, 1977-۲۳ 

۱۷۱۵6۵۲6۵0۲, 1989,]10-11.-۲ 

۱۷۵6۵۲6۵00۲, 1989, ۰10-۲ 

۱۷۱۵۵۲6۵00۲, 1989, 010-۳ 

۱۷۱۵6۵۲6۵0۲, 1989, 0۰11-۴۳ 

0۲۳۲, 2010, 0-۳ 


۳- جنگ جهانی دوم روابط " نرمال "را با رفتن نامزد ها و شوهرانی به 
جنگ که شاید هرگز باز نگشتند. شدیدا به هم زد. اين (شرایط نو) زنان را 
به کار مولد کشاند. استقلال حداقلی و ازادی در روابط برای انان به ارمغان 
ینف که کیان مرانهه خشهمنودتف انم مسفاه مهافت بای هبار 


اورد هنگامی که خانواده هنجار دوباره پس أز ۴۵ ۱۹ بنیان گذاشته شد. 


۳۴ شورش های این دوره در جاهای دیگر بسیار مستند اورده شده بنگرید 
0 »198864 ,۲۱۵۲۲۱۵۲ 


۵۳- من ترجیح می دهم بیشتر از جنبش ازادی زنان استفاده کنم تا "موج 
دوم فمینیسم" چرا که بیشتر توسعه جنبش در ۰ را نشان می دهد. 

اصطلاح دوم به نظرم این نکته را نادیده می گیرد که تغییرات بنیادین در 
جامعه مستلزم رهایی از ستم بر زنان است. 


۳- دانشجویان برای استفاده از تخت‌خواب یکدیگر در شب باید کمپین 
برگزار می کردند. 


۳۲۷- ۱۷/6۵۲690۲۳, 1989, 3 


دا فانک فمسستگی فا کار کر ساره فش عفسشی هر اعصانت 


۱ 


بزرگ معدنچیان در ۸۵-۱۹۸۴ خود را نشان داد. سرود آنان در نخستین اعتصاب این بود 
"پستان های خود را به معدنچیان نشان دهید " (خطاب به پلیس زن)» در ان زمان به انهایی 
که اطراکم نود خد. کفتوره این شعار هر ۳ چیروز کی گنود و بایان اعتصاب هسان معدنچ ان 
متحول شدند. همسران معدنچیان در کانون این همبستگی قرار گرفتند. "تظاهرات ازادی گی 
ها" در ۱۹۸۵ بنر معدنچیان را هم با خود داشت. 

0۲۲, 2010,0.36-۳ 

۴ ین نکته در 00169-170 ,2010 ,۳۲۱0۵۱۱۵۲0 بسیار امده است. 


-۱ سهمی از صنعت سکس به مشتریان زن از طریق دلالی سکس و روسپی گری خیابانی 
اختصاص داده شده است. همچنین جامه گردانان نیز در کسب و کار جنسی سهیم اند. زنان و 
کودکان بسیاری مشتریان پورنوگرافی هستند. اما گرچه که بسیاری از مشتریان پورنوگرافی زنان 
و کودکان اند محتوای آن درباره استفاده از زنان به عنوان شی جنسی برای ارضای مردان است. 


۴- ببینید_۲۵160۴0۲6۵110۳08.0۲/006۱:۲۲6۲۱۲6/66۱ با آباه ۵056 ۱۱۱۵://۵۲ 
18.7 قابل توجه است که تمام اين امار برای رسیدگی به غیر قانونی کردن صنعت 
سکس دشوار است. 

0۲۳۲, 2010, 21-۴۴ 

-۴۴جای خالی نبرد و اتحاد طبقه کارگر مطمتنا می تواند خیلی سریع تغییر کند. 


۴۵- ۳۲۱6۵۲03۲0, 2010, 0 


۴ من همچنین به این بحث می پردازم که رشد چاقی نتيجه دیگر کالایی شدن نیاز به 
خوردن و اشامیدن انسان است. 


۴- به هر ترتیب» پیش گیری از بارداری به این معناست که دیگر هر دخولی به حاملگی 
نخواهد انجامید. 


۴۸-۱6۷۷, 2005, 30 

۷۵۱۱۵۳۵۵1, 1977, 00288-2869۴ 

۲۳۱6۵۳2۳0, 2010, ۵0۵166-168-۵ 

۵- 0.42 ,1984 ,اان) هرچند در مورد اکثر روسپیان صادق نبود. 


9 ,۳۱۲۵۱6۲ 200 |0۱۱6 ,۵۲-۹206۲5 امار ان ها مربوط به ۲۰۰۷ و از 622٩‏ 
جمع اوری شده است. 


0۰ ۰ ,20103 ,۷۷۳۱۲۲۵۲۵۲ 200 ۲2۵16 -۵۲همچنین |0۵۱6 ,5000675 
6 ,2009 ,۲10۳76۲ 2۳00 


۵۴- ۲2۵۱6 200 ۷۷۳۱۱۵6۲, 0 


۵- مارکسیست ها بحث مشابهی در دهه ۶۰ و ۷۰ بر علیه تمرکز بر سازماندهی زنان خانه دار 
در مخالفت با "کار مزدی خانگی" ترتیب دادند. 


۷۵۱۱۵۳۵۵1, 1977, 0264-۶۵ 


۷۵ ,2009 ,۳۵۵6۲ 200 |0۵۱۵ ,5۳006۲5 همچنین ببینید 02۲۳6 
024-0 ,2010 ,۸۵090 200 


۵۸-۱2۱ 2۱0 ۷۲ 

۵ ین نکته را خود دیل و ویتاکر ۲۰۱۰,0203مطرح کرده اند. 

۶۰- ٩5۳06۲5, ۵۱61 200 ۳۱۵۳6۲, 2009, 0 

0۲۲, 010-۶ 

۶- می دانم که این جمله ای بی پرده است و امیدوارم ذکر ان در همین جا کافی باشد. 
۶- ببینید 0۳3016۲1 ,2005 ,16۷۷ 

۷۵۱۱۵۳۵۵1, 1977, 0290 ۶۴- 
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هیلل تکتیتن | بر گردان : ایوب رحمانی | ویراستار: مرجان افتخاری 

نقطه عطف جدید در منبع: نشریه کریتیک, شماره ۵۷ اوت ۲۰۱۱ 

تاریخ؟ 

پیشگفتار و چکیده: امروزه دد گا های مارکسیستی گوناگونی در باره بخ ان 7 نظام 
سرمایه داری» وجود دارد.عده ای به این بحران از منظر سیکل طبیعی فراز و فرود اقتصاد در 
جارچوب سرمایه داری نگاه می نت نام که عده ای دیکر از بحرأن تاقانتن شین 
می گویند. بیش ترین دیدگاه هاء در جایی مابین این دو دیدگاه افراطی که می توان آنها را 
به ترتیب دیدگاه هیچ چیز تغییر نیافته "و دیدگاه " تغییر مطلق نامید. قرار دارند . به گونه 
کیک یز می, توان به این مسئله تکرنست و سید که. .۱یا ها قر آغاز یک موح بلتن::جدید 
قرار داریم یا این که در نقطه پایین موج بلند پیشین بسر می بریم.هر دو دیدگاه. طرف دارانی 


دارد. 








انور شیخ نع ۸۵۲۵۲ استدلال می کند که ما در 
نقطه پایین سیکل یک موج بلند بسر می بریم و این سیکل 
ها جزو سرشت طبیعی سرمایه داری است. (۱) به نظر می 
رسد که بحث او روایت دیگری از مفهوم موج بلند در نزد 
ترتسکی است. او بطور مشخص بر این نظر است که کنترل 
مزد کارگران هنگامی که سود ها در حال افزایش بود. به بحران 
منتهی شد. در مقابل » اندرو کلیمن 1:21 4۲6۷صظ۸ و 
دیگران؛ از جمله نظریه پردازان "حزب کارگران سوسیالیست 
انیا استدلال می کنند که نرخ سود در حال کاهش بوده 
و هست و همین نیز بطور مشخص علت بحران است. 
بسیاری از چپ ها با پایان یافتن اتحاد شوري و جنگ سرده 
ار ی کی هنم ان ها ار شه سسکا ایب بة 
استالینیسم نقد داشته باشند. اما خود به این دیدگاه اصلاح 
کی امتالیخسکی وشیده الن: کذها اینگ عر وان انشنام 
بسر می بریم و بهترین کاری که می توان انجام داد. حمایت 
از بخش دولتی است. برای بسیاری دیگر این ایده که سرمایه 
کار همکن است یک بار فیگرد کود بز رگ 0۱۹۲۹-۹۲۳ 
را تجربه کند . خیال پردازی ای بود که آنها در دهه ی 
۰ و ۱۹۷۰ به دوراش انداختند . به خوبی می دانیم 
که رهبری حزب انقلابی کارگران" در بریتانیا » پیش بینی 
بروز بحران نهایی سرمایه داری را در مرکز تحلیل خود قرار 
داده بود. از آنجا که برای ۶۰ سال چنین بحرانی بروز نکرد 
. بیش از یک نسل به این نتیجه رسیدند که کل این ایده 
وهمراه با آن» مار کسیسم نادرست است. چه برسد به "حزب 
اقلا کار اوقم ناتسیس ها کسسم کن فا 
جماهیر شوری آموزش داده می شد. از بحران عمومی سرمایه 
داری سخن می گفت؛ به دیده ی آنها تا اواخر دهه ی ۱۹۷۰ 
استاندارد زندگی درغرب بطور مرتب در حال کاهش بود! 


بحران 

در این مقاله من استدلال خواهم کرد که سرمایه داری در 
یک بحران کلاسیک بسر می برد؛ بحران به همان معنایی که 
مارکس آن را تعریف می کند یعنی در عرصه ی روابط تولید. 
مارکس نوشت: " بحران های تجارت جهانی را باید همچون 
تمرکز واقعی و تعدیل خشونت بار تمام تضاد های اقتصاد 
بورژوایی دانست. (۲) اما (بحران کنونی) اما پایان-اش ناپیدا 
است. ازاین لحاظ. بحران کنونی. بحران کلاسیک نیست بلکه 
از نظر مدت و ژرفاء بیشتر با رکود بزرگ قابل مقایسه است. 
در این جا راه من از انور شیخ جدا می شود. او استدلال می 
کند که رکود ( بزرگ) تنها در نتیجه ی عوامل ذهنی تداوم 
یافت؛ یعنی دلیل اش این بود که رئیس جمهور روزولت. به 
سیاست اقتصادی دوره ی پیش از ۱۹۳۳ رجعت کرد. به 
باور انور شیخ. این عوامل ذهنی» بخشی از بحران نیستند . 


۳ 
اما او تنها هنگامی می تواند چنین استدلال کند که متعقد 
باشد. اقتصاد. ازعامل ذهنی یعنی تصمیم گیری طبقه حاکم. 
جداست. در اين استدلال. اقداماتی که در جریان جنگ در 
دستور کار قرار گرفت و باعث افزایش اشتغال شد . از خود 
جنگ. جدا در نظر گرفته می شود. اما می-توان گفت که 
طبقه ی حاکم درست به دلیل جنگ بود که به این امتیازها 
تن داد. من در مقاله ی دیگردر باره بحران دراین نشریه (۲) 
تاکید کردم که بحران ها تنها در چهارچوب اشکال عینی 
غمل کم کفته بعختی از افساه دنام هار کسست به مییاعة 
بحران. از منظر تنگ تکنیکی- اقتصاه‌ی می نگرند که در 
تقایل تاه اه یه اتضاد سای شیاین تک ناه 
دز زیر "رصح مین ۳83 
بحران در چندین سطح ادامه دارد؛ در سطح فرازو فرود واقعی 
( اقتصاد ) ما شاهد انباشته شدن حجم عظیم اضافه سرمایه 
بودیم که عرصه ای برای عمل نمی یافت. این اضافه سرمایه. 
پتانسیل آن را داشت که در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ به سمت 
سرمایه ی مالی تغییر جهت دهد. کمبود نسبی زمینه ی 
سرمایه گذاری. باعث شد که از آن زمان به این سوء چندین 
" حباب" بوجود آید. بحران کنونی از یک لحاظ. آخرین این 
حباب ها است. به نظر من عدم وجود فرصت سرمایه گذاری. 
ناشی از امتناع بورژوازی- دولت ها از تحرک بخشیدن به 
بخش صنعت و پشت کردن به این بخش در کشورهای غربی 
بود. صدور سرمایه به جهان سوم و به ویژه به چین, نتوانست 
است نبود امکان فرصت سرمایه گذاری را جبران کند. این 
امر منجر به دوره تفوق سرمایه مالی شده که در جریان آن؛ 
نب اند م‌هالی حااستفاده ات انا تن اه شیم سا 
ممکن, درآمد های بالا از بخش مولد بیرون می کشد. نتيجه 
ی کار پیدایش سرمایه ی موهوم 101 ددامناتا8 
چونان بخش مسلط سرمایه بوده است. این سرمایه. بمثابه 
سرمایه ی موهوم. ترجیح می دهد که درعرصه های غیر 
مولد وارد شود. این سرمایه» آرزش خود افزا نیست و به همین 
دلیل سرمایه نیست. این وضعیت متضاد. سرانجام به نقطه ای 
رسید که سرمایه ی مالی. به خودخواری روی آورد و شروع به 
بلعیدن خویش کرد. این امر موجب شد که افت اقتصادی آغاز 
شود. شکل گیری "حباب" منشا افت اقتصادی نیست. بلکه 
افت اقتصادی. مبنای پیدایش حباب است. من این عناصر 
اگوی رانا وهی یحاتف مقاله ان کهم. بالا یه 
71 اشاره شد. مورد بحث قرار داده ام.( ۴) در این جا کافی 
است توجه کنیم که اقتصادی که هدف اش گسترش سرمایه 
ای است که سرمایه نیست. به وضوح با مشکل روبرواست. 
و مشکل همچنان ادامه دارد. در حالی که اضافه سرمایه که 
مبنا وعلت بحران پیشین بود. در حال افزايش است. کوشش 
برای رونق ( اقتصادی) از دستور کار خارج شده 


نك 


شده است که کارگران اخراج شوند. دستمزدها 
کاهش یابد. میزان بهره وری بالا رود و بنابراین | 
به رغم کاهش تقاضاء. میزان سودها افزایش یابد 
رشد مقدارپول 6251۳8 01121۷7 بر حجم 
بحران ادامه دارد و با امتناع دولت ها از استفاده 
مفید از این پول. برای مثال استفاده ازاش برای 
من در جای دیگراستدلال کرده ام ی بحرأن 
کنونی» بحران معمولی نیست که در آن بخش 
های گوناگون اقتصاد از یک دیگر گسسته می 
شوند؛ به بیان دیگر مسئله فقط آن گونه که مارکس گفت 
این نیست که فروش در مقابل خرید. وارزش مبادله در مقابل 
بحران استراتژی بورژوازی نیزهست. دردوران مدرن» هنگامی 
که سرمایه داری در معرض تهدید قرار دارد و بطور نسبی در 
حال زوال است. طبقه ی حاکم ازنقش خویش و تهدیدی که 
مجبور انیت راه های ممکن بر امن حفظ سرمایه داری را مورد 
ارزیابی قرار دهد. 


استراتژی بورژوایی ۱ 

مبارزهی طبقه اک هم آگاهانه » هم نا گاهاند. انس در 
مورد بخش اگاهانه هی توان به شیوه های مورد استفاده 
برای حفظ نظام اشاره کرد. صرف نظر از اينکه بورژوازی 
درک کاملا درستی از اعمال خود داشته باشد و يا نه. به بیان 
دیگر» تصمیم های بورژوازی هميشه از روی انديشه نبوده 
قفر که کاملی از تاتیرات این تضفی ها دنه آشکه انایی 
روء بورژوازی در قرن نوزدهم و در نیمه اول قرن بیستم به 
چندین جنگ فاجعه بار دست زد که گرچه برای بقا نظام 
ماثر بود. اما باعث ورشکستگی بریتانیا؛امپراتوری عمده آن 
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سرمایه ی مالی. سرمابه ی تجربدی است. از ابن 
رو پس از تامین سرمایه ی مولد مورد نیاز » آن 
جستجوی ارزان تربن نیروی کار در جهان است و 
آن را پیش از آنکه نیروی کار باز هم ارزان تری 
بیابد. نابود می کند. 


اي( أَأأأَأَََةَةَ«َأََََْةَأََ ََأَ رز( ةأَأَأأرأأ 20 َأَأََ 4 





زمان شد. ایالات متحده امریکا نیز تجربه ی مشابهی را از سر 
گذارنده. اگر چه نه کاملا با همان نتایج ویران کننده. دردوره 
پس از جنگ جهانی دوم. ثبات (نظام) با استفاده از دولت 


و پیش برده شد. اينکه آیا رهبران ایالات متحده و بریتانیء 
آن گونه که به نظر می رسید. ماکیاولی عمل کردند يا نه. 
پاسخ اش روشن نیست. اما به سختی می توان اقدام آنها را 
طور دیگری تعبیر کرد. 

با گذشت زمان. جنگ سرد. کم رنگ شد و به پایان رسید. 
ودرهمان حال. دولت رفاه. مشگل زا شد. دولت رفاه در دو 
وجه با عمل کرد سرمایه در تضاد قرار گرفت: دولت رفاه. 
ارتش ذخیره کار را محدود کرد و با ارائه ی رایگان یا پرداخت 
سوبسید به کالا ها دربخش درمان. آموزش مسکن. انرژی 
و حمل ونقل» کارکرد بتوارگی کالا را محدود کرد. نقش 
اتحادیه های کارگری و بخش دولتی. موجب تضیف بیشتر 
کارکرد بتوار ه گی کالا شد و کل مسئله. در نتیجه ی مبارزه 
جویی طبقه کارگر و تهدید خود سرمایه. تشدید شد. هر 
درک ای ههار گنه که اشنارهعشقم با معوی خولیت رفاه 
وی مج تم 

هوگو رادیس 1610166 1110 عروج آنجه که او نیولیبرالیسم 
" می خواند را با نیاز طبقه ی سرمایه دار به قدرت نمایی 
مجدد. توضیح می دهد. بنابراین از نظر او در حال حاضر 
خواست بودجه متوازن و کاهش هزینه های دولتی از این 
جاناشی می شود و ادامه ی همان روندی است که از اواخر 
دهه ی ۱۹۷۰ شروع شد. با اينکه مقاله او مطلب را به روشنی 
توضیح می دهد اما به نظر من او دو موضوع را نادیده می 
گیز هه تست اینکه او این واقعیت زا از قلهرمی اندازه که این 
به اصطلاح نیولیبرالیسم» یک ایدئولوژی مستقل نیست که 
طبقه حاکم آن را مجزا از نیازهای ویژه ی زمان» ساخته و 
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پرداخته باشد. به بیان دیگر پاسخ به دهه ی شصت و هفتاد. 
سیاست سخت گیرانه از نوع جهان سومی توسط ریگان» تاچر 
و صندوق بین المللی پول نبود. بلکه بازگشت به سرمایه ی 
مالی بود. این سرمایه» نزدیک نگرء به دنبال سود بیشتر و بی 
رحم است. سرمایه ی مالی. سرمایه ی تجریدی است. از این 
رو سرمایه ی مالی پس از تامین سرمایه ی مورد نیاز سرمایه 
ی مولد. آن را بی رحمانه نابود می کند. سرمایه ی مالی در 
جستجوی ارزان ترین نیروی کار در جهان است و آن را پیش 
از آنکه نیروی کار با زهم ارزان تری بیابد. نابود می کند. اين 
سرمایه. همچون یک سرمایه موهوم. سرمایه ای که ارزش 
ایجاد نمی کند - و بنابراین. سرمایه نیست- شناختی از خود 
تا ص اه ما سس ها همه تاه مس تون ایا 
خودش کاربرد مولد ندارد. بنابراین» سرمایه مالی» ویران گر 
است. غیرمنطقی بودن سرمایه ای که سرمایه نیست. باعث 
می شود که تجسم انسانی این سرمایه نیز استدلالش معیوب 
باشد. این سخن که سرمایه داری در مرحله زوال خود. دارای 
لو اي میتی سک یک که گوس هه ایب با اه 
به گذشته, به قرن بیستم و همچنین به پدیدهای کنونی 
- ونه فقط به سیاست مدرن - می توان این واقعیت را به 
روشنی دریافت. 


هي َََأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَيَأَأَأَأَأَيَأَيَأَأَيَيَأََََُم. 


لیبرال های قرن نوزدهم بر علیه طرح ها و اقداماتی 
جنگیدند که دولت های کنونی اگر همچنان درکار 
خود ابت قدم باشند. همان طرح ها و اقدامات را از 
نو اعمال خواهند کرد. 
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اجرای سیاست سرمایه ی مالی» 
هاء مالیات بر سرمایه را کاهش 


دهند و در نتیجه از هزینه های 
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بهروری بیشتر درتولید است. از 
این رو شدت کار باید افزایش 
یابد و مزد ها باید کاسته شود 
0 | تا سود بیشتری به دست آید . 
8 برای این منظور. به یک ارتش 
ذخیره ی کار نیاز است و به 
هجهل یی نطو فا 
توجه افزايش يافته است. گر 
چه با تردید می توان گفت که 
آرتش ذخیره ی کاره باز آفرینی 
اه انست: این حکم که به کنار زدن دولت رفاه 9 ابقاء 
تتوازکی کل اع فرسسپلیی مرحم می توف فورد تحت ان 
سرمایه ی مالی است. غیر منطقی بودن سرمایه. خود را در 
این واقعیت نشان می دهد که نتایج سیاسی (اقدامات فوق 
را ) را نادیده می گیرد. 


استراتژی جدید 

افت اقتصادی در سال ۲۰۰۷ و تداوم آن باعث تغییرجدید در 
روبرو است و شیوه های بکار گرفته شده برای کنترل مردم. 
ناکافی است . در این جاست که من با دیگران از جمله با 
هوگو رادیس مخالفم که می گوبند قطع (هزینه های دولتی 
) و نابود سازی بخش زبادی-گر نگوییم کل- دولت رفاه. 
کته ات اما تا کنو تتاسته ان را تیوه کناسع اد ال نید 
قرار براین نبوده است. اقدامات جدیدی که اکنون در بریتانیا 
اعمال می شود و در آمریکا در دستور قرار گرفته و برای 
"نیولیبرال" بسیار فرا تر می رود. اين ها دارند بخش دولتی را 
بطور اساسی کاهش می دهند. حقوق بازنشستگی را کم می 
کنند رامین اختمامن. کار کوان را اج چنان قطع می کنند که 
تصور استقرار مجدد خانه ی فقرا که در ز مان ویکتوریا وجود 
داشت و بیمارستان هایی که توسط کلیسا اداره خواهند شد. 
بی جا نخواهد بود. لیبرال های قرن نوزدهم بر علیه طرح ها و 
اقداماتی جنگیدند که دولت های کنونی اگر همچنان در کار 
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خود ثابت قدم باشند. همان طرح-ها و اقدامات را از نو اعمال 
خواهند کرد. غیر منطقی بودن این سیاست بیش از همه 
خود را در اقدامات اقتصادی سرکوب گرانه نشان می دهد 
که بطور گسترده علیه همه بخش های مردم. غیر از ثروت 
مندان اعمال می شود. در دوره های پیشین» نسیاست تفرقه 
بیانداز و حکومت کنء شعار طبقه حاکم بود. 

ما در ویسونسین ۷۷1560115180 چهره واقعی سیاست مدرن 
را دیدیم. مشکل این است که سرمایه مالی از درون منفجر 
شده است. این سرمایه گرچه به بقاء خود ادامه داده است 
اما نمی تواند زمینه های تسلط خویش به شیوه قدیم را 
فراهم کند. در واقع آلترناتیوی وجود ندارد؛ به راه انداختن 
امپربالیسم به حد و مرز خود رسیده است. از استالینسیم ( 
اردوگاه شرق) چیزی باقی نمانده و کوشش برای استفاده از 
جنگ علیه ترور برای رسیدن به همان مقصود. به شکست 
انجامیده است. طبقه ی حاکم ازاتخاذ سیاست توسعه ی 
اقتصادی بیم دارد از حفظ دولت رفاه بیم دارد. نمی تواند 
آتش جنگ جهانی را بر افروزد بی آنکه خود را نابود کند» و از 
اينکه به دوران اول سرمایه مالی رجعت کند. هراسان است. 
بنابراین» سیاست جدیدی برای سرمایه وجود ندارد؛ سرمایه 
به بن بست رسیده است. 

به بیان دیگر بحران کنونی تنها یکی دیگر از فراز و فرودهای 
(اقتصاد) سرمایه داری نیست. کاملا جدا از تفاوت های اشکار 
و واقعی که پایین تر در موردشان بحث خواهد شد. بورژوازی 
در تمام دورانی که تروتسکی آن ۳ دوره ی انتقالی می نامد. 
خود را نشان داده است؛ دوره ای که سرمایه می بایست با 
این واقعیت روبرو شود که درحال حذف تدریجی از تاریخ 
است. اما بحرانی که از ۲۰۰۷ آغاز شده. نشان گر یک نقطه 
عطف است. هوگو رادیس نیز همان گونه که در بالا نشان 
داده شد» منشا سیاست طبقه ی حاکم را مطرح می کند. 
اما او مرحله ی کنونی را ادامه ی دوران میلیتانسی بعد از 
دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ می داند. در بحث علیه این نظریه. 
لازم می دانم که نه تنها تفاوت ( این دو دوره) بلکه نیاز ( 
بورژوازی) به روی کرد جدید و احتمال موفقیت و پا شکست 


(أَأَأَأَأأَأَأأأككَأَأأُأَأأأَكَأأأَأَأأَأرأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأأيأَأَأَأَأأأأأأأأأَأأأأأأأأأأأأأي ره 


در یک دوره‌ی مشخص . تنها چند گزینه معین 
برای طبقه حاکم وجود دارد و انگاه که این گزینه‌ها 
مورد استفاده قرار گرفتند. این طبقه تنها می‌تواند 
به سرمایه‌داری آغازین با به سرشت سرمایه‌داری 
رجعت کند. اکنون اما بازگشت به گذشته‌ی تاریخی 
ناممکن و هر گونه تلاش برای احیا دوباره‌ی سرشت 
سرمابه داری محکوم به شکست است. 


۸/۵/٩٩٩٩ 


آن را توضیح دهم. 

در یک دوره ی مشخص . تنها چند گزینه معین برای طبقه 
حاکم وجود دارد و انگاه که این گزینه ها مورد استفاده قرار 
گرفتند. این طبقه تنها می تواند به سرمایه داری آغازین یا 
به سرشت سرمایه داری رجعت کند. اکنون اما بازگشت به 
گذشته ی تاریخی ناممکن و هر گونه تلاش برای احیا دوباره 
ی سرشت سرمایه داری محکوم شسکست. آست: ممکن 
نیست که بتوان یک چارچوب رقابت واقعی با تعداد زیادی 
بنگاه داشت که برای تاثیر گذاشتن بر قیمت ها بسیار کوچک 
اند. تعداد بنگاهای کوچک در یک بخش از صنعت هر اندازه 
نیز زباد باشند. سرانجام» بنگاه های بزرگ. بطور محتوم هم 
در سطح ملی و هم در سطح بین المللی مسلط خواهند 
قی ق ماع خ ما کاهش اف ابا آي تفزی وه 
دولتی نمی تواند آن را لفو کند مگر آن که تفاوت عظیم در 
درآمدها را به چالش بگیرد. این تفاوت در درامد ها آن چنان 
زیاد است که ثروتمندان برای حفظ ثروت شان به نهادی 
های مالی نیازیافته اند. به همین گونه. کنترل کارگران نیز 
ناممکن است؛ پیچیده گی افزايش یابنده ی کار روی آوری 
به کارگران یقه سفید به جای یقه آبی و مقاومت کارگران. 
کنترل کارگران به شیوه قدیم را با مشکل روبرو می سازد. 
زیرا این نوع کنترل» ممکن است به بالاتررفتن هزینه هاء 
اعتصاب‌هان هافر کا ان متانسایت ‏ قحت ظ 
قراردادن( کارگران) می تواند برای مدتی باعث افزایش تولید 
شود. اما فشار و تدش ناشی از آن. در نهایت فضای کار را 
خفت آور می کند و منجر به شکل گیری مقاومتی می شود 
که ممکن است خود بنگاه را در خطر قرار دهد. باز گذشت به 
بتواره گی کالا در قرن نوزدهم یعنی زمانی که کارگران بطور 
انفرادی نیروی کارشان را می فروختند نیز نا ممکن است. اما 
این تنها راهی است که می توان به کار مجرد در صورت نبود 
دیگر شرایط. حتی بخشا استحکام بخشید. راه های دیگری 
نیز هستند که منشا در تضعیف کار کرد قانون ارزش دارند که 
این خود بازتاب دهنده تضیف شرایط کار مجرد است. اما 
بحث دقیق در اين باره . موضوع مقاله ی دیگری در مورد 
ماه مایت ترش کش ات( تکنه اسای در ایخ بجا 
این است که اجتماعی شدن هر چه بیشتر تولید. هم کار 
مجرد را محدود می کند و هم در بهترین حالت. بازگشت به 
بتوار گی کالا را تنها بطور ناقص, امکان پذیر می سازد. 
اکنون نبردی پنهان بین دولت ها و کارگزاران بورژوازی از 
یک سو و نیاز های اقتصاد و طبقه کارگر از سوی دیگر در 
جریان است. از یک سو ریاضت اقتصادی. خصوصی سازی, 
بیکاری گسترده و دراز مدت. و بتواره گی کالا را داریم و از 
سوی دیگر بخش هایی ( اقتصادی ) وجود دارند که نیاز ها 
را بر آورده می کنند و کارکرد بهینه ی آنها مستلزم مدیریت 


و بدون دخالت 
پول است. آموزش 
. درمان . مسکن 
و خدمات عمومی 
از مهمترین این 





در واقع نبردی بین 
نیروهای ارزش» و 
نیازهای انسانی ی 
فاقد ارزش» و یا 
ری رم > 
بین ارزش و ارش 
مصرفی در جریان 
8 است. افزون بر این 
با در نظر گرفتن ماهیت واقعی اقتصادی که در مسیر افت 
و در روند انتقالی دور شدن از سرمایه داری قرار دارد؛ باید 
گفت که نمی توان نیروهای طبقه کارگر راء هر اندازه هم 
نامتشکل باشد. آن گاه که از مافع فوری خود دفاع می کند. 
شکست داد. 





ضروربات نهایی استراتژی اتوپیایی ی سیاسی و 
اقتصادی جدید 

نتیجه بحث کنونی این است که طبقه حاکم تا کنون 
مپریالیسم» جنگاستالینیسم‌دولت. رفاه توام با سوسیال 
دموکراسی و سرمایه مالی را -برای بار دوم- مورد استفاده 
قرار داة اس 9 ایتک آلثرنانیو دیگری غیر او راه حل 
اتوپیایی بازگشت به سرمایه داری کلاسیک ندارد. واین 
الترناتیو نابخردانه است. زیرا آنها نمی توانند در این کار 
موفق شوند مگر به گونه ی بسیار ناقص, که این خود در 
نهایت به شکست در هدف می انجامد. به سختی می توان 
تضو زکرق که آنبا در این فراینت پتونفة فاتخ شکل گیری 
اپوزیسیونی شوند که با تشدید بحران نیرومندتر خواهد شد. 
این (استراتژی» نیولیبرالیسم نیست. زیرا این استراتژی, 
از پیش. ناکامی نیولیبرالیسم را پذیرفته و قصد دارد که از 
آن فراتر رود. این استراتزی قصد دارد که: پرولتریزه شدن 
کارگران متخصص و يقه سفید را سرعت بخشد» شغل های 
طبقه ی متوسط را به سطح شغل کارگران متخصص کاهش 
قافقه باقن اقظم گر نم همهم < اکتا اش ه 
پرداخت سوبسید به بخش های بر آورنده نیاز را قطع کند و 
تلاش می کند که کارگران. جای گاه پایین تر خود در جامعه 
را به اجبار بپذیرند. این چنین است معنای شعار" بر داشتن 
دولت از دوش مردم و آن جه که در بریتائیا ظ دولت ۲ 
می نامندش. 
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پاید توجه داشت که طبقه ی حاکم. این ( استراتژی) را 
نه یک انتخاب. بلکه امری ضروری برای حفظ تمدن- به 
سای کیکیی امکای پذیر تیگ مگ راینکه فزوتنندان 
مذاکره برای تسلیم شدن و پرداخت مالیات بیشتر» مالیات بر 
ارث؛ تغییر ریل به سمت صنایع بر آورنده نیاز و در نهایت 
الغای بازار را بپذبرند. 

هوگو رادیس استدلال می کند که طرح راه حل ظاهرا سوسیال 
دموکراتیک/ کینزی برای بحران. طبقه حاکم رامجبور می 
کند که ال تاتنه: خود را ارائه دهد. (۸) این درست است 
پول برای زیرساخت هاء آلترناتیوهای سوسیال دموکراتیک 
هستند. اما اجرایی کردن آنها بجز در چین. بسیار محدود 
بوده است. 9 این به تنهایی. نهد یدی برای نظام نیست. مگر 
اينکه طبقه حاکم از چیز بدتری واهمه داشته باشد. واکنش 
دولت و نقش او در اقتصاد. بخش جدایی ناپذیر هر بحران 
است. اگر بعضی از اقتصاد دانان چپ این را درک نکرده اند. 
طبقه ی حاکم اين را خوب درک کرده است. ترس طبقه ی 
جاکم فقط از اقتضاد نیست: از سیاست نیزهست. آن ها من 
دانند که بحران سیاسی و اقتصادی نظام. باعث وقوع بحران 
سیاسی و رشد تدریجی آن شده است. بعلاوه طبقهی حاکم 
کنونی» همانی نیست که پیش از این بود. بخشی از این طبقه 
که رکود بزرگ» دوران فاشیسم و جنگ ( دوم جهانی ) را 
به یاد داشت. جای خود را به سرمایه ی مالی يا مدیران نوع 
جد ید داده است که توسط سرمایه ی مالی گمارده شده اند. 
این ها شناخت کمتری از نظام دارند. اما با توجه به ماهیت 
نامولد شان. از اپوزیسیون و سازش سیاسی متنفرند. 

ساختار قدیمی پارلمانی و یا ساختار جمهوری مربوط به 
طبقه حاکم. شکاف بر داشته است. وعده های سیاست 
فذاران: فنکامی که به قذرت می زسته با این گفته که 
هدف شان تضمین شغل راحت. بدون در نظر داشتن برنامه 
پا سه حزب اصلی بر سر تمام اصول بنیادی توافق نظر دارند 
به هیچ رو انتخابی نیست؛ به ویژه آنکه آلترناتیو ها چه در 
رسانه ها و چه در نهاد های آموزشی مورد کنکاش قرار نمی 
گیرد. روی بر تافتن از دموکراسی بورژوای را می توان در 
عدم شرکت گسترده مردم در رای گیری ها مشاهده کرد. در 
میان رای دهنگان. علاقه به ( به نتایج) رای گیری نسبتا 
پایین است. مخالفت واقعی در تظاهرات ها که ابعاد قابل 
توجه يافته اند و در شورش ها ی خود بخودی, بویژه توسط 
بخش محروم مردم» بروز می یابد. نتیجه ی منطقی بحرانی 
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انقلاب. 


بحران کنونی همچون نماد تز بالا 

در ادامه» من استدلال طرح شده در بالا را ضمن بحث در 
مورد بحران کنونی توضیح خواهم داد و اشاره خواهم کرد که 
میت سای وتو با کلام تلا ای هام سکم 
را رد می کند: 

پایان بحران را اعلام کردند. خبر بروز بحران جدید مالی 
دولت ها اعلام شد و این به سهم خود. بحران واقعی را تشدید 
کرد. این امر بیشتر کشور های توسعه يافته را شامل می 
شود که به ویژه» در کشورهای موسوم به ععل1 یعنی 
تعدادی از کشور های اروپایی مانند یونان. اپرلند» پرتغال و 
اسیانیا پضنکه ابیت فر ام کشی‌ها مشک وه آساضا بد 
خارج مربوبط می شود . به این معنی که " سرمایه گذاران 
خارجی که نگران پس گرفتن پول شان هستند. از خرید 
اوراق قرضه های دولتی این کشورها در ازای پرداخت پول 
مورد نیاز آنها خود داری می کنند. ذر سایر کشور ها مانتد 
بریتانیا و يا آمریکا دريافت وام برای مخارج دولتی اساساء - 
ما مات اد متام دای ناس هی شین ارت کف بط 
- اگر عوامل دیگر در کار نباشد- هیج چیز مگر ترس از تورم» 
مانع از انتشار پول توسط بانک مرکزی نمی شود. از آن جا 
که صنایع این کشورها پایین تر از ظرفیت شان کار می کنند 
و مزد ها کنترل شده اند. نگرانی کمتری از تورم. حداقل 
برای مدتی. وجود دارد. در همه ی این موارد. نظر رسمی 
این اتب که‌باواها قیاد فالی ( دولتها) راجر آوزفه تشواهند 
کرد. کشورهای حوزه ی مالی پورو به دلیل آنکه نمی توانند 
پول خودشان را منتشر کنند و يا نرخ بهره در کشور را تعیین 
کنند. به اسارت خریداران اوراق قرضه در امده | ند. 

آن چه که به ویژه این سناربو را پیچیده می کند. این 
اسبت که قولت. المان. فش تعیین کننده: در تعیی. ث ابط 
وام در حوزه مالی یورو ایفا می کند. بانک ها و دیگر نهاد 
هام مالی ۵ اشامن رام شخ کان اش ند کقورهای نی 
بفره هستد. این بانک ها و کیاق ها اعد ییا رام ههد گان 
نیستند. اما بزرگترین ها را تشکیل می دهند. در نتیجه. 
دولت آلمان» شرایط را به گونه لی تعین می کند که کشور 
های وام گیرنده. ورشکسته ]1612111نشوند و از باز پرداخت 
واشسهایی که از میرمابه مالی آلضان. خریافت کرده ان شان 
خالی نکنند. با این وجود. این نظر بطور فزاینده پا می گیرد 
که اعلام نیمه ورشستگی. تنها راه حل ممکن است. منشا 
واقعی وام های دریافت شده از آلمام کاملا پیجده آذشت: 


اما اکوئومیست ماهیت این وام ها روشن کرده است. )٩(‏ 
اگرچه جمع بدهی این دولت ها به بانک ها و موسسات مالی 
از ۲۷ میلیار یورو فرا تر نمی رود و این بدهی اساسا به بانک 
های کوچک است. با اين حال ورشکستگی دوئت مقروض 
مک اس یف ورش کی نانک هاع کت کت .ها درد آلمات 
اسان اطلب اک هی سای دبنگ تام عف کقورع 
که با کتک وهای تن افو .اک دلوت شده 
افته کویران. طلت ام ها اد خرلگ ها ع این شور هاریت, 
اگر بدهی شرکت ها و دیگر بدهی ها نیز به این رقم اضافه 
شود. ضربه پذیری آلمان آشکارمی شود: بانک های این کشور 
میلیاه قلار بستای کرد رل گزاسانا ورشکست 
شود این رقم به میزان ۷۵ درصد افزایش پیدا می کند. 
اکونومیست در پایان نتیجه می گیرد " نجات دهندگان 
لزومی ندارد که چندان خیرخواه باشند. سرمایه گذاری آنها 
برای نجات مالی کشورهای مقروض " به نظر بسیار سود آور 
اسست: (۲۱) آشکار است که تتیجه( ورشکستگی ) می توائذ 
فاجعه بار باشد» نه فقط برای آلمان؛ بریتانیا نیز به اندازه 
آلمان در اینجا منافع دارد. 

در نتیجه به نظر می رسد هنگامی که ماربو سورسء نخست 
وزیر پیشین پرتغال. انگلا مرکر. و دولت و بورژوازی آلمان 
را مورد حمله قرار داد» نظری را بیان داشت که بخش اعظم 
اروپا عمیقا به آن باور داشت. (۱۲) خطری که حوزه ی یورو و 
پروژه ی اروپا را تهدید می کند. آشکار است . روزنامه گاردین 
درمقاله ای می نویسد که اگر چه حق اعلام ورشکستگی در 
رابطه با بدهی هاء در خواست نمی شود اما این حق» آشکارا 
مورد بحث قرار می گیرد. ( ۱۳) از مدت ها پیش عده ای 
انموال کروده اند تاه کنک و اسان یی 
اه انکد بای ان خرلگ ها بافه واعم تعات بانک. ها و 
دیگر نهاد های مالی دراروپاست. هم اینک» چپ رادیکال در 
نهادهای پارلمانی در ایرلند و پرتغال حضور معینی دارد و می 
توانیم انتظار داشته باشیم که نیرومند تر نیز خواهد شد و 
همراهبا ان مخالشت: با کر ای بام‌ها تیه شندت خراهد یافت 
. امتناع دولت ایسلند از پرداخت بدهی بانک های این کشور. 
پیام دهنده ی چیزی است که دارد فرا می رسد . 

به نظر می رسد که حوزه پورو در بحران بی پایان بسر می 
برد و بریتانیا؛ قدرت امپراتوری سابق. در خارج از این منطقه, 
در بن بست سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. ولفگنگ 
مانجوا ۷۲0۳62 وطهع]01 ۷۷ که پیوسته گفته است که 
مقامات حوزه ی یورو. واقعیت را نادیده می گیرند. در تازه 
ترین مقاله اش می گوید که اسپانیا بطور یقین همان مسیری 
زا ط زاهت کره که تام ای لته و راز ین کرفه کم 
(۳) زمانی که ورشکستگی مالی دولت های مقروض اعلام 
شود» دولت آلمان با مشکل ورشکستگی بانک هاي آلمان 


روبرو خواهد شد و این امر بدهی ملی اين کشوررا افزايش 
حواهت قاف: اک کولت آلمان بتنارد که سی اندار کنته کان‌ه 
صاحبان اوراق بها دار- حتانه صاحبان سهام- پول شان را از 
دست بدهند. این کار پیامد زیادی خواهد داشت. 

این ناسازه که سرمایه داری آلمان که خود در ابتدا » توسط 
کشوری با مالکیت دولتی (المان شرقی ) نجات یافت اکنون 
می تواند اقتصاد کشور را از پول سرریز کند و از شرکت ها 
بخواهد که زير ساخت ها را بسازند. مهم است. افزون بر این 
نمی توان تاثیر کارگران آلمان شرقی و کارگران ارزان اروپای 
شرقی بر اقتصاد الما قویین را ندیده گرفت 0 گو اينکه این 
تاثیر از لحاظ زمانی محدود است. به بیان دیگر معجزه ی 
آلمان. از نتایج پایان استالینیسم و یا حداقل. فروپاشی آن 
است. باید گفت صادارات به چین نیز محدودیت خودش را 
دارد همانظور که صبر و تحمل طبقه کارگر آلمان محدود 
تغییرمسیر از سوسیال دموکراسی به محافظه کاری در 
اتحادیه ی اروپا و حوزه ی یورو. باعث تغییرشکل حکومت 
طبقه ی حاکم شده و آن را در ردیف جمهموری خواهان در 
امریکا قرار داده است. این شکل از حاکمیت بر قطع قابل 
المان و امریکاء دو کشوری که رسما از ثروتمندترین کشوره 
ها هستند و ظاهرا رشد اقتصادی سریع دارند. خواهان کاهش 
بودجه خود و کشور های هم پیمان هستند؛ با اینکه تاثیر 
آن بر مردم این دوکشور و نیز کشور های هم پیمان می تواند 
ناسازه تر اينکه به نظر می رسد بخشی از مردم آمریکا با 
بیشترین کاهش درآمد ها روبروهستند. یک تحلیل گر 
محافظه کار به نرخ بالای بیکاری, بیکاری پنهان» و وابسته 
بودن ۱۴در صد مردم به کمک های دولتی اشاره می 
کند.(۱۵) در حقیقت آمار او » آمار رسمی است که هميشه از 
میزان واقعی بیکاری کمتر است. برای رسیدن به میزان واقعی 
بیکاری» باید اين رقم را دو برابرکرد. مسئله برای منتقدین 
سرمایه داری دو جنبه دارد: نخست اینکه باید دانست این 
تحلیل گران بطور واقعی و نه در ظاهر. در پی چه هدفی 
هستنده و قوع این که جرا آنها تا حذ استیضال در رسیدن این 
هدف کوشش می کنند. به نظر می آید که کلمه استیصال. 
انتخاب درستی باشد. زیرا این اقدامات ( دولت ها) مسقیما 
خلاف آن جیزی است که سیاست مداران برای انتخاب شدن 
به آن نیاز دارند. و در حقیقت خلاف آن چیزی است که مانع 
انتقاد از خود سرمایه داری می شود. افزون براین» به نظر می 
زیرکانه نیست و همه طیف های جمعیت به جز میلیونرها 
را در بر می گیرد. هنگامی که حزب کارگر در بریتانیا در 
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اقدامات دولت در افزایش و یا کاهش عرضه‌ی پول 

و با در رابطه با مالیات و با پرداخت سوبسید به 
کمپانی ها. نهاد ها و اشخاص. موجب تغییر در 

کار کرد اقتصاد می شود. و این امر دولت را مجبور 

می کند که برای مقابله با تورم . با کاهش فیمت ها 

و با تجدید توزیع درامدها و با عدم وجود کنترل بر 
نیروی کار که از اقدام و دخالت دولت ناشی شده 
اند. گام های دیگری بردارد. 

مخالفت بزدلانه اش علیه قطع هزینه های دولتی» خواستار 
می شود که قطع هزینه ها به تدریج و در مدت زمان طولانی 
تر اجرا شود. در واقع دارد شیوه زیرکانه تری را برای پیش 
برد طرح های طبقه حاکم ارائه میدهد. به این گونه با ایجاد 
تفرقه در مردم و حمایت از یک بخش و عدم حمایت از بخش 
دیگر تلاش می شود که این اقدامات بطور متوازن اجرا شود 
و فقط از بازنشستگان» کودکان خانوارهای تک والدی و نظایر 
همان گونه که اشاره شد. استدلال می شود که بازار ها از 
ادامه خرید اوراق بهادار دولتی خود داری خواهند کرد. دراین 
میان اظهارات بیل کراس مدیر کل پیمکو ۳1۳060 ۰ بزرگ 
ترین معامله کننده اوراق بهادار در جهان که معادل ۱/۲ 
تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی ی امریکا را در کنترل خود 
دارد. بطور مرتب مورد استناد قرار می گیرد. او در آغاز و در 
سال ۲۰۱۰ ارزش اوراق قرضه دولت بریتانیا را زیر سئوال 
برد. اما سپس اقدامات دولت محافظه کار این کشور را تایید 
کرد. (۱۶) 

به نظر می رسد که بیل کراس در حال ایقای همین نقش 
قر رانطة با دولت آمیکا است, از ان جا که. اه یک لیبرال 
آمریکایی است - او این نکته را در گزارش های خود تاکید 
از منظر مالی و تکنیکی به مسایل نگاه می کند. این به آن 
می رسد گفته ها و اقدام او در فروش اوراق قرضه های دولت 
امریکا به کاهش رتبه اعتبار این قرضه ها کمک کرد. به 
سختی می توان باور کرد که کل استدلال او معنای سیاسی 
نداشته باشد. بیل کراس اعلام کرده است که مقدار بدهی 
انسان درمی ماند که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر همین هزینه 
ها به بدهی دولتهای بریتانیا . فرانسه و آلمان اضافه شود. 
پاسخ بازار سهام به همه این ها این است که ما نیاز به رشد 
اقتصادی داریم تا مالیات به اندازه ی لازم دریافت شود. 
کسانی در طیف چپ تاکید می کنند که کاهش مالیات 


ها باید معکوس شود و ثروتمندان باید 
لایر تین ان بان هقی 
در مقابل این بحث. این است که در این 
صورت. ثروتمندان راه های فرار از مالیات 
را پیدا خواهند کرد و بنابراین تاثیر آن بر 
مقدار مالیات دریافتی منفی خواهد بود. آن 
چه که به اندازه کافی در باره اش بحث 
تفمی ای ات که ییا ام ارات یه 
های دولتی در آمریکا و بریتانیا (که اکثرا 
شهروندان کشور های یاد شده هستند) را 
می توان از طربق ضمانت کردن این اوراق 
در صورت ورشکستگی مالی» و پا با بستن 
مالیات به ثروتمندان و صندوق های بیمه 
بازنشستگی و دیگر صندوق های بیمه. به 
خرید این اوراق» ترغیب کرد. در این مورد 
نیز استدلال و پاسخ بازار سهام اين است که 
این کار موسسات خصوصی را از میدان به 
در می کند و باعث می شود که ثروت مندان در اعتراض. 
کشور را ترک کنند و يا به اقدامات دیگری بیردازند. در این 
استدلال که از سوی راست ها بیان می شود. حقیقتی نهفته 
است. به این معنی که سرمایه داری» نظامی است یک پارچه 
که دخالت در بخش هایی ازان. تعادل نظام را بر هم می زند. 
اقدامات دولت در افزايش و يا کاهش عرضه ی پول و یا در 
رابطه با مالیات» و يا پرداخت سوبسید به کمپانی هاء نهاد ها 
و اشخاص,. موجب تغییر در کارکرد اقتصاد می شود. و اين امر 
دولت را مجبور می کند که برای مقابله با تورم . یا کاهش 
قیمت ها و یا تجدید توزیع درآمدها و پا عدم وجود کنترل بر 
نیروی کار که از اقدام و دخالت دولت ناشی شده اند. گام 
های دیگری بردارد. سخن کوتاه اینکه» کاهش نقش بتوارگی 
کالا و کاهش ارتش ذخیره کار اگر نه هميشه اما در کوتاه 
مدت. تهدیدی علیه سرمایه است. از اين لحاظ. بیل گراس 
می داند که چه می گوید. 

به بیان دیگر موضوع آن چنان که اپوزیسیون های کوته زبان 
در پارلمان بریتانیا و یا در کنگره نمایندگان امریکا وانمود می 
کنند» ساده نیست. منطق آن آنترناتیو بناگزیر باعث تغییر 
مسیر به سوسیال دموکراسی چنان که بعد از جنگ دوم 
جهانی شاهدش بودیم ۰ می شود. در اینجا ر در سوسیال 
دموکراسی) بر زیرساخت اقتصادی ۰ مسکن دولتی ۰ تامین 
اجتماعی و کنترل بر توزیع درآمد از طریق مالیات تاکید 
می شود . این امره هم رشد اقتصادی و هم حمایت از اکثریت 
را تضمین می کند . این مسیر» همان گونه که سر انجام در 
دهه ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آشکار شد. ثبات نداشت. بنابراین 
سرمایه داری مدرن و يا طبقه حاکم» همان گونه که در بالا 





اشاره شد. نمی تواند این مسیر را بپذيرید. از لحاظ اصولی. 
بازگشت به موقعیت پیش از ۲۰۰۷ تا هنگامی که ظرفیت 
استفاده نشده در اقتصاد وجود دارد به سادگی با چاپ پول 


مورد نیاز برای تامین مخارج زیرساخت ها ء خدمات آموزشی 
» درمانی و رفاهی. امکان پذیر است . در این حالت میزان 
تورم محدود خواهد بود. 

مشکلی که در رابطه با کل این بحث ها وجود دارد این است 
که صرف نظر از میزان پیجده گی آنها که باعث خرسندی 
اقتصاد دانان ارتدکس می شود ء این بحث ها در سطح بسیار 
ابتدایی قرار دارند. شاید قاعده این است که هرچه ریاضیات 
مورد استفاده پیجده تر باشد. استدلال. ساده انگارانه از آب 
در مبی آید. 

نقطه نظر اول همانطور که می توان انتظارداشت. نزد اقتصاد 
دانان» با رشد منفی در دو دور متوالی سه ماهه تعریف 
کنیم . انگاه درک استدلال آن‌ها مشکل نخواهد بود. اما این 
کنونی بیش از هر بحرانی از جنگ دوم جهانی به این سو 
جنبه جهانی داردء و در رابطه با امریکا. این لنگر گاه سرمایه 
ی جهانی» عمیق ترین بحران بعد از رکود بزرگ است. اما 
گرم رل راهان که تفریته کي ما کی آ ۵( 
توان به بحران کنونی همان گونه نگریست که به فراز و فرود 
های ( اقتصادی ) از زمان جنگ تا سال ۲۰۰۸ . در مقایسه با 
اوضاع کنونی » تاثیر آن فراز و فرود ها بطور نسبی زیاد نبود و 
معمولا به بخشی از جهان محدود می شد. تا پیش از پیدایی 
سرمایه ی مالی. سطح بیکاری نسبتا پایین و مدت اوج یابی 


آن کوتاه بود . سرمایه داری» به رغم رویا های مار کسسیت 
های خوش‌بین » دست نخورده باقی ماند . 

در آن دوره. ایده ی انعطاف پذیر بودن سرمایه‌داری به ویژه 
در میان جامعه شناسان و سوسیال دمکرات ها طرف داران 
زیادی داشت . آنها استدلال می کردند که سرمایه داری می 
تواند مکانیسم های خود را تعدیل و نارضایتی طبقه کارگر 
را تخفیف دهد و در همان حال به گسترش طبقه متوسطی 
بپردازد که منافع اش در راستای متافع سرمایه است. آنهایی 
به اقتصاد سیاسی سرمایه داری نگاه دقیق نداشتند. آنها به 
دریافت های سطحی جامعه شناسان آکادمیک تکیه می 
و اهمیت فرهنگ توده ای سخن می گفتند. البته برای رعایت 
انصاف باید گفت که آنها در مورد اتمیزه شدن و فرگرابی 
موجود در فرهنگ توده ای نیز بحث می کردند. و این دریافت 
ها با تاکید بر تفاوت‌های گوناگون و مبتنی بر تبعیض در میان 
مردم تکمیل می شد. بطور کلی این نظربه. فرضیه سوسیال 
پذیرفت که ادعا میکردند که سطح زند گی روند صعودی دارد 
و طبقه متوسط در حال گسترش است و نقش ثبات دهنده 
ی مهمی را ایفا می کند. البته در دوره اخیر سرمایه داری 
مسیری مخالف را در پیش گرفت و ثروت مندان, ثروتمند 
تر و فقرا فقیرتر شدند. اختلاف میان بورژوازی و پرولتاریا 
افزایش یافته است. اما این امر باعث نشده تا تشریحی از دلیل 
پیدایی رفرمیست 9 ناکامی نهایی 2 بدست داده شود. 

این مفهوم که چرا سرمایه داری تقریبا صد سال بعد از آنکه 
در اتحاد جماهیر شوری سرنگون شدء هنوز باقی مانده است. 
توجه کنیم که پیاتاکوو 012121607 . دوزخی را که جهان 
با شکست انقلاب توسط استالیتيسم به ان یرتاب شده بود 
را پیش بینی کرد. درسال ۱۹۲۷ ناتالیا تروتسکی هنگامی 
که منتظر بازگشت شوهرش از نشست کمیته مرکزی بود. 
توش یا کوو سیر بذبین بونه و براین باون برد که ذرره 
طولانی ارتجاع در روسیه و سایر بخش های جهان آغاز شده 
» طبقه کارگر به پایان خط رسیده » حزب سرکوب شده و 
ایتز سین کیرد را باخته است: (۲۰) تروسئی وی یی 
تر بود. اما ثابت شد که اشتباه می کرد. سیاست مداران غربی» 
البته این نکته را که جهان که با شکست انقلاب در سیمای 
استالینیسم به عقب رانده شده » تشخیص دادند. و اين برای 
استراتژی اصلی بورژوازی در قرن گذشته بود. این تنها بخشی 
از پاسخ به آن پرسش است . 
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بطور کلی نظریه ی سرمایه داری انعطاف پذیر 
فرضیه سوسیال دموکراسی برخاسته از انديشه های 
برنشتاین و فابین ها را می پذیرفت که ادعا میکردند 
که سطح زندگی روند صعودی دارد و طبقه متوسط 
در حال گسترش است و نقش ثبات دهنده‌ی مهمی 
را ایفا می کند. آنهایی که مفهوم سرمایه داری 
انعطاف پذیر را به کار می بردند. به اقتصاد سیاسی 
سرمابه-داری نگاه دقبق نداشتند. 


و٩٩ (٩‏ #10« َأَأيَيَأََ مر 


در تقابل با مفهوم بالاء اکنون» مفهوم سرمایه داری در حال 
مرگ بکار برده می شود . این مفهوم این امتیاز را دارد که به 
تخس مایت آعازهمی کته که به نقر فرزست ی مان 
مشکل این دیدگاه این است که باید نشان دهد که سرمایه بر 
مکانیسمی تکنیکی استوار است و اينکه این مکانیسم به پایان 
عمرخود رسیده است. این دیدگاه غیر قابل اطمینان است. 
هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که نشان دهد که چرا سرمایه 
داری تا هنگامی که سرنگون نشده. نمی تواند به نوآوری 
و افزايش بهره وری. ادامه دهد. می توان استدلال کرد که 
سرانجام ماشین. ماشین خواهد ساخت و انسان در تولید نقش 
نخواهد داشت و بنابراین. ارزش. تولید نخواهد شد. و از آنجا 
که قانون ارزش بر سرمایه داری حاکم است. این به معنای 
پایان سرمایه داری خواهد بود. آشکار است که ما هنوز در آن 
تقد قر. کلام اه ان ها وتات ان ها کون مه 
دارد. حتا در آن زمان نیز سرمایه داری تا هنگامی که طبقه 
کارگر اکثریت جامعه. آن را آگاهانه سرنگون نکند. به پایان 
نمی رسد. هیچ تغییر تکنیکی و يا عدم وجود تغییر تکنیکی 
به خودی خود موجب سرنگونی جامعه ای نمی شود. این امر 
( سرنگونی) مستلزم آن است که روابط اجتماعی و به همراه 
ان اگاهی سیاسی به نقطه ای برسد که جامعه ی قدیم نتواند 
به حیات خود ادامه دهد و لازم شود که از میان برداشته شود 
تا راه برای جامعه جدید گشوده شود. 

قر این با ابی کیان هی تاش انلاان کف که مان 
داری رو به زوال است. و این زوال به نقطه ای رسیده که 
سرمایه داری محکوم به سرنگون شدن است . یک نظام 
اجتماعی- اقتصادی. زمانی در زوال بسر می برد که پیوند 
های آن کارکرد ندارد و به سختی می توان آن ها را یافت . 
و دوم این که این جامعه ای است که شکاف میان آن چه که 
در سرمایه داری تولید می شود با آن چه که در سوسیالیسم 
تولید خواهد شد. در حال افزايش است . و این موضوع. هم 
به کفیت و هم به کمیت محصولات مربوط می شود . و سوم 
اینکه جامعه ای در حال زوال است که شکل آن ۰ ارزش در 
سرمایه داری » بطور فزاینده ای نقصان می یابد و جایگزین 


۲ 


می شود. همه این شرایط اکنون وجود دارند. اما زوال هس 
تواند طولانی باشد و فروپاشی این نظام و جامعه. می تواند 
حداقال برای دوره ای یک بدیل باشد. 

پایان . 
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-۱۲ "در حال حاضر همه دولت های اتحادیه ی اروپا کم و بیش تحت 
تسلط آلمان و انگلا مرکر بسر می برند که خود را صاحب اروپا می 
داند و فراموش کرده است که المان مدیون " جامعه اروپا" ست. و 
این توسط متحد مفید او رئیس جمهور سرکوزی حمایت می شود12۳ 
تا ]9016 06 ]و۲۵ 1 آجاملنهه لههتتار۵ظ ‏ :1۳۵۵۲ ]۱ 
۱ صه1 م0 "قمع ۲۸۷ وم وهصت 

-۱۳ " بعد از یک دهه عدم رشد در فقیرترین کشورهای اروپای غربی» 
فس‌تتوان کقن فان یکی که بو کال اعمان شگه. اسب ور 
یقین بر مشقات می افزاید و این خواست را شدت خواهد داد که باید 
گناشکگ سین اغای مطفهنالی. هیا اعلام مرشکستکی 
نمایند و یا انکه پرداخت بدهی خود را بازنگری کنند تا برای اولین بار 
سرمایه گذاران نیز جزو زیان دیدگان شوند. 

-۱۴ ۷۲۵6۲102 ععع]۷01: : " اروپای خوش خیال باید بداند که 
امتاها دی خوافه بوی انمومای ۱۱ ول ۲۰۱۱ 

-۱۵ " در حالی که بازار (سهام) از افزايش اخیر درامد در بخش 
غیر کشاورزی» در شعف است. امریکا به هیج رو در احیا ( اقتصادی ) 
بسر نمی برد. هنوز ۲۴/۴ میلیون نفر امریکایی زیر اشتغال قرار دارند 
که این شامل ۵ ۱۳ میلیوخ بیکار ( ۸۷۸ فرص تبروی کار ).و ۱۰/۹ 
میلیون افراد زیر اشتغال می شود . زمان متوسط اشتغال به ۳۹ هفته 
رسیده است و ۶/۱ میلیون نفر يا ۴۵ درصد امریکای های بیکار برای 
۷ هفته و يا بیشتر بیکار بوده اند. کربستوفر وود ؛ تحلیل گر ۸صآن) 


در بولتن خود تحت عنوان 6۳6۵1 21660) در هفته گذشته نوشت!" 
هم ترسناک و هم از نظر سیاسی اهمیت دارد که امار دولت نشان می 
دهد که ۴۴/۲ میلیون نفر و یا ۲۰/۷ میلیون غانوار امریکای در حال 
ساقی با کی ای ول وه گرم کند که انت تعداه اس ۱۴ 
درصد از کل جمعیت امریکا می شود" نگاه کنید 5601515021 6[ 
۱ ۱۲ 

-۱۶ 0۱08/۲۰۱۰/۰۱/۲۶/۱۳۴۷۰۶۸ا/جطم6,]) ۱16 مطصلهگ:ااط 
عصنی اوه انص-]0 6و0 هصناعع عنم - تلا 

او می گوید اوراق قرضه دولتی بربتانیا در ژانویه ۲۰۱۱ در بستری از 
نیتروگلیسیرین خوایبده بود. 

۷ - ۲6۷۵۲۲66۵ معصصژم * ونهین انطظ جع ما۲0 ماز۷( 
۰ دا[ ۴ , لت ج۵ ععصهاو مصمراع ۸1۳۵ 

بیل کراس مسئول مشترک سرمایه گذاری در پیمکو در پیوند با اینده 
فرش تما دار خلت پزبعانیا اکن برایره سل ساطر به خظر مخ 
رسیده است انهم بعد ازگذشت یک ما از زمانی که اعلام کرد: اوراق 
بهادر دولت بریتانیا در بستری از نیتروگلیسرین ارمیده است" نگاه 
کنید به : 

۰ ۶-۰ ۴-0) 0:۷۷ ۵ 0 ۰ 
01060-۲6۷ ۵۲565- ۳11108166116 6 

۱۸۰ 6/۱۰اصعصصیهم0 /مرمی.۵)حصزم: 012عحظ :حرط ۲۰۸۵۲ 
۲۱ ۱۲۰۱6 

بیل کراس در سخنرانی اش در اوربل ۲۰۱۱ می گوید به نظر من 
دولت باید پرداخت عمومی را که بالغ بر ۴۴ در صد کل بودجه امریکا 
ا قطم کفوای اعام. ی گنه که ستکو صاه آزرای توهن ورات 
امریکا را فروخته است. زیرا بر این نظر است که دولت امریکا بطور 
پقین ورشکست می شود. حتا بطور غیر مستقیم مثلا به دلیل تورم. 
٩‏ -: " بیل کراس در نشریه ماهان خود موسوم به چشم انداز 
سرمایه گذاری نوشت : دولت امریکا با احتساب اوراق بدهی ها و 
تعهدات اش به تامین اجتماعی و درمانی. ۷۵ تریلیون یا نزدیک به 
۰درصد تولید ناخالص داخلی. بدهی ثبت نشده دارد. او نوشت 
اگر دولت امریکا به اصلاح پرداخت های عمومی نپردازد با تورم. 
کاهش ارزش پول رایج و به دلیل افزایش قیمت ها با نرخ بهره 
پایین و يا منفی روبرو خواهد شد. نگاه کنید به " ۳100۳006۲6 
۱ ۵۱00 ۱۳۱ مظ ۳-۸۵۲۲۹۸۵۵ ۰ 
66066 - 11)016-721106وعط] 060 -52-1-2- ۳۱/۱112۲095 
۲اه 

عط >11۵۱۵ ۹600۷۵ هلهاه۲ 4صه 56۲26 ۲۵-۷60۲ 
0 :109001 ) (عاقام۳ 1 مممیا ۵۶ طاهعن1 فصع 1 
۹ ,(۱۹۷۳ ,101156 


۳ 


جهان سرمایه در کلاف سردرگمی از تناقضات بخود می پیچد. با 
جنگ راه انداختن در اين گوشه و آن گوشه جهان تا ابد نمی‌شود 
تم متدزان کت مه آش. که ور قیاق اسه مه سارشق. کل 
اعتراض و تظاهرات به خیابان های کشورهای پیشرفته صنعتی کشیده 


بعد از توسعه شده است. پانزدهم اکتبر امسال بسیاری از شهرهای بزرگك جهان 
گر ۱ صحنه تظاهرات علیه نظام سرمایه داری الیگارشی مالی» بی عدالتی؛ 
بی 2 بیکاری و تعرض به حقوق اجتماعی شهروندان شد. جنبش اشغال 


چ را زاسیون حه؟٩‏ وال استریت از مرز آمریکا گذشت تا متحدان خود را در دیگر نقاط 
كِِ 1 : جهان» در یونان و اسپانی ایتالیا و فرانسه و ... بیابد. کمی عقب تر 
۳ "۳ در اوایل سال جاری موج گرم انقلاب نان و آزادی» خاورمیانه و 
امانوئل والرشتاین اه 
دانشگاه یل ل افریقا را درنوردید. چه بر باد رفتن دیکتاتورها در تونس و 
مصرء چه تاخت و تاز «دمکراتیک» در لیبی که درست مشابه نمونه 
افغانستان و عراق در اوایل هزاره جدید بود» و چه اعتراضات گسترش 
یابنده در سوریه و بحرین» ه رکدام حلقه‌ای است از یک رشته وقایع 
گسترده به وسعت جهان که گرچه به ظاهر اهداف متفاوتی دارند اما 
در حقیقت بازتاب یک شرایط عمومی واحد هستند. مقاله‌ی «بعد 
از گلوبالیزاسیون و توسعه. چه؟» متن سخنرانی امانوئل والرشتاین 
جامعه شناس آمریکایی است که به نحو جذابی ناتوانی کنونی نظام 


مترجم: لیلا دانش 





گای رئیس خدمات جغرافیایی. خواست تا کتابی تهیه کند بنام «مستعمرات فرانسه: توسعه 
مناطق استعماری (۲). معنای تحت اللفظی ۷۵16۷۲ طه 10186 در عنوان این کتاب 
از شتسار است: دیکشت ی ابا غبارت 611۴ ۷۵1 0 111156 را به توسعه ترجمه می کند. 
از واژه کاملا فرانسوی «067610006۲600» ترجیح داده می شد. در رجوع به کتاب 
دیکسیونر اوزل و روبر(۳۱۵۲6۹610056 وع1 ۲6تعصصمتامز1 هام عل ولفیاونا وعبژ 


۹ 118111668 1001201005 ]6) برای فهم بهتر عبارت < ۷۵16۲ 6 ۳0261۲6» می 


یک 


توان دریافت که این عبارت. استعاره‌ای است برای مفهوم «بهره کشی. سود بردن». 

در طول دوره‌ی استعمار این «ارزشمندسازی» اساس نگرش پان‌اروپایی در زمینه توسعه‌ی 
اقتصادی در باقی دنیا بود. توسعه. مشتمل بر یک سلسله اقدام‌های انضمامی بود که اروپائیان 
وه ی وا رهام رای یس ی 
فرضیه نهفته بود: جهان غیراروپایی قادر نیست و يا حتی شاید مایل نیست که منابع خود 
را بدون دخالت فعال دنیای پان‌ارویایی «توسعه» دهد. اما چنین توسعه‌ای یک بهبود مادی 
و معنوی:راابرای:دنیا نمایندگی,می کندد به "همین خلیل بهره کفی از متابع این کشوزها 


اخلاق و وظیفه سیاسی پان اروپایی است. پس ایرادی به بهره 
کشی پان‌اروپایی از این منابع نیست؛ زیرا کسانی که منایع 
شان مورد بهره برداری قرار گرفته نیزبه نوبه‌ی خود بهره ای 
از این فرایند می برند. 

چنین نگرشی البته جایی برای بحث در مورد زندگی مردم 
محلی استثمار شده بجا نمی‌گذارد. سنتا تصور ميشده که 
فلاکت مردم مستعمرأت (به بیان امروزی) «خسارت جانبی» 
مأمو فت متمدن سازی است. 

شیوه‌ی بحث از۱۹۴۵ آغازبه تغییرکرد. این تغییر پیامد 
احساسات قوی و جنبش‌های ضد استعماری درآسیا و آفریقا 
و شکل‌های جدید ابراز وجود جمعی درآمریکای لاتین بود. 
درآن زمان اين اعتقاد شکل گرفت که کشورهای جنوب می 
توانند خود را «توسعه» دهند بجای اينکه توسط کشورهای 
شمال توسعه یابند. فرضیه این بود که اگرکشورهای جنوب 
فقط سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. در آینده خواهند 
توانست هم از لحاظ صنعتی مدرن شوند و هم از لحاظ رفاه 
به پای کشورهای شمال برسند. 

در دوره ای بعد از۰۱۹۴۵ نویسندگان آمریکای لاتين این 
رویکرد را 0652701115100 یا «توسعه گرایی» نامیدند. 
رویکرد توسعه گرایی شکل‌های متفاوتی به خود گرفت. بلوک 
کر اشوس لیس و عرین کام بش امنیس 
خواند. امریکا به آن نام «توسعه‌ی اقتصادی» داد. ایدئولوگ‌ها 
در کشورهای جنوب اغلب هر دوی این مفاهیم را به جای 
هم به کار می بردند. با چنین اجماع جهانی همه کشورهای 
شمال- آمریکه شوروی «و اقمار اروپای شرق اش اروپای 
غربی استعمارگر (حال دیگر استعمار سابق) و کشورهای شمال 
اروپا و کانادا- شروع کردند به ارائه «کمک» و مشاوره برای 
چنین توسعه ای که همه مشتاقش بودند. کمیسیون اقتصادی 
آمریکای لاتین (۳۳۸) ) مفاهیم مرکز - حاشیه را در 
درجه اول برای توجیه سیاست «صنعتی سازی با جایگزینی 
واردات» ابداع کرد. و رادیکال‌ها و روشنفکران آمریکای لاتين 
(و دیگران). گفتمان «وابستگی» را شکل دادند و تصور می 
کردند که باید با وابستگی مبارزه کرد و بر آن فاثق آمد. 
توسعه به نظرآنان راهی بود برای مبارزه علیه وابستگی. به 
نظرشان با غلبه بر وابستگی می‌شد کشورهای وابسته را در 
مسیر توسعه در کشورهای پیشرفته قرار داد. 

ترمینولوژی مورد استفاده می توانست متفاوت باشد اما نکته 
مورد توافق همه اين بود که توسعه ممکن است. اگرفقط ... 
بنابراین وقتی سازمان ملل متحد دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادیٍ را 
بعنوان دهه ی توسعه اعلام کرد. توسعه و اهداف آن تقریبا از 
زمره مقدسات انگاشته می شد. با این حال اکنون می دانیم 
0۴ که دهه‌ی هفتاد میلادی دهه‌ی بدی برای بیشتر کشورهای 
جنوب بود. این دهه. دهه‌ی دو دور افزايش قیمت نفت 








اویک و همچنین افزايش تورم درکشورهای شمال بود. در 
نتیجه به استثنای کشورهای صادر کننده‌ی نفت. افزایش 
هزینه واردات برای کشورهای جنوب همراه بود با کاهش 
شدید ارزش صادرات بدلیل رکود اقتصاد جهانی که موجب 
کسری موازنه مالی در تقریبا همه‌ی این کشورها (شامل 
کشورهای اردوگاه باصطلاح سوسیالیستی) ببتت: 

کشورهای صادر کننده‌ی نفت ثروت کلانی اندوختند و 
بخش ار تن از ان به بانک های آمریکا 9 آلمان سیرده 
شد تا بعدها راه استفاده ازآنها یافت شود. این سرمایه ها به 
صورت وام دراختیار کشورهایی قرارگرفت که مشکل موازنه 
پرداخت داشتند. اعطای این وام ها فعالانه از جانب خود بانک 
را حل می کردند: پیدا کردن راه خروجی برای سرمایه‌ی 
کلان موجود دربانک های کشورهای شمال وهمچنین حل 
مشکلات نقدینگی کشورهای جنوب. اما وام‌ها باعث افزایش 
شتاب تصاعدی بهره‌ها در دهه‌ی هشتاد میلادی شد و نهایتا 
متاسفانه باید بهر حال باز پرداخت می شدند. در نتیجه جهان 
ناگهان با پدیده بحران بدهی لهستان در سال ۰۱۹۸۰ مکزیک 
یافتن خطا کاراصلی آسان بود. انگشت اتهام متوجه توسعه 
مورد ستایش بود. سیاست اقتصادی مبتنی بر واردات اکنون 
عامل فساد و دولت سازی عامل گسترش بوروکراسی شناخته 
پرواز کردن با کشیدن بند کفش‌های خود. بلکه بعنوان 
سودآورساختن وام ها تصمیم گرفته شد که وام به شرطی 
به کشورهای تحت فشارجهت غلبه برمشکلات‌شان داده 
شود که این دولت‌ها هزینه‌های زائد درزمینه های غیرحیاتی 
مانند آموزش و بهداشت را حذف کنند. همچنین اعلام شد 
که شرکت‌های دولتی, تقریبا بنا به تعریف سودآورنیستند و 
باید در اسرع وقت خصوصی شوند؛ در حالی که شرکتهای 
خصوصیء باز هم بنا به تعریف» پاسخگوی «بازار» بوده 
و کارایی موثر داشته‌اند. با لااقل این اتفاق نظری بود که 
درواشنگتن وجود داشت. 

مفاهیم و بحث‌های مد روز کادمیک معمولا بیش از یکی دو 
گلوبالیزاسیوان آزراه رسید. پروفسورهای دانشگاهی. مدیران 
نهادهاء انتشاراتی ها و مفسران و صاحبان ستون های مطبوعات 
همگی برق این تغییر را دیدند. چشم انداز یا راه حل تغییر 
کرده بود. حال دیگر راه پیشرفت نه جایگزین کردن واردات 
کالاهای اصلی بلکه سیاست اقتصادی معطوف به صادرات 


[( 


بود. نه فقط ملی کردن صنایع بلکه کنترل انتقال سرمایه هم 
باید کنار گذاشته می‌شد و راه انتقال بی مانع سرمایه هموار 
می‌شد. از آن پس گفته شد بیایید بجای اتلاف وقت روی 
رژیم های تک حزبی به مطالعه حکومت (80۷6712166 
یک لغت جدید پر زرق و برق و رخنه ناپذیر اگر نه بی معنی) 
بپردازیم. مهمترازهمه‌ی اینها بگذارید روزی پنج باررو به مکه 
کنیم و الّه اکبر بگوییم- آلترناتیو دیگری نیست. 

در نیمه دهه ۱۹۸۰ میلادی, از ریشه‌ی رو به زوال رویاهای 
توسعه گرایی. دگم های جدیدی سر برآورد. اقتصاد جدید» 
که در آن بنا بود آمریکا و شرق آسیا اقتصاد جهانی را بنحوی 
باشکوه هدایت کنند. در ۱۹۹۰ میلادی درخشید. اما این 
درخشش دیرپا نبود. بحران ارزی در شرق و جنوب آسیا 
در ۱۹۹۷ «که به روسیه و برزیل هم کشیده شد). به زیر 
کشیدن تصویر سازمان تجارت جهانی از سیاتل و کانکون. 
افول داووس و عروج پورتو آلگره. القاعده و ۱۱ سپتامبر و 
سپس شکست مفتضحانه بوش در عراق و بحران مالی و ارزی 
آمریکا- همه اینها و حتی بیشتر این گمان را تقویت می کند 
که گلوبالیزاسیون بسان یک عبارت پردازی بسرعت همان 
راهی را می رود که توسعه گرایی رفت. و از اینجا پرسش این 
است که بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون» چه؟ 

اجازه دهید به تئوری‌های رنگ باخته چندان خرده نگیریم. 
از ۱۹۴۵ تا به امروز تمام محوربحث این بوده که این حقیقت 
جدی گرفته شود که سیستم جهانی نه فقط قطبی شده. 
بلکه قطبی کننده بوده است؛ و همچنین اينکه این حقیقت 
هم بلحاظ اخلاقی و هم بلحاظ سیاسی قابل تحمل نیست. 
برای کشورهای فقیرهیچ چیزعاجل ترازاین نمی نماید که 
برای ارتقا وضعیت شان و دردرجه اول ازنظراقتصادی تلاش 
کنند. بالاخره. تنها کاری که مردمان فقیر آبرای فهم قطبیت 
جهان | بایستی می کردند این بود که فیلمی ببینند تا بفهمند 
که مردم دیگر نقاط جهان وضعیت بمراتب بهتری نسبت به 
آنها دارند. همچنین کشورهای ثروتمند باید بنوعی بفهمند 
که «توده‌ی در حسرت آزادی» یک خطر دائمی برای نظم 
جهانی و رفاه آن خواهند بود. پس در جایی باید اتفاقی بیفتد 
۲ بت یت استاز کی 

بنابراین تحلیل های روشن‌فکرانه و سیاست‌های برگرفته 
ازآنها در مورد توسعه و گلوبالیزاسیون. تلاش‌هایی جدی و 
قابل احترام بودنده حتی اگر امروز آنها را بی اشکال نبینیم. 
نخستین پرسشی که اکنون باید پاسخ دهیم این است که ایا 
اصولا ممکن است که - در آینده ای نه چندان دور- در همه‌ی 
دنیا استاندارد زندگی (وچه بسا نهادهای سیاسی و فرهنگی) 
مثلا شبیه دانمارک» دست یافتنی باشد؟ پرسش دوم این 
انیت که آگزوست بای بهتانن ایعافار مگیم فيشق: | 
ققلم فاشکفاوان (تیرآین) عذخوة می کوانه سیفن اداقة باه 


1 


و پرسش سوم این است که اگر تداوم وضع موجود ممکن 
نیست. چه نوع آلترناتیوی برای همه ما موجود است؟ 


#0((ََََأََأَأََأَأَأَأَةَأَأَأَأَأةأأَأأأأَأأأَأَأَيََيَأَأأأََُأَأََََُُةَأَََُةَأََأََأَأَأَُيأَأَأَََأَأَأَأأأأَأأَأَأأأَأَأَأَأَأَأ«أَأَأََأَََأََََأََأيَيََ«َََََمُم. 


آبا اصولا ممکن است که - در آینده ای نه چندان 
دور - در همه دنیا استاندارد زندگی (و چه بسا 
دانمارک. دست بافتنی باشد؟ 

شکی که نیست که دردانمارک - و بیشتر کشورهای عضو 
(1)1) «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) بخش قابل 
توجهی از مردم سطح زندگی مناسبی دارند. استاندارد 
میزان درآمد داخلی - شاخص 101ت) - رقم کاملا پایینی 
را برای اغلب کشورهای عضو سازمان تعاون اقتصادی اروپا 
نشان میدهد که با استاندارد جهانی ازبهترین هاست (۲). 
مطمتنا اقشار کم درآمدی هم در این کشورها هستند که 
البته شمارشان درقیاس با کشورهای جنوب بسیاراندک 
مشتاق رسیدن به سطح زندگی مردم دانمارک باشند. 
درسال های اخیرمطبوعات اقتصادی جهان پر بوده است 
از حکایات رشد اقتصادی چشمگیردر چین - کشوری که 
درگذشته ی نه چندان دوربعنوان یکی از فقیرترین کشورها 
چه درجه این رشد در آینده می تواند ادامه یابد تا چین را 
به یک کشور نسبتا ثروتمند از حیث 21(۳) (تولید ناخالص 
داخلی) تبدیل کند. 

بگذارید این واقعیت را فعلا کناربگذاريم که بسیاری 
از کشورها در بیست سی سال گذشته درجه رشد قابل 
توجهی را داشته اند. آخرین مورد مثلا نمونه اتحاد شوروی 
و یوگوسلاوی است. همچنین بگذارید فعلا از لیست بالا 
بلند کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان قبلا 
بهتر بود هم بگذریم. برای یک لحظه تصور کنیم که رشد 
اقتصادی چین برای بیست سال دیگرهم بی مانع ادامه 
یابد» و تولید ناخالص داخلی سرانه ی آن اگر نه در حد 
دانمارک که لاقل به سطح پرتغال و ایتلیا برسد. باز هم 
فرض کنیم که حدود ۵۰درصد مردم چین از این رشد 
اقتصادی بهره مند شوند بطوری که تغییر محسوسی در 
سطح درآمد واقعی آنها قابل مشاهده باشد. 

کرد که مردم جهان دیگر درهمان سطحی از استاندارد 
زندگی که امروز هستند. باقی بمانند ؟ ارزش افزوده ای 
که اجازه می دهد ۵۰درصد از مردم چین در حد ۵۰درصد 


مردم ایتالیا قدرت مصرف داشته باشند و باقی مصرف 
کنندگان جهان حداقل درهمان حدی که الان هستند باقی 
بمانند. از کجا می آید؟ آیا قراراست که این ارزش افزوده از 
به اصطلاح بهره وری فزون تر جهان (با چینی ها) تامین 
شود؟ روشن است که کارگران ماهراوهایو و دره ی روهر 
آقطب صنعتی سنتی آلمان] چنین فکر نمی کنند. آنها فکر 
می کنند که خودشان این بها را خواهند پرداختند؛ و آنها 
اکنون نیز با کاهش قابل توجه استاندارد زندگی شان این بها 
را می پردازند. آیا آنها واقعا چنین در اشتباهند؟ آیا همین 
وضع در دهه ی اآخیر اتفاق نیفتاده است؟ 

نخستین گواه تاریخ اقتصاد جهان سرمایه داری است. 
در بیش از پنج قرن حیات سرمایه داری شکاف بین بالا و 
پایین» مرکز و حاشیه هرگز کمتر نشده بلکه هميشه افزایش 
یافته است. شرایط حاضر چه ویژگی ای دارد که تصورکنیم 
این الگو ادامه نخواهد یافت؟ البته شک نیست که در طول 
این پانصد سال بعضی کشورها توانسته اند جایگاه نسبی 
خودشان را در توزیع ثروت در سیستم جهانی بهبود دهند. 
بنابراین می توان مدعی شد که این کشورها بنوعی «توسعه» 
يافته اند. اما این هم حقیقتی است که بعضی کشورها در 
رده نسبتا پایین تری از نظر میزان ثروت شان نسبت به 
قبل قرار گرفته اند. و اگر چه داده های آماری ما فقط برای 
۵ تا ۱۰۰ سال گذشته تقریبا قابل اتکا هستند. مطالعه 
مقایسه‌ای داده های توزیع ثروت. یک سیستم سه قطبی 


در سیستم جهانی را نشان می دهد که در آن تعداد کمی 
از کشورها توانسته اند جایگاه خود را آبه توسعه یافته] ارتقا 


دهند (۳). 

امکان انباشت ارزش افزوده ارتباط مستقیم با درجه ای از 
مونوپولیزاسیون اانحصارگری] فعالیت تولیدی دارد (۵). 
آنچه را که ما در پنجاه سال گذشته توسعه خوانده ایم 
دراساس توانایی برخی از کشورها در فرا گستردن نوعی از 
شرکت های تولیدی با سوددهی بالا بوده است. در این دوره. 
هر چه شرکت ها در اين مسیر بیشتر پیش رفته‌اند از میزان 
مونوپولی تولید و به تبع آن سوداوری فعالیت اقتصادی شان 
به مادر- از نساجی تا فولاد. خودروسازی تا الکترونیک و 
تکنولوژی کامپیوتری- شاهد غیر قابل انکاری در این زمینه 
است. اکنون صنایع داروسازی آمریکا ناامیدانه با چنین 
کاهشی در ظرفیت سودآوری خود دست و پنجه نرم می 
چین می توانند تا بیست سی سال دیگر سطح سوداوری 
فعلی شان را حفظ کنند؟ 


یرای ازاین دو شق یکی اتفاق می افتد. یا کشورهای تازه 
توسعه یافته توسط برخی فرآیند های مخرب مثل جنگ. 
طاعون و پا جنگ داخلی مضمحل می شوند. و در این 
حالت مراکز فعلی انباشت سرمایه همچنان درعرش خواهند 
ماند و قطبی شدن همچنان تداوم خواهد یافت. پا کشورهای 
تازه توسعه یافته قادر به بازتولید بعضی فرأیند های اصلی 
تولید مشابه کشورهای مرکز می شوند. و دراین حالت یا 
قطبی شدن بسادگی معکوس خواهد شد (که بعید است) و 
یا منحنی قطبی شدن مسطح خواهد شد. اما در حالت اخیر 
انباشت ارزش افزوده در اقتصاد جهانی درکل شدیدا کاهش 
خواهد یافت» وعلت وجودی اقتصاد جهانی کاپیتالیستی 
سرمایه داری زایل می شود. در هیچکدام از این سناربوها 
کشوری به نمونه دانمارک تبدیل نخواهد شد. 

به باورمن دلیل تردید عمومی به توسعه اقتصادی و فایده 
مندی گلوبالیزاسیون این است که شمار فزاینده ای آزمردم 
- محققین. سیاستمداران و در درجه اول کارگران- به 
این نتیجه رسیده اند که کفگیربه ته دیگ خورده است. 
خوش بینی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که بارقه ای ازآن در ۱۹۹۰ 
مشاهده شد. رخت بربسته است. 

شخصا در چارچوب اقتصاد سرمایه داری جهان هیچ راهی 
نمی شناسم که ما را به توزیع عادلانه ثروت درجهان نزدیک 
کند و یا لاقل نا برابری عمومی را چنان کاهش دهد که 
همه مردم دنیا بتوانند در حد یک مصرف کننده دانمارکی 
مضراف کید انم را با فرنظر گرفه همه امکانات پشرفت 
تکنولوژیک و همچنین با در نظرداشت آن مفهوم دست 
نیافتنی» یعنی بهره وری می گویم. 
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گر همکن نیست که در چارچوب سیستم بخهاتن 
کنونی همه کشورها به سطح استاندارد زندگی 
دانمارکی ها دست بابند. آیا ممکن است که این 
سیستم جهانی بشدت نابرابر کماکان ادامه یابد؟ 
من شک دارم. با این حال باید دقیق بود. چرا که معلوم شده 
که پیش بینی های دراماتیک در زمینه تغییرات ساختاری 
طی دو سده ی گذشته». درمیان مدت نادرست ازآب درآمده 
اند وعلت آن هم عدم توجه به برخی مولفه های کلیدی 
درتحلیل بوده است. 
اصلی ترین توضیحی که برای لزوم تغییرات ساختاری بنیادی 
ارائه شده» نارضایتی استئمارشدگان 9 س ر کوب شدگان بوده 
است. استدلال شده که با گذرزمان و وخیم تر شدن اوضاع. 
مردم فقیر و يا اکثربت مردم فرودست. ناگزیر شورش خواهند 
کرد. این همان چیزی است که معمولا انقلاب نامیده می 
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شود. من نیازی به بازگویی استدلال های له و علیه این 
نگرش نمی‌بینم زیرا این استدلال ها برای کسانی که بطور 
جدی تاریخ سیستم جهانی مدرن را مطالعه کرده‌اند بیگانه 
قرن بیستم شاهد یک دوره ی طولانی از قیام های ملی و 
جنبش های اجتماعی بود که هدف انقلابی داشتند و بنوعی 
قدرت دولتی را به دست آوردند. نقطه اوج این جنبش ها در 
فاصله ۱۹۴۵ ۱۹۷۰ دقیقا همان قوره رواح توبعه گرایی 
است که به یک معنا خود محصول این جنبش ها بوده است. 
اما همچنین می دانیم که دوره ی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ شاهد 
افول اغلب این جنبش های در قدرت و يا دست کم تجدید 
قظر قابل فوخه در سانست های انا بوخه اس ام خورخش 
اخیر. دوره ی شکوفایی گلوبالیزاسیون است که این جنبش 
ها - چه آنها که در قدرت بوده اند و چه آنها که همچنان 
تلاش دارند که از طریق پارلمانی نقشی برای خود بيابند - 
منطق اش را با اکراه پذیرفته اند. بنابراین ما شاهد دوره ای 
از سرخوردگی درپی دوره ای از سرخوشی هستیم. 

برخی از کادرهای این جنبش ها يا شروع کردند به منطبق 
شدن با انجه که واقعیت های جدید انگاشته می‌شد و یا از 
گردونه بیرون رفتند: برخی نیزدست از فعالیت کشیدند يا به 
صف دشمنان سابق پیوستند. در دهه ۱۹۸۰ و تا نیمه های 
۰ میلادی جنبش های ضد سیستم در سطح جهانی 
در شرایط بسیار بدی بودند. اما ۱۹۹۵ همزمان با فروکش 
موقتی جبروت نئولیبرالیسم» کوششی جهانی برای بافتن 
یک استراتژی ضد سیستم شکل گرفت. از چیاپاز گرفته 
تا سیاتل تا پورتوآلگره» گویای ظهور گونه ی جدیدی 
از جنبش های ضد سیستم بوده که امروزه گاهی بنام 
آلترموندیالیسم (یا دگرجهانی سازی) خوانده می شوند. 
نامی که من به این حرکت می دهم. روح پورتو آلگره است و 
تصور می کنم که اين حرکت مولفه مهمی در مبارزه سیاسی 
جهان در ۲۵ تا ۵۰ سال آینده باشد. به این نکته در بحث 
پیرامون آلترناتیوهای حقیقی کنونی باز خواهم گشت. 

از سوی دیگر, فکر نمی کنم که درآنچه فروپاشی ساختاری 
سیستم جهانی سرمایه داری می‌دانم ارائه ورژن جدیدی 
از جنبش های انقلابی یک فاکتوراساسی باشد. فروپاشی 
سیستم دردرجه نخست ناشی آزشورش از پایین نیست بلکه 
ناشی از ضعف اقتدارطبقات حاکم وغیرممکن بودن حفظ 
سطح سود و امتیازاتشان است. تنها هنگامی که سیستم 
موجود در نتیجه ی تناقضات خود ضعیف شده باشد فشاراز 
پایین احتمالا می‌تواند موثر واقع شود. 

قدرت پایه ای سرمایه داری بعنوان یک سیستم. دوگانه بوده 
است. از یک طرف نشان داده که برغم همه‌ی انتظارات. 
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می‌تواند انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کند. وازطرف 
دیگر ساختارسیاسی ای را شکل داده که بدون اينکه توسط 
پورش «طبقات خطرناک» و ناراضی درمعرض واژگونی 
قراربگیرد» انباشت بی پایان سرمایه را تضمین کرده است. 
در شرایط کنونی ضعف بنیادی سرمایه داری بعنوان یک 
اتفاق خواهد افتاد). در نتیجه امروزهردو تضمین یعنی 
هم تضمین آنباشت بی پایان سرمایه وهم تضمین ساختار 
سیاسی ای که بنا بود خطر طبقات خطرناک را دوربدارد. 
همزمان درحال اضمحلال اند. 

موفقیت کاپیتالیسم در تضمین آنباشت بی پایان سرمایه 
دراین بوده که توانسته مانع افزایش رشد سریع سه مولفه 
اساسی هزینه تولید. یعنی هزینه انسانی تولید. هزینه 
انجام شده که خود در گذرزمان» فرسوده شده اند. سیستم 
اکنون به مرحله ای رسیده است که هزینه‌های تولید بنحو 
شگرفی بیش از آن رشد کرده است. که تولید بتواند فتیع 
خوبی برای انباشت سرمایه باشد. پس طبقه سرمایه داربه 
درمیان مدت توسط خود سازوکارگمانه زنی زایل می شود. 
اجازه دهید هر کدام آزاین نکات را بیشتر باز کنم. 

هزینه ی انسانی تولید. تابعی ازمبارزه جاری طبقاتی و پایان 
ناپذیراست. آنجه کارگران در جبهه خود دارند. یکی تمرکز 
تولید (بدلیل بهره وری) است و دیگری توانایی خودسازمانیابی 
درمحل کار وهمچنین درسپهرسیاسی است که موجب اعمال 
فشاربرکارفرمایان برای افزایش دستمزد می شود. در مقابل. 
کارفرمایان هميشه برای پس زدن این مبارزه. کارگران را 
به جان هم انداخته اند. اما اعمال این شیوه ها در چارچوب 
کشوری يا محلی. حد و مرزهایی دارد». چرا که کارگران 
می توانند از ابزا رهای سیاسی موجود (بشکل قانونی وابا 
فرهنگی) به عنوان نقاط قوت خود استفاده کنند. 

وقتی ما در فاز کندراتیف- آ هستیم کارفرمایان در مواجهه 
با مطالبات رادیکال کارگران» معمولا درجه ای از افزایش 
دستمزد را بر آسیب های ناشی از توقف کار ترجیح می‌دهند. 
زیرا ضرر توقف کار برایشان بیش از ضرر پذیرش خواسته‌های 
کارگران است. اما در فاز کندراتیف - ب کاهش دستمزد ها 
برای کارفرمایانی که می خواهند دوران بد را از سر بگذرانند 
رقابتی هستند. تاریخ نشان داده که درهمین مرحله است 
که کارفرمایان مبادرت به انتقال ابزار تولید - به اصطلاح 


کارخانه فراری- می‌کنند و تولید را به مناطقی می برند که 
دستمزدهای «تاربخا» پایین. هزینه پایین ترتولید را ممکن 
می کنند. اما دقیقا چه بهای تاربخی برای این نرخ های 
تاریخا پایین تولید وجود دارد؟ پاسخ نسبتا ساده است- این 
بهه وجود دریایی از کارگران روستایی است که کار مزدی 
در هر سطحی از دستمزد. برایشان به منزله یک افزایش 
مشهود درآمد واقعی خانواراست. بنابراین وقتی دستمزد در 
یک منطقه از جهان بنحو کمابیش پیوسته افزایش می یابد. 
در مقیاس اقتصاد جهانی بهایش را لشکر کارگران جدیدی 
می پردازند که می پذیرند با دستمزد پایین‌تر و البته کارایی 
برابره کار کنند. ۱ 

مشکل این راه حلی که مالکین/ تولید کنندگان مکرراًبه 
کار می برند این است که بعد از ۲۵ تا ۵۰ سال. کارگران 
در منطقه ی جدید تولیدی با غلبه بر سردرگمی های اولیه 
ی زندگی شهری و جهل سیاسی, پا به همان مسیر مبارزه 
ای می گذارند که کارگران مناطتی دیگر جهان پیش از آنها 
انجام داده اند. منطقه مورد نظر. دیگر یک منطقه با دستمزد 
تاریخا پایین نخواهد بود یا لاقل در قیاس با قبل نخواهد 
بود. دیر پا زود کارفرمایان برای حفظ سود خود مجبوربه 
فرار با انتقال مجدد به مناطق دیگر خواهند شد. این تغییر 
مستمر جغرافیایی منطقه تولید در طول فرون به خوبی عمل 
کرده است اما یک پاشنه اشیل هم دارد. مناطق جدید برای 
تولید. در جهان رو به اتمام اند. این چیزی است که ما 
آن را روستایی زدایی شتابان و در حال وقوع جهان از بعد 
از ۱۹۴۵ نامیده ایم. نسبت جمعیت شهری در جهان از 
۰درصد در ۱۹۵۰ به ۶۰ درصد در ۲۰۰۰ تغییر کرده است 
(۶). اقتصاد جهانی سرمایه داری قاعدتا ظرف حداکثر ۲۵ 
سال آینده فاقد مناطق تولید جدید خواهد شد. این کمبود 
ازهم‌اکنون محسوس است. و با شیوه های مدرن ارتباطات. 
در این مناطق جدید. فرجه زمانی لازم جهت درس گیری 
از چگونگی سازمانیابی بشدت کاهش يافته است. از اینرو, 
توان کارفرمایان برای منجمد کردن دستمزدها بشدت کم 
ات آنییست:. 


هزینه مواد خام بستگی دارد به اينکه کارفرما مجبور به 


پرداخت چه درصدی از آن است. هر قدر این درصد کمتر 
باشد مخارج کارفرمایان پایین‌تر نگهداشته خواهد شد. 
سازوکار اصلی ای که کارفرمایان در طول قرون پیش 
گرفته‌اند تا از پرداخت هزینه موادخام اجتناب کنند در 
حقیقت انداختن این بار بر دوش دیگران بوده است. این 
را برونی سازی ۳102112721101عاه هزینه ها می نامند. 
سه هزینه اصلی این روند عبارتند از آلودگی زدایی ازمحیط 
زیست. تجدید منابع اولیه و زیرساختهای اقتصادی. 


در ابتدای کار آلودگی زدایی آسان است. می توان فضولات 
را در جایی که عمومی است و يا هزینه ای نمی طلبد دفع 
کرد. اين کار تقریبا هیچ خرجی ندارد. با اينکه نیاز فوری 
به پرداخت هزینه ها نیست اما بازپرداخت اغلب به تعویق 
می افتند. مشکل احتمالی» مشکل «حوزه عمومی» است- 
چه این مطالبات از جانب افراد طرح شود و چه از جانب 
دولتها. پرداخت هزینه آلودگی زدایی» وقتی کار تولید به 
نجام رسیده باشك بتفرت توسط . شرکت: آلوده ساز اصلي 
تقبل می شود. در روزگار پیشامدرن» حکام از دست فضولات 
به قلعه های مختلف پناه می بردند. دراقتصاد جهانی سرمایه 
داری نیز تولیدکنندگان کمابیش همین کار را می کنند. در 
اشخا مشکل ,مایت کارخانه‌های فراری و یط درون 
اناد حوضجه های جدید برای دفع ضایعات تولید ند کشیده 
است. بعلاوه» هزینه ی اجتماعی سموم صنعتی گریبان گیرما 
شده است و یا حداقل به دلیل پیشرفت های علمی» بیشتر 
به آن آگاهیم. از اين رو جهان درپی سم زدایی ضایعات 
صنعتی است. اين را نگرانی برای زیست بوم می گویند. و با 
افزايش این نگرانی ها این پرسش هر چه بیشتر مطرح می 
شود که چه کسی این بها را خواهد پرداخت. و این تقاضا 
فزاینده ترمی‌ شود که آنان که منابع طبیعی را استفاده 9 
مسموم کرده‌اند باید بهای آلودگی زدایی را بپذیرند. و اين 
درونی سازی 1161۳82112211018 هزینه ها نامیده می شود. 
هر قدردولت ها بیشتر هزینه های درونی شده را به سرمایه 
داران تحمیل کنند. هزینه کل تولید. گاه بنحو تصاعدی 
افزایش می یابد. 

مساله ترمیم منابع اولیه نیز به همین گونه است. اگر 
جنگان ها فطم. شریی خودهارد دینک قرآیتد طبیعی که 
اغلب بسیار کند است به ترمیم خود می پردازند. و هر چه 
جنگل ها بیشتر قطع شوند (بدلیل افزايش تولید جهانی)؛ 
فرآیند ترمیم طبیعی آنها در یک دوره زمانی معقول بطور 
فزاینده سخت تر می شود. بنابراین در اینجا هم نگرانی های 
زیست محیطی یاد شده موجب می‌شود که دولت ها و نیز 
کنشگران اجتماعی» مصرف کنندگان منابع طبیعی را زیر 
فشار بگذارند که با مصرف خود را کاهش دهند و با درفرآیند 
گرست ان سمانه کتاری کت فا ای که دول ها موت 
به درونی کردن این هزینه ها شوند هزینه ی تولید افزايش 
می یابد. 

و بالاخره همین وضع در مورد زیرساخت ها هم صدق می 
کند. هزینه ی زیرساخت. شامل همه ی چیزهایی است که 
فواید آن فقط متعلق به یک تولید کننده نیست مثل ساختن 
عاده.های موس که تقل و انتقال کالاها را انکان تتر می 
کنند. اما اين واقعیت که عواید هزینه ی زیرساخت های 


۹ 


تولید نصیب تولید کننده ی منفرد نمی شود. به این معنا 
نیست که گروهی از تولیدکنندگان نیز ازعواید این هزینه‌ها 
برخوردارنمی شوند. هزینه ی زیرساخت های اقتصادی نیز 
به شکل تصاعدی افرايش یافته است. بله. زیرساخت ها 
کالاهای عمومی هستند اما «عموم» را تا حد مشخصی می 
توان به دلخواه خود تعریف کرد. در این مورد هم اگر دولت 
ها بتوانند حتی بخشی از این هزینه ها را درونی کنند. باز 
هم هزینه تولید افزايش می یابد. 

ای از سطح مالیات در جهان یا نقطه ای ازجهان. با دنیای 
یک قرن پیش نشان می دهد که مستقل از نوسانات نرخ هاء 
امروزه هر نفر مالیات بیشتری می پردازد. علت چیست؟ هر 
دولتی سه بخش هزینه عمده دارد: هزینه ی امنیت اجتماعی 
هزینه ی بخش اداری (از همه مهمتر هزینه ی جمع آوری 
مالیات). چرا هزینه های دولت چنین افزایش قابل توجهی 
افزايش هزینه های امنیتی به سادگی ناشی ازپیشرفت های 
تکنیکی است. استفاده از ابزارهای نیروهای امنیتی هر روز به 
اشکال مختلف گران تر می شود. بالاخره. امنیت مانند یک 
گیم (بازی) است که در آن هر طرف تلاش می کند بازیچه 
هایی بیش از حریفانش داشته باشد. این شبیه یک مزایده 
بی پایان است که هر بار نرخ بالاتری در آن اعلان می شود. 
ی جهان که اين خطر را از سرگذرانده بود به دوران تیر 
وکمان بازمی گشت آن گاه این هزینه می توانست کاهش 
یابد. تا پیش ازآن اما من راه دیگری برای کاهش این هزینه 
بعلاوه هزینه ی رفاه هم علیرغم همه تلاش ها برای کاهش 
آن» مستهرا آفزایش بافتة است. این هزیته ها به.سه دلیل 
افزايش يافته اند: اول اينکه سیاست اقتصاد جهانی اقشار 
مهم طبقات خطرناک باشند که عبارتند از آموزش بهداشت 
و سلامتی» و تضمین درآمد مادام العمر. همچنین سطح این 
خواست ها مرتبا بالا رفته و ازنظر جغرافیایی نیزگسترده 
ترشده است. علاوه براین» افزايش طول عمرمردم (بخشا 
بدلیل همین امکانات رفاهی) باعث افزايش هزینه های 
اجتماعی شده که امروز توسط شمار وسیع تری ازمردم مورد 
استفاده قرارمی گیرد. دوم اينکه پیشرفت های تکنولوژیک 
در آموزش و پرورش و بهداشت. هزینه ی سرپا نگهداشتن 
سیستم را افزايش داده (درست مثل هزینه های نیروهای 
امنیتی). و بالاخره اینکه تولید کنندگان در هرکدام از این 
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عرصه ها از برکت این تقاضای عمومی سوبسید شده توسط 
دولت. توانسته اند لقمه های چربی نصیب ببرند. 

رفاه آنطور که محافظه کاران معترض به آن شکوه می کنند 
تبدیل به یک حق شده است. و تصوراینکه دولتی بتواند 
کاهش گسترده ی هزینه های اجتماعی در این زمینه ها را 
براحتی از سر بگذارند دشوار است. اما درهر حال کسی باید 
این هزینه را بپردازد. تولیدکنندگان در نهایت این هزینه را 
یا مستقیما و یا از طریق شاغلین خود که تقاضای افزایش 
دستمزد داشته اند می پردازند. 

ما اطلاع دقیقی از میزان افزايش مداوم این هزینه ها نداریم 
اما می دانیم که بسیارگسترده است. از طرف دیگر برای 
جبران هزینه ی تولید نمی توانیم افزایش بی رویه ای در 
قیمت فروش درسطح‌جهانی داشته باشیم زیرا که گسترش 
بی سابقه ی تولید جهانی منجر به کاهش تعداد مونوپول ها 
و افزايش رقابت جهانی شده است. پس ته قضیه این است 
که هزینه ی تولید سریع تر از قیمت فروش محصول افزايش 
يافته است و این یعنی انجماد سود که منجربه دشواری 
انباشت سرمایه در تولید می شود. سی سال است که اين 
تنگنا برای همه قابل مشاهده بوده و به همین علت است که 
از دهه ی ۱۹۷۰ تب سرمایه داری مبتنی بر گمانه زنی. 
سرمایه داران جهانی را دربرگرفته و نشانی از فروکش گردن 
ندارد. اما حباب ها ترکیدند. بادکنک ها را نمی‌توان تا ابد 
باد کرد. 

مطمثنا سرمایه داران بصورت کلکتیو مقابله می کنند. و 
کل گلوبالیزاسیون نقولییرالی حاصل همین مقابله است- این 
مقبله نقولیبرالی شامل تلاش سیاسی گسترده برای پایین 
کشیدن هزینه ی دستمزد. برای مقابله با مطالبه ی درونی 
کردن هزینه هاء و البته برای کاهش سطح مالیات است. 
چنانکه قبلا هم رخ داده تلاش‌های نثولیبرالی اخیربرای 
مقابله با افزایش هزینه‌ها بخشا موفق بودند. ولی فقط بخشا. 
به رغم همه ی کاهش هزینه ها توسط رژیم های ارتجاعی. 
هزینه ی تولید دردهه ی اول فرن بیست و یکم بنحو قابل 
توجهی بیش ازهزینه ی معادل آن در ۱۹۴۵ است. من این 
وضع را شبیه آثر ضامنی می بینم: دو قدم جلو و یک قدم به 
ب ضربه را سهمگین تر می کند. 

از انجا که ساختار زیربن اقتصاد سیستم جهانی سرمایه 
داری به سویی گرایش دارد که افزايش آنباشت سرمایه 
را دشوارتر می کند. ساختار سیاسی که وظیفه ی کنترل 
طبقات خطرناک را داشت هم به دردسر افتاده است. 

دوره ی توسعه گرایی ۱۹۴۵ تا ۰۱۹۷۰ دوره ی پیروزی 
تیش هاق تاریها شل سیستم رود که تقریبا درهسه سا 
به گونه ای قدرت را به دست گرفتند. بزرگترین وعده آنها 


خوردند. طرف داران خود را ازدست دادند. این جنبش ها 
صرفنظرازاینکه خود را کمونیستی یا سوسیال دمکراسی یا 
لیبرال ملی نامیده باشند. درهمه جا قدرت را ازدست دادند. 
دوران گلوبالیزاسیون» ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ دوران سرخوردگی 
عمیق جنبش های تاریخا ضد سیستم بود. آنها از رونق 
به عنوان گزینه ای بهتراز بقیه. رای بیاورند اما دیگرطلایه 
دارآینده‌ای طلایی انگاشته نمی شوند. 

افول این جنبش ها- آنچه چپ قدیم نامیده می شود- در 
واقع امتیازمثبتی برای کارکرد بی نقص سیستم جهانی 
سرمایه داری نیست. زمانی که این جنبش ها در هدف خود 
ضد سیستم بودند» ساختارهای دیسیپلین یافته‌ای را تشکیل 
می‌دادند که تحرکات رادیکال هوادارانشان را کنترل می کرد. 
این ساختارها هواداران شان را برای اقدامات ویژه بسیج می 
کردند» و درعین حال به ویژه هنگامی که دولت را در دست 
داشتند» با این توجیه که آشفتگی ناشی از اقدام‌های آنی به 
ضرر منافعی است که قراراست در | حقة ی دور حاصل شود 
هواداران شان را ازتحرک بازمی داشتند. سقوط این دولت ها 
در واقع سقوط توان مهار کردن طبقات خطرناک است که 
حال طبعا بازهم خطرناک شده اند. آنارشی کسترش یابنده 
اقتصاد جهانی سرمایه امروز یک ساختار بسیارناپایدار است. 
این ساختار پیش تر هرگز چنین متزلزل نبوده است. این 
سیستم در مقابل جریان های سریع و مخرب ناگهانی بسیار 
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اگر ادامه وضع فعلی ممکن نیست. چه نوع 
آلترناتیوی برای ما در حال حاضر موجود است؟ 

اینکه سیستم جهانی حاشردریک بحران ساختاری بسرمی 
برد و ما ظرف ۲۵ تا ۵۰ سال آینده در حال انتقال از 
این سیستم به سیستم دیگری خواهیم بود مشکلی را از 
ساکنین جنوب حل نمی کند. آنها می خواهند بدانند که 
چه اتفاقی در اين فاصله خواهد افتاد و آنها چه می توانند 
و يا چه باید بکنند که وضعیت برای بخشی ازمردم این 
کشورها در شرایط حاضر بهتر شود. مردم بدرستی تمایل 
دارند که در لحظه ی کنونی زندگی کنند. ازطرف دیگربرای 


اجازه دهید بگویم که به نظرم سناریوی ۲۵ تا ۵۰ سال 


نگرش چه پیامدی برای اکنون ما دارد. 

سناریوی ۲۵ تا ۵۰ سال آینده دو وجه دارد. از یک طرف 
فروپاشی نظم تاریخی موجود به سبب همه دلایلی که پیش 
تر بحث کردم محتمل ترین حالت است. از طرف دیگر 
سیستمی که جایگزین سیستم حاضر شود کاملا ناروشن 
و غیرقابل پیش بینی است. هر چند همه ی ما می تونیم 
بر این عدم قطعیت تاثیر گذاریم. سرشت سیستم آینده 
مت قطفی این خر کدف سار یک انففای سس 
بسر می بریم به هیچ وجه نمی‌توانیم از پیش بدانیم به 
صورت جمعمی کدام شق را باید برگزينيم. این کار علوم 
فراگیر(7ا حدم 0۶ 6160665) است (۷). 

از سوی دیگردقیقا به این دلیل که دراین دوره انتقالی» سیستم 
موجود بشدت نامتعادل و درهمه عرصه ها دچار نوسانات 
شدید است. فشاربرای بازگشت بسمت تعادل بسیارضعیف 
است. این بدان معناست که در عمل ما درموقعیت «اراده 
آزاد» هستیم و فعالیت های ما چه فردی و چه جمعی 
تاثیر مستقیم و مهمی برانتخاب تاربخی پیشاروی جهان 
خواهد داشت. با توجه به این نکات می توانیم بگوییم که 
هدف «توسعه»ای که پژوهش گران و دولت ها از پنجاه 
شال نکر ی ان نانک ۲۵ تا «ماسال آتده‌پین 
از گذشته قابل دسترس است. و البته تضمینی هم برای 
تحقق شان نیست چرا که ما در یک وضعیت عدم قطعیت 
به سر می بریم. 

در یک جغرافیای سیاسی گسترده تره درحال حاضر سه 
شکاف انباسن هوجو ات شعات اول ء این مان آمونکا 
اروپای غربی و ژاپن (و شرق آسیا) برای تبدیل شدن به 
مرکز اصلی انباشت سرمایه درسیستم جهانی سرمایه است. 
دوم تقابل قدیمی میان شمال و جنوب برای توزیع آرزش 
افزوده جهان است. و سوم تقابل جدیدی است حول محور 
بحران ساختاری اقتصاد جهانی سرمایه وامکان ظهور دو 
گزینه احتمالی در گذار به سیسستم جدید. 

دو مورد اول, تقابل های سنتی ای در چارچوب سیستم 
جهانی مدرن هستند. آنچه که قدرت‌های سه گانه نامیده 
می‌شوند در تلاشند تا سیستم جهانی تولید و سیستم 
فاینانس را تجدید سازمان دهند. مانند همه ی تقابل های 
سه گانه این چنینی. فشاری برای کاهش سه گانگی به 
دوگانگی در جریان است که احتمال دارد دردهه ی آینده به 
نسراتجام: ترس از مفتها نیقی استدلال کرده ام که احقیالا 
این دوگانه شامل آمریکا و ژاپن (و شرق آسیا) در مقابل 
اروپا (و روسیه) است (۸). نیازی نیست این استدلال را 
اینجا تکرار کنم که بنظر من این تقابل نسبت به مساله 
غلبه بر دوگانگی (قطبی شدن) سیستم موجود- همان که 
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«توسعه» در سیستم جهانی خوانده می شود- ثانوی است. 
تقابل دوم که میان شمال و جنوب است البته نقطه 
تمرکزاصلی مسائل توسعه در پنجاه سال گذشته بوده است. 
در واقع تفاوت بزرگ عصر «توسعه گرایی» و عصر جهانی 
شدن. ناشی از تقابل نسبی قدرت شمال و جنوب بوده است. 
در دوره اول به نظر می رسید که جنوب در حال بهبود 
شرایط خود است - اگر چه ناچیز. دوره ی دوم یکی از دوره 
های پیش روی پیروزمندانه ی شمال بوده است. اما اکنون 
این پیروزی با بن بست سازمان تجارت جهانی و شکاف میان 
سخنگویان شمال در مورد نت توافق واشنگتن رو به اتمام 
است, اتخامن چه تا خایشی افتکارا فراشده خیره هانی نی 
جوزف استیگلیتزه جفری ساکس و جورج سوروس و نرمش 
قابل توجه در سیاست‌های سرسختانه صندوق جهانی پول 
در دوره پس از ۲۰۰۰ اشاره دارم. در این رقابت انتظار تغییر 
چندانی را در دهه های آینده ندارم. 

اما سومین شکاف که موقعیت جدید درسیستم جهانی را 
نشان می‌دهد. بحرانی ساختاری با هرج و مرج پیامد آن 
برای این سیستم است. این شکافی است میان روح داووس 
و روح پورتوالگره که پیش تر اشاره کردم. اینجا توضیح 
خواهم داد که مسائل محوری ازنظرمن کدام ها هستند. 
خذال برش رایخ تست که:آیا ما حامی نظام سرمایه داری به 
عنوان یک سیستم جهانی هستیم يا نه. مساله این است که 
با توجه به وضع مبتلا به سیستم جهانی فعلی» چه چیزی 
باید جایگزین آن شود. دو جایگزین احتمالا موجود نه نام 
واقعی ای دارند و نه در جزئیات تشریح شده اند. در بیان 
کلی می توان گفت که بحث برسراین است که ایا سیستم 
جایگزین. سیستمی هرمی و قطبی شده (مثل سیستم 
موجود يا بدتر) خواهد بود و يا نسبتا دمکراتیک تر و برابرتر. 
ایج اساسا یی اتتقاب: ای نت و مضه ما ی قیال ان 
خط مشی سیاسی ما را تعیین می کند. 

خط مشی بازیگران اصلی صحنه سیاست هنوز ناروشن 
میتی یه گها راخ داموس کی شفه سا آنفا که 
خشه اتدانشان از یکفه شیختی انسته بر است اتف سس سخفاله 
نهادسازی. و آنها که اصرارمی ورزند که چنین استراتژی 
اس قایل تا گس ال اضر ای نک گام مسا 
قطی خقهه اسگه نف مرگ لکد ابا مکارت یکی 
ذازق. آنبا صر فا یک اتهاه: سس هستتن از خیش ای 
موجود در جهان که دست کم در حال حاضردر چارچوب 
فوروم اجتماعی جهان ( ۷۷۴) جمع می شوند. آن‌ها 
هنوز استراتژی مشخص مشترکی ندارند. اما ازحمایت های 
مردمی قابل اتکایی برخوردارند و برایشان روشن است که با 
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پرسش این است که هواداران جبهه پورتوآلگره برای ساختن 
«جهان دیگری» که می گویند ممکن است. چه می‌توانند 
تاحدودی با این نگرش موافق اند چه باید بکنند و جنبش 
های چند گانه چه باید بکنند. دولت ها مسائل کوتاه مدت را 
بررسی می کنند در حالی که جنبش ها می‌توانند به مسائل 
کوتاه و میان مدت بپردازند. هردوی این نوع مسائل بر گذار 
درازمدت جامعه تاثیر می گذارند. پرداختن به مسائل عاجل 
بر زندگی روزمره ما تاثیر بلافصل می گذارند. یک استراتژی 
هوشمندانه سیاسی باید همه خطوط جبهه را دربرگیرد. 
مهمترین مساله کوتاه مدت. تداوم جهانی سازی نئولیبرالی 
برای گشودن یک جانبه ی همه مرزها - البته گشودن 
مباحث در چارچوب سازمان تجارت جهانی وهمه بحث های 
اروپا و اعضای آن - تشکیل چند «قرارداد تجارت آزاد» 
تضمین موقعیت مونوپولی خود (اصطلاحا مالکیت معنوی) 
و کالاهای صنعتی کم ارزشی است که در کشورهای جنوب 
تولید می‌شوند. 

در کانکن آدر جنوب مکزیک] کشورهای نیمه قدرتمند 
جنوب نظیربرزیل» هند و جنوب افریقا با طرح یک خواسته 
بسیار ساده یورش سازمان تجارت جهانی را متوقف و اعلام 
کردند: تجارت آزاد باید دوجانبه باشد. خلاصه ی حرف 
آن‌ها این بود که اگر شمال می خواهد که ما مرزهایمان را 
بگشاییم. باید آن ها نیز مرزهای خود را به روی ما بگشایند. 
اما شمال در اساس از پذیرش چنین توافقی به دو دلیل 
ناتوان است. اول اینکه پذیرش چنین خواستی می تواند 
رشد قابل توجه بیکاری و کاهش سطح درامد در کشورهای 
شمال را درپی داشته باشد. این مساله بنوبه خود مانع طرح 
این موضوع بمثابه یک مساله انتخاباتی می شود. و دوم 
اینکه برای قدرت‌های سه گانه شمال روشن نیت که از 
کدامیک از چنین توافقی بیشترین سود و از کدام کمترین 
درگیرشدن قدرت‌های سه گانه به اختلافات تعرفه و سوبسید 
باهم دیگر و با جنوب موقعیت سیاسی این کشورها را در 
از این وضعیت می شود دو نتیجه گرفت. این نزاع سیاسی 


دهند تا امکان حفظ و ارتقای سطح درآمد و استاندارد 
زندگی در کشورهای خود را زنده نگهدارند. این کشورها با 
تردید به زنگ خطر دگم های تتولیبرالی جواب می دهند و 
حق هم دارند. 

البته دولت های جنوب باید در قدرت بمانند. و بزرگترین 
نهد ید برای بقای آن‌ها دخالت خارجی فزاینده درسیاست 
آنهاست. آنجه که کشورهای بزرگتر جنوب انجام می دهند 
و در دهه ی آینده نیز تسریع خواهند کرد وارد شدن به 
و سومین چیزی که از این دولت ها می توان مطالبه کرد 
توزیع رفاه اجتماعی در کشورهایشان است که البته می‌تواند 
شامل پروژه های رده پایین (مثل حفر چاه و غیره) باشد. 
چیزی که نمی شود از این دولت ها انتظار داشت این است 
که در ظرف ده یا بیست يا سی سال آینده تبدیل به یک 
دانمارک شوند. این اتفاق نخواهد افتاد واساسا هم چنین 
انتظاری» ازسیاست ورزی هوشمندانه به دور است. اساسا 
نقش دولت های پیشرو در درجه اول حصول اطمینان از این 
است که کشورخودشان و باقی جهان در دهه های آینده به 
وضعیت بدتری دچار نشوند. 

جنبش ها می توانند بیش ازدولت ها نقش داشته باشند. 
اما درصورت لزوم باید هر جا که می توانند دولت های کمتر 
پیشرو را در قدرت تحمل کنند و مشغول خرده گیری های 
بجگانه ی چپ در باره فقدان دستاوردهایی نشوند که واقعا 
انتظار تحقق شان بخردانه نیست. و اینجا باید به یک مولفه 
مهم اشاره کنیم که اغلب از دید ناظران پنهان می ماند. دو 
قدرت‌های سه گانه و تقابل شمال- جنوب در حقیقت 
جغرافیایی هستند. اما تقابل میان روح داووس و روح 
پورتوالگره جغرافیا ندارد. به مانند خود این جنبش ها شکاف 
ها نیز همه ی جهان را فراگرفته اند. این یک نبرد طبقاتی 
در یک چشم اندازمیان مدت. بهترین چیزی که جنبش 
ها می توانند انجام دهند اعمال غیرکالایی کردن 
تاجن مصصحط0ع016 در هر جایی است که مقدور 
باشد و به هر میزانی است که می توانند. هیچکس نمی تواند 
کاملا مطمتن باشد که این چطور پیش خواهد رفت. باید 
به خاطر داشته باشیم که یافتن یک فرمول ماندگار تجربه 
ورزی فراوانی می طلبد. و چنین تجربه ای همین الان در 
جریان است. باید بخاطر داشته باشیم که اغلب این تلاش ها 
در فضای اختناق سیستماتیک برای خفه کردن‌شان در 


جریان است و همین می تواند به شرکت کنندگان در این 
جنبش ها صدماتی هم بزند. اما غیرکالایی کردن تنها در 
ضدیت به سیاست های نئولیبرالی نیست بلکه پایه و اساس 
البته نظریه پردازان سرمایه داری سالیان سال است که 
غیرکالایی کردن را به سخره می گیرند. با این استدلال که 
موجب توقف رشد اقتصادی وبه تبع آن فقر می شود. همه 
این ادعاها کذب است. فقط به دو نهاد اصلی در جهان مدرن 
فکر کنیم- دانشگاه و بیمارستان - تا بفهمیم که حداقل تا 
بیست‌سال پیش غیر اتتفای بوقن آنها آمری مسلم انکاشته 
توان استدلال کرد که به این دلیل غیر موثر بوده اند که یا 
از پذیرش تکنولوژی جدید سرباز زده اند» یا برای پرسنل با 
پایه ای نبوده اند. 

اينکه چگونه اين روش غیرانتفاعی در صنایع تولیدی بزرگ 
مثل تولید فولاد ویا صنایع کوچکترتولید اعمال شود برای 
ما روشن نیست. اما طرد بی درنگ این امکان» جزمیتی 
پیش سوددهی خود را آزدست می دهند دقیقا به این دلیل 
که اقتصاد جهانی سرمایه داری گسترش يافته است. این 
جزمیت احمقانه است. نه فقط برای کشورهای جنوب بلکه 
برای نواحی صنعتی رو به افول شمال نیز طرح آلترناتیوی 
در هر صورت همانطور که گفتم مساله این نیست که 
معضللات سیستم جهانی چگونه باید بنحوی معحزه اسا 
حل شود یلکه این است که یک سیستم جهانی جایگزین 
باید بر چه پایه‌ای بنا شود . و برای ارائه پاسخ جدی باید 
ابتدا درک روشنی از توسعه تاریخی سیستم موجود داشته 
یک آلترناتیو رادیکال برای آینده باز کنیم. و ما باید همه 
این ها را انجام دهیم نه فقط در حیطه ی آکادمیک بلکه 
در میدان عمل» یعنی زیستن در آکنون و داشتن دغدغه ی 
نیازهای عاجل مردم هم برای امروز هم برای گذار به آاینده. 
بنابراین باید هم تدافعی مبارزه کنیم و هم تهاجمی. و اگر 
زندگی برخی از حضار جوان اینجا پیشرفتی داشته باشیم. 
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۲ ,2081665 فعتصمامن وماً ۵۶ 111 ما۲۷ 
12 عجمتاهءناهانظ ,۱۹۰۰ 06 11و بعبنرنا ممتازو0مد۳۲ 
ممناهم تاه 1۵ ۳۳6۵۲۵۲ 06 66ععقیل صمرووتصصصمن) 
صتاعناوناه بعتتوظ روعتصمامن فعل. عتماعنصن۷ 1 86 
۰ ,2112161ظ), 

۳اه کفید یرای مان یف 

«ط مص1 ی عماج صنق؟ عع1 مرصمفصن‌لنژ «حمطاهض 
جمهم0 صا متام طاتتفزنا. مصمع‌صا.. رقصتلععصه 
لمح ععحصمعص رنه مطمفصتا۸ .ظ ۸ صا رفعتتاصتامن) 
,۲006 جرج نع ) (۳ظ 0 ونرحفوظ :ماگ مه ۲۷۷ عط 
۲65 ,ت۱۲ عم1تطاصصعن عولتتطجصهن) 

۴ یک مقاله کلاسیک در این زمینه: 

فطل بله‌عصهینا ععلنعععر ۵ تنطعنسه تصمه۲منی 
مه مومع ۲۷۷۵۲۱۵ . فطا.. ۵ . ممتامهطا902 
,1616 ,20196 آههطصامژه مرنصصه5 عط ۶ صمن)۲<)۵۱0:۵ 
٩‏ ,۱۹۸۶ ناگ رز یک اصهنت و نع ۲ بش ۷۴۰ 
6 تاه هوصنوم‌طاتم] ۵ ما ماع نه عنطا هصتامه من 
نطععتظ۸ درحال حاضر مشغول بروز کردن این استدلال در مقاله 
نف خود است. 


۵ اگر چه این در نگاه اول منطقی بنظر می رسد اما بندرت وارد 
تحلیل های اقتصاد دانان رسمی می شود. 

۶ نگاه کنید به: 

عط گم وعصنویع(ظ ۵۵4 ,هه با مصهع([ 
۰۴۰ ۴ 96۳00 ,عصنلصم لوطامای مله۷ ,۷۲6۵200165( 
6۶10-۷۳ [م نت2 ردامرونل ».17216 (دهاملومله/:جاظ 

۷ نگاه کنید به: 

۶ 4صظ معط زوتع‌وصهاد علله20ع1 ,عصنوهع۳:1 1172۵ 
۵ ۶ 1275 ۲۵۱۲ عطا 4ص رمق ,عحصن 1 :راصنه هن 
۷ ,۳۲۵۹۹ ۲۲6۵ :۵۲1 ۷ ۷اع از ر6‌تتا]. 

۸ نگاه کنید برای مثال به: 

۲ ع ۱3 0۶ ۱۵۲7 ۲۲۵(66 ععبانا۳۲ عط) 4صه صو‌ح2[ 
لصو وعتانا(۵عع6 صا 1501۶۲ مگ عصرمووع 1 نصصع)ونر5 
,666( .7تر] 6مزطاصصهت عهلزعطاصصهت ,عبط آبهوعم6) 
۴۸-۶ 
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اشاره : سیر مبارزه ی نیروهای مخالف دولت در بحران های سیاسی و 
بررسی تطیرهة اجتماعی دو کشور مصر و سوریه بدون شکک در لحظاتی با وقفه همراه 
: ِ« خواهد بود. این لحظات زمان با زگشت. بررسی و تصمیم گیری است. اشتباه 
نتولیبر الیسم در | است اگر پیشروی ارتجاع را به معنای عقب نشینی مبارزه بدانیم. همزمان شدن 
بحران اقتصادی با بحران سیاسی مشروعیت دولت گزینه های طبقات حاکم 
سوریه و مصر را محدود می کند. 
آنگلا جویا دانشجوی د کترا در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه بورک است. 
از او مقالاتی در زمینه ی اقتصاد سیاسی مصر و سوریه به چاپ رسیده است. 
وی هم اکنون در حال تکمیل تز دکترای خود با عنوان " ساخت سرمایه 
داری در مصر: مطالعه ی بخش مسکن و ساخت وساز؛ ۱۹۹۱ تا ۲۲۰۰۴ 
است. مقاله ی حاضر اگرچه پیش از تحولات اخیر در مصر و سوریه نوشته 
شده (سال ۲۰۰۹-۱۰) با این حال در موضوع مورد بحث مطالعه ای ارزشمند 





است./ مترجم 

اقتصادی مشابهی را دنبال کردند. سیاست هایی که برای آنها پیامدهای متفاوتی به همراه 
داشت. اجرای اصلاحات پوپولیستی منجر به بازتوزیع ثروت ‏ بازسازی دولت و نقش آن در 
جامعه شد . منازعات پس از جنگ بر سر بازسازی دولت و توسعه ی اقتصادی در نهایت 
انور سادات در مصر و حافظ الاسد در سوریه گشود. مرحله ی بعدی توسعه ی اقتصادی بر 
زمینه ی رونق نفتی بود که هم مصر و هم سوریه را چه بصورت مستقیم و چه بواسطه ی 
دریافتی های کارگران در خارج از کشور*# منتفع کرد. هر دو رژیم با کمک منابع درامدی از 
زیرساخت ها و خدمات شد. 

این دو رژیم که بودجه ی خود را به میزان زیادی افزايش داده بودند و برای رسیدن به 
اهداف خود به منظور توسعه. به کمک ها و وامهای خارجی اتکا کرده بودند در دهه ی ۸۰ 
با بحران اقتصادی مواجه شدند. این دهه دوره ی گذار و نزاع بر سر دولت و اقتصاد بود و 
در پایان عوامل متعدد بین المللی به سود منافع جهانی حامی مدل اقتصاد بازار آزاد برای 
تعیین جهت این منازعات وارد عمل شدند. اگر طبقات حاکم دراین دو کشور در دهه ی 
۰ با مقاوت زیادی مواجه نشدند به دلیل تدریجی بودن اصلاحات ریاضت اقتصادی بود. 
این دو کشور از سال ۲۰۰۴ به بعد» شدت اصلاحات نئولیبرالی را افزايش دادند. اصلاحاتی 
مستقل خرد. کارگران و کشاورزان را تحت انقیاد منطق بازار درآورد. با وجود تضادهای ناشی 
از تغییرجهت به سمت نئولیبرالیسم مانند نرخ بالای بیکاری و فقر و فقدان رشد اقتصادی 
یایدار و معناداره غیاب هرگونه نیروی پیشروی سازماندهی شده ای باعث انحصار مقاوت در 


#مبالغی که کارگران مهاجر به خانواده و دوستان خود می فرستند. م وععصهااتصع1 "ق۱۷۵1 


دست گروه های اسلام گرایی همچون اخوان المسلمین در 
مصر شده است. دولت گروه های اسلامی سوریه را مدت های 
زیادی سر کوب کرده استت 9 اکنون شناسایی ماهیت مقاومت 
مردمی در برابر سیاست های دولت دشوار اسب 

در اين مقاله راههایی که سوریه و مصر در دوران پس از 
جنگ در مسیر توسعه ی اقتصادی پیمود ه اند را مقایسه می 
کنیم. این مقاله با تمرکز بر تغییرجهت اقتصادی به سمت 
از توسعه و سیاست های توسعه ای استفاده شده در دوران 
پس از جنگ را ارائه خواهم داد. سپس بحران اقتصادی مصر 
و سوربه در دهه ی ۱۹۸۰ و پاسخ های متفاوت این رژیم ها 
به آن را نشان خواهم داد. پس از آن سیاست های تغییرجهت 
به سمت مدل های نئولیبرالی بازار که از ابتدای دهه ی 
شدت آن را تعیین کردند می پردازم. بخش چهارم بررسی 
تضاد‌های مدل تعولیبرالی و شکست آن در رسیدن به اهداف 
اعلام شده توسط دولت هر دو کشور است. مدل نئولیبرالی 
اقتصاد به جای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در خدمت 
منافع طبقه ای عمل کرد که با گرایش قدرتمند جهانی دهه 
ی ۱۹۹۰ بر دولت هر دو کشور چیره شده بود. در نتبجه. 
جدای از بورو کراتهای دولتی که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ 
در دولت حاکم بودند نئولیبرالیسم قدرت را در طبقه ی حاکم 
بازتوزیع کرد. به هر حال از آنجایی که مدل نئولیبرالی اقتصاد 
اقلیتی را منتفع ساخته و اکثریتی را متضرر نمی توان گفت 
که آزادسازی اقتصادی همگام بوده است با آزادی سیاسی. 
بخش آخر ترازنامه ای ارائه می کند از تلاش هایی که در 
جهت آزادی سیاسی صورت گرفته و به شناسایی عواملی می 
پردازد که چگونگی شدت و ماهیت چنین مبارزاتی را تعیین 


تاریخچه 

مصر و سوریه پس از استقلال سیاسی با کمبود منابع 
و محدودیت تکنولوژیک مواجه شدند و در رسیدن به 
اهداف توسعه ی اجتماعی به مشکل برخوردند. رژیم های 
پوپولیست. در داخل سیاست هایی را علیه طبقه ی زمین 
کار خاک اعمال کته کر بطم ینم الالی از انعا که 
ایالات متحده آشکارا با استراتژزی توسعه ی مستقل آنها به 
مخالفت برخاسته بود. به کمک های اتحاد جماهیر شوروی 
متکی شدند. سوریه تحت حاکمیت حزب بعث و مصر تحت 
حاکمیت ناصر و افسران آزاد اصلاحات اجتماعی گسترده ای 
انجام دادند. هر دو کشور پیش از استقلال سیاسی از نابرابری 


#ححطرظ ۵6ج 
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های اجتماعی عمیقی رنج برده بودند و برای از میان بردن 
اثرات مخرب چنان توزیع ثروت نابرابری حزب بعث و رژیم 
ناصر اصلاحاتی را آغاز کردند با هدف بهبود زندگی کارگران 
و دهقانان. در دهه های ۱۹۵۰ و ۹۶۰ ۱سیاست های صنعتی 
سازی و اصلاحات ارضی به اجرا گذاشته شد. همچنین دو 
کشور در سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ با هدف اتحاد دو کشور 
در استفاده از منابع و دستیابی به اهداف برنامه ی توسعه ی 
مشترک که به هر دوی آنها کمک می کرد قرارداد همکاری 
امضاء کردند. نیروهای محافظه کار سوری با رویکرد ناصر به 
تغییرات اجتماعی و اصلاحات مخالف بودند و باعث شدند این 
توافق سه سال بعد از هم بپاشد. 

دوران حکومت ناصر در مصر تغییرجهت و گسستی ريشه 
ای از طبقه ی زمین‌داربود. رویکردی که بر تمامی دولت و 
اقتصاد چیره گشت. دولت پوپولیست ناصر با مصادره ی زمین 
سلاکات من کرقن عاتق هم کر سای سمه و کا اه 
های, تحت مالکیت خارجی و همین کانال سوت نوالست 
درامد دولتی برای خود ایجاد کند. ناصر صنعتی سازی را 
آغاز کرد و بوروکراسی دولتی را با هدف دستیابی به عدالت 
اجتماعی و بازتوزیع ثروت گسترش داد. دولت با سیاست 
اقتصادی صنعتی سازی توانست بر بخش عمومی تصمیم 
گیری در مورد سرمایه گذاری. جربان های ارز خارجی در 
تاغل ارم امس کفرن داشته باشی (۱ )با ای ماس ها 
درسطح زندگی بسیاری از کارگران و دهقانان مصری بهبود 
حاصل شد. (۲)اصلاحات ارضی برای دهقانان و کشاورزان در 
استفاده از زمین امنیت ایجاد کرد و همچنین ۱تا۲ میلیون 
فان الک رمیق هانتی شفه که نت نیا کارمی کردند. 
قر یی ۷۳ ملیف مرن که کال دام واه اه 
هایشان بود از اصلاحات ارضی بهره‌مند شدند.(۲) توسعه ی 
اقتصادی در دوره ی ناصر (۱۹۵۲ تا ۱۹۷۰) برنامه ای ملی 
بود با هدف ایجاد نظامی اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای 
همه ی مردم.(۴) 

بازسازی دولت در سوریه همراه با ملی سازی بنگاه های 
خصوصی بود؟؛ . حدود ۱۰۶ بنگاه خصوصی شامل شرکت 
های نفتی و صنعت پنبه و ۷۰ درصد واردات و صادرات 
تجاری ملی شد. قوانین مالیاتی و سیاست های ملی در جهت 
ایجاد و توزیع عادلانه تر درآمد اصلاح شد. کاهش اجاره بها 
در وضعیت کارگران و فقرا بهبودی ایجاد کرد.(۵) رژیم از 
دولت بعنوان راهنمایی در توسعه ی اقتصادی و بازتوزیع 
درامد و ثروت استفاده کرد. اساسی ترین مرحله ی سیاست 
های رژیم بعث در دوره ی ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۹ بود. اصلاحات 
بعثی های رادیکال نقش بزرگتری در تصمیم گیری های 
مربوط به تولید. مصرف و بازتوزیع درآمد و ثروت به دولت 
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شکست از اسرائبل در سال ۱۹۶۷ و به چالش 
کشیده شدن اعتبار سیاسی این دو رژیم توسط 
نیروهای ارتجاعی داخلی آغازی بود بر پایان این دو 
رژیم پوپولیست. نیروهای ارتجاعی که از حمایت 
زمین داران و بوژوازی صنعتی برخوردار بودند 
توانستند موازنه ی قدرت را در ارتش تغییر د‌ هند. 
میان فقرا و دهقانان برای دولت پایه ای اجتماعی ایجاد می 
کرد. (۶)همچنین اتحادیه های مستقل دهقانی و کارگری که 
که از کار خرای ونان هن توانستند در تصمیم گیری های 
دولت ایجاد کرد.(۷) 
شکست از اسرائیل در سال ۱۹۶۷ و به چالش کشیده شدن 
اعتبار سیاسی این دو رژیم توسط نیروهای ارتجاعی داخلی 
آغازی بود بر پایان این دو رژیم پوپولیست. نیروهای ارتجاعی 
که از حمایت زمین داران و بوژوازی صنعتی برخوردار بودند 
توانستند موازنه ی قدرت را در ارتش تغییر دهند. شکست 
دو کشور محدودیت هایی ایجاد کرد. این دو رزیم که گرفتار 
بدهی های خود 
بودند با افزايش 





در اینجا باید گفت که ناتوانی رژیم‌های پوپولیست در ایجاد 
فضاهایی برای فرایندهای دموکراتیک سیاسی منجر شد به 


تغییر نظامی از بالا به پایین این رژیم ها توسط انورسادات و 
حافظ الاسد.(۸) 


تغییراتی که در دهه ی ۱۹۷۰ رخ داد زمینه را برای قدرت 
گرفتن رژیم های حافظ الاسد و انورسادات مهیا کرد. در سطح 
بین المللی» رونق نفتی فرصتی را برای سوریه و مصر ایجاد 
کرد تا درآمد های خود را از طریق دریافتی های خارجی 





کارگران و کمک های خارجی افزایش دهند. تغییر در سیاست 
اقتصادی به سمت انفتاح يا بازگشایی بر زمینه ی جنگ 
۳ با اسرائیل اتفاق افتاد. مصر و سوریه در نظر داشتند 
تا مناطق از دست رفته در جنگ ۱۹۶۷ را پس بگیرند و این 
را بهانه ای کردند برای با زگشایی اقتصادهای‌شان. اگرچه هر 
دو کشور سیاست های آزادسازی اقتصادی مشابهی را دنبال 
رقف آعا خواعل اقتضاکی و سای که توازن تیروها راخرنفر 
جامعه نشان می داد نتایج آن ها را تغییر داد. 

تا ۱۹۸۱) در پاسخ به بحران داخلی اقتصاد و همچنین 
فرصت هایی که افزايش قیمت نفت در منطقه ایجاد کرده 
بود تغییرجهت در سیاست های داخلی و خارجی مصر را 
اعلام کرد. (٩)بحران‏ عمومی اقتصاد مصر مشکلات زیادی 
را ایجاد کرده بود. رشد سراسری اقتصاد در سال ۱۹۷۳ به 
۲درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری نیروی کار شهری بالای 
۰درصد بود.(۱۰) گسترش بخش عمومی و ارتش بعنوان 
یک راه برای حل بیکاری فزاینده قسمت قابل توجهی از 
جمعیت بیکار تحصیل کرده را بخود جذب کرد.(۱۱) علیرغم 
این راه حل هاء نرخ بالای بهره منازعات اجتماعی را در مصر 
تشدید کرد.سادات برای جلوگیری از تعمیق و گسترش تنش 
های اجتماعی به قرض گرفتن ادامه داد و از سوبسید قیمت 
ها حمایت کرد قرض گرفتن های زیاد در نهایت افزایش بی 
سابقه ای را در بدهی های خارجی مصر ایجاد کرد. کسری 
فزاینده‌ی تراز تجاری به همراه افزايش فزاینده ی بدهی 
خارجی و همچنین نرخ بالای بهره زمینه را برای سیاست 
انفتاح سادات در سال ۱۹۷۴ آماده کرد. 

اما هدف اصلی در پس سیاست انفتاح جذب سرمایه های 
با این وجود انفتاح در میان حلقه ی سیاستمداران و وزرای 
کابینه مورد اعتراض بود. بسیاری مخالف چنین تغییری 
در سیاست های اقتصادی بودند و آنانی هم که از انفتاح 
حمایت می کردند به این دلیل بود که می پنداشتند این 
تغییر جهت منابع مالی لازم را برای حمایت از بخش عمومی 
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سادات برای جلوگیری از تعمیق و گسترش تنش 
های اجتماعی به قرض گرفتن ادامه داد و از سوبسید 
قیمت ها حمایت کرد .قرض گرفتن های زیاد در 
نهایت افزایش بی سابقه ای را در بدهی های خارجی 
مصر ایجاد کرد. 
کرد. (۱۲)خیلی از منتقدان انفتاح را سیاستی می دیدند که 
دست سادات وشرکا و مشتریانشان را برای جمع آوری ثروت 
بی سابقه ای باز می گذاشت. دید غالب این بود که سادات 


7 بودند چرا که میدانستند 


چنین سیاستی حرص و طمع را افزایش داده و 
به ظهور طبقه ی مصرف کننده ای در جامعه ۱ 
می انجامد. علیرغم مناطق آزاد مالیاتی که ایجاد 
شد و درحالی که واردات کالاهای مصرفی که با ۱ 
لبریز می کرد توسعه ی اقتصادی متوقف شده 
بود. (۱۳۲) 

اقتصاد بازار آزاد می دانند. اما نگاهی به گذشته ۱ 
جهت گیری و هدفی روشن بود. در حالی که ۰ 
برنامه ریزی اقتصادی به فراموشی سپرده شده 
بود انفتاح زمینه را برای هرج و مرج اقتصادی ۰ 
مهیا کرد که نه تنها منجر به بدهی های سنگین 
خارجی شد بلکه شرایط زندگی بسیاری از مردم مصر را بدتر 
کرد.(۱۴) در دوران سادات بخش عمومی اقتصاد مصر در 
حالی متضور شد کهااز آنطرق بخ خصوصی ننآمان بافته 
ای هم شکل نگرفت. بخش عمومی از نظر کمی افزایش یاقت 
در حالی که دستمزدها راکد مانده بود و کیفیت تولید و 
خدمات کاهش یافت. نتیجه ی دیگر کاهش دستمزدها در 
بخش عمومی جابجایی کارگران و مدیران ماهر به بخش 
عنوان تنها وسیله ی بقاء کارگران بخش عمومی بود.(۱۵) 
سیاست های سادات در سطح اجتماعی هم با اعتراضاتی 
روبرو شد بخصوص زمانی که وی در سال ۱۹۷۷ افزایشی در 
قیمت مواد خوراکی اساسی اعلام کرد. ترکیب انفتاح و توافق 
نامه‌ی صلح با اسرائیل زمینه ی قتل سادات بدست اخوان 
در سوریه حافظ الاسد پس از شکست در جنگ ۱۹۶۷ با 
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اسرائیل قدرت را بدست گرفت. بحران اقتصادی سوریه در 
این دوره مشابه بحران مصر بود و سیاست های اقتصادی 
اسد هم مشابه سیاست های سادات. امکان جذب درآمدهای 
نفتی با هدف تشویق سرمایه گذاری خارجی در سوریه منجر 
به اعلام مجموعه سیاست های انفتاح شد. (۱۷)اما تفاوت 
سوریه با مصر در برنامه‌ی اقتصادی ای بود که حزب بعث 
داشت و رئیس جمهور اسد آن را دنبال می کرد. استراتژی 
اسد حفظ توازن در جامعه بود. به همین دلیل از یک طرف با 
مشارکت دادن دهقانان پایه های اجتماعی دولت را تغییر داد 
و از طرف دیگر با حمایت فعال دولت و برنامه ریزی دولتی 
صنایع محلی را گسترش داد. 

برنامه ی توسعه ی اقتصادی اسد در برابر برنامه ریزی 


اقتصادی نابه سامان رژیم های پیشین و همچنین قدرت 
گرفتن تدریجی طبقات تاجر ارائه شد. برنامه ی وی طوری 
طراحی شده بود تا بتواند پایه های سیاسی رژیم جدید را 
در میان تاجران سنی مذهب گسترش دهد.(۱۸) با اعلام 
خواست بازگشت سرمایه های سوری به سوریه مجموعه 
ای از اصلاحات آغاز شد. فشارهای اقتصادی شکل گیرض 
و تحکیم دولت اسد را ناگزیر کرد تا به دنبال بازگرداندن 
اقتصادی ای هم معرفی کرد مانند مناطق آزاد مالیاتی که 
بخشی بود از سیاست انفراج با الانفتاح علی الشعب «گشایش 
به مردم).(۱۹)فرایند ساخت دولت با در قدرت سهیم کردن 
های کارگری و نیروی کار در نهاد تازه تاسیس جبهه پیشرو 
ملی ۶9۳ جذب شدند. دیگر 0 تاسیس 


سادات به دست خالد اسلامبولی ترور می شود 
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بود. سیاست های بازتوزیعی نظیر مسکن برای عموم. خدمات 
درمان عمومی. گسترش تحصیلات عمومی و اشتغال ضمانت 
شده ی دولتی برای فارغ التحصیلان(۲۰) از طریق درآمدهای 
بالای فروش نفت. دریافتی های کارگران در خارج از کشور و 
درامدهای ژئواستراتژیک مربوط به دوران جنگ سرد تامین 
مالی شد.(۲۱) 

اسد نقش بخش خصوصی را در قسمت های تجارت و صنایع 
بطور ريشه ای افزايش داد و از آن طرف با تجدید سازمان 
بخش عمومی نقش آن را در اقتصاد کاهش داد.(۲۲)بخش 
خصوصی در دوره های مختلف ازادسازی اقتصادی منافع 
زیادی بدست آورد. خودمختاری و ازادی ای که به بخش 
خصوصی داده شده بود به دلیل نقش جدیدی بود که قرار بود 
در توسعه ی سراسری اقتصاد سوریه ایفاء کند. سیاست های 
آزادسازی اقتصادی اسد در برابرفقط پاسخ محتاطانه ای از 
پخش خصوصی دریافت کرد. علیرغم اينکه سه بخش اصلی 
اقتصاد سوریه - ساخت و ساز» توربسم و حمل و نقل - به 
روی سرمایه های خصوصی باز شده بود نرخ سرمایه گذاری 
همچنان پایین ماند.(۲۳) 

سیاست های آزافسازین دهه ی ۱۹۷۰ رونقی در بخش خدمات 
بوجود آورد اما به دلیل ورود تکنولوژی جدید سهم بخش 
کشاورزی از نیروی کار کاهش یافت. در همین حال. قوانین 
حمایتی کار به نفع تشویق بازگشت سرمایه های خارج شده 
تال یی کذاعه شنم (۳ ۵)۲رخالی کیشیی خصوضی 
در توسعه ی اقتصادی ناموفق بود مداخله ی وسیع دولت 
در اقتصاد تعدادی نتایج مثبت داشت که بخش خصوصی و 
جامعه ی سوریه در کل از آن منتفع شدند. تحت حاکمیت 
حافظ اسد جامعه ی سوریه شاهد پیشرفت تعدادی از پروژه 
های کلان مربوط به زیرساخت های اقتصادی . جاده راه 
آهن. بندر و تجهیزات مخابراتی بود.(۲۵) 

بحران اجتماعی اواخر دهه ی ۱۹۷۰ و اوائل دهه ی ۱۹۸۰ 
نارضایتی طبقات سنتی سابقا حاکم از دولت و سیاست های 
اقتصادی آن را نشان می داد. سوریه نمونه ی یکه‌ی دولتی بود 
وه ترش ساره مرس و اب 
کننده ی منافع بخش های وسیعی از کارگران و دهقانان بود. 
تاجران سنتی و حامیان آنها خشم خود را افزایش نفوذ طبقه 
ی نوظهوری از تاجران و تولید کنندگان خرد که از مزایای 
انفتاح بهره مند شده بودند نشان می دادند. در مواجه با این 
نارضایتی دولت سعی می کرد تا با سرکوب تاجران سنتی از 
یک طرف و اعمال محدودیت هایی بر بخش خصوصی نوپا 
و تاجران و تولیدکنندگان خرد. توازن نیروها را حفظ کند. 
مالیات برای فعالیتهای بخش خصوصی افزایش یافت و مواد 
خام به سمت بنگاه های بخش عمومی سرازیر شد. دولت 
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دولت سوریه زیادی با اتکاء به رانتها گسترش یافته 
بود و هم اينکه رانت ها ناپدید شدند تامین هزینه 
های بخش عمومی بزرگ شده ناممکن می نمود 

دولت تبدیل شدند به مراکز اصلی اعتبار دهنده.(۲۶) پرتس 
استدلال می کنف که از آنجایی که به بخش خصوصی این 
اطمینان داده شده بود که سوسیالیسم و سلب مالکیتی در 
کار نخواهد بود در نتیجه مقرارت دولتی اعمال شده بر بخش 
خصوصی مانعی جدی برای فعالیت های این بخش نبود. 
هدف این مقررات تسهیل توسعه ی کلی اقتصاد بود. دولت 
با تشکیل کمیته ی هدایت واردات» صادرات و مصرف" در 
سال ۱۹۸۱ بخش خصوصی را هم وارد توسعه و برنامه‌ریزی 
اقتصادی کرد.(۲۷) به این علت که اسد در طول دوره‌ی 
آزادسازی اقتصادی قدرت را واگذار نکرد دولت می توانست 
هنوز در اقتصاد دخالت کند.(۲۸) اسد نمی خواست پایه های 
در انجام وظیفه خود در توسعه ی اقتصادی خود ناتوان ماند 
دولت کوریوراتیو##دوباره ظاهر شد. 


بحران اقتصادی دهه ی ۱۹۸۰ 

مصر و سوربه مسیر توسعه ی مشابهی را در دهه ی ۷۰ 
دنبال کردند اما عوامل داغلی و خارجی نتیجه را پرای هر 
کدام متفاوت ساخت. در انتهای دهه ی ۱۹۷۰ وقتی جامعه 
ی مصر بار دیگر با بحران اقتصادی مواجه شده بود محبوبیت 
سادات در پایین ترین حد خود بود. دولت در ارائه ی برنامه 
ای در مواجه با پایین آمدن سطح زندگی و بیکاری فزاینده 
ناموفق بود. ترس از بر هم خوردن نظم اجتماع سادات را 
ناگزیر کرد تا غذا و دیگر کالاهای اساسی را با قرضه ی 
خارجی وارد کند. بحران دیگر زمانی بود که سادات قرارداد 
صلح را با اسرائیل امضاء کرد و باعث انزوای مصر از دیگر 
کشورهای عرب شد. این گونه مصر با رهبری بدون اعتبار 
سیاسی و بحران اقتصادی ای که بصورت بحران بدهی های 
فزاینده خود را نشان می داد دهه ی ۱۹۸۰ را آغاز کرد. 
وقتی رییس فدرال رزرو آمریکا پل والکر بطور یکطرفه نرخ 
بهره را افزايش داد دولت مصر با بحران اعتباری مواجه شد. 
بدهی مصر از ۲میلیارد دلار در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ به ۲۱ 
میلیارد دلار در سال ۱۹۸۱ رسید.(۲۹) بین سال های ۱۹۸۴ 
تا ۱۹۸۷ تعهدات بدهی مصر بطور میانگین ۱تا۷ میلیارد 
دلار در سال افزايش یافت و در مجموع در ژوئن ۱۹۸۷ به 


)60۲0۴۵8 درلتی که در آن گروه های قدرتمند اجتماعی سهم دارند و در سیاست گزاری ها و کنقرل بیخش های اتتصادی جامعه نقش ایفا می کنند - م 


۰ میلیارد دلار رسید که ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی 
این کشور بود. (۲۰)همزمان کاهش قیمت نفت باعث کاهش 
دریافتی های کارگران از خارج شد.(۳۱) 

حسنی مبارک جانشین سادات برای مدیریت این بحران 
رویکردی پدرسالارانه در پیش گرفت. اصلاحات اقتصادی 
دولتی که از تعمیق بحران اجتماعی می ترسید با نگاهی به 
رفاه عمومی مردم مصر صورت گرفت. تا انتهای دهه ی ۱۹۸۰ 
که گرایشات دیگری در دولت چیره شد این الگو ادامه داشت. 
طی دهه ی ۱۹۸۰ هواداران بیزنس و تجارت بین المللی خود 
را در اتاق بازرگانی و کمیته های دولتی سازمان داده و به 
این ترتیب در ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ نفوذ خود را بر سیاست 
کذاری های عمومی افزایش دادند.(۲۲) علیرغم کارایی بالای 
بنگاه های بخش عمومی. بحران توجیه اقتصادی لازم را برای 
تغییرشکل بخش عمومی قراهم کرد.(۳۳) از یک طرف هدف 
اصلاحات اقتصادی. سلب مالکیت دهقانان و کارگران بود و 
در طرف دیگر وابستگان به اقتصاد رسمی مصر نبرد سازمان 
يافته ای را علیه آنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می 
کردند براه انداختند. در نتیجه بحران اقتصادی زمینه ای بود 
برای منازعات درونی نخبگان و نتیحه اش شکست پروژه 
ی شرکة توظیف الاموال الاسلامية" (شرکت های مدیربت 
دولتی بود.(۳۴) به این ترتیب بانک های دولتی توانستند به 
بهای شکست 11176 ها قدرت انحصاری ای را بر سیستم 
به دلایلی طی دهه ی ۱۹۷۰سوریه علیرغم مصر چنان بحران 
عمیقی را تجربه نکرد. نخست اینکه سوریه موضع سرسختانه 
ی خود را علیه اسرائیل حفظ کرده و همچنان از کمک 
های کشورهای عربی بهره‌مند بود. دوم اینکه سیاست های 
آزادسازی اقتصادی دهه ی ۱۹۷۰ در سوریه بیشتر از آنکه 
در سوریه به دشواری مصر نبود. ولکر پرتس استدلال کرده 
است که آسوریه] نمونه ای از سیاست های مختلفی بود 
که دولت های خاورمیانه (و دیگر دولت ها) برای مدیریت 
می کی (۲۵)سوم اینکه دولت به سختی خود ۳ درگیر 
مسائل اقتصادی کرده و با کمک درآمدهای نفتی و کمک 
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در سال ۱۹۹۰ یک سوم صندلی های شورای ملی در 
اختیار بخش خصوصی بود. امری که تغییرات اساسی 
در دولت سوریه طی بیست سال را نشان می داد و 
اشکارا نشانه ی کاهش اثرگزاری نیروهای سنتی. 
فعنین. تخلین هاء در دولت بود 
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ها ارس مساست ها ای قاری کرد 
حافظ الاسد برخلاف سادات فضای محدودی را در اختیار 
تکش خضوشتی فان قاق بو نا تیه فقاند ما نا امن 
بخش خصوصی کنترل دولت را بر فعالیت های اقتصاد افزايش 
داد. (۲۶)در حالی که سادات برای در هم کوبیدن اپوزیسیون 
رژیم به نیروی جبر دولتی متوسل شده بود» اسد به وضعیت 
سیاسی حساس سوریه آگاه بود و آسیب پذیری حاکمیت 
خود را در کشوری تقسیم شده می دانست؛ به این دلایل 
قارف راد رنف مطال ات گروه های کات حفط قرد. 
در کنار کمک های کشورهای عربی و دریافتی های خارجی 
کارگران. کمک های نظامی و مالی شوروی به صنعتی شدن 
سوریه ی تحت حاکمیت اسد کمک کرد. با این وجود در 
نیمه ی دوم دهه ی ۱۹۷۰ صنعتی سازی مصر که به منابع 
خارجی وابسته شده بود اقتصاد این کشور را وارد بحران دهه 
ی ۱۹۸۰ کرد(۲۷) در حالی که در دهه ی ۱۹۷۰ بخش 
بزرگی از سرمایه گذاری عمومی در صنعت بود در دهه ی 
۵۰ این خن حاشیة ای شد.و قسمت کوچگی از هیده 
های عمومی را دریافت کرد. در دهه ی ۱۹۸۰ بخش عمده 
ای از کمک های خارجی صرف هزینه های نظامی شد و این 
تخصیص هزینه تاثیراتی منفی بر مصرف گذاشت.(۳۸)هزینه 
های دولتی منجر به افزايش نرخ بهره و افزايش بدهی های 
اه کشال‌های ۱۱۱ ۹/۲ ق یراد فده 
بود. بدهی ۲ تا۲ میلیارد دلاری اقتصاد را در وضعیت بدی 
قرار داد.(۳۹) هینبوش می نویسد که دولت سوریه زیادی با 
اتکاء به رانتها گسترش یافته بود و هم اينکه رانت ها ناپدید 
شدند تامین هزینه های بخش عمومی بزرگ شده ناممکن 
می نمود. برای حل بحران ارز خارجی برنامه های ریاضت 
اقتصادی در پیش گرفته شد و هزینه های عمومی کاهش 
بافتاز انظرف قولت فعالانه بخ حصوصی راعشویی رخ تا 
در توسعه ی اقتصادی نقشی مرکزی بعهده بگیرد. دولت اسد 
در برابر دو گزینه ی رفتن به سمت بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول وپذیرش شرط و شروط این موسسات و 
یا پذیرفتن نقش بزرگتری برای بخش خصوصی, دومی را 
انتخاب کرد.(۴۰) 

در میانه ی دهه ی ۰۱1۹۸۰ سوریه به سمت اقتصادی 
صادرات گرا تغییرجهت داد. این تغییرجهت خارج از تعهدات 
ایدئولوژیک به بازار آزاد نبود و پاسخی پراگماتیک بود به 
بحران ایجاد شده توسط عوامل منطقه ای و بین المللی.(۴۱) 
این مرحله از آزادسازی اقتصادی فقط باعث تشویق بخش 
خصوصی به مشارکت در اقتصاد نشد بلکه آن را تبدیل 
کرش بةه عامل اسلی توشعه ی افتصادق: (۲۲)قلاشیایی کف ور 
جهت حل بحران اقتصادی صورت گرفت منجر شد به توسعه 
ی صادرات گرا و خصوصی سازی بخش کشاورزی. با 


۷۰ 


این وجود. خصوصی سازی کشاورزی نتوانست کسری تجاری 
فزاینده ی محصولات غذایی را حل کند. کسری ای برابر 
۰ میلیون (لیره ی سوری) و برابر با یک سوم کل کسری 
تجاری سوریه.(۴۳) عدم توازن در اقتصاد زمانی آشکار شد 
که سهم کشاورزی و صنعت نسبت به تولید ناخالس داخلی 
کاهش یافت در حالی که سهم خدمات و تجارت افزایش 
پافته بود. بنا به گفته ی حوا این تغییر جهت ناگهانی نتیجه 
ی توسعه ی اقتصادی نامتوازن بود و به این ترتیب سوریه 
با ورود به دهه ی ۱۹۸۰ با چهار مشکل اصلی مواجه شده 
بود. نخست اینکه به دلیل افت شدید قیمت نفت کمک های 
کشورهای دیگر کاهش یافت. در این دوره در اقتصاد سوریه 
نشانه های رکود تورمی دیده می شود. دوم اینکه سوریه 
با افزایش فزاینده ی کسری تجاری مواجه شد. سوم اينکه 
اناد مدای صادرات گرا شرس تیوه ند یزان افتضاهی 
و تامل زیادی بر سر برنامه ریزی اقتصادی به کار نرفت. 
مقامات سوری در نبود بخش خصوصی فعال. فراردادهایی را 
با شرکت های چندملیتی امضاء کردند که ان البته مشکلات 
خاص خودش را داشت مانند امتیاز هایی که این شرکت ها 
خواهان اش بودند. (۴۴)به هر صورت نتیجه ی این سیاست 
کاهش قدرت دولت به نفع بخش خصوصی بود. بانک مرکزی 
سوریه هرچه بیشتر در تعیین سیاست های مالی و پولی وحتا 
در تصمیم گیری های مربوط به توسعه ی اقتصادی قدرت 
گرفت. بحران اقتصادی هرچه بیشتر منجر به کاهش کنترل 
دولت بر اقتصاد شد.(۴۵) 

اصلاحات اقتصادی بر گروه ها وطبقات مختلف اثرات نامتوازنی 
کاه ما تظرخ یه از هه هی مرها خاکعم اسبق که بطور 
کلی این بخش خصوصی بود که منتفع شد. و اگر عمیق 
تر نگاه کنیم متوجه می شویم که در بخش خصوصی هم 
هت فان آق خسفتا ها اک وصی ۶ 
برای بقاء به سیاست های حمایتی دولت نیاز داشت در برابر 
بخش خصوصی جدیدتری که منافعش بطور مستقیم تری به 
بازارهای جهانی وابسته بود تا بازارهای داخلی» شکست خورد. 
به عبارت دیگر اصلاحات اقتصادی سوریه به سیاست های 
تعدیل ساختاری که غالبا توسط صندوق بین المللی پول بر 
کشورهای دیگر در همان دوره و يا قبل تر اعمال می شد. 
شبیه بود.(۴۶) 

دوره ی ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ آغاز افزایش رقابت میان بخش 
خصوصی و بخش عمومی بود. رژیم سوریه بنگاه های دولتی 
را خصوصی نکرد بلکه بجای آن منطق رقابت بازار را بر بنگاه 
های دولتی حاکم کرد. در حالی که بخش عمومی دائما برای 
امین نیازهای داخلی تقلا می کرد و از طرف دیگر به دنبال 
حفظ سطح سودآوری خود بود به بخش خصوصی مشوق 
هایی کااده که مانند تخفی ها و مخافیت ها عالنانی: ضعت 


فزاینده ی بلوک شوروی تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار را 
شدت بیشتری بخشید و دولت سوریه با اعمال بر خود سیاست 
ها و اصلاحات ریاضت اقتصادی جهت گیری اقتصادی خود را 
تغییر داد. دولت قدرت بخش خصوصی را افزايش می داد و با 
اعمال تفییراتن در جقم اتدا: سیانبی»باتتاب. تفییرانت ده 
توازن نیروهای اجتماعی خود را نشان می داد. این وظیفه ی 
بسیار حساسی بود که خود را در ماهیت نامتوازن و تدریجی 
آزادسازی اقتصادی سوریه نشان داد. در دهه ی ۱۹۸۰ بخش 
خصوصی با افزایش نیروهای خود در ارگان های مختلف دولتی 
در فرایند سیاست گذاری پیشرفت کرد. در سال ۱۹۹۰ یک 
سوم صندلی های شورای ملی در اختیار بخش خصوصی بود. 
آمری که تغییرات اساسی در دولت سوریه طی بیست سال را 
نشان می داد (۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰) و البته بطور واضحی نشانه 
ی کاهش اثرگزاری نیروهای سنتی» یعنی بعثی هاء در دولت 
بود.(۴۷) اثرات اقتصادی اجتماعی اصلاحات اقتصادی بطور 
نابرابری بر شانه های کارگران بخش عمومی و آنهایی که 
برای بقاء به سوبسید های دولتی نیاز داشتند مانند دهقانان 
خرد. کشاورزان و بیکاران فرود آمد. 

بطور تخت بابه کشت که این ناف ماو تیروهان افیا 
بود که سرعت آزادسازی اقتصادی در هر دو کشور مصر و 
سوریه را تعیین کرد. ذی‌نفعان قدرتمند بسته به سود و 
زیان‌شان از افزايش سرعت آزادسازی اقتصادی و يا از کاهش 
آن حمایت می کردند. اگرچه ترس از ناارامی های اجتماعی 
و از کاهش اعتبار سیاسی در هر دو کشور در تعیین شدت و 
سرعت ازادسازی اقتصادی عوامل مهمی بودند.(۴۷) 
آزادسازی اقتصادی در دهه ی ۱۹۹۰ 

با پایان جنگ سرد مصر و سوریه با مسائل مختلفی مواجه 
شدند. از دست دادن رانت های ژئوپولیتیکی و تفوق بلوک 
سرمایه داری ضرباتی جدی را بر اقتصادهای این دو کشور 
وارد آورد. بر زمینه ی چنین بحران اقتصادی. نخستین جنگ 
عراق. مصر و سوریه را با مشکلات اقتصادی و همچنین 
فرصت هایی مواجه کرد. مشکلات. خود را بصورت کاهش 
دریافتی های کارگران مهاجر نشان داد و فرصت ها بصورت 
ورودی جریان سرمایه ی کویت. در عین حال هر دو رژیم 
مصر و سوریه همچنان با بحران اقتصادی دهه ی ۱۹۸۰ 
دست به گریبان بودند و نتوانسته بودند بطور کامل بر مسئله 
ی افزایش بیکاری و افت رشد اقتصادی در بخش عمومی 
غلبه کنند. هر دو کشور هر چه بیشتر بر ضعف ساختاری 
خود در عرصه ی رقابت بین المللی اقتصاد جهانی اگاه می 
شدند. برآمدن اقتصادهای چین و آسیای شرقی» نیروی کار 
ناماهر مصر و سوریه و سطح پایین تکنولوژیکی آن دو کشور 
بآ ما بوخ که آنباشصیی ه کالاهای ارلية ماد کته 


باید بخش خصوصی خود را بعنوان بخشی از اقتصاد بازار در 
حال گسترش توسعه دهند. مصر و سوریه تغییرجهتی را به 
سمت اقتضاهد بازارآزاد آغاز کردند. اما آمارها نشان می دهتذ 
که مصر عمیق تر در اقتصاد جهانی ادغام شد در حالی که 
سوریه آزادسازی اقتصادی را با احتیاط بیشتری پیش برد 
بدون اینکه مردم خود را به پذیرش شرایط خیلی دشواری 
وادارد. درحالی که صداهای هوادار بازار بر سیاست های هر 
ای جنجالی باقی ماند و عده ای آن را تهدید و عده ای آن را 
به مثابه ی فرصت می دیدند. 

حمایت های ایدئولوزیک اقتصاد بازار از موسسات مالی 
قدرتمند جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
سرچشمه می گیرد. عقیده ی پس از اجماع واشنگتنی _ 
که عامل برهم زننده ای مانند برنامه ریزی و دخالت دولتی در 
اقتصاد وجود نداشته باشد تمامی کالاها قیمت های درستی را 
اختیار خواهند کرد. تنها رقابت و بهره وری تعیین می کنند 
که چه بنگاه هایی در اقتصاد به حیات خود ادامه دهند و چه 
عواملی در تولید باید مورد حمایت قرار گیرند.(۴۹) بر این 
اساسء طرفداران آزادسازی اقتضادی استدلال می کرفند که 
برنامه ریزی اقتصادی آنها است که خود را در گسترددگی 
زیاد بخش عمومی نشان می دهد و دیگری دخالت دولت 
در تعیین قیمت ها و مزدها است. بنابراین توصیه کردند که 
این دوکشور برای حل بحران اقتصادی خود باید بازارها را 
آزادسازی کنند و آن بخش های دولتی ای که می تواند در 
اختیار بخش خصوصی قرار گیرد را خصوصی کنند. هواداران 
بازار آزاد هیچ شکی نداشتند که آزادسازی اقتصادی پاسخ 
بیکاری بالاء فقر و نابرابری است. 

های تعدیل ساخاری را اجرا کتند می توانند بدهی های 
خارجی خود را تصفیه کنند و دوباره در عرصه ی بین المللی 
اعتبار مالی کسب کنند. نخست باید بنگاه های بخش عمومی 
را آزادسازی کنند تا بازار بتواند تعداد کارگران مور نیاز برای 
هر بخش را تعیین کند. دوم دولت باید رقابت را میان بنگاه 
های خصوصی شده تشویق کند تا موجب رشد اقتصادی و 
افزايش بهره وری شود. سوم. تجدید سازمان بازارهای کار 
حذف سوبسید به مصرف کننده. حذف سیاست های حمایتی 
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۷۱ 
اتید ان اسر هنت کل میکاری حل خزاهد ند 
همزمان فساد و باندبازی:: کاهش خواهد یافت. 
به دنبال نصایح نهادگرایان جدید. مصر اولین بسته ی تعدیل 
ساختاری خود را به نام برنامه ی تجدید ساختار و تعدیل 
اقتصادی (6۳5۳0) ##در سال ۱۹۹۱ دریافت کرد. این 
برنامه ۶ بخش داشت: برنامه ی تثبیتی. خصوصی سازی, 
ازادسازی قیمت هاء آزادسازی تجارت سیاست های حامی 
سرمایه گذاری:*::::: و ایجاد یک صندوق اجتماعی برای ایجاد 
اشتنان کازبر و کمک به ابجاه واخدهاخ اقتضادی عر6 ۸۸ 
(۵۰) اهمیت امضاء این بسته در آن بود که باعث کاهش 
بیش از ۲۰ میلیارد دلاری بدهی ها شد که بطور اساسی نرخ 
بهره ی پرداختی مصر را کاهش داد. اگرچه کاهش های 
بدهی ها بطور مستقیم وابسته به اصلاحات اقتصادی بیشتر 
بود. (۵۱)همچنین مصر نخستین کشوری بود که یک صندوق 
اجتماعی برای توسعه (۸۸۸)50 با سرمایه ی اولیه ی ۶ 
میلیارد دلار در جهت حمایت از اصلاحات اقتصادی درنظر 
گرفت و ۰ کار برای کارگرانی که در نتیجه ی جنگ 
عراق به کشور بازگشته بودند ایجاد کرد. (۵۲) دولت مصر 
بخش بزرگی از سوبسید های عمومی را حذف کرد. قانون 
مالیاتی جدید تدوین کرد. بورس اوراق بهادار را رونقی دوباره 
داد و قیمت اجاره زمین را آزاد کرد. به دنبال آن قوانین 
جدیدی با هدف ایجاد امنیت برای اطمینان سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی و محدود کردن نقش دولت در سیاست های 
اجتماعی و بازتوزیع ثروت تصویب کرد.(۵۲) 
بطور کلی می توان گفت که مصر دو نوع اصلاحات را تجربه 
کرد: هدف اصلاحات نخست که در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ و 
اوایل دهه ی ٩۰‏ اجرا شد تشویق سرمایه گذاری با هدف 
کاهش دادن کسری بودجه و بدهی های خارجی بود. جهت 
کلی اصلاحات اولیه کاهش هزینه های دولت و از میان 
برداشتن موانعی بود که به دلیل گسترده شدن زیاد بخش 
عمومی قیمت کالاهای اساسی و سطح اشتغال را تحت تاثیر 
قرار می داد. (۴ ۵)هدف اصلاحات دهه ی ۱۹۹۰ و پس از ان 
ایجاد تغییرات عمیق ساختاری بود. در مورد مصر صندوق بین 
اعالن پرل وه اور می کر که تمیپوجیت از بش 
عموهی 32 پخش. حصوضی بطور ود :2 ود پویابی هاق 
بازار آزاد را به همراه دارد. همین که دولت سرمایه گذاری در 
بخش عمومی را کاهش داد بخش خصوصی نتوانست فاصله 
ی بوجود آمده را پر کند و به این علت مصر از ضعف در 


بطور مشابه. رژیم سوریه در دهه ی ۱۹۹۰ با چالش هایی 


۸واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر در آن مشغول به کارند و گردش مالی سالیانه ی آن کمتر از ۱۰میلیون یورو باشد. تعریف مربوط به سال ۳010۲0-60161۳01156۲۰۰۳ 
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در طول دهه ی ٩۰‏ بوروکراتهای طرفدار اصلاحات 
رفرمهایی را آغاز کردند که بطور ريشه ای توزیع 
قدرت را در حامعه ی مصر تغبیر داد 

جدی مواجه شد. با سقوط بلوک شرق. چیرگی اقتصاد سرمایه 
داری و ضعیف شدن بخش عمومی رژیم سوریه تغییرجهتی 
در سیاست های خود اعمال کرد.(۵۶) از طرفی دولت سوریه 
طوری برنامه ریزی کرده بود تا بخش بزرگی از بدهی های 
خارجی خود را با کمک پاداش هایی که بواسطه ی موضع 
گیری اش علیه اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۱ از 
دولت های عربی دریافت کرده بود تصفیه کند. از طرف دیگر 
با معرفی قانون سرمایه گذاری شماره ی ۱۰ در نظر داشت تا 
سرمایه گذاران سوری. کویتی و دیگر سرمایه گذاران عرب که 
کر ردان تا رکری عزای کامت را رک کزاهیی اند خوق 
جذب کند. (۵۷)دولت با این قانون به سرمایه گذاران شرایط 
تمامی حوزه های اقتصادی فعالیت کند در حالی که فعالیت 
های بخش عمومی هرچه بیشتر محدود می شد. 

گشایش ۳ حوزه های اقتصادی برای سرمایه گذاری که قبلا 
محدود بود آزادی عمل بخش خصوصی را نشان می داد. 
بعلاوه به بخش خصوصی حمایت های مالیاتی و آزادی عودت 
سود به کشور داده شد و از بخشودگی های گمرکی و حذف 
محدودیت های واردات برخوردار شد.حمایت از صادرات با 
مشوق های مالیاتی تامین شد.(۵۸)بخش خصوصی با استفاده 
از ضعف بخش عمومی و دولت و نبود چشم اندازی برای 
توسعه ی اقتصادی جایگاه خود را در اقتصاد سوربه بطور 
ساختاری تحکیم کرد. در دهه ی ۱۹۹۰ بخش خصوصی 
نسبت به بخش عمومی سهم بیشتری را در اقتصاد سوریه از 
نترمایه گذاری داشت. ۵٩(‏ همانطوری که پاتریک مبیل مین 
نویسد. قانون سرمایه گذاری شماه ی ۱۰اتفاق مهمی بود در 
مسیر توسعه ی سرمایه داری در سوریه. (۶۰) 

حفظ بخش عمومی بعنوان تولید کننده ی کالاهای اساسی. 
بیشتر به واقعیات اقتصادی و جامعه شناختی جامعه ی سوریه 
مربوط انست: تا فقدان تعهد در جهت آزادسازی اقتصادی .پر 
اساس گزارش سال ۲۰۰۵سازمان ملل نزدیک به ۲ میلیون 
نفر از ۱٩‏ میلیون جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می 
کنند.نرخ بیکاری رسما اعلام شده ی ۱۴ درصدی. دارندگان 
مشاغل موقت 9 پرمخاطره: را شامل نمی شود.بر اساس 
گزارش توسعه ی انسانی کشورهای عرب سال ۲۰۰۵ نرخ 
بیکاری از ٩,۵‏ درصد در سال ۲۰۰۰به ۱۴ درصد در سال 


#مشاغلی با مزد کم و در شرایط بد و بدون حمایت های قانونی ۱۷0۲ ۳۲66211015 


روم ره رتع ۲۱۲-۷۲601 صرح وعتنه ۰۲۲۵۵6 ۲۲۵۵ وت تعاجع6) 


۳۰۰ رسیده است. گزارش های دیگر نرخ بیکاری ۳ تا ۲۰ 
درصد هم تخمین می زنند. (۶۱)تازمانی که کنترل تولید 
کالاهای اساسی در اختیار بخش عمومی باشد حدی از ثبات 
سیاسی و نظم اجتماعی حفظ خواهد شد. همان چیزی که 
طبقه ی نخبه ی از هم گسیخته اما نوپدید خواهان آن است. 
(۶۲ 

ریچاردز هم توضیحات مشابهی در مورد دلایل سرعت پایین 
اصلاحات داده است. در کنار ترس از بر هم خوردن نظم 
اجتماعی. منافع بورژوازی قدیمی و نخبگان دولتی عوامل 
دیگری هستند که باعث شده اد وقفه ای در اصلاحات 
اقتصادی سوریه بوجود بیاید. ریچاردز نام آن را اصلاحات 
آهن ته ۲ می گذارد.(۶۳) 

رژیم سوریه همچنان با چالش هایی مواجه است که آن را 
مجبور می کند همچنان به برنامه ریزی اقتصادی بپردازد. 
دلیل اصلی فعالیت گسترده ی بخش عمومی در اقتصاد 
ناتوانی بخش خصوصی در بعهده گرفتن وظیفه ی توسعه 
ی اقتصاد ملی است.(۶۴) تاکنون برنامه های اجتماعی و 
مخارج دولتی نه از طری مائیات بلکه از فروش نفت تامین 
هقف کب یدنه کارق تون بیس السللن پول ۱ 
سال ۲۰۳۲۰ به پایان می رسد.(۶۵) در همان حال » فعالیت 
های بخش خصوصی با توجه به معیار رشد و بازتوزیع ثروت 
بسیار حاشیه ای بوده است. نرخ ایجاد اشتغال از ۴,۸ درصد 
در سال ۱۹۹۰ به ۲,٩‏ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. 
رژیم سوریه در سال ۰ با مشکلات اجتماعی و اقتصادی 
متعددی مواجه شد که موجب رشد ۴درصدی نیروی کار 
همراه با رشد کند ۱درصدی اقتصاد شد.(۶۶) رژیم سوریه 
برای مواجه با این مسائل به ایفاء نقش در اقتصاد ادامه داده 
و همچنین از طرف دیگر با معاملات آزاد تجاری با متطقه 
ی آزاد تجاری بزرگ عرب (82112) 
مدیترانه و همچنین از طریق همکاری با سازمان های بین 
دولتی مانند سازمان تجارت جهانی به دنبال ادغام در اقتصاد 
جهانی است. حاکمیت بشار اسد نسبت به دوران حاکمیت 
پدرش نقطه ی انفصال مهمی است.این تغییرجهت بازتاب 
تغییری بزرگتر در ماهیت منافع طبقه ی حاکم و مسائل 
نخبگان حاکم سوریه در مرحله ای حیاتی قرار دارند. حزب 
بعث و شیوه ی سامان دهی آن به دولت و اقتصاد دیگر بیانگر 
منافع طبقه ی حاکم نوپدید نیست. 

سازماندهی مستحکم تر منافع سوداگران اقتصادی در مصر 
در طول دهه ی ۱۹۸۰ منجر شد به منازعات درون طبقه ای 
نخبگان در جهت منافع حامیان بازار آزاد. عوامل دیگری 


وا تحادیه ی ارویا و 


که باعث تحکیم قدرت سوداگران مالی در ۹ 
مصرشد عبارت بود از وابستگی های نزدیک 
مین حزب جاک مس خزب هم کرت که 
ملی» وزیران دارای عقاید نئولیبرالی و ۲۷ 
سرمایه گذارانی که بر حلقه های درونی | 
حزب چیره شده بودند. این همکاری به 
امضاء پیمان مذاکرات چندجانبه ی تجاری 
اروگوئه* که توسط مصر در سال ۱۹۹۵ اگ 
بر زمینه ی رفرمهایی عمیق تر (توسط « 
نخست وزیر احمد نظیف در سال ۲۰۰۴ ۱ 
)آغاز شده بود منجر شد. در سال ۲۰۰۴ ۱ 
سوداگران مالی و ایدئولوگ های نثولیبرال . 
در وزارتخانه ها و در کابینه پست های 
کلیدی را اشغال کردند و خدمات دولتی 
دارای جهت گیری بیزنسی در دولت نظیف گسترش زیادی 
یافت. که این آغازشکل جدیدی از تصدی گری است که در 
پوشش اقتصاد بازارآزاد کتمان می شود. 

در طول دهه ی ٩۰‏ بوروکراتهای طرفدار اصلاحات رفرمهایی 
را آغاز کردند که بطور ريشه ای توزیع قدرت را در جامعه 
ی مصر تغییر داد. پس از سال ۲۰۰۴ اینطور استدلال می 
شد که گسترش اقتصاد جهانی و رقابتی که جهانی سازی 
به همراه خود آورده اقتصاد مصر را با چالش های بسیاری 
مواجه کرده است. رژیم مصر در داخل باید برای جمعیت 
در حال افزايش خود کار ایجاد کند سطح فقر را کاهش 
دهد وبه نیازهای اجتماعی مردم توجه کند. آنهایی که در 
قدرت بودند اینطور استدلال می کردند که سرمایه گذاری 
خارجی در مصر تنها راه رسیدن به این اهداف است. به این 
ترتیب» مدرنیزاسیون مصر در تکنولوژی» زیرساخت هاء منابع 
و امکانات تولیدی وابسته می شد به سرمایه گذاری خارجی 
در مصر.(۶۷) 

رژیم مصر در آزای قرض هایی که از موسسات مالی بین 
المللی (10) ##دریافت کرد متعهد شد مالیات بر مصرف را 
افزايش دهد. تعرفه ها و سویسیدها را حذف کند. ضمانت کار 
برای فارغ التحصیلان دانشگاه را حذف کند که منجر شد به 
نرخ بیکاری ۲۵ درصدی جوانان. خصوصی سازی با مخالفت 
ان بخشی از طبقه ی حاکم مواجه شد که از بنگاه های بخش 
عمومی منتفع بودند.احکام مراجع قانون گذاری در حمایت 
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بدهی های خارجی سوریه در حدی مانده است که 
کاملا قابل مدبربت است و ذخیره ی ارز خارجی آن 
وان ۵ ۲۵ سال ده خاردات وا تانیم مالی, 
کند. 


۵ 





> 
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قاهره چند هفته ای پیش از آغاز اعتراضات مردمی 


از خصوصی سازی بنگاه های بخش عمومی برای کارگران 
مصر ضرر و زیان بزرگی به همراه داشت چرا که به معنای 
پایان حقوق حمایتی کارگران بنگاه های بخش عمومی بود و 
بجای آن هم اينکه فعالیت های اقتصادی بخش عمومی در 
دستان بخش خصوصی افتاد هیچ تضمینی به شرایط مشابه 


استخدامی برای آنها نبود. چیزی در حدود ۱۸۰۰۰۰ کارگر 
در خدمات مالی و دولتی از کار برکنار شدند. (۸ع) 
نتولیبرالیسم در مصر به گسترش اقتصاد بازار آزاد از طریق 
کاهش نقش دولت در ارائه ی خدمات عمومی» همچنین 
مقررات زدایی مالی و پولی و از آنطرف تشویق و حمایت از 
افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه منجر شد. 
به این ترتیب بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و 
مالی بر اساس موازین بازار آزاد استقلال" خود را از گروه 
قای مالس الط که موش از مسا احساضی 
تولید کننده های مصری جدا کرده است. به این منظور دولت 
مناطق آزاد تجاری تعیین و قانون سرمایه گذاری را تعدیل 
کرد . در همان موقع شبکه امنیت اجتماعی را با هدف کاهش 
بودجه ی دولتی بازسازی کرد. سوبسیدها حذف و قیمت ها 
آزادسازی شدند. دولت مصر برای جبران کاهش مالیاتهای 
بخش خصوصی در نظر دارد پایه ی مالیاتی را به بخش 
بزرگتری از مردم مصر منتقل کند. 

صندوق بین المللی پول اقتصاد سوریه را به دلیل سطح پایین 
تجارت بین المللی و وابسته نبودن اعتباری آن به اقتصاد 
در سرمایه داری جهانی در سطح پایین بدهی های خارجی 
خود را نشان می دهد. بدهی های خارجی سوربه در حدی 


2۸ ۶ 4صامظ رمتاعنتا 
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ار ام اه ال ام دا اه سا 
کند. گزارش سال ۲۰۰۵صندوق بین المللی پول در مورد 
سوریه سقوط نفتی را بعنوان جدی ترین چالش این کشور 
پیش بینی می 0 بر اساس گزارش تنها راه رژیم سوریه در 
برابر کاهش درآمدهای نفتی دنبال کردن فرایند ازادسازی 
سریع است. جلوتر, گزارش استدلال می کند که سوریه 
نتوانسته مشکلات فقر و بیکاری را حل کند و در ایجاد محیط 
مقااعتساند کز سوام سمابه کاا ام رابت 
اصلاحات پیشنهادی به سوریه تغییراتی ريشه ای را از برنامه 
ریزی دولتی به سمت بازار آزاد ایجاب می کند.این استدلال 
بر آساس تاکار امد بجشی غمومی بنا شده است: این گزارش 
می گوید سازمان های دولتی بطور غبرعقلانی سازماندهي 
شده اند» نیروی کار اضافه با پرداخت کم و فرایند دست و 
پاگیر دزی دار گنه خوسره.قم‌ورت احلا جات قتااش 
بر اسان یط اف تشه الیل ای شا همینا 
کت که رت فقط ( وس کید تال تاخان انس کنو 
است و اقتصاد سوربه یکی از متنوع ترین اقتصادها در جهان 
عرب است.(۷۲۰) 

نزاع های کنونی بر سر مسیر توسعه در سوریه در میان 
نخبگانی ادامه دارد که در این میان منافع مختلفی دارند. 
(۱ ۷)هواداران اصلاحات اقتصادی گروه های متعددی اند 
که در طول دوره های مختلف انفتاح قدرت گرفته اند. نزاع 
میان ارتش و گروه های هوادار انفتاح در بهار ۲۰۰۰ خود را 
نشان داد زمانی که ارتش به سرکوب گروه های جامعه ی 
مدنی روی آورد. در حالی که رژیم سرعت اصلاحات اقتصادی 
را کاهش داده و فعلا آن را متوقف کرده برای مهار وزنه‌ی 
سنگین اثرات نیروهای نظامی بعثی و نیروهای امنیتی در 
برنامه ریزی اقتصادی به اقدامات سفت و سختی متوسل شده 
است. این اقدامات عبارتند از بازنشستگی اجباری بخشی از 
نیروهای آمنیتی و نظامی و همچنین افزايش نمایندگان بخش 
خصوصی در پارلمان. اگرچه آزادسازی اقتصادی سریع اقتصاد 
سیاسی بعثی ها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است پایان 
دادن به وابستگی نیروهای نظامی و امنیتی به اقتصاد به این 
سادگی ها نیست(۷۲۲) اگر چه از سال ۲۰۰۰ به این طرف 
ء به دلایل اقتصادی و اجتماعی که در بالا توضیح داده شد 
اعتبار سیاسی ارتش و حزب بعث کاهش يافته است. 

سوریه در دوره ی بشار اسد (از سال ۲۰۰۰ به این طرف) 
تغییراتی کیفی را در دولت تجربه کرده است. 9 گرفتن 
تق‌بیضی خریانات قوادار اضلاعاتو مشار کت آنها رف رازن 
سیاست گذاری از دهه ی ۱۹۹۰ به این سو تعیین کننده ی 
توسعه ی اقتصادی و اصلاحات دولت بشار اسد است. اگرچه 


نیروهای قدیمی حزب بعث در دولت در برابر سرعت گرفتن 
# ص۵1 ۲6 
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ترس از بی ثباتی سیاسی و قرار گرفتن در معرض 

رقابت شدید دو عامل مهمی اند که نشان می دهد 

چرا نخبگان سوری ازسرعت گرفتن اصلاحات 
اصلاحات اقتصادی مقاومت کردند نوعی تفکر نتولیبرالی بر 
اصلاحات گسترده ی سیاسی. قانونی 9 اداری حاکم شده 
است. بشار اسد قشر نوظهور حاکم و بعثی های هوادار 
اصلاحات را در شکل دهی مجدد #دولت و اقتصاد سوریه 
کود هنم آوزگه است:عای عم پخرش» بشار شر همکاری با بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول تردیدی به خود راه نمی 
دهد.(۷۲)وزیر اقتصاد فعلی او اقتصاد دان سابق بانک جهانی 
انستت: ار این دیدگاه دوره ی حاکمیت او بسیار حائز اهمیت 
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فرایند شکل گیری طبقات می گذارد. 

اگرچه بیشتر اصلاحات توصیه شده توسط مقامات سوری 
به اجراء گذاشته شده ولی صندوق بین المللی پول همچنان 
از سرعت کند اصلاحات ناراضی است. موانع اصلی در برابر 
اصلاحات نیروهای نظامی 9 امنیتی 9 همچنین باقیمانده 
ی بورژوازی صنعتی سابق اند که خواهان کاهش سرعت 
اصلاحات و برای رقابت با دیگر قدرت های جهانی اقتصاد 
نیازمند حمایت های دولتی هستند. به این ترتیب در حالی که 
نخبگان سوریه با جهت گیری کلی اصلاحات موافقند نگران 
ثبات سیاسی اند و ضعف اقتصادی رژیم آنها را محتاطانه در 
جهت اصلاحات تدریجی قرار می دهد.(۷۳) 

بشار اسد با کمک راهنمایی های صندوق بین المللی پول و در 
سیاسی بیشتری صورت داده و حوزه ی فعالیت و آزادی بخش 
خصوصی را گسترش بیشتری داده است. اصلاحات اقتصادی 
شامل آزادسازی بیشتر تجارات» سرمایه گذاری و جربان های 
در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سوریه قرار می دهد. ارزیابی 
صندوق بین المللی پول از آزادسازی اقتصادی دوره ی ۱۹۹۰ 
تا ۲۰۰۵ به ستایش اصلاحات انجام شده تحت حاکمیت بشار 
اسد می پردازد. بر اساس این گزارش در دوران بشار اسد 
مبادله ی نرخ ارز ساده سازی و آزاد شدند. نظام مالیاتی 
کارآمد شده. و حوزه ی فعالیت های بخش خصوصی تقریبا 
به تمام بخش های اقتصاد. شامل بانکداری و بیمه گسترش 
یافته است."(۷۵) 

در وضعیت فعلی» سوریه با بیکاری و فقر گسترده و نیروی 
کار گسترش یابنده و بخش خصوصی ناتوانی که نمی تواند 


در بخش هایی سرمایه گذاری کند که این افزايش نیروی 
کار را در خود جذب کند دست به گریبان است. در برابر 
اين واقعیت. این گزارش با صراحت هوادار آن است که 
دولت سوری نقشی مداخله گر در اقتصاد داشته باشد. دولت 
سوریه برای افزايش درآمدهای خود باید در ساختارهای نظام 
مالیاتی فعلی تغییراتی اعمال کند بطوری که مالیات عادلانه 
تری برقرار شود. این گزارش همچنین به دلیل تاثیرات منفی 
ای که اقتصاد جهانی بر صنایع کوچکتر و صنایعی که با 
تعرفه حمایت می شوند مانند کالاهای مصرفی بادوام. دارو. 
منسوجات و صنعت پوشاک می گذارد نسبت به آزادسازی 
در این بخش ها هشدار داده است. علیرغم این هشدارها 
دولت سوریه تحت حاکمیت بشار فرایندهای تصمیم گیری و 
سیاست گذاری اقتصادی را هر چه بیشتر به بخش خصوصی 
واگذار کرده است. 


تناقضات آزادسازی اقتصادی 

علیرغم تفاوت های مهم میان مصر و سوریه در هر دو حالت 
در نتیجه ی آزادسازی اقتصادی نتایج متناقضی بوجود آمده 
است. نخست اینکه تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار در 
دستیابی به اهداف اساسی بالا بردن سطح زندگی از طریق 
انتجاد امخقال و ازانف من مات یی استه این درحالی 
است که حر کت به سمت ذمو کراسی الزاما با فرایند آزادسازی 
اقتصادی همراه نیست.(۷۶) نتیجه ی تغییراتی که در دولت 
و جامعه بوجود امده بازتوزیع قدرت به سمت بالای هرم 
جامعه . خصوصی سازی بنگاه های دولتی و پدیدار شدن 
انحصارات بوده است. به این ترتیب در حالی گروهی کوچک 
قوب صا که آع را اتاشت کرده الک که ای ار کار گراش 
بخش عمومی و دهقانان دیگر به وسائل بقاء خود دسترسی 
ندارند. همانطور که پژوهشگران اشاره کرده اند تغییرجهت از 
بخش عمومی به بخش خصوصی و افزایش سودآوری منجر 
به افزايش استاندارد های زندگی عامه ی مردم مصر نشده 
است. در عوض این تغییرجهت فساد را افزایش داده و قدرت 
بازار عده ی معدودی را با هزینه ی اکثریتی افزايش داده 
است.(۷۷) 

در حالی که دولت سوریه همچنان از سوبسیدها و سیاست 
های بازتوزیع ثروت حمایت می کند در مصر فقر افزایش 
یافته و بحران اجتماعی اقتصادی گریبان بخش وسیعی از 
مردم را گرفته.(۷۸) در حالی که کارگران بخش عمومی در 
برابر پروژه ی تفولیبرالی ایستاده اند نبرد اصلی میان نیروهای 
محافظه کار قدیم و طبقه ی نتولیبرال نوپدید جریان دارد - 
یا در ادبیات رسمی جامعه ی مدنی . (۷۹)تاکنون اصلاحات 
سرعت یکسانی نداشته و در وضعیت فعلی به دلیل نگرانی های 
سیاسی نخبگان حاکم به کندی پیش می رود. ترس از ناآرامی 
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اجتماعی و خیزش های مردمی توسط اخوان المسلمین که 
در میان اکثریت مردم فقیر محبوبیت دارند طبقه ی حاکم را 
از شکنندگی قدرت خود ترسان کرده است. 

موانع متفاوتی بر سر توسعه ی اقتصاد بازار در سوریه وجود 
دارد که مهمترین اف ها محد‌ود بت های ساختاری ای است 
که تقنییه خحماتی کار و افقضاه مها ااضای ده ی بان 
بوجود آورده است. اقتصاد سوریه از فقدان نهادها و نیروی 
کار ماهر مورد نیاز برای رقابت در اقتصاد جهانی رنج می 
برد. بطور همزمان ترس از بی ثباتی سیاسی و قرار گرفتن 
در معرض رقابت شدید دو عامل مهمی اند که نشان می 
حطه سکن موش ارتعت گرفی اضاگفات سبارت 
نمی کنند.(۸۰) بعلاوه تجربه ی دو دهه اصلاحات نشان می 
دهد که فرایند ادغام در بازارهای جهانی با ضعیف کردن 
بخش عمومی فرایندی آشفته با نتایجی نامشخص است. برای 
شروع هیچ تضمینی وجود ندارد که بخش خصوصی توانایی 
پذیرش مسئولیت ایجاد رشد اقتصادی ای که به بالا رفتن 
سطح استاندارد زندگی مردم مصر منجر شود را داشته باشد. 
بسیاری از نخبگان سوری به دنبال فعالیت های سوداگرانه ی 
اقتصادی اند که عده ی معدودی را به بهای سنگین بسیاری 
منتفع می کند. بخش تولیدی اقتصاد دچار رکود تورمی 
خواهد شد و بار این بحران اقتصادی بر دوش کارگران و 
فا وه رات اما آسانی ها اف انش رای های 
اجتماعی اعتبار سیاسی رژیم ها مورد چالش قرار می گیرد. 
این مسئله برای نخبگان سوری اثرات منفی خواهد داشت. و 
این امر احتیاطی که رژيم در اعمال اصلاحات تئولیبرالی دارد 
و همچنین مجرم بودن طبقات حاکم سوربه را توضیح می 
دهد. و شاید نگرانی نامعمول صندوق بین المللی پول از ... 
به نظر می رسد سوریه به بن بستی بحرانی رسیده است. 
برای برون رفت از این بن بست تلاش های متفاوتی در باز 
کردن فضای سیاسی شده است.( ۱ در غیاب هر گونه نیروی 
مشخص برای هدایت اقتصاد. رژیم با ترس از فروپاشی کل 
نظم سیاسی پاسخی به خواست های هیچ گروه مشخصی نمی 
دهد. اگرچه رژیم بیشتر امید خود را به بخش خصوصی بسته 
شکست های متعدد در سامان دهی اقتصاد در میان مخالفان 
اصلاحات نشانه هایی از تردید ایجاد کرده است. مشکلات 
فزاینده ی اجتماعی و اقتصادی موجود در سوریه وضعیت 
ترسناکی در این کشور بوجود آورده. ۵ میلیون از جمعیت 
۸ میلیونی زیر خط فقر زندگی می کنند(۸۲) علیرغم این 
نگرانی ها به نظر می رسد موسسات مالی بین المللی از نتایج 
اقتصاد سوریه راضی اند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول صادرات غیرنفتی سوریه افزايش 
یافته. کسری تجاری کاهش و سرمایه گذاری خصوصی به 
نسبت افزایش داشته است.(۸۳) 
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در دهه ی ۱۹۸۰ بحث جندانی بر سر آزاد‌سازی سیاسی نبود. 
پس از فروپاشی بلوک شوروی آزادی سیاسی در مرکز توجه 
آزادسازی بازار ادعا می کنند که باز گشایی اقتصاد به دثبال 
خود فرایند دموکراتیزه کردن را به دنبال خواهد داشت. نظریه 
ای که تاکنون خلاف آن در مورد سوریه و مصر ثابت شده. هر 
دو کشور اصلاحات بازار را از دهه ی ۱۹۸۰ آغاز کرده اند و در 
هزاره ی جدید بطور ویژه آن را دنبال نموده اند. با اين حال 
نشانه هایی از بازگشایی فضای سیاسی دیده نمی شود. 


همانطور که دیدیم مصر و سوریه سیاست های توسعه ی 
اقتصادی مشابهی را اعمال کردند اما عواملی نظیر ماهیت 
رهبری سیاسی» سازمان اجتماعی در کنار عوامل اجتماعی و 
اقتصادی داخلی و خارجی نتایج این سیاست های اقتصادی 
را تعیین کرد. تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار با مخالفت 
گروه های مختلفی در هر دو کشور مصر و سوریه مواجه شده 
است اگرچه هوادران بازار آزاد از هم اکنون پیروزی خود را 
در مصر اعلام کرده اند. جامعه و9 دولت سوریه همچنان در 
حال تجربه ی مرحله ی حساسی در تغییرجهت به سمت 
اقتصاد بازار است. با این حال سطح سازماندهی دهقانان و 
نقش حزب بعث در سیاست گذاری از سرعت گرفتن فرایند 
از ادسازی اقتصادی جلو گیری کرده است. 

برای تعیین قطعی نتایج آزاخساتین اقتصادی در سوریه 
هنوز خیلی زود است. اگرچه مورد مصر به روشنی ماهیت 
طبقاتی ازادسازی بازار و اثرات منفی آن بر زندگی و رفاه 
اجتماعی عامه ی مردم مصر نشان می دهد. تغییرجهت به 
سمت اقتصاد بازار خودسری و قدرت غیرقابل کنترل طبقه ی 
حاکم را بجای آنکه کاهش دهد افزايش داده و از طرف دیگر 
فضا را برای تصمیم گیری دموکراتیک کاهش داده است. 
در جهت منافع زمینداران 9 سرمایه داران 9 فشار آوردن 
پر ذهقانان» تولید کنتد کان کوک و کار گران کار آمدتر شذه 
است. هدف اصلاحات اداری کاستن از قدرت اپوزیسیون در به 
چالش کشیدن طبقه ی حاکم فعلی بوده است ‏ تا از سکوب 
گسترده چیزی گفته نشود. در غیاب هر گونه آلترناتیو پیشرو 
و فضای دموکراتیک برای بحث و گفتگو, عامه ی مردم پشت 
گروه های اسلامی می افستتن؛ ۱ 

در حالی که مقرون به صرفه بودن و کارامدی در هسته ی 
تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار بوده است. تجربه ی مصر 
نشان داده که کارآمدی به بهای اجتماعی سنگینی انجامیده 


که فا ان کارگران و دهقانان منابع امرار معاش خود را از 
دست داده و تابع الزامات بازار شده اند. پذیرش اقتصاد بازار 


آزاد بجای ایجاد شفافیت و کاستن از فساد. قدرت معدودی 
از نخبگان را که بر دولت و اقتصاد حاکم شده اند و با جسارت 
بالایی به فعالیت در جهت منافع خود می پردازند را توجیه 
کرده است. نسیاست های اجتماعی بر چیده شده و نقش دولت 


به تسهیل کننده ی فعالیت های بخش خصوصی فروکاسته 
شده است. نتبحه شکاف درآمدی وسیع و افزایش تدش های 


اجتماعی که در اعتراضات اخیر در مصر خود را نشان داد بوده 
است. (۸۴) با عملکرد نومید کننده ی اقتصاد بازار آزاد و ادامه 


ی مشکلات هر دو کشور سوریه و مصر این دو رژیم تصمیم 
نتایج جایگزین بستگی خواهد داشت به توازن قدرت نیروهای 
اجتماعی رقیب بویژه در سطح سازماندهی دهقانان و کارگران 
در هر دو کشور. مورد مصر و سوریه نشان داد که آزادسازی 
اه کقوها تام بکرانی. له همه تبار۵ مش سید ۱ 
باید با شرایط خاص اش در نظر گرفت. 
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60۷۵۲۵۵۵۵ ۲۵ عهصهلقطن عظ1 حاعظ ۱۱۵۵16 عط صذ حصتمعفظ؟ عتمصمصمعظ ۵۶ 
ط وطمتاوت0وو۸ و" صه‌حطرووه‌حرحزوناظ۳" بنط‌صعنظ )عحامظ (۰ ۲0661 (۲1ط۴۵۸) 
حصتطه1 (۱۹۸۵ ته‌طاممه۱0) ۴۸۲ ,دهم .صآهاط اه لت 1 مه )مرو 
۸ 0086056 460 مه مرو 

۲۰۰ ,7صمصمعظ صهتاحنروط عط؟. محصفعل .لمکم صممزمرم۳:‎ ۱۹۵۲ ٩ 
صطمر ۱۳۰ .ظ ,(۲۰۰۶ ,۲016086 بصم‌صم) رفع‌ناوع1 مج وعت‌ناهظ‎ ۲۷۷2۲6۲0, 
عتصصمهمعظ طلذ ععصمنتهمدظ واحتووظ موز مه‌م0 فطل 4صه تعتم6٩ ۴501۲ عط]*‎ 
۸۰-۱۹۸۴, جا۲ ۷۰ ۰ج بره۱۹۸ بع۵) بقعتاتامط ۲۵اه هرمن‎ ۳۵112۵0, ۴ 

۰ 0.۱۳ ,۴۵0۳07 صهتامروظ عط1۳ بحصفت!] 

۱ :۷۲۸۵ ,عع4تتطاصون) ,ععاممع۳ طفته معط ۵۶ تمعن ۸ بتصه‌تام۲1 طال 
۶ 0 ,(۱۹۹۱ ,۳656 محص‌لظ. 

۲ ۲۰ 00۰ ,60۵0۲07 صهتامنرعظ 126 رحصعت۱-11. 

۳ ۰ ,5ع1تاهاععع ۷ لمءتانامط بله۹2007 ۶۹۰ .۵ ۲ عاه٩‏ م9 مط1؟ ,رااهاه ۲۱۷ 
۳۴ 

۴ ۴۵۰ .0 ,۳6۵۴165 و۸ عط) ۵۶ ماع ۸ بتصدتتاه]۲. 

۵ وعحصحصهتع ۳۳0 ممتاهون ۱۱۲2( جوم ع۲ععمرک۳ ۲7۵ جتجمصم) مر بزطت رم طنمعل 
نله ۵۶ مفه‌توصمیت لقممتادصها1 ۲۳۲۵ ۲۷۷۵۳۱۵/۲ حاهم عظه طز 
و تصه‌صرووهصتقباط . رن‌صفدظ ‏ ۳۴۴ص (رهفو۱ . مطعرت تدای روع‌معز۹ 
۹ ,۸۵90012110۳5 

۴-۱۷۷ ,ترتباطاهاه‎ 16 ۴۹0۶] ٩0206," 00 ۲ ۶ 

۷ ۱۷۵۹۵6 صذ ",ع‌دصنعع16 ۸۵920 ۰16 بع0هت] رمرم هرک ۳۲۵6 ,م۴ ونقک 
۴ ۰ ,(۱۹۸۶) ,۸9924 ۲ع4هتا منک ر4ع) م2 ۷0 


۸ ۱۷ .0 " بهتتتا»ناتنای فققان 4ج بمتامظ متحصمصم‌ظ؟ بصوقط۸. 

٩۲1۸, ۲۰ ۲۱۶ ٩‏ ماه 

۰ 0.۳۲۰ 5۱1۱۲۵ وفقان مه ممنا۵ظ عتطمصمءظ" بصحوطش. 

۱ 24 عتصجمجمظ؟ ۵۶ وععهاو" ,فعطاتهظ لاه ۷ ۲۱۰۰ . بقتترگ بصه‌تاعظ 
٩:‏ ونهتممرجصه‌اصمی) بر0ع) علصعنک! 0تمطعه‌داظ ما بمتاحه‌متاهبهطن لمعناتا۳ 
طفتاتیط مومت بععهع۳ 0۵14 4صه ۱۷2۲ 0۵18 ومع07عظ رمتاه2ت1هه هار1 
۵ .۲ ,(۱۹۹۳۲ :۲۲655 ءنع۵0ع۸ 

1014, 0.۵۷ ۲ 

٩۳۲1۸, ۲۰ ۲۵۲ ۳‏ رصدتاهظ. 

۴ ۵۲۵۵۲۵۵1 طتعظ ها هرک ما ممتاهمنلممه‌طان؟ که تمعن بممعشتق؟ ۳۶۵۵ 
۰ ,(۱۹۸۹ ,0018 26۵ :صم‌صم؟) ب۴6 ۱۲:0016 عطا صا نهک 4صع بع ۲۵۲۷ ,ر0ع) 
۷ 6 مه هزوک ,حصعتللنهم) لته۲ظ 0.۴۶۰ ",عتمطمطومعظ ۵۶ وععها۹" ,وعط۵۲ظ ز ۲۶ 
112»2.1۹۹٩(, ٩‏ نک7]) ,0۳06۲ ۵۲۱۵4 ۲۸۷. 

۲۵ 01268 مج مناوظ عتحصصمصمظ؟ رصحقطه ز۵۸ .ج ",ترجطم‌جمعظ صقز/٩‏ ۳۲۵ بم۲ز۳ 
۹ ,9۲۱0۲0۲6 

۶ ۰۲۷ ,5۲۱۵ صا ممناه2تلمهدان؟ ۵۶ زتماعنا؟ بصمو1ه]. 

۴٩6۵8۵۲96, 0۰ ۵۴ ۷‏ ۵۶ کعهه)۹ ,ده‌طا۳ه. 

۸ ۰۳۲15۲0۲۳ ,1۵۱۷5۵۵ ۳۱۸۰ 0۰ "رعستتا نانک عفعلن مه بمناظ عتصطمصمه۳ظ" ,صهوطمر 
٩۳۲۵, 0 ۷‏ ص1 صمته27تلو‌طن گ0. 

٩6080۳7, ۲۰ ۹‏ آمعتاناظ عط1 رول‌تقط 1 

۰ ۵۶ .0 ,۴6۵00 صهن) مزع عظ1۳ ,حصهت۱]. 

۱ 6 حا معط منام۳ فمه طاامه راحعصصم‌ماه1۵۲" بگه‌فنا۲۵ ۷۲ لته[ 
عتصمصمظ ۵ لمصتمز فطل ,۱۹۵۰۵ معصنه معنفه عم 0ص )ععظ ۷۲10016( 
:0 بصم‌تللی لوط ٩9,‏ .ع ب(۲۰۰۴ رتعصصصتای) ,۲ .۱۱0 ,۱۸ ۷۵ بکع۳۵۲5066۲ 
مجح )۴26 ۷۱۵016 عط1 رهع) لععنع۳1 1۳09214 صا ",فاععم۵5ظ 4صه وعمصهللقطن 
لمهمک صا مرو مسنقت بطارمعممم ,۲۷۵۸۱۵ هصتع‌صقطن 2 صر اصعحصم‌ماع1۵۲ 
۳ ,(۱۹۹۷ تعصصصصناق) ۲ ,۲۰ ۲۷۵ 561۵6 

۲ ۶ 00۰ ,۷۵60۵0165 آمءناناه۲ ,۷-۹۵00 

۳ ۷6اناحازتاعنهع۲ عطا ۵ اعمصظ مصتاتممرمناه عالمروعل عقطا ایام عاصتمم زحانز۸ 
4عصصناجی تماععو »ناهام عطا ,۱۹۸۵ 4صدج ۱۹۷۵ صعع۲تاع عهاه عطا گم وعت‌ناهج 
۲ معزاطاتاج گم هتفه عطا 0عع0ع۱ عقهای عط طهتمطالم ۱۷۵ صتمتتوج م1 
6 ۰۸ ,ذطاتا(۸ 566 عوم‌قلام امه 0 عماععی عطا راصه‌صصاعه۷طز 
۲ 0 ۲50601۷76ع ۳ 

۴ صا 5عنصهم‌جصم) تصع‌حصاعع1۲ عتحصهاع؟ عط ۶م معتاناهظ عط1 بههنوطاتا2 تصحه 
,(۱۹۹۰) ۲ ,۱۷ م,وعت4تاک ما12 2۷۲1۱0016 عم م5۵ طفتاتدظ بصتاعللداظ امروظ 
۲ 7-00۰) 110 بلاعط)):۱۷ :۱۳۸ .ظ رععاطهاععع۷ لمء‌ناتامظ ,5۵00 ,۱۶۱ 
:۰ را نطه0 ۱۷۲۱۵ رمع‌تاتاهرمصحطعی ] رامروط:فات مد ۵۶ علبن؟ رللعد]ز]۷( 
۸ 0 ,(۲۰۰۰ ,۲655 هتصملنلمن ۶ انوه۲* ۲۷۹-۲ 

۵ ۰۷۰ عتمطمط۵عظ ۶ وععه]۹* ,۲65 

٩۳ ۱۲ ۶‏ ووملت مه عنام عتصصمهمء‌ظ" بصه‌وط 

۷ ,(طمصمعظ هرک عطا که عاصته‌تاعجمن ف4صح فع‌هملصنا؟ ,۳12۸۵ ۲1۵02 
بطمصححاع1 مصع فنعرک صا باتهم لصه عتهاگ (ر0ع) تتتهدامط ۸۲ گهووتاه۷ جر 
۱۷ ,(۳ ۱۹۹ ,۲695 126۲6۲ 0۲ 7الوع7 )۸۶ 

۸ 00.۸۶ ,.0.۵۴-010 رمطمصمظ هرک م1۳ ,مب ز۸۷ 

٩600۳۰7, 0۰ ۷ ۹‏ [م‌تانا۳ 16 ,ولتقطنه1. 

۰ عوع۳۳٩‏ عط1 هنک صز صمتاهعنلمه‌دانا. . بجل‌فهاحاعصصنط . 4صمصرم 
60 علصعنک تقاط ما ,اتلمصمناف لمه‌ستانام۳ جع عتصمصمعظ ۵۶ 
۱ ,5۳۲1۵ 60۲۵۲7 ط0ر). 

۱ 0060 م۸ 10 معا٩‏ ظ ماک ,تعل0ع0ظ ۷۵۸۲6 مه ععممع۳۵ مصع۲1 
تقصدمز حاعتاتیظ رصمتاه2نلمه‌دانن؟ بو عومنامن فاعگ هرک :ورگ عتمم‌مرمعظ 
۰۱ 7 ,(۱۹۹۶) ۲ ,۲۳ ,5020166 1261 ۱۷10016 0۶. 

۲ ۵۵ ۰ ",عتصطمطمعظ ۵۶ 5عع۹)2" ,و۳۵۲۱ 

۳ ۸ .00 ",کاصنجتاعجم 4ص فاصنا ب۰-۲121۳۸۵٩.‏ 

.٩۳- 1010. ۲۳۰ ٩۱ ۴ 

۲.۵٩ ۵‏ عنطمط0عظ 0۴ ۹۲2۵65" ,عط۲ظ. 

.۵٩-1010., ۳0۰ ۵۶ ۶ 

٩۱ ۷‏ 0۲۰ ,0۲06۲ ۲۷۷۵۲۱۵ ۱۲ عط) 4ص متوی ,بصهتالنتا ٩۱۲-۵‏ 

۸ 136 ,عل‌تقطنظ ,۲۲۰ .۵ بصمگع؟ گم زدمصمظ لهع‌تاناهظ معط" بصهنالننه 
صفتامرو۲۳ عط1 بحصعتعلا ز۲ . محطتمتفد؟ عتصمجمعظ گه رحدمصمعظ لهعتاتاهظ 
۰ ۶۱-۲60۵۳۵0۳ 

٩‏ 021۳0 "امامت زفه لهتبعداگ عم علمصمتاف؟ م1 به‌لموننهه ۷۲۰ ماعع۷]2۲( 
۹ 0۰ ,(۱۹۹۳ ,لل۳2) ۱۶,۳۲ ,50666 م50 ما ۴۱-۳۵۵۵۲4. 

۰ ۳۵۵6۲6 متنقن دصمتاهتامعع۲ ]دا صوتامرع۳ ۰۲۳۲۳ رتصحصم مصصووعظ 
صرح جمناهمنلنطه؟ لفط اعدا ما6 ,(۲۰۰۵) ۳۲ ,۲۶ ,وععصعملع۹ لفته۹0 طزً 
:اناد 82وه]۱) رصمتاهعتلمنونعمنعه زم صملفط مرو مامتا ز۸ 
۱ ,1 ,عصنطعتاطانظ تحعاظ ته0۷ت). 

اه هرمن ۸ بتحاتره .۶۱ج رحصمصمظ . صفتام(وظ ‏ 1 محصهتا] 
عتصمجمعظ که «زصمصمظ لهه‌تانام۳ م1 ,ول‌تهطنه؟ ,۳۴۶ ص رع۲نا»عز۳۵ 
٩‏ ۰۲۱-۵۲0۳۳۲0۰ 

۲ عصمناهنامع۲6 160۶ صهتامزم۲1۲۳-۴۲ ,تصمجصم)۱۷ ۲۰۰ ۰ ,,لزط]. ۲ 

۳ ۱۷۵06 عط ۶ه هصنلع۱ مطا صا معتاتاهظ 4صه ۲۵۱۲۵۲ ,مهو بهه0۱۲ تعع13۵ 


۷۷ 


آمزتاعن م1 بصجولم رهگ ۱۲۹۰ .ط بر۰ ۲۰۰ رعع0ع1) تام ع(ز۷۵ هل ,)5ع۴ ۷۲10016( 
۰ ,6007 ۱-0 صرز تبه‌عتتانا؟ فص فه‌ومهالقدل 4صه فوع‌تبعم:ظ باصعصصم‌ماع هرز 
,)رم م0676 ۶0۲ ومع معالقط) :برتبااصعن) اوزط اجه 1 عط) ما )مزع ررهع) ۳۵0 
نع صمتامزع۳۲ ۰1/۴ رتمهم ۱۷۳۰ و ب(۲۰۰۳ ,16086)م تصم‌صمی) 
۱ ,006)هت)0وع ۱ 

۵۴ افتءص٩‏ طانه عنم صذ تحعصامدزفد که معتانامظ عظ1 بانط 1۲۵7۵۲[ 
,۲۳2 ,۱۶ .56۱666 502 طز وه‌موظ مسنقت بطامرهتومصم۱۷ ,ارزو ما ۲۵16۲6۵6۵ 
۴ ,(1۹۹۳ 

۵۵ ,کاحدظ ۵۶ علبنظ بلله‌ط)۱1 :۸۲ .۲ ,۷۴ ۰ ,دمم صهتامروظ 16 مت[ 
2.۳۳۷ 

۶ ۳۱۷۵۲۵ 1۳6 عم عیتابا۲ ط‌نط۳ ۱۷۷ ۱۰۰ ٩۵۰‏ 10 اصه‌صتاعع۲ظ۲1 بعصنلامط زاره 
مط؟ ملگ ,۱۹ ۵۰ بمترگ رنجتهمرع دم ب(0ع) ملصعت؟ 0تمطع‌طاظ ما 560107۶۳ 
۲۱ ۷ ۶ واعنن. 

٩00," 0۰ ۱۸۹, 0۱۴ ۷‏ دا حرعنک" ,بع۱ع0ظ 4ص عع‌صممرم۳1 زا ۲:۵۰ ۱۹۹ معصعنک1 
۵ .0 ",واصنهتاعجمن صع وم‌ههلصشا؟ ,۲121۷۲۷۵ 

۵۸ کلفنت م1 ,ملگ ۴۵۰ . ",مومع لهعناتان۳ عط1 ,ول‌تقط1 2.٩۹۴۰‏ ,,4زط 
۰ ۵۵0۵۱ع۳ 0۴ 5ع۹]۵۵ بوعط۳۵۳ ۲۵ ۵۰ ,۱۹۸۶ 0۶. 

٩‏ 0۲ وداک" ,فعطاع۳ ,۱۰۶ .۵ هنک صا ممتاه2نلههطنا؟ ,حون طام‌صصذ۲1 
۰ 60۵06 

1010. ۶۷۰ 

۱ ۹600۲۲ اصعجومم[ 1۵7 مقحصت ۲۲ حاهتم فصمتاع۱ 64ص 

۶۲۲ همع 0۴ دعه۹]2؟ ,۳۵۲۱۵۹ 

٩600107, 0. ۶ ۳‏ لهعتاتاظ عط1. رول‌عقطعن1. 

۲۴ 00 ,5۱۲۱۵ صز جرمت ناجنز" بج کی ماه صرصز۲-۲1 ۰ ۰۱ 

۵ ,۹۹/۲۵ ,انا ععصه‌عتلاه‌اص1 اونجمدمظ عطل). 

۶۶ 0 ,۵007عظ [هعتانا۳ 16 رولتقط‌نه1. 

۷ ۴۰ .0 ,0(۲طمعظ صهت)مزع۱ظ 1۳6 رفن۱[ 

۶۸ ۳6116066 صهتامزوظ معط بممتاه۳۱۷۲۵۱12 ما عاصنهتاعصمت؟ ,حام‌مط ۷۲ 
٩۱0. ۲۸ ))2۳0,‏ ۵6۲ وصناد۷۷۵ ,ععنه‌تتاه عتحصمصمعظ عم تمصع صهتام زو 
9۹ 

1۷۳, ۹ 

۰ ۱۷۲۵۵۵ آمصمتاهصعاص بعع5 رحصممعی صهز ٩‏ فا گم عتماعز دنامزنج۲ م0 
0ص رامع مامتا لنودم ۲۷ ۱6عذا۸ بعنامان جع طفتم صهترگ .نا 
۳۴ ۲۱66۱۲۹5100۰ 50۲4 ۲6۵۲۷6 عطا صم ععتاملط ممناخصصتملص عناطان۳ 
صفصتا مصمناعا انا ۲۰۰۵ امن ,۰۵۳۵۶ .0(ظ ]تمحرعظ متصامن 
٩/۲۵ )3, ۵‏ ,]16001 اصعحصم 067610 . 

۷۱ 386 صز 64مطز0؟ جرعه‌ها 27۵ افص دمرتامنع ویامتنج۷ ۵۴ ممتعوتام‌ونل 2 ۲۵۶ 
بطمتاتعصه 1 و منک بمله‌عصق بعرمر ,عع5 فترک مد ۱۹۹۰5 4صه ۱۹۸۰5 عطا) که 
۰ ,م۳۱60 )معی]۱۷ ما مها معط گه صمتاجتنله‌طممت م۲ ۲۰۰۵ 
بحصوتللنتا 0۵ 66و مول۸ ,(۲۰۰۱۷ تعحصصناق) ۲۴ ۷۵۱۰ ,تزدطم‌معظ لمعنتا۵ظ مد ج62۲وع 
۷ 00۰ ,0۳06۲ ۲۷۵۲۱۵ ۱۱۵۲ عطا فص هرک صهترک عط1؟ بلتامطقظ موم ,ر۸ 
(60) علصعنک1 هطاحا مد رونع»جو۲۳۵ 4صه وعتاناظ فلا ,راتصتصصمن ووعصتفتاظ 
۳ 00۰ ,5۲2 0۲277 م0 ط۵ن) ۷۵ 

۲ ۲ ,0۲06۲ ۲۷۵۲۱۵ ۱۱۵۱۲ مطلا 4صه منرک ,صهتلانای. 

٩600۳7, ۱ ۳‏ آمه‌تانا۳ 16 ,ول تقط ت18 

۴ ۱۷۲۱۵016 ",وطمزازعمه:1 ۲۱۲۵ همه زک" بصه‌طلع]۱۷ حمهطوناط رحصه‌طلع]۷( 
ععصحط ۵۶ معتاناه(۵ع0 عط1 بفزری فصه صمصوداع ,۲۰۲ .0 ات0٩‏ )ععظ 
۴ ,۱۹۹۷ ,عط6011). 

121۳, ۲۵ ۷۵ 

۶ :۲۲ااجع) اعتززاجه۲۳۳ عطا ما ارو مرهع) زمم‌ممطی ۱ تتفت؟ ۷ 
۱ 00 ۲۰۰۳ عنام تصمک‌صم) رکصه‌صصمملهسعه عم ممومه‌لهطن)-۸۳ 
-تمتارطه ۲۸۲ رعصلمم رامع ۱۷۷ عتط م۸ از توق موب بطفصیی! ۱۲ تقصصعی) 
0۶ 15506 ,۲۰۰۸ ب۵(۷]2۲. 

۷ 00.۲۷۹ ,۴۱»۵6۲)5 ۵۶ علبن6 بالط ز۱ 2۸ رمرم صهتامنرعظ 16 رحصف]- 
۴ ۰( ,۳001۲7 لهعنانام۳ م1 رفل‌تفط‌ن۳ ۲۸۱۰ -1هعتاتا۵ظ رد5207 فصه (۵ 
۰ ,6826100165 ۷. 

۸ ان ,5۳۲۵ ۲۰۰۵۰ ٩0۲)‏ اصه‌جصم‌ملع۲۱۵۲ مقصصن۴۳ حافیم فصمتاع۲ انم 
وصملاهآ. 

۹ ۰۵ ,1600۲ ووعممتاتاهمزصم ۲۷۷۵۲۱۵ هت 

۰ 00 ,0۳06۲ ۲۷۷۵۳۱۵ معا عطا مصه متوی ,حصهتالنتام-۹۵. 

۱ ,۷۰۵ مدمه ,مرک ما صمتای‌فنطاه ظع 1۱ م9" ,8 رتم۱۷۱ تصه8 
ا۰۶۱۷۸۸۲ ۲868/۲۰ حصحتطد. رلآعع 0:۷ بعاطولنع۸۷ بر۲۰۰۶ 
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چرا حافظه تاربخی 
نداریم؟ 


این که حافظه تاریخی داریم يا نداریم به گمان من بر می گردد به اين که آیا تاریخ داریم 
يا نداریم! و بعد برای این که برای ما روشن شود که آیا تاریخ داریم و يا نداریم باید بدانیم 


تاریخ هر چه باشد برخلاف آن چه که اغلب از آن مستفاد می شود روایت و باز گوتی حوادث 
و رویدادها نیست. وظیفه دشوار یک تاریخ دان این است که چراتی یک حادثه تاربخی 
راتوضیح بدهد. یعنی توضیح بدهد که آن چه درگذرگاه تاربخی اتفاق افتاده است چرا افتاده 
است؟ چه نیروها و عواملی دردرون یک نظام و چه عناصری دربیرون آن خواهان این تغییر 
بودند و چگونه عمل کردند. اگراین نگرش به تاریخ را بکار بگیریم و اگربه آن در عمل وفادار 
بمانیم البته که یافته های ما درذهنیت تاریخی ما باقی می ماند و می شود آن چه که شاید 


با تسامح بتوان آن را حافظه تاریخی خواند. ولی ما چه کرده ایم و چه می کنیم؟ 


پیشاپیش جواب می دهم که کارزیادی نکرده ایم. و دلیلش هم به اعتقاد من این است 
که ما درهمین تاریخی که قرار است درحافظه مان به بار بنشیند. انسان هائی هستیم 
بی حق و حقوق که به شکل و صورت های مختلف دریک « بردگی عمومی» روزگار می 
گذرانیم. بار و بر این بی حق و حقوقی عمومی ما مسئولیت گریزی است- یعنی به یک 
عبارت» درذهنیت خویش ما مفعول تاریخ ایم نه فاعل تاریخ و وقتی این چنین است. 
خوب روشن است. چرائی و چگونگی آن چه که اتفاق می افتد را نمی دانیم. اين که دراین 
حوزه ها کنجکاوی نمی کنیم به گمان من ابهامی ندارد. به یک تعبیر با این بی حق و 


جه کرده اند؟ 


علاوه براین بی حق و حقوقی عمومی. مشکل دیگری هم 
داریم. از همان دوردست تاریخ» درایران زمینه فلسفی 
باورهای ما برپیش فرض تبه کار دانستن مردم استوار 
بوده است. یعنی, ما اعتقاد داشتیم - و من مطمتن نیستم 
که هنوز نداشته باشیم- که مردم به سبب سرشت و خوی 
آزمندشان به فساد و شر و تجاوز به یک دیگر گرایش 
دارند. به همین خاطرء برای این که مردم از شر یک دیگر 
در امان باشند لازم است برآنان کنترل اعمال شود. 


قبل از آن که شواهدی ارایه بدهم اجازه بدهید به اين نکته 
اشاره کنم که در این دیدگاه» برخورد به مای انسان نه 
فقط دیدگاهی است بر مبنای آن چه که زنده یاد مختاری 
" شبان- رمگی» می خواند بلکه ما حتیء در این نگرش 
رنه وی ارس کت که وک نب 
که اک کیت مواطت: نا هک یکی راتکه اضف 
کنیم. متاسفانه هم در متون پیش از اسلام و هم در متون 
بعد از اسلام شواهد زیادی از گستردگی این نگرش داریم. 
در ضمن در نظر داشته باشید که به این ترتیب. زمینه 
اعتقاد عملی به نابرابری را هم چیده ایم. در یک سو از ما 
بهتران هستند که باید ما را کنترل بکنند و در سوی دیگر 
بقیه ما - یعنی رعیت - که غنی و فقیرش در هیچ بودن 
و بی حق بودن با هم برابریم. منظورم از هیچ بودن در 
واقع هیچ حقی نداشتن است. آن وقت این گفته منصوب 
به بهرام گور معنا پیدا می کند که «رعیت ماء رمه ...ما 
بود» و سلطان عادل باید با رمه خود به عدالت رفتار کند۱. 
البته شواهد و اسناد از رمه دیدن ما بسی روشنگرانه تر 
است. محمد غزالی ضمن تبلیغ حق شاهان در سیاست 
کردن» چون «سلطان خلیفه ی خدا» بر زمین است ادامه 
می دهد که « هیبت او چنان باید که چون رعیت او را 
از دور ببیند نیارند برخاستن و پادشاه وقت و زمانه ما 
بدین سیاست و هیبت باید زیرا که اين خلایق امروزینه. 


۷۹ 

و بی رحمتان است و نغوذبالله اگر سلطان اندر میان ایشان 
ضعیف و بی قوت بود بی شک ویرانی جهان بود و به 
دین و دنیا زیان و خلل رسد و جور سلطان فی المثل 
صدسال. چندان زیان ندارد که یک ساله جور رعیت بر 
یک دیگر و چون رعیت ستمکار شوند ایزد تعالی برایشان 
سلطا قاهر بکمارهنی: ۱۹ ند تکته فرباره این خبارث 
قابل ذکر است. به دید غزالی جور و ستم صد ساله سلطان 
به قدر ستمکاری یک ساله رعیت بر یک دیگر زیان و 
نقصان ندارد و از آن گذشته اگر در گذشته - که مشخص 
نمی شود- می شد حداقل در حیطه نظری به محدودیت 


ستمکاری سلطان باور داشت الان آن محدودیت ها معنی 


ندارد چون « زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان» 


محمد باقر مجلسی درخطبه جلوس شاه سلطانحسین به 
سلطنت از این هم فراتر رفته سلطنت را ادامه نبوت و 
امامت شیعی می داند و حتی مدعی است که خداوند 
بعد از « غروب خورشید سپهر نبوت» سلطانی رحیم از 
میان بندگان بر می گزیند و «مقالید فرمانروائی و مفاتیح 
کشور گشائی» را به دست او می سپارد. از آن گذشته. 
درهمه حالت هاء مجلسی معتقد به اطاعت محض رعیت 
از سلطان است. اگر سلطان به عدل رفتار کند که وظیفه 
ابنای روزگار دعا به جان سلطان است و « اگرپادشاهان 
برخلاف روش صلاح و عدالت باشند دعا برای صلاح ایشان 
می باید کرد یا خود را اصلاح می باید نمود که خدا ایشان 
را به اصلاح درآورد»۳. عبرت آموز اين که حتی وقتی 
سلطان ظالم می شود. در این حالت هم گناه ظالم بودنش 
هم چنان به گردن مردم است و باید خود را اصلاح کنند تا 
سلطان هم اصلاح شود. ملا احمد نراقی که به زمان قاجار 
می زیست هم حامل همین نظر بود که وظیفه رعیت در 
همه‌خال قعا کردم به جان شاه است ۱ کشقی یکی فیگر 
از هم روزگاران قاجار معتقد بود که « سلطان ستمکار و 
جور پيشه چهل سال بهتر از رعیتی که مهمل و سرخود 
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انديشه ورزان ما نه فقط برای ساختار حکومت 
استبدادی در ایران یک توجیه « منطقی» تراشیده 
اند بلکه برای این ساختار عملکرد ویژه ای هم در 
نظر گرفته اند. 


در زمین را بسان وجود خداوند برای نظام عالم ضروری 
می داند. او حتی از اين نیز فراتر رفته و مدعی می 
شود که انسان بدون سلطان. « چونان ماهیان دریاهستند 
که بزرگشان کوچکشان را می بلعد و اگر سلطان قاهری 
تفاشته باشیفه آمو رشان ساماخ کمی کن ۲۹۵ 


ابوالحسن آمدی که نزدیک به دو قرن بعد از امام محمد 
غزالی می زیسته است مدعی می شود که بررسی تاریخ 
اسلام نشان می دهد که « هر گاه در میان مردم سلطانی 
وجود نداشت مردمان چونان گرگانی درنده و گوسفندان 
پراکنده ای بوده اند که بعضی را از شر برخی دیگر بقا و 
امان نبود. نه دین و سنت رانگه می داشتند و نه واجبی را 
عمل می نمودند». بسن از آن. که شواهدی شیکری ارانه 
نمایم» به نیست تا به همین جاه پی آمدهای این نگرش را 
فهرست وار بررسی کنیم. 

- ضرورت کنترل 

- رابطه سالاری به جای ضابطه مندی. چون باید 


حداکثر دقت صورت گیرد تا کسانی که « ناباب» 


هستند به قدرت نرسند. 


- زمینه سازی برای پذیرش و « مشروعیت 
بخشیدن» به استرأق سمع و جاسوسی تا « کینه 
ماه ات هاتی و تفر فلت اسان هابیت 
کشف و با آنها مقابله کنند». 


البته روشن است که اگر این اقدامات صورت نگیرد. « هر 
آینه یک دیگر را مثل سباع بر و ماهیان بحر می درند و به 
فساد و افنای یک دیگر مشغول می شوند و عالم را به هرج 
و مرج [می کشانند] و نظام را مختل می گردانند».۸ 





امام فخر رازی در جامع العلوم به زبان دیگری همان 
دیدگاه را به نمايش می گذارد. دید گاهش اندکی کلی تر 
است یعنی نه فقط درایران که « تماس و ارتباط انسانها 
اغلب به ستم و تجاوز به حقوق دیگران می انجامد» و در 
نتیجة این تقسیم کار « جامعه نیازمند نظامی است که 
انسانها را از ظلم به یک دیگر باز دارد که این» کار پادشاه 
است.». امام فخر رازی نیز مانند غزالی خلیفه خدا بودن 
پادشاه را تکرار می کند٩‏ 


نجم الدین رازی در مرصادالعباد روشن تر و صریح تر 
سخن می گوید. به عقیده او, « پادشاه چون شبان است 
و رعیت چون رمه. و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشد و 
بعضی میش و بی قرن. صاحب قرن خواهد که بر بی قرن 
حیفی کند و تعدی نماید» (شبان) آفت او زایل کند»*۱. 
ابن جماعه از متفکرین فرن هفتم هجری هم بر این باور 
بود که «دلیل لزوم سلطان خوی تجاوز گری انسانهاست و 
او آنان را از ظلم به یک دیگر باز می دارد»۱ . البته نمونه 
بسیار زیاد است ولی همین چند مورد فعلا کفایت می کند. 
آن چه در بازخوانی این نمونه ها عبرت آموز است این که 
تکابة ور نها هط آی ساشان ریت سای 
در ایران یک توجیه « منطقی» تراشیده اند بلکه برای این 
ساشتار عملکرد ویژه ای هم در نظر گرفته اند. همان گونه 
که ابن جماعه می گوید این عملکرد به واقع جلوگیری از 
تابر نگ نکر ارت الیته مفصل تین وسریج 
ترین مباحث را در باره این نگرش به انسان ایرانی در کتاب 


است که سلطان و آدمهای دور وبرش کاری غیر از پائیدن 
ودر صورت لزوم سرکوب مردم ندارند. در راستای همین 
نگرش کلی است که برای نمونه خواجه نظام المللک می 
گوید « ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان 
خلق بر گزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته 
گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در 
فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت 
او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او 
روزگار می گذارند و امن همی باشند و بقای دولت همی 
خواهند...»۱۲. و یا به قول خواجه. « پادشاه نیک پدید 
آید و اهل فساد را مالش دهد»۱۳ البته این را هم بگویم 
خواجه تا آن جا پیش می رود که « سلطان کدخدای 
جهان باشد» و «جهانیان همه عیال و بنده اویند»1۳. 
غزالی که پیشتر به گوشه هائی از نظریاتش اشاره کرده 
بودم. در توجیه حاکمیت استبدادی ایران حتی قدم فراتر 
گذاشته معتقد است که سلطان که سایه هیبت خدای 
برروی زمین است و چون « برگماشته خدای است بر خلق 
خویش»» نمی تواند «محل صدور شر باشد». به عبارت 
هگید نی وهی سر اه مق دار ادلی آيی نه غیر 
کا آمف نی تاه مسفه تالا اکن انم اس که < 
امروز بدین روزگار آن چه بر دست و زبان امیران ما می 
رود اندر خورماست و هم چنان که بد کرداریم و با خیانت 
و تازاستی ه تا مش انشا قیو ستمکار و طالمت ۱۵ 
فعلا به تناقضی که در دیدگاه انديشه ورزانی چون غزالی 
وجود دارد نمی پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او 
اگر مردم به ذاته تبه کار نباشند دلیلی بر وجود یک شبان 
نیست. با این همه وفتی که سلطان یا همان شبان به 
جای این که عادل باشد و با «رعیت» خود که به قول 
بهرام گور. رمه او بود» به عدالت رفتار کند» ستمکاری 
می کند و ظالم می شود باز هم گناه همین مردم است 
که هر چه می بینند در خور شان است. یعنی نه گناه از 
نظام فردسالار و استبدادی بلکه باز گناه از مردم است. 


۸۱ 

یعنی می خواهم بگویم که کسانی چون غزالی نه فقط 
می کوشند استبداد رادر ایران توجیه نمایند. بلکه می 
کوشند که آن را از همه پی آمدهای مخرب اش نیز تبرئه 
نمایند. خوب شما انتظاردارید که دراین فضای فلسفی. 
نگرشی انسانی و انسان سالار شکل بگیرد که بخواهد سراز 
رمز و راز انجه که اتفاق می افتد دربیاورد. متاسفانه این 
گونه نمی شود. ای کاش, تنها همین بود. عامل دوم بی 
حافظگی تاریخی ماء زمینه سازی برای ممنوع کردن شک 
در ذهنیت ما است و هرجا که شک ممنوع شود نه فقط 
آزادی در آنجا وجود ندارد بلکه ذهن هم رشد نمی کند 
و حتی می گویم بدوی باقی می ماند. و هرجا که آزادی 


نبود» مسئولیت پذیری هم نیست. 


عجالتا به داستان هائی که در باره فر شاهی و برگزیده 
بودن شاهان و نکات مشابه داریم نمی پردازم. ولی نکته 
این است که اگر مای ایرانی» در ذهنیت تاربخی خود. همه 
مان تبه کار بوده باشیم و نیازمند یک آقا بالاسر تا در 
صورت لزوم بر سرمان بکوبد تا از ستمگری ما بر یک دیگر 
جلوگیری نموده باشفه روشنن آستا که این آفا بالاسرتمی 
تواند - از نظر مشکلات اجرائی این نگرش می گویم-مثل 
خودمان باشد. 


دلیل اش هم ساده است. اگر اين آقا بالاسر مثل خودمان 
باشد که بخواهد به ما زور بگوید و نگذارد آن چه که بنا 
بر «طبیعت خود» - براساس این دیدگاه - می خواهیم 
انجام بدهیم. را انجام بدهیم» طبیعی است. ما هم دور 
یک دیگر جمع می شویم و می زنیم پدرش را در می 
آوریم. به سخن دیگر وقتی بزهکاری ذاتی انسانها را در 
این فرهنگ پذيرفتيم. این عامل دوم - یعنی اعتقاد به 
یک عامل بازدارنده » به صورت مقام يا شخصیتی جدا از 
خود ما- نیز اجتناب ناپذیر می شود. 


ولی» در گسترای تاریخ خود چه کرده ایم؟ يا به سخن 
هگ اکن راشای ماس کمن 


كي« كأكأكأَأَأيأيأَأيأيأيأيأيأَأيأَأَأَأيأيأَأَأيأَأيأَأَأَأيأَأَأَأَأكأأَأأأأأَأأأأَأَأَأَأَأَأَأَأَ«َأَيَأَأَي«يأََ«َأََ«يأيَيَ«َََََُم» 


وفتی بزهکاری ذاتی انسانها را در این فرهنک 
پذیرفتیم اعتقاد به یک عامل بازدارنده . به صورت 


مقام با شخصیتی جدا از خود ما نیز اجتناب ناپذیر 
می شود. 


در ايران قبل از اسلام. شاه را به اهورمزدا نزدیک می 
کنیم و البته خودشاهان نیز در این باره برای ما کم کتیبه 
و سنگ نوشته به جا نگذاشته اند. وقتی آدم این سنگ 
ههام خوانه بر اوخوسن لیس اکر کمازن: کته 
که این پادشاهان انگار دائما با اهورمزدا در ارتباط بوده 
اند- در اغلب موارد ادعا بر این است که من فلان کار را 
چون اهورمزدا از من خواست کرده ام و ازاین قبیل. برای 
این که حرف بی مدرک نزده باشم بنگرید داریوش در 
کتیبه بیستون چه می گوید: 


«خدای بزرگ است اهورمزدا... که داریوش را شاه کرد... 
داریوش شاه گوید اهورمزدا چون این سرزمین را آشفته 
دید پس از آن» آن را به من ارزانی فرمود. مرا شاه کرد. من 
شاه هستم. به خواست اهورمزدا من آن را در جای خودش 
نشاندم....» ۱ در کتیبه شوش داریوش می خوانیم.« 
آن چه به کردن آن فرمان از طرف من داده شد اهورمزدا 
اتصام از پراش شم کرک گرها ری ان مره کرد 
همه را به خواست اهورمزدا کردم»۱۷. از آن گذشته این را 
نیز می دانیم که پادشاه ساسانی براین باور بود که از نسل 
ایزدان است و همان گونه که دیدیم. کتیبه ها و سکه ها 
هم گواه ان ات هو از خاقب غوار ان هی با آناهینا 
به شاهی منصوب می شد. از این گذشته سعی می کرد 
تا خود را به خدا شبیه سازد. همان طور که شکل تاجش 
در نقش برجسته ها و سکه ها نشان می دهد. ...از همان 
زمان اردشیر با تاج برج شکل که از تاج اورمزد الگو برداری 


شده است روبه یی وهی ۱ 


در ایران بعد از اسلام که شاه می شود «قبلة عالم» و« 
سایه خدا» ( ظل اللّه) و کار به جائی می رسد که ما 


حتی سایه سلطان هم پیدا می کنیم. مسعود میرزا پسر 


ناصرالدین شاه می شود ظل السلطان و کار این مقدس 
تراشی درانديشه ما به جاتی می رسد که حتی وارد حوزه 
ضرب المثل ها می شود و ما می شنویم که «دستی را 
که حاکم ببرد دیه ندارد» . در این صورت وقتی حاکم به 
این صورت از دسترس بدور باشد آن وقت این بندگان 
اختیار زندگی شان. می توانند به او بگویند که بالای چشم 
اش ابروست. و البته این مقدس تراشی یواش یواش ملی 
و سراسری می شود و همان طور که پیشتر به اشاره گفته 
بودم» ایران عزیز سرزمین مقدسان می شود! می گوئید نه» 
بردارید بر کار دوست سی ساله تان نقد بنویسید. ببینید 
چه پیش می آید؟ البته مقوله دو گانه بینی هم هست 
نفی - وقتی در ذهن انسان ایرانی نقد نفی معنی بدهد. 
« طبیعی» است که باید به «نفی» خود عکس العمل 
نشان بدهد!! ولی مشکل در این است که معنای خیلی از 
این واژه ها در ذهن ما روشن و مشخص نیست اگر نگویم 
آشفته است. بکی فیک از بی: آمف‌های مقس تراشی ملی 
ما هم این است که انتقاد و به خصوص انتقاد از خود 
در بین ما حالت کیمیا دارد. و این دیدگاه به خصوص 
درمیان سیاست پردازان ما خیلی حاکم است. یعنی هر 
کاری که می کنند درست است اگر چه در موارد متعدد 
این کارها ۱۸۰ درجه با یک دیگر اختلاف داردا!! یکی از 
درکنار می گذرد رنگ می بازد و خوب. طبیعی است که 
ذهنیت ما- انسان ایرانی- دراین میان چون جیب مسکین 
تهی است و تهی باقی می ماند. 


به این ترتیب» درایران عزین جامعه ما با همه مباحثی که 
در باره تحلیل طبقاتی و مبارزه طبقاتی و امنالهم هست 
هميشه به دو گروه منتقسم بوده است. 

بالایی ها- یا به اصطلاح معروف. خودی ها یعنی صاحبان 
قدرت که در این مخروط اجتماعی ایران هر لایه به لایه 


کس دیگری که در صدر این مخروط نشسته است. 

پائینی ها يا بقیه که وجه مشترکشان این است که در بی 
حقی کامل با هم برابرند. نمود این بی حقی عمومی در 
جامعه این می شود که به عنوان نمونه. ناصرالدین شاه 
به همان راحتی که نشست و شراب مفصلی نوشید تا 
مست کند و بتواند در مراسم گردن زدن چند دله دزد 
درباری شخصا شرکت نماید - راست و دروغ اش گردن 
اعتمادالسلطنه- به همان راحتی دستور رگ زدن امیر 
کبیر را می دهد و این کار را هم می کنند و آبی هم از 
آبی تکان نمی خورد. قاتل امیر هم برای ۵۰ سال برآن 
مملکت با قدرت وصلابت تمام حکم می راند تا سرانجام 
با گلوله میرزا رضای کرمانی از پا در می آید و تازه بعد 
از آن هم. می شود شاه شهید! این بی حقی عمومی هم 
درعمل. یعنی در این چنین ساختاری» نه جان در امان 
بود و هست و نه مال و نه ایرانیان دراظهار عقیده آزادی 
دارند. البته پذیرش این بی حقی عمومی. آن چنان در 
تاروپود باورهای ما ريشه می زند که وارد حوزه ضرب 
المثل ها- که به گمان من بازتاب فرهنگ اجتماعی هر 
جامعه ای است- می شود و به همین خاطر است که مثلا 
ما می گوئیم «مرغی که بی وقت بخواند. باید سرش را 
برید». ناگفته روشن است که هیچ گاه نیز چرائی این کار 


را به پرسش نمی گیریم. 


ابن قتیبه که در فرن سوم هجری می زیسته است رابطه 
دین و سلطنت را نیکو بیان می کند. او می گوید که دین 
اساس و پایه پادشاهی است و پادشاهی هم حافظ دین. و 
ادامه می دهد که پادشاهی بدون اساس باقی نمی ماند و 
البته اساس هم اگر محافظت نشود از دست خواهد رفت. 
«به تحقیق, آنجه محافظتی نداشته باشد ضایع و آن چه 
اساسی, قفا تفه باه میرن هی و۱۱۵ 


هیچ حق درمرکز خود قرار نگیرد و بی ضابطه سیاست. 


۸ 


َأَََََأََةَةَةََُأأَأَأََأَأَأَأَأيأَةأَأأَأَأأأيكيأأيأكأأأأأأأََيَأَأَأَأأَيأَأَأَأَأَأَأَأَأأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَأَيَأَأَأَأَأَأأَأَأَأَأَأَأَأَََأََأَأَيَأَأََ«َيَيَيََََ«َ مه 


ما در انتقادمان از این نظام استبدادی هیچ گاه به 
ريشه نرفتیم بلکه در سطح ماندیم و تفریبا بطور 
دایم اندرز نامه نوشتيم. 


و٩ ٩٩‏ 0002« اي َأيأَيَأََ 4 


کارشرع و دین نظام نپذیرد» البته فردوسی گران مایه هم 
به قافله می پیوندد و می فرماید: 


نه ازیادشاه وخ نیاز است دین 


درهمین راستاء ابن ازرق به تعبیری می زند به سیم آخر 
و مدعی می شود که « خداوند وسیله سلطان ادمیان را 
بیشتر از قرآن از بدی ها ومعاصی باز می دارد». روزبهان 
خنجی معتقد بود که « هیچ امر پادشاه را ضرور تر از 
حفظ شریعت نباشد». به نظر کشفیء « دولت تنها نیازمند 
دین نیست بلکه نیاز دین به دولت شدیدتر است و بدون 
آن ضایع می شود» و تا آنجا پیش می رود که می نویسد 
« امارت و سلطنت بدون دین طربقه معیشت و معاشرت 
حیوانات است». البته دین هم بدون سلطنت. « غیر 
متحقق الوقوع» است *۲. 

به اعتقاد من» این تلفیق مذهب و سلطنت از جمله به این 
خاطر لازم است تا ابزارهای لازم برای همگانی و سراسری 
کردن « ترس» که در عین حال برای اداره آموردر یک 
حاکمیت و قرهنک شخیدانه لازم استه فراهم شود نکته 
این است که در این چنین حکومت و فرهنگی» کامل ترین 
شکل فرمانبرداری منفعلانه لازم است و اين فرمانبرداری 
منفعلانه. علاوه بر ابزارهای لازم- نیروهای سر کوب و اعمال 
قهر دولتی- به زمینه های فرهنگی مناسب هم نیازمند 
است. به سخن دیگر وجود این زمینه ها به مانند روغنی 
غمکری انم آنزارها با سل می. کفق .یه کفقه ایغ 
طقطقی. « هیبت»- همین ترس و واهمه ای که پیشتر از 


وسیله نظم جامعه محفوظ می ماند و از آزمندی رعیت 


۸ 
هست و البته اگر تور تباشد» زندگی آدمیان لنگ می ماند. 


نکته جالب این که اندیشمندان شیعه» سلطان را مقید به 
دستورات دینء عدالت و اعتدال می کرده اند ولی در این 
که قدرت اش مطلق است و بحث بر نمی دارد. محدودیتی 
وجود نداشت و دلیل اش هم این بود که « در غیر این 


صورت اختلال در هیبت سلطانی و بالتبع نظم کیهانی پیش 
خواهد آمد»۲۳ 


اجازه بدهید که نتیجه گیری ام را از بررسی تا به همین 
جا خدمت تان عرض بکنم. 

اول: تشر هم کفتفايم که بداذهای نظام الملک باطخ 
تقدیری الهی است که تحقق آن خارج از تدبیر بشر است 
و غزالی نیز فراتر رفته و « ظل الّه» بودن شاه را نشانه آن 
می داند که اطاعت از او نیز « مقدس و تکلیف شرعی» 
است. و آما پی آمد این قدسی شدن و مقدس تراشی: « 
فضا و قدری شدن توجیه ظلم و بی عدالتی موجود با 
فشیت الق آنست ۲۳۹ 


دوم» یکی از شوربختی های ما در طول تاریخ این بود 
که دراغلب موارد» بزرگان عرصه اندیشه ما مدافعان این 
به انتقاد از این نظام بر آمده بودند و ای بسا حتی جانشان 
را برسر آن گذاشتند- نه کلیت این نظام بلکه تنها شیوه 
اجرايش را به نقد کشیده بودند. یعنی در اغلب موارد 
انتقاد یه این صورت در آمد که شاه باید عادل باشد و 
به عدل رفتار کند-ته این که یک نف تباید انیا جان 
و مال مردم را در دست بگیرد. یعنی ما در انتقاد‌مان از 
این نظام استبدادی هیچ گاه به ريشه نرفتیم بلکه در 
سطح ماندیم و تفریبا بطور دایم اندرز نامه نوشتیم. در 
سطح ماندن باعث شد که تنها شیوه های بروز استبداد 
در ایران تغییر کرد ولی خود استبداد باقی ماند و البته 
هزینه هایش هم باقی ماند. یکی از هزینه های عمده اش 
به اعتقاد من. همین خالی بودن حافظه تاریخی ماست از 


ژوئیه ۲۰۱۱ - لندن 
کم انهصص) م۵ ز6؟. [ 


پانویس 


اطباطبائی. سید جواد: زوال انديشه سیاسی درایران» ص ۱۸ 


امام محمد غزالی:نصیحه الملوک به نقل از حسین قاضی مرادی 
استبخاک قرایران- خهر ان ۱۳ ی ۲۹ 


۲ به نقل از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه انديشه 
بای شیعهه تفر کی:۰ ۱۲۸۳ ضص ۳۷-۴۶ 


تفا تفن از تسه قاغی راد( یهافر ای کزان 
۰ ص ۷۴ 


باقن از خیدالدهاپ فرای اتقیفه سای سیاسی سیه جع کوفی: 
قمء ۰۱۳۷۸ صص ۱۶۷-۱۶۶ 


۴به نقل از از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطالی از دید گاه انديشه 


فا از همان از 
۸ به نقل از همان» ص ٩۰‏ 


۲ به تقل مه فقل از حسبی قاضی سراقی «اسفیدات قرافرانت تهران 
۰ص ۲۹ 


وه فان اد میتی ۳۶ 
۲ به نقل از همانس ۲۴ 


"یه نقل اذ ظباطیایی؛ فرآمدی فلسفی بر تاریخ اندیقبة سیاسی 
درایران؛ ۱۳۷۲ص ۴۳ 


۳ به نقل از همان. ص ۱۴ 

۲ شتاندشن, ۱۷۳ 

۵ همان ص ٩۸‏ 

""به نقل از قاضی مرادی» ص ۶۷ 
۲ آبه نقل از همان. ص ۶۷ 


راخ ی 
آدوشن گیمن: دین ایران باستان ترجمة رویا منجم تهران ۰۱۳۷۵ ص 
۳۶-۳۵ 


ِ از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه انديشه 
سیاسی شیعه. نشر نی. ۱۳۸۴ ص ٩۲‏ 


"۲ به نقل | زهمان صص ٩۷-۹۳‏ 


۱ بنگزیه به میس کی ریس اقرانین: ۱۹۷۵ ات ۳۳۲۷ یه 
انگلیسی) 

۲ مبنه مه ظراظیای اي ساطای از فیاه تیوه 
یاس شیعه ققی ق۱۳۸۲ صض ۱۳۷۰۱۰۲ 


ِ از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه انديشه 
سیاسی شیعه. نشر نی. ۱۳۸۴ ص ۱۱۲ 





۸۵ 


راه غیر سرمایه داری 


رودلف بارو 


مترجم: سهر اب معینی 
ویراستار: علی اشرافی 


حد عام است" تزی که بر اساس آن, انقلاب ی اجتماعی را به شکلبندی 
اجتماعی ِ ۳ رتقا می دهد. مار کی در فهرست آدوره‌های پیشرو شکل‌بندی 9 
اجتماعی *" , هه تولید فا را در مرئبه اول قرار می‌د هد. او ۳ " گروندریسه" " پا 
صراحت نشان داده بود که چرا در هیچ کجا و هیج گاه این شیوه تولید نتوانسته بود به 
شیوه تولید عا لی‌تری منجر شود. 


در دوره بردگی باستان حتی - که آنتاگونیسم ویرانگرانه ای بین نیروهای تولید و روابط 
تولیدی پدیدار بود - انحطاط امپراطوری رم غربی» هیچ طبقه آنقلابی به خود ندید. به یقین 
اگر به پیش از فئودالیسم برگردیم کلنی و دیگر قیود وابستگی مختلف. به دنبال نوعی 
از بردگی" لایتفوندیایی" به ظهور می‌رسند که بعنوان جوانه‌های یک نظم جدید. به طور 
ها چا ات سس کي رف مس ری 
تیه را عاسلی می‌هانست که به قبط کلا تیار رومی‌ها یهام تشه 
حتی اگر این نیروها برای سرعت بخشیدن به شکل‌بندی یک جامعه طبقاتی تحت تاثیر رم 
تفر قاش اند ۲ این ضلت‌های موی کنس‌ها خی کش احیای ارب بل 
بلکه صرفا بربریت و نهادهای غیر مذهبی آنان بود... تنها بربرها توان آن را دارند تا جهان را 
هر اعاه هی مهم وی تست آضا کو و فا ها کرو مر یرسور 
رسیدن به این فرایند. از هر چیزی مناسب‌تر بود. و این توضیح دهنده همه خی است. (۱) 


اکتریت قریب به اتفاق ۰ جهان سوم دیگر بربر به حساب تم | بت (به هر صورتی 
که نگاه کنیم. این اطلاق مورگان - انگلس دیگر اعتبار ندارد).اما از ز آنجایی که دیگر در 
شرایط تمدن‌های منسوخ 99 که سرمایه داری انم ر از هم پاشیده اد 2 رل رن 
نمی کنند. در واقع دیگر نمی‌توانند به آن شیوه زندگی کنند و - در حالی که حتی به پایین‌تر 
از شرایط زیست سنتی‌شان هم رانده شده‌اند. - اجبارا به مرحله طغیان انقلابی رسیده‌اند و 
می‌توانند از طربق توانایی‌شان برای پایه گذاری یک تمدن جدید خودمختار آزاده خود را هم 
از زنجیرهای کهن و هم از زنجیرهای جدیدشان آزاد کنند. 


۸۹ 


مارکس در علاقه‌اش به جهان شمول کردن قوائین تکامل 
تاریخی که مشخصه اروپای مدرن از زمان آغاز رهایی شهرها 
دراوج قرون وسطی است. ظاهرا از دیدگاه دیگری که از 
آشنایی‌اش با داروین می‌توانست در او به بوجود آید. غافل 
.بو د 


در تکامل انواع انسانی» قوانین تاربخی که مارکس کشف کرد. 
جایگزین قوانین بیولوژیکی تکامل شدند. یا اگر دقیق‌تر گفته 
باشم: با توجه به عالی‌تر بودن آنهاء اين قوانین را به سطح 
بالاتری ارتقا دادند. اما پایه گذاران مارکسیسم خود. در این 
باور عمومی که این (قوانین طبیعی) فرآیندی طولانی مدت‌اند 
و به هر حال در جامعه سرمایه‌داری به پایان نمی‌رسند. سهیم 
بودند. همان گونه که با افزايش شگرف در کشف وسایل مادی 
مربوط به تاریخ باستان و قوم شناسی در طول قرن گذشته 
نشان داده شده. جوامع طبقاتی اولیه. حتی در شکل تعدیل 
شده ِِ ِ همان شیوه ی توالی که مشخصه ی تکامل انواع 


دز ۰ 9 َ می‌یابیم که پیشرفته ترین نوع در زمان 1 
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ساختار بسیار محدود. یک شاخه ی هنوز "شکل نگرفته" 
است که به مرحله عالی‌تر بعدی تکامل می‌یابد. ما از انسان 
به ما می‌رسد. در اینجا توالی به معنای یک تکامل خطی 
نیست. همین مساله در مورد سه شکل‌بندی اولیه جامعه 
طبقاتی» یعنی اسیایی. باستانی و فتودالی نیز صدق می‌کند. 


مارکس خود این را در توضیحات عینی‌اش در گروندریسه" 
مورد تائید قرار می‌دهد. او روابط مالکیت زمین را در شرق 
باستان » در میان یونانیان و رمی‌ها و همچنین در بین 
ژرمن‌ها ی 92 عنوان پیش شرطهای حرکت به سوی 
شیوه تولید آسیایی" ۰ بردگی باستانی و فتودالیسم مورد 
بررسی قرار می‌دهد وبه اين نتیجه می‌رسد که آنها هم از نظر 
تارب وه از اظر منی ارگرین رکگوعن‌شوند ایا 
در هیچ کجا اوبه این نظر نمیرسد که مثلا ژرمن‌هاء باید همه 
اشکال پیشین را پشت سر گذاشته باشند. شاید یک نقطه 
شروع مشترک وجود داشته باشد یعنی مرحله بدوی‌تری از 
جامعه که بر اساس شرایط زیست محیطی که هر یک از 
جمع‌های انسانی در آن می‌زیستند. به اشکال گوناگونی هم 
از یکدیگر متفاوت شده بودند. اماء هر یک از این سه شکل 
بندین پومی ‏ ابلاقاصله از جامعه اولیه حرکت خوفه را شروخ 
کرده‌اند؛ حتی اگر برده‌داری بر شیوه آسیایی يا برده‌داری 
فخودالی: از لحاظ اربخی. نقدم تداهنتة. باشده‌مارکنن. در 
۲ ععنوان نمونه نوشت که" سیستم. کلان اسکاتلندی 
که یه ابو مرسضله ینز شالازعن جامعة زولبه تعلق دارد. یک 
درجه کامل" پایینتر از فتودالیسم قرار می‌گیرد و نه یکی دو 
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رسیده بود و همچنین پیشرفت‌های متعدد نهادی وابسته بود 
و از سوی دیگر آنها مستلزم آنند که از اوج اشکال اولیه خود 

گذر کرده و اکنون در مرحله رکود يا انقراض خود باشند. 


هرچه بخش وسیعتری از مردم پیش از قرون وسطی از جامعه 
اولیه ع وودر افرتاستی کا زسان‌های اعدا شدند آنواعن 
از تولید اسذایی. ۳ انتخاب کردند" زیر این سیستم» 
یحو ماه مس انگان سای تشر نت رای نها 
پوجود می‌آورد. 


پیش از آن که به جزئیات بیشتری در این شیوه تولید - که 
با توجه به سطح شناخت امروزمان می‌توانیم آن را استبداد 
اقتصادی" بنامیم- بپردازيم باید به خاطر آوریم که در مورد 
پایه‌گذاران اولیه تمدن‌های باستانی این شکل جدید شیوه 
تولید مستقیما از مبارزه با طبیعت برای بدست آوردن محصول 
تاورتی بیشتر انس نده اسست که در ان کات مین نبا 
با همکاری در سطح کل اجتماع. یعنی از طریق دولت امکان 
پذیر بود. قبایلی که بعدها وارد صحنه شدند و مردمان 
متمدنی را که به این طریق می‌زیستند. مورد تاخت و تاز قرار 
دادند. پیش از هر چیز و دقيقا به همین شیوه تولید که با آن 
برخورد کردند». جذب شدند و به خاطر نیاز سنت استبدادی 
مستقر به همکاری وسیع اجتماعی, آنها را به سرکوب نظامی 
جمعی مردمان مغلوب که از جمعیت بیشتری هم برخوردار 
بودند. وادار کرد. برده‌داری و فتودالیسم. ابتدا تنها در شرایط 
طبیعی که کشاورزی نیاز به همکاری وسیع اجتماعی نداشت؛ 
بوجود آمدند. زیرا کشاورزی آنها به بارش طبیعی و کافی 
باران وابسته بود و نه آبیاری. انیا یونانیان و رمی‌هاء و از آن 
بیشتر حتی ژرمن‌هاء در سرزمین‌هایی سکنی گزیدند که در 
انها تمدنی وجود نداشت. اسپارت‌ها به برده‌داری باستانی 
کشیده نشدند. بلکه به یکی از انواع شیوه تولید اسیایی روی 
آوردند. زیرا آنها دقیقا در سرکوب جمعی ملیت‌های خارجی 
تخصص فاشتتن: مشخصه حکومت‌های مستبد اقتصادی 
پاتتانی زا ان تست که با ار کر اقرام تخیر قنقه 
را در هم بشکنند و آن را به مرحله عالی‌تری برسانند. بلکه آن 
است که آن را حفظ کرده و در نطفه خفه کنند. 


پس می‌توانیم این وضعیت را به شرح زیر خلاصه کنیم: 


- برده‌داری اولیه تنها در جاهایی امکان حضور یافت که در 
آنجا از حکومت‌های مستبد اقتصادی خبری نبود. 


- فتودالیسم اولیه تنها در جاهایی بوجود آمد که نه برده‌داری 
.ريشه گرفته بود و نه استبداد اقتصادی 
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مشخصه ۷02 مستبد اقنصادی باستانی 
عموما آن نیست که ساختار قومی اقوام تسخیر 

شده را در هم بشکنند و آن را به مرحله عالی‌تری 
برسانند. بلکه آن است که آن را حفظ کرده و در 
طبیعتا با پیشرفت از یک شکل بندی به شکل بندی دیگر 
بافت تاریخی متراکم تر می‌شود. و تکامل بسیار کند در 
آمریکا و صحرای افریقا نشان می‌دهد که تمرکز جغرافیایی 
جمعیت در مرکز "شرق نزدیک" جهان باستان تا چه حد 
تعیین کننده و مهم بوده است. 


تبها با فتودالیسم اروپایی ( و هر چند نه با همان وضوح 
فتودالیسم ژاپنی) است که بشریت از آن بومی بودن ویژه 
فراتر رفت و توانست 7 را از شر موانع درونی اساسی دو 
ره پیشین خلاضن, کنذ و به: قورانیبا بکذارد. که خر آن 
بحران‌هایش به رکود کامل و بی‌پایان و زنجیره ای از فروپاشی‌ها 
و تکرارهای بی‌حاصل درونی منجر نشود. به همین ترتیب. 
سرمایه‌داری اولیه. تنها در جاهایی وجود داشته که در آن 
مبودالیسی با ان گزایسی ماد گرن به تغبیوهپش قت: کرده 
بود. فتودالیسم - سرمایه‌داری اساسا یک تکامل واحد است. 
بسط و گسترش دیالکتیکی یکی (و اگر ژاپن را هم به حساب 
آوریم) دو تا از تمدن‌های بی‌شمار بشری است. 


اکنون» در حالی که این به اصطلاح تمدن غربی خود را تا 
دورترین سرزمین‌های برده‌داری باستانی بسط می‌دهد. در 
ون مرحله سرمایه‌دا رای با میزات کامل که رین فتیوه 
تولید تمدن قدیم همچون غارت یک کشور خارجی روبرو 
می‌شود. مردم اين کشورها حتی هنوز هم فکر می‌کنند که 
نیاکان دورشان. اولین کسانی بودند که فرهنگی متعالی ایجاد 
کرده‌اند. اما اکنون مجبور بودند به ساختاری اجتماعی بی تن 
در دهند که پویایی انقلابی درونی نداشت. معهذا. 
می‌تونستیم ونان و و رومی داشته باشیم و نه فنودالیسم 
خود انگیخته آ کمدن‌های 7 
در طول تاریخ سرنوشت آینده‌مان است. در کشورهای بلوک 
شوروی نیز, کتاب‌های تاریخی در بررسی آخرین سده‌های 
تاریخ آروپایی بی‌انصافی به خرج می‌دهند و تقریبا از کنار 
آن می‌گذرند. جنبش‌های مترقی در اروپا و آمریکای شمالی 
باید به تلاش ویژه‌ای برای درک اشکال و مسائل خاص رهایی 
که از "تمدن‌های تفت برای بقیه بشریت به ارث رسیده. 


۷ 


این وظیفه در صورت درک عمیق این واقعیت که رهایی 
سرمایه‌داری با مانع بزرگی به نام ساختارهای انحصاردولتی" 
برخورد می کند. بسیار اسان تر خواهد شد؛ ۳ شیوه تولید 
اسیایی ( شکل بندی اجتماعی گذار به جامعه طبقاتی اولیه) 
در شکل عالی کلاسیک‌اش. به مثابه استبداد اقتصادی در 
مصر باستان» بین‌النهرین» هند. چین و پر شباهت ساختاری 
آموزنده‌ای با دوران کنونی انحطاط جامعه طبقاتی ما دارد. 


مارکس سرانجام در سال ۱۸۸۱ این نظر را برای بار دیگر مطرح 
کرد که گذار به کمونیسم را تنها بعنوان فرایند دیالکتیکی 
با زگشت به روابط اجتماعی معادل. اما در سطحی عالی‌تر از 
گذار بین کمونیسم و جامعه پیشرفته طبقاتی که آن زمان 
آن را رو به جلو خواند و اکنون آن را رو به عقب نامید. 
در هر دو مورد با کارکرد ویژه دولتی- که مستقیما از تقسیم 
نیروهای تولیدی متعلق به دولت که دیگر بهیچوجه اجتماعی 
نیستند» آن چیزی است که حقیقت ویژه هر دو دوره را تعیین 
می‌کند. ما در صورتی به درک بهتر از تضادهای واقعی که 
پس از سرمایه‌داری در انتظار ما هستند خواهیم رسید. که 
نگاه تذهیی‌ نوی به شوه تولید اسياي باستاتی ( استداه 
تلاش کنیم که دوران کنونی و چشم‌اندازهای آن را با چنین 
قیاس‌های ساختاری توضیح دهیم. ساختار انحصار دولتی 
جدید نه تنها در جهت عکس پیش می‌رود. بلکه بیش از 
هر چیز با پوبایی به پیش می‌رود که ضرورتا آن را به جلو 
می‌راند. این مقایسه بدین خاطر صورت گرفته تا هم نگاهی 
تیزتر در مورد مسائل این دو جامعه به ما بدهد و هم این 
درک را در ما تقویت کند که جامعه‌ای که بدین نحو تابع هرم 
جهت دادن دولتی کار است ( نظیر جامعه کنونی ما) نمی‌توان 
بهیچوچه سوسیالیستی؛ یعتی آزاد از استثمار و سنتم انسان 
بر آنسان در نظر گرفت. بررسی دفیق‌تر اصطلاح شیوه تولید 
استیایی فان هی هن که ایق شوه یک شک قنعن بایان 
گرفته نیست. بلکه بیشتر حلقه ارتباط بین مرحله ی نهایی 
پدر سالارانه ی جامعه ابتدایی و جوامع طبقاتی اسیاست» 
کشاورزی عهد کهن. در آنجایی که مارکس در گروندریسه ‏ 
اشکالی که پیش از تولید سرمایه‌داری" وجود داشته‌اند را 
‌ِ بحت گرار می دهد به همان مفهومی از اشکال 0 
9 ژرمنی هی ۳ ۰۲ سا . آنچه 
مرحله‌ای از تکامل رسیده‌اند. بلکه بیشتر منظورش اشکال 
گوناگون بومی تصاحب زمین است که بعدها مبنایی برای 
تفاوت بین اشکال سه‌گانه پیش‌سرمایه‌داری در گذارشان به 
جامعه طبقاتی است. 


۸/۸ 


ظاهرا بعدهاء مارکس هنوز هم جامعه ی آسیایی را تا آنجا 
بعنوان یک شکل‌بندی اولیه باستانی در نظر می‌گرفت که در 
آن مالکیت عمومی اولیه جامعه روستایی. هنوز در مالکیت 
خصوصی حل نشده بود. اما در عمل کاملا متقاعه شده 
بود که در این شکل, توده تولید کنندکان مستقیما با شرایط 
کارشان در وحدت بودند. اما در تمامی فرهنگ‌های عالی 
باستانی که در هزاره پیش از عهد عتیقء در دجله و فرات. 
در کناره نیل» رود سند و هوانگ هو در آسیای صعیر» در 
کرت. در عربستان جنوبی و در گنگ سر بر می‌آورند. انسان‌ها 
بی‌تردید با یکدیگر هم‌چون استئمار گر و استثمار شده. 
حاکم و تحت ستم روبرو می‌شدند. 


منشاء این جامعه طبقاتی بومی بدون مالکیت خصوصی 


۳ 


هنگامی که عقب‌نشینی آخرین عصر یخ. نوار صحرایی 
افریقایی - اسیایی را بوجود آورد. اين بدتر شدن تدریجی 
شرایط زندگی, گروه‌های پراکنده‌ی انسانی را در این نواحی 
بوجود آورد که در مراحل کاملا متفاوتی از تکامل جامعه اولیه 
قرار داشتند. بویژه در حول وحوش " هلال حاصلخیز خاور 
میانه. جمعیت زیادی در مرحله انقلاب کشاورزی نوسنگی 
بسر می‌بردند و گذار به مرحله کشاورزی را آغاز کرده بودند. 
بهره‌وری روزافزون نیروی کارشان. به تمرکز نسبی بیشتر 
جمعیت‌شان منجر شد. کاهش پوشش نباتی توسط انسان‌ها 
و همچنین دام‌ها ۰ شمان سیر امساعد. تغیی ات ابو 
هوایی عمل کرد. مبارزه برای بقاءء شدت بیشتری گرفت. 
باریکه‌های رسوبی حاصلخیز مابین رودخانه‌های بزرگ که 
امکان سه بار برداشت محصول در سال را می‌داد. هنوز از 
نظر تفیبرات طبیعی, وضعیت بائباتی پیدا نکرده بود. داستان 

کر ی و ما 
در شش هزار سال پیش از میلاد با آن روبرو بودند. در چنین 
زمانی بود که آنها تک نک, به طور پراکنده و بر اساس 
رات کعان > شت‌هام مات کر رود خاندها اب اشغال 
خود هرآوردنن.. ذر جنود جهار هزار سال پیش از عبلاده 
جمعیت زیادی در جایی که اکنون جنوب عراق تشکیل 
می‌دهد و بین‌النهرین خوانده میشد. مسکن گرفتند. این کار 
تنها از طریق خشک کردن باتلاق‌ها و کنترل سیل‌ها امکان 
دوک ی کم انیت ول وان وا 
رومی‌ها و با زرمن‌ها ۵ر آغاز پیدایش تمدن‌هایشان ضورت 
گیرد. مهار کردن و کانالیزه کردن این رودخانه‌هاء کاری نبود 
که از عیفف واحدها و خاناده‌های اسان خوتشارن که 
بطور فردی به تولید می‌پرداختند و حتی جوامع روستایی 
براید. این وظیفه دشوار, اجبارا به گرد هم امدن چندین 
جامعه در یک مکان منجر شد. یعنی توده‌ای از نیروی 
کار ساده, به شکل "تعاونی در سطح بزرگ ؛ که به معنای 
چیزی بسیار فراتر از جمع عددی کار فرد فرد انسان‌هاست 
و نمی‌تواند تنها توسط بخش‌های خاصی از جامعه به پیش 


برده شود و دست آخر این که تنها می‌توانست توسط کل 
جامعه انجام شود. بدین گونه در هر کجا که این شکل بندی 
بوجود آمد. به خاطر این "شرط‌های تولید" اساسی. زمین 
در مالکیت عمومی باقی می‌ماند. چه این زمین بطور اشتراکی 
کشت می‌شد 9 با توسط خانواده‌ها در جوامع روستایی به 
زیر کشت می‌رفت. اگر بخواهیم دقیق‌تر و مشخص‌تر گفته 
باشیم. مالکیت خصوصی نمی‌توانست بوجود آید و این چیزی 


گوردون چایلد ثابت کرد که شرایط زندگی انسان‌ها تحت 
این اوضاع و احوال ابزار قدرت فوق‌العاده‌ای در دست جامعه 
گذاشت که می‌توانست برای به انضباط درآوردن و فرمانبرداری 
اعضایش از آن استفاده کند. "باران اینجا و انجا و این جامعه 
و آن جامعه نمی‌شناسد. اما آبی که برای آبیاری به مزارع 
می‌رسید. از طریق کانل‌هایی عبور می‌کرد که قبیلهآن‌ها 
ر ساخته بود. ۳( حتی در مورد کشاورزی در مناطقی 
که از باران کافی هم برخوردار بودند. جادوگر قبیله نظارت 
اصلی را بر جریان سالانه زندگی و 
دفتر داران لزوما خیلی زود توانستند از اقتدار فوق‌العاده‌ای 
برخوردار شوند. آنها که پیش از این» تنها میانجی‌های موهوم 
فعالیت‌های تولیدی بودند - از آنجا که این میانجی‌گری 
همچنان وجود داشت - به سازمان دهندگان واقعی تولید 
مبدل شدند. خدای قبیله دیگر تنها به تنطیم فعالیت کاهنان 
بسنده نمی کرد. بلکه اسرار نقشه‌های کانال‌ها و سدها را نیز 
بر آنها آشکارمی کرد و معابد وظیفه‌ی نگهداری انبار غله را 
نیز بر عهده گرفتند. تمامی این کارهای عمومی به تدارک 
و9 سا زمان‌دهی نیاز داشت. نیروی کار باید در قسمت‌های 
مخت تقسیم و سازماندهیمی‌شدن - انسان‌ها دیگر نه 

فقط "ذانا" " سخت کوش بودند. بلکه این بار مجبور به این کار 
می‌شدند. برنامه‌ریزی درست مستلزم مطالعه و بررسی جریان 
رودخانه‌ها و مسیرهای حرکت‌شان در فصل‌های مختلف بود. 
یعنی گامی به جلو از درک اشراقی جادویی به مشاهده‌ای 
مستقیم. باج و خراجی که خدای قبیله به صورت قربانی 
دریافت می کرد. با گسترش تولید. بیشتر شد و این برای 
به خدمت گرفتن یک بخش از جامعه برای مدتی طولانی 
در وظایف اساسی لازم بود. باید ذخیره‌ای نیز در ِ 
وقوع بلایای طبیعی که رودخانه ایجاد می کرد بعنوان 
نگه‌داری مبی‌ شد. نگه داشتن چنین انباری از غلات. نیا 
نوعی دفترداری و هنر محاسبه بود ۳" این هنرها به 
هرحال باید ابداع می‌شد. 


کار خااشت. 0 هر ال 


نیازمند 


برای هزار سال یک جادوگر » حکیم یا شمن" وجود داشت 
سایق متصول ای ترا فلکم قاس ریخست 
وظایف فکری. یک ابواب جمعی از کاهنان با سلسله مراتب 
خاص خود در معبد را طلب می‌کرد که به برنامه‌های مربوط 
به خدای قبیله برای مردم و ثروت‌اش رسیدگی می‌کرد. 
تقسیم کار بین کشاورزی و صنایع دستی. حتی 


ةةَأَأََييَأَأيأيَيةأَأيأيأةأيأَأَأَأيأَأَةأَأَأَأَأَةَةأةأَأيأأَيَيَأَيأَأيأَيَأَأَأََأَأَيأََأَأَأَيَأ«أ«ََأَيَ«َ«َ«َ«َ«َأيَيَ«ََ«َ«ََ 


بررسی ی دقیق‌تر اصطلاح "شیوه تولید 

آسیایی ".نشان می دهد که این شیوه یک شکل 
بندی پایان گرفته نیست. بلکه بیشتر حلقه ار تباط 
بین مرحله ی نهایی پدر سالارانه ی جامعه ابتدایی و 
جوامع طبقاتی اسیاست 
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پیش از این تقسیم‌بندی جدید ایجاد شده بود که منجر به 
بوجود آمدن مبادله در میان جامعه شده بود؛ هر چند که این 
مبادله از ساختار کمونیستی اولیه فراتر رفته بود. اولین طبقه 
خاک استتماز کنده در قارب مستقما اء نبازهای فرایید 
خود تولید و بازتولید به شکل کاست کاهنان سربرآورد. اين 
فرایند نیازی به حلقه واسط تولید کالایی و مالکیت خصوصی 
نداشت. بلکه بیشتر با همکاری در مقیاس وسیع و تبعات 
ارم ای مت شش این کانگه به نام فا امه متصون 
اعاتی کف تسط کار کارانی. کش اذاره ی که جف فسسق 
می‌آمد. تصرف می کرد. با قدرت ناشی از داشتن ثروت موجود 
و همچنین دست رسی به کار زنده» بازتولید وسیع را امکان 
پذیر ساخت و بدین ترتیب بر سرنوشت اکثربتی که تحت 
کنم نایارس ات سلط بان انم فققا پگ ار 
فواه دای کشت طیته اس که لس قرو ام 
ففیشنگ () باه ان آشارهمی کت 


مارکس با توجه به مصر به "حاکمیت کاهنان بعنوان مدیران 
کشاورزی (۶) اشاره می‌کند. در ایدئولوژی آلمانی "می‌خوانیم: 
زه تقسیم کار فقط از لحظه‌ای که تقسیم کار بین کار مادی 
درست است! زیرا این با قدیمی‌ترین آنتی‌تزهای طبقاتی که 
اولین بیان ناب و واقعی خود را در شکل تئوکراسی ( نه فقط 
در بین‌النهرین و مصر) پیدا کرد. تطابق دارد. 


اما هر چه شهرها در اطراف معابد بیشتر سربرآوردند و بدنبال 
آن فعالیت فرهنگی معابد گسترش یافت. ثروت فزاینده‌شان 
موجب تحریک طبقات حاکمه یا قبایل وحشی مجاور آنها 
شد و بدین ترتیب آهمیت فرماندهان جنگی و سازمان‌های 
ایدتولوژیک و بوجود آمد گرچه مدیریت آن ۳ 
که مستقیما به خدای قبیله تعلق داشت. در دست خود 
کاهنان باقی ماند و پادشاهی سربرآورد. ابتدا در مصر و 
سپس در بین‌النهرین کنترل سیستم رودخانه‌ها به یک دولت 
واحد در سرزمینی واحد نیاز داشت. این زمان حالا بود که 
پادشاه بزرگ امپراطور. "مستبد شرقی" به کامل‌ترین مفهوم 
داشت و خود را نماینده خدا و يا حتی تجسد و يا پسر خدا 
می‌دانست. در 0 او- بوسیله دولت هوشیارش- و9 
در وضعیت ایدهآلش "فقط " در د شخص او دوشاخه ام که 


آنها کشاورزی امکان 1 آه آنشت ۰ )0/۸ 


۸۹ 


طبقه حاکمه را تشکیل 1 با هم ۳ تن 


ایدئولوژیست‌ها و بورو کرات‌های اداری یا نظامی 


انگلس اعتقاد دارد که این برتری سیاسی تنها تا زمانی 
شانة خالی لکد + تعفان سید کاهر ایران مهد سر 
نك وازرهم پاشیدند هر چند زیاد هم باشد. اما هر یک 

9 ت 0 مسئولیت اصلی 

حفظ و نگهداری جمعی آبیا از طریق کانال‌ها » که بدون 

دولت بد در 
چنین شرایطی. به معنای محصول بد و فقر وسیع مردم بود. 
حاکمیت طبقاتی دیگریء رفاه مردم را بعنوان هدف نهایی 


یک دولت شرقی هیچ گاه بیش از سه وزارت خانه نداشت: 
امورمالی (چپاول مردم در داخل کشور)» جنگ (چپاول مردم 
در داخل و غارت کشورهای خارجی) و امور عمومی (مسئول 
با ترلتت ٩‏ سفیکد تست کهآ کین رهام عقومین وا هر 
مرتبه ی آخر قرار می دهد. هر چند که در تمامی استبدادهای 
آغازینشان امپراطورانی وجود 
((تغییر دهندگان پیشرو جهان)) ظاهر 
شدند و ((خانه ی بزرگ)) خود را (واژه فرعون در ترجمه به 
همین معنی است) به نوعی نظم بخشیدند. اگر راه اصلی برای 
رسیدن به استبداد شرقیء تئوکراسی بود یعنی راهی که از 
ساختار درونی خود جامعه اولیه در صعودش به تمدن پیش 
گرفته شد. اما این تنها راه نبود. برای آن قبایلی که دوران 
شکل گیری شان همانند شخم زنندگان [ کشاورزان] ساکن 
در یک سرزمین زمین نبود» بلکه به صورت ماجراجوبان 
زر میاجر کی می کرفده اوه زتنگن طان آ وا 
را به پادشاهی جنگجو تبدیل کرد و نه به ساختاری که یک 
کاهن در راس آن باشد. و این شاه جنگجو بعدها هرگاه که 
شرایط مساعد بود. خود را مقدس هم می دانست. وقتی که 
این قبایل زمین هایی را با جنگ تصرف کردند و مردم آن را 
به اسارت خود در آوردند. اشرافیتی غیر دینی به صورت یک 
بوروکراسی دولتی درآمد با طبقه ی حاکمه ای جدید که به 
طور طبیعی و تقریبا هميشه از دیگر گروه ها خود را باز تولید 
می کرد. 


باستانی به ویژه در دوران 


1 ز این طریق بود که مثلا قلمرو ((هيتي ها)) در آسیای صفیر 
در دو هزار سال پیش از و یار فا ست: تر افتگ: این جامعه که در 
مرحله ی اولیه 1 بود» برخی گرایشات فثودالی را از خود 
نشان می داد. درست بر عکس بسیاری از دولتهای ((ژرمن)) 
یعنی ((واندال ها)) که در اطراف مدیترانه شکل 


۹۰ 


گرفتند. و برخی گرایشات استبدادی داشتند. سازمان طبقه 
حاکمه هیتی ها (دربار) به ویژه شباهت های بسیاری با 
و 2۲0۱1۳۵/20 فرانسه دارد. تفاوت 
اصلی نه در بالا بلکه درپایین جامعه وجود داشت. 


برخلاف هیتی ها که در مراحل بعدی» پایه امپراطوری 
بزرگشان بر استعمار شمال بین النهربن و منطقه ی سوریه - 
که اهالی و سکنه اش خود را درشیوه تولید آسیایی بازتولید 
می کردند- قرار داشت. فرانک ها مردمی بودند که بخشی 
از فروپاشی برده داری و بخشی دیگر از تولید خانگی سنتی 
ژرمنی ایجاد شده بودند. امیراطوری هیتی ها همچنین نشان 
می دهد که مبنای استبداد می تواند از سیستم آبیاری 
نباشد. بلکه می تواند هر شکل از همکاری در سطح وسیح. 
نظیر همکاری در یک جنگ سیستماتیک برای کشورگشایی 
مثل مغول ها هم باشد. همکاری در مطیع سازی یک ملت 
در جنگی که به شکست آن ملت منجرشود. اما به هر حال 
استبداد زمانی که بر نیاز مستقیم اقتصادی مبتنی بود. مدت 
زمان بیشتری هم ادامه می یافت. یک مورد ویژه که به خاطر 
شفافیت و وضوخ کلاسنک اش تمونة آی کاملا متاسسب انس 
استبذاه اقتصادی اینکاها ینت که با سلطه یر یک ملت متمفن 
که در ارتفاعات پرو شکل گرفته بود. توسط یک اشرافیت غیر 
دینی خارجی بوجود امد و به امپراطوری بزرگی تبدل شد که 
تقریبا تمامی منطقه مرکزی و شمال آند و قسمت های زیادی 
از نوار ساحلی را در بر می گرفت. این امپراطوری بزرگ. بسیار 
واقعی تر از امپراطوری 22۳011۳01217 در اوج اقتدارش بود. 
کنترل امپراطوری با شاه راه های استراتژیکی که در تمامی 
مفاطق کشور احدات وبرای ارکباطات فوق العاده نسریع ایجاد 
شده بودند» تضمین می شد. اهالی نواحی جدیدا فتح شده. 
با واحدهایی از ساکنینی که در سرزمین اصلی امپراطوری 
می زیستند» جایگزین می شدند. زبان قبیله ی سلطنتی آن 
قدر رشده کرده بود که بتواند به زبان این اشرافیت پرشمان 
به خاطر امتیاز چند همسری اش, تبدیل شود و خود را به 
عنوان ((لهجه ی اصلی)) مورد استفاده همگان تثبیت کند. 
((پیشکش ها)) و ((هدایا)) به مبنایی برای دارایی زر اندود 
شنه غیدل قه که باب ویساک اسانی دون دس ند 
به چم من جورگ: 


این باج و خراج ها حتی اگر زمانی می توانست پایه و اساس 
حاکمیت سلطنتی بوده باشد. و بعدها نیز هم چنان بیانگر 
اولین بازتاب ها از هر انقیاد جدیدی باشد. تنها صورت ظاهر 
قدرت بودند و نه مبنای درونی آن. مبنای درونی» دسترسی 
و مالکنت امخنوه انکاها بر (مااه فحضول تاش اد کار 
اضافی مردم)) بود که به بیش از دو سوم کل کار اضافی می 
با هم تلاقی می کردند. پایه اقتصادی. که وسعت فوق العاده 
اشرد همان فست که یتح کمیظا ان کاها مشروعیت. نازیر 


. امپراطوری هیتی ها همچنین نشان می دهد که 
بلکه می تواند هر شکل از همکاری در سطح وسیع. 
کشورگشایی مثل مفول ها هم باشد. 


و٩‏ ََأأَأََأََأََةَأََةَأَأَأََأَأَأَةَََََ مر 


َأَأَأَأَأَأَيأأأأأأأكَكأأكأَكأأكأكأَأكأأأأيأرأرأرأرأررأرررررأرألريرأأَأََ«َأَ«ََََََََم. 


می بخشد. کشت فوق لعده تکامل یافته ی ذرت در زمین 
های مرتفعی بود که با کوشش زیاد و از چشمه های کوه 
های یخ زده آبیاری می شدند. ذرت به عنوان ملکه ی دانه 
های غذایی سرخ پوستان و همچنین نقطه ی مرکزی جادوی 
دولتی بود که گردش سالانه ی کشاورزی را تضمین می کرد. 
((پسر خورشید)) و بالاترین مقامات در بارش سالی یک بار 
در کار کشاورزی شرکت می کردند و به طور سمبلیک با 
بیلچه های خود. زمین را زیر و رو می کردند. ( فرعون ها نیز 
اولین چمن ها را برای تزیین عمارات سلطنتی شان. خود زیر 
و رو می کردند). برای کشوری که بیش از ده میلیون جمعیت 
دشتت: هر ووز کار تیم ده و توسط مدهب فیس می 
شد. این استثمار گسترده چگونه کار می کرد؟ 


نظیر تقریبا تمامی استبدادهای اقتصادی. تمامی زمین ها 
در اختیار حاکم بود. مارکس این ((مالکیت سلطنتی)) بر 
زمین را به عنوان آن نوعی از نفی مالکیت اشتراکی اولیه 
در ((شرق)) می دید که ویژه این شکل بندی اجتماعی بود. 
««شکل آسیایی)) اولیه ی تصاحب زمین توسط جامعه ی 
روستایی فقط در فرایند اولیه تولید توانست به حیات خود 
ادامه دهد. اما تغییر روابط قدرت. و قدرت ناشی از مالکیت 
زمین یا محصول را در تمامی موارد در شخص رییس قبیله 
می بینیم. حتی زمانی که از پایین انتخاب می شد. به تدریخ 
به صورت سلسله مراتب بوروکراسی رسمی درمی امد که 
فقط جوابگوی بالایی ها بود و پاسخ‌گوبی‌اش هم به مقررات 
مربوط به گرفتن مالیات و يا استفاده ی دوره ای از کارگران 
اجباری, نیروهای نظامی و غیره مربوط می شد. اعضای 
آزاد جامعه ی روستایی قدیمی - که البته از مدتها قبل در 
درون آن سرکوب زنان» جوانان و بردگان خانگی شکل گرفته 
بود- به انضمام ریش سفیدان هم چنان به نوعی بردگان 
دولت به حساب می آمدند. مارکس در هر صورت از ((تونق کی 
عمومی شرقی))۱۰ سخن می گوید. این سیمای عمومی در 
مورد اینکاها که علاوه براین در پایین ترین رده ی جامعه 
شان بردگان خانگی نیز داشتند که به پست ترین کارها می 
پرداختند» چگونه خود را نشان می دهد. در امپراطوری آندی 
هاء زمین دولتی به سه 
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اولین طبقه حاکم استثمار کننده در تاریخ» مستقیما 


از نیازهای فرایند خود تولید و بازتولید به شکل 
کاست کاهنان سربرآورد 
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شکل تقسیم شده بود. اولین بخش مستقیما به اینکا تعلق 
داشت. یعنی مستقیما زمین دولتی بود. بخش دوم به معبد. 
به خدا تعلق داشت. آخرین و کوچکترین بخش در اختیار 
5 یعنی جوامع کوچک روستایی بود که از طریق آن 
وسایل معیشت شان را تامین می کردند. در روستاهاء ریش 
سفیدان هم چنان با هم می نشستند و به نوبه ی خود با 
اعضای عادی جامعه نیز در تماس بودند و بدین ترتیب هر 
کی اخهانن افو تون با سین را اک 


حتی روسای اولیه قبیله هنوز از بين نرفته بودند. اماء اکنون 
نوعی از اشرافیت درجه دوم را تشکیل می دادند. آنها به خاطر 
مسئولیت شان در بسیج نیروی کار برای مزارع دولتی و معبد 
و هم چنین دوری از کارهای عمومی دیگر و تنظیم باز تولید 
ساده ی واحدهای شان. هم چنان از انجام کار بدنی معاف 
بودند و بدین گونه پایین ترین اقشار طبقه حاکمه را تشکیل 
می دادند. این طبقه که اینکا نماینده آن بود» محصول اضافی 
بفق که قزر ان استتما ساطه: ور اختیاه کرفتن تقرییا کل 
فرآیند بازتولید مستقیما با هم تطابق داشتند. 


دانش حکم فرمایی و سلطه نیز انحصاری بود تا بدین وسیله 
تضمین شود که اطلاعات مربوط به کار کردهای مهم جامعه 
مخفی باقی بماند. در بین النهرین باستان یک ((دوره ی 
کارآموزی)) برای کاروزران بوروکراسی یعنی کاتبان و بایگان- 
های تازه کار وجود داشت. رهبانیت به عنوان نوک هرم 
این سیستم به نحو موفقیت امیزی از هر گونه ساده کردن 
نوشتار پیچیده ی هیروگلیف که دسترسی به آن را اسان می 
کرد. جلوگیری کرده بود. برهمن های هندی پخش ((ودا)) 
((ردانش))) را میان کسانی که شایسته ی آن نبودند به عنوان 
اینکاها آن را این گونه فرموله کرد: ((به مردمان کوچک نباید 
آن چه را که تنها بزرگ مردان باید بدانند» آموخت)). 


پس رژیم اینکا که در زمان هجوم اسپانیایی ها هنوز آشکارا 
از مرحله ی اوج ظرفیت اقتصادی و فرهنگی اش عبور می 
کرد» بیش از یک سیستم ساده‌ی استثمار کار اضافی بود. هر 
چند که امتیازات و برتری های سیستم حاکم با طفیلی گری 
مستقیم و غیرمستقیم آن کاملا آشکار است. اما تنها بخشي 

از محصول اضافی «که البته مقدار آن هم کم نبود) به سوی 
آنها سرازیر می شد. اینکا و يا ((رییس - پدر کبیر)) (آن 
گونه که خوانده می شد) که هم چنان به نقش سنتی ربیس 


٩۹۱ 


او عاقلانه و عادلانه حکومت می کرد و نه ((مستبدانه)). به 
عبارت دیگر: (( هیچ چیزی نبود که اراده ی اینکا نتواند آن 
را تغییر دهد و از جامعه ی روستایی سنتی او این مسئولیت 
را به ارث برده بود که نگذارد هیچکس از نظر وسایل مادی 
معاش اش در رنج باشد. محصولاتی که در انبارهای عمومی 
انبار شده بودند. بر اساسس اصول ثابتی که متضمن حقوق 
برابر تمامی ((آزاد مردان)) بود» توزیع می شد. ((مزارعی 
برای بیوه زنان و کودکان یتیم وجود داشت)). کار به نحوی 
سازمان یافته بود که سهم کارگر کاملا کنار گذاشته می شد. 
کمتر سیستمی از سلطه را می توان یافت که این چنین به 
حداکثر کارایی ممکن خود رسیده باشد. حتی بزرگ ترین 
اعیان و اشراف تنها با داشتن یوغی بر گردن می توانستند به 
حضور اینکا مشرف شوند. یک فرانسوی یک بار نوشت:(( به 
یه ادن واه ال ام هی موه اس فا هه 
مردم به بخش هایی از ماشین اقتصادی و شماره هایی در 
امارهایی دیوانی بدل شده بودند)). خانواده ها و جمعبت های 
شهری در گروه های ده. صد و هزار نفری ثبت شده بودند 
که هر یک از آنها رییس خود را داشت. وظیفه ی اطاعت و 
فرمانبرداری آن چنان همه جاگیر بود که تنبیه خشن برای 
رفار که احشاعی ساره گر بو 


نتیجه کلی اين روند ((مهارت زدایی)) تاریخی تولید کنندگان 
بلاواسطه بود که نسل اندر نسل به وابستگی بی ثمر و از بین 
بردن ابتکار و خلاقیت شان منجر می شد, شرایطی که به 
هیچ روی با شرایط اعضای آزاد جامعه ی روستایی باستانی 
یک سان نبود. دهقانان اینکا با از دست دادن روسای قبایل 
شان در مقابله با هجوم اسپانیایی ها به همان سرنوشت فلاکت 
باری دچار شدند که روستاییان هندی در مقابله با مهاجمین 
متعددشان رو به رو گردیدند. 


از آنجا که استبداد اقتصادی بارها به عنوان سیستمی 
سوسیالیستی و پا کمونیستی (کمونیسم دولتی - مذهبی) 
در نظر گرفته شده. بسیار با ارزش است که آن را با جزییات 
بیشتر (با تحفیقی که توسط «راوا لیپز)) انجام شده), مورد 
زیرا حکومت اینکا که واقعا بر روابط کهن و مهجوری مبتنی 
بود. هر چه بیش تر خوراک برای این همه نوشته های 
را خی با آنانی که وظیفه سوسیالیسم را در اساس استقرار 
که به دلایلی کاملا اشکار متفه ساختار سیاسی ((در اختیار 
داشتن قدرت)) بر ثروت اجتماعی ۳ مغشوش می کنند. در 
تضاد دید. همتاهای واقعی ساختار اجتماعی عصر ما 


۹ 


راء می توان تا زمان های بسیار دور تعقیب کرد زیرا ساختار 
اجتماعی مارا هر چند که سوی دیگر سرمایه داری هم باشد. 
هنوز نمی توان سوسیالیست نامید. 


این ((کارلوس دلگادو)) یک پرویی مدرن (یکی از افسران عالی 
رتبه ی رژیم نظامی مترقی این کشور) بود که چندین سال 
پیش به این صورت بندی رسید که تمامی تجربه های تاریخی 
نشان می دهد که ((اقلیت های روشنفکر هميشه بورو کراسی 
این یا ان اسطوره و این با آن ایده ال (با تکیه بر استبداد و 
در نهایت هیچ تفاوتی با انواع الیگارشی های حاکم گذشته 
شان ندارند).۱۱ در اینجا دلگادو به ویژه» قصد دارد تا تجربه 
ی وسیع انقلاب های آمریکای لاتين را خلاصه کند. فرانتس 
فانون فساد و زوال جنبش های رهایی بخش افریقا پس از 
پیروزی شان را بر همان اساس: فرایند بوروکراتیزه شدن 
الیگارشی (حکومت خواص) توضیح می دهد. اما این پدیده 
به هیچ وجه جدید نیست و رد آن را می توان تاپیش تر از 
مبتنی بودند. دنبال کرد. 

اگر طبقاتی که بر اساس مالکیت خصوصی ایجاد شده بودند» 
و یدی یک بار دیگر بعنوان عامل خود مختار شکل بندی 
طبقاتی ظهور می کند و تا انجا که این تقسیم کار بازتولید 
می شود به حضور خود ادامه می دهد . همچون اعصار اولیه 
» قدرت از " دانش" مایه می گیرد. نه تنها از طبیعت. بلکه از 
خود جامعه نیز. این که چرا این دانشن هرا که کم ی 
راند. هميشه همچون یک هیرارشی بوروکراتیک با گرایش به 
داشتن یک نفر در نوک هرم قدرت. سازمان می یابد. مسئله 
ای است که به توضیح بیشتری نیاز دارد. پیش از هرچیز 
می خواهم اين " واقعیت" را کاملا روشن کنم که حاکمیت 
کارگران فکری. یکی از قدیمی ترین واقعیت های تاربخی 
است که به هیج وجه نمی توان از آن صرف نظر کرد. 
گوردون چایلد از یکی از صدها مدارک به دست آمده از 
مصر باستان که تاریخ آن به " پادشاهی جدید یعنی به بیش 
از سه هزار سال پیش بر می گردد. اندرز زیر را از پدری به 
پسرش, نقل می کند: 


/ 


نوشتن را در قلب خود و برای خویش نگهدار تا خود را 
از انجام هر گونه کار فیزیکی سنگین معاف کرده و قاضی 
عالی رتبه شوی . کاتب و دبیر از کار فیزیکی معاف می شود. 
این اوست که حکم می راند. ایا تو لوح کاتبان را در اختیار 
نداری؟ این است آن چیزی که بین تو و آن که پارو می زند 
تقاوت ماه ین کین ۱ 


نیروهای بر گزیده از صنوف خویش, خود را ابدی می سازند 
- به این هنر آراسته است. در مصر و چین . به ویژه مامورین 
دولتی دانش آموخته نیز بودند. بوروکرات های چین و 
مامورین سلطنتی را بدرستی می توان " ادیبان نیز نامید. 
"حکومت فیلسوفان افلاطون. چیزی بیش از صورت ایده 
آل شده روبنای سیاسی مصر باستان نبود که به جای یک 
ِ , یک الیگارشی از " پاسداران" اسپارتی در راس آن 
قرار داشت. 


این واقعیت که منافع جمعی اجتماعی که ات هی 
تحول پیدا کرده از همان آغاز در تضادی آشتی ناپذیر با منافع 
خاص ان قرار گرفت و به هنگام زايش اولین ایدئولوژی در : 
اخلاقیات مامور صدیقی که از مسئولیت خویش آگاه است و 
در به کار گیری امتیازات خود مدارا می کند. انعکاس یافت. 
۰ سال پیش از میلاد 012-۳1016 مصری برای پسرش 
که می خواست نظیر خودش به عنوان یک مامور عالی رتبه 
سلطنتی بزرگ شود. دکترینی نوشته که شاید بتوان آن را 
اولین فهرست از "خصوصیات رهبری ایده ال نامید؛ اولین 
کانلوگ فقابل پوروگر تیک پتاهوتپ اولین وظیته: مرد را 
همراهی با جامعه می داند چرا که ناهماهنگی با آن همواره 
مسئله ساز بوده است. این مرد هوشمند. سپس اصول زیر را 
که کوچک تریی آگیوه ی,ماهبی ی تفر و ها با تیه 
به مفید بودنشان این جا و بر روی همین زمین فراهم آمده . 
توصیه می کند: 


به حقیقت. رعایت احترام و اطاعت از والدین » کنترل نفس 
» مدارا در تمامی زمینه ها . آداب دانی در رابطه با مقامات 
بالاتر و افراد زیر دست. سرانجام او پسرش را چنین اندرز می 
دهد: 


" زمانی که دانش آموخته ای به خود قره مشو و صواب کار را 
هم از بی سوادان و هم از دانش آموخته گان بخواه" ( ۱۳) 
پند آخر برای ثبات حاکمیت بوروکراتیک بسیار تعیین کننده 
است. آن گاه که تماس با طبقات فرودست قطع شود. زمان 
شورش چندان دور نیست. 


حد این اخلاقیات - که روابط جدید سلطه را بعنوان یک 
واقعیت مفروض مشخص می کند- زمانی کاملا اشکار می 
شود که ما این پندها را در مقایسه با احترامی که توسط 
تائوئیست ها ی چینی به آنها گذاشته می شده در نظربگیرم. 
زمانی که شکل آغازین و بومی استبداد اقتصادی در چین 
با مبارزاتی که قرن ها به درازا کشید درهم شکسته شد. 
روشنفکران به درک تضادهای ی در شکل یک جنبش 
پیچیده فلسفی نائل شدند. در حالی که اغلب این متفکران 
تمامی توجه شان معطوف به ساختن یک " سیستم بهتر 
نها کفیت 


بود . تائوئیست ها تمامی هم خود را صرف ناموروئی کردن 
جامعه ی باستانی پیشین کردند. آنها از این موضع با فراست 
حیرت انگیزی جوهر بازگشت با واژگونی این سیستم ها را که 
از زمان انقراض جامعه اولیه بدین سو روی داده بود» دریافته 


بودند. َ " تائوچینگ تا راه ِِ برای آز راد 


" آن گاه که پیمودن راه بزرگ منسوخ می شود 

وی ۳ کرو بت 

آن گاه که زرنگی و تردستی پدیدار می شود 

ریا کاری فراگیر می شود 

آن گاه که شش رابطه در ناسازگاری با هم قرار می گیرند 
فرزند های واقعی وجود دارند 

آن گاه که دولت در جهل فرو می رود 

وزرای وفادار حضور می یابند 

نیکی و رسوایی پس زده می شوند 

نیکی زمانی که به شخص ارزانی می شود 


هماه دوکر وت کمی. اه ۳ زمانی که از ارزانی 
داشتن کار هی و «(0۱۴ 


لائوتسه ريشه های آن گمراهی و اغتشاش فکری بزرگ که 
سرتاسر چین را در دوران جنگ های ایالتی در بر گرفته بود. 
در این حکمت جدید با آن دین داری » زرنگی» درست کاری 
مهارت و اشتهای فراوانش برای سود. می دید. او در تقابل 
آن . حکمت سنتی ایده ا لاه شده گیاین را تاش ۸5 روز 
داشت " بگذار آن چه می خواهد بشود" به جای " خود بساز 
آن سرا که می خواشی بنود 7 دانش 


1 فرزانه" به جای 1 


به آن ها ( خلایق) زندگی ببخش اما هیچ احساس تملک 


نداشته باش. 

آن ها سود می برند. اما تو هیچ نمک شناسی مخواه 
این همان مباشری است که هیچ قدرت نمایی نمی کند 
واین همان است که فضیلت اسرار آمیزش می خوانند" 


بنابراین خردمند به آن 
نیع خواهد 


۳ 


می دارد. اما باج و خراجی از مردم نمی خواهد. 


و مرد بی فضل گرفتن باج و خراج را به عهده می گیرد ( 
۱۵( 


1 


ی ی ی 
۳ " این بود حکیمی که " چوانگ تسوی" " تائوئیست تعریف 
می کرد. او درست در مقابل بوروکرات دانش آموخته قرار 
می گیرد و این بوروکرات راء حتی در عالی ترین مدارج دانش 


اما اگر در کل. گفتمان مربوط به خصوصیات " حکیم (رفتار 
درست وشایسه دانش اموختگان) را بحث خبرگانی بدانیم که 
برای هدایت زندگی اجتماعی انسان ها در دولت انجام می 
شود. این همان مشخصه منشا طبقه حاکمه چین است 
که خواستگاه اش از تقسیم کار زندگی تعاونی» بدون واسطه 
مالکیت خصوصی آغاز می شود. طبیعتا مالکیت خصوصی: 
قزر اغاد بنخایش فش رش باننده آغم در اغلب استیدات .ها 
اقتصادی بازی کرد و در چین . این به معنای پیدایش مالکیت 
خصوصی بر زمین بود. اما هیچگاه دولت را تابع خود نکرد 
تلا که نا اج بر آیاین انم اساسی سای 
دوباره بدهد. آمپراطوری چین می توانست زمین داران بزرگ 
را هر چند صد سال یک بار با اصلاحات کشاورزی خلع ید 
کند.( حتی اصلاحات ۱۸۶۱ روسیه نیز در صورت وجود یک 
سیستم فئودالی واقعی. امکان ناپذیر بود) . در استبداد های 
اقصادی ناستاتی: امتیازات و سوم اسفاده از قفرت مامورین 
حکومتی. مطمئن ترین راه برای به رفاه رسیدن و مالک 
شدن به شمار میی رفت. در کشورهی اي نیز آنها که راه 
رشد غیر سرمایه داری را پیش گرفته اند. " اقدامات جدی 
برای آموزش و باز آموزی ِِِ ن دولت با توجه به دیدگاه 
شایع مردم که خدمت دولتی را منبع اصلی کسب ثروت 
شخصی می دانند. با مقاومت سر سختانه ای روبرو می شود. ( 
۶ دقیقا در رابظه با همین مقاله است که " فرانقس فانوه" 
افشتاله روتتکران بونی اف سانیر) امسر تقلاب وهای 
بخش ملی صورت گرفته. ( حتی آن عناصری که هنوز هم 
ملی و انقلابی مانده اند» . به یک " بورژوای بوروکرات " می 
بیند. علاوه بر این . شغل کارمندی دولت در چین باستان به 
روی هر شهروندی که توانایی فکری و اقتصادی داشت. باز 
بود و این شخص می توانست خود را برای امتحانات منظمی 
که توسط دولت در زمینه های ایدئولوژی رسمی و آیین نامه 
های اداری انجام می گرفت. آماده کند و خود یک " دانش 
آموخته " بشود. بدین ترتیب تعداد زیادی از این کارمندان 
جدید در دوره هایی از تاریخ چین به صحنه کار دولتی وارد 
لتق واین به متام کبات پشتر برای قق رت جا کمه موه" 
شیوه ای که کلیسای کاتولیک قرون وسطی بر اساس آن 
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خود را چندان با این مسئله که. با بازتولید هیرارشی کلیسای 
کاتولیک پاسخ داده نمی شود» درگیر نکرد. بدین معنی که 
آیا " فیلسوفان" ( در جمهوری افلاطون)» " دانش آموختگان" 
یا بوروکرات ها می توانند بطور مستقل . حاکمیت دولتی را 
اداره کنند پا نه. هرچند که او این مسئله را در مورد سلسله 
یک جامعه بورژوایی که کاملا مهر مالکیت خصوصی خورده 
است. او این موقیعت باستانی را کاملا نامربوط با مسائل 
عمدتا از این نظر که به ما لکیت خصوصی منتهی نمی شود 
» مورد مطالعه قرار داد و کاملا بطور گذرا به ساختار سیاسی 
که تحت چنین شرایطی به شکل نهاد مستبد بعنوان مالک 
واقع تنها نماینده و اداره کننده نوک هرم طبقه حاکم اس 
که از بالا به پایین به کلیسا و بوروکراسی دولتی و به جمع 
کنندگان مالیات و ریش سفیدان قبیله و به صاحبان تجارت 


خانه های بازرگانی و صنعتگران گسترش می یابد. 

آن چه در این جا مطرح است . وجود یک طبقه حاکم" 
است که هم‌چون یک ماشین دولتی ایدئولوژیک و اداری 
سازمان یافته است. در آن دوران» تقسیم جامعه به حاکمان و 
محکومان به هیچ وجه یک تقسیم ساده بین غنی و فقیر نبود. 
ثروت مندانی که چیزی بیش از ثروت شان نداشتند را تنها 
در موقعیت های متزلزلی نظیر موقعیت ربا خواران بهودی در 
اوایل رشد سرمایه داری اروپا می شد یافت. اما اگر برای نفوذ 
کردن در صف کارمندان عالی رتبه نیز وارد می شدند. هميشه 
هرصورت ما قبلا دیديم که مارکس هميشه حاکمیت کار 
فکری بر کار یدی را بعنوان سیمای اساسی جامعه طبقاتی 
قیي دبل: هرجتد که فزسجدل فکری ,با باکوتین او اسکان 
این را که اين امر بتواند حداقل در دوران پس از سرمایه داری 


اکنون خواهیم دید که کل این مسئله تا چه حد بطور عینی 
در پرتو تجربه عملی انقلاب پیروزمند روسیه تحول یافت و 
رد پا ی آن را در 2 های لنین در سالهای اخرعمرش 
دیال کنیم. ریا پیش از استالبوه ی ارلین سای 
پس از جنگ داخلی. این ساختار اجتماعی جدید را (همان 
گونه که دقیقا تا امروز ادامه یافته) می شد در خطوط کلی 
آن مشاهده کرد. استالینیسم به مفهوم محدود کلمه بمثابه 
دوره ای از کاربرد وسیع ترور فیزیکی» بیشتر این ساختار را 
پنهان می سازد تا آن را آشکار کند. درست همان گونه که 
درمورد دوران کرامول و ناپلئون نیز این مساله صدق می کند. 
بنابراین اگر توجه خود را به مبارزه لنین با این شرایط جدید 
معطوف کنیم آن گونه نیست که فقط باید از برخی "کارهای 
بد" در ان دوران دور می شدء بلکه بیشتر باید به قلب روابط 
اجتماعی شوروی پرداخته شود. 
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« استبدادذهن و فرهنگ استبدادی» یک کتاب دو جلدی است 


استبداددهن که امیدوارم درآینده ای نه چندان دور منتشرشود. آنچه دراینجا 
۳ خوانبد و از دفتر دوم این کتاب است که درآن کوشید 

درع ل: اه و ی ۳ 0۱٩‏ و0 ۳۱ ۱ ران کوشیدم 
شواهدی تاریخی به دست بدهم. مدتی پیش» متن کوتاه تری از 

تاربخی دفتر اول را درسایت کتابنا ک منتشر کرده ام. آن متن را بازنویسی 
۱ ۱ و کرده و فصولی به آن افزوده ام. بهرحال این هم آدرس ویرایش 
فصلی از یک کتاب منتشرنشده پیشین دفتر اول این کتاب در کتابنا ک: .>000:/۲6۵۵1 


01:0۶ جح کدره ممورمی /صورهی 


آ خر جه:3ر ذیکر فصنول این کناب هي نیش آمذه است که ازعملی رد استبداه داهن .در عمل هم 
نمونه داده باشم ولی هدفم در صفحات پایانی کتاب ارایه نمونه های بیشتر از عملکرد این 
ذهنیت درواقعیت زندگی ما ایرانی ها است. به سخن دیگر نمود بیرونی این ذهنیت به چه 
صورت هائی در می اید و چه پی آمدهائی دارد؟ برای یافتن این نمونه ها هم راهی نداریم 
به غیر از سیروسیاحت درمتون قدیمی و اسنادی که دراختیار داریم. 

تأکنون به دفعات نوشته ام که یکی از راههائی که برای اموزش خودم دراین راستاان رابسیار 
مفیدو ثمربخش يافته ام خواندن سفرنامه و بطور کلی متون قدیمی است. درجوانی و نوجوانی 
هم همین تمایل با من بود ولی دران سالهای دور سیروسیاخت در این متون فدیمی برای 
من بیشتر حالت کنجکاوی داشت تا این که بخواهم درباره این ذهنیت شاهد و سند جمع 
آوری نمایم. به همین خاطر درنوجوانی یکی از تفریحات من دران سالهای دور- درخانه 
پدربزرگ درامل- این بود که درمیان نشریات قدیمی که پدربزرگ دریک کمد بایگانی کرده 
بود» پیچ و تاب بخورم و بدون این که چیزی را درست و حسابی بفهمم ساعت ها خودم را به 
خواندن آنها سرگرم کنم. درسالهای اخیرولی کم اتفاق نمی افتد که متون قدیمی را بیش از 
یک بار می خوانم و اکنون اگرچه هم چنان کنجکاوی دارم ولی علاوه بران به گمانم خواندن 
این متون برای رسیدن به شناخت بهتری از این ذهنیت هم بسیارمفید است . چون ادم 
نظر تنگی نیستم گاه البته سعی می کنم که بخشی از این يافته ها و یادگرفته های خودم 
را با دیگران شریک شوم. پادش بخیر در گذشته که حوصله بیشتری داشتم. یادداشتهائی 
می نوشتم تحت عنوان«اخلاق الرجال» که چیزی نبود مگر بازنوشت بعضی از آن چه که 
در این منابع می خواندم که از دید من بیانگروجود یک مشکل فرهنگی درمیان ما ایرانی ها 
بود. حالا هم فکر می کنم بد نیست. چند نمونه ای به دست بدهم از کردار صاحبان قدرت 
- به خصوص از کردارملایان- در ایران قدیم- به زمان ناصرالدین و مظفرالدین شاه قاجار. 
اگرچه این تصویر نمی تواند کامل باشد و نیست ولی گذشته از ادعاها پرسش این است که 
این جماعت درواقعیت زندگی ما ایرانی ها چه می کرده اند؟ درکنار ان چه که گفتم برای 
این کار دلیل دیگری هم دارم. نویسنده اش را نمی شناسم ولی ٩۱‏ 
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سال پیش در کاوه شماره ۱۰ س‌ال پنجم می خوانم که(« 
و بالاخره از همه عجیب تریک طبقه ای ازمردم ایرانند که 
پيشه ایشان گریاندن مردم بدیخت مملکت است 9 از این 
حرفت کسب معیشت می کنند. این فقره درتمام روی زمین 
و درتاریخ دنیا هم منحصربفرد است که یک قوم بدبختی را 
بواسطه هزاران وعد و وعید مجبور بزاری و ناله بکنند و آن 
ملت کم طالم عمط خوردن و جع کرد را نساب نیمات 


بسیار ناگواری درحالت اجتماعی ما گذاشته. عموما چهره 
ترش و پرچین و چوروک است. موسیقی ملی ما تماما حزن 
به گریه عمومی می شود. مصائب سیاسی وملی باعث شیون 
و گریه پارلمان و هیئت وزرامی گردد. برای مشروطیت 
گریه می کننت: برای اصلاح مالیه» برای شاه پرستی» برای 
گربه و شیون راه می اندازندو خلاصه گریه را بتقلید تجار 
گریه فروش« برهردردبی درمان دوا» می دانند وگریه ملی 
و گریه سیاسی و گریه مشروطیت را باعث اصلاح امور می 
پندارند.... و جوانان فرنگی ماب هم یک دسته سینه زن « 
مود جدید» راه انداخته یزید را لیدرپارتی « ارتجاعیون». 
شمر را « مستبد بزرگ». این زیاد را « خائن وطن اسلامی 
و ائمه دین را « انقلابیون تمدن بشری» و « قهرمان ملی» 
نامیده و بدین جهت اعمال خولی و سنان بن آنس را « بی 
قانونی» شمرده و به این نغمه ها مترنم شده و با تانی سینه 
زده و « تجدد» درعزاداری احداث می کنند»(۱) . به این 
حبساتبه کته از مقوله ذهقیت: استتدادی. که پیشته به: ام 
اشاره کرده ام سیرو سیاحتی در کردار این جماعت هفت 
خط نمی تواند برای شناخت بسیاروجوه دیگر از زندگی و 
فرهنگ مان مفید نباشد. البته خواهیم دید که درمواردی که 
کم هم نیست کردار این جماعت بطور روشن و آشکار رنگ 
و بوی طبقاتی دارد. 

بدون این که بخواهم گمانه زنی بکنم که چرا این گونه است 
واقعیت دارد هم دین در میان ایرانی ها نفوذ زیادی دارد 
و هم به تبع آن تقریبا درهمه تاریخ ماه ملا ها هم موقعیت 
ویژه ای داشته اند و هنوز هم دارند. گوشه ای از نقش شان 
را درگفتاوردی که از روزنامه کاوه آوردم خوانده اید همین 
جا باید بگویم که غرضم از« همه تاریخ ما»» تاریخ معاصر 
ایران است تا ۱۳۵۷ که سال سقوط نظام سلطنتی درایران 
« جمهوری اسلامی» ایجاد شد و آن کس که باید بداند می 
داند که این تئو کراسی ممکن ات اسلامی بوده یا نبوده 
باشد ولی به یقین هرگز یک «جمهوری» نبوده است. « 
جمهور» و « جمهوری» برای خودش معنی دارد و نمی توان 


و نباید هرچه ای را به عنوان یک « جمهوری» قالب کرد. 
البته می دانیم که پس از بهمن ۱۳۵۷ گذشته از خیلی 
چیزهای ویژه ملایان «دادگاه ویژه» هم پیدا کرده اند که 
روایت بیشترش بماند برای فرصتی دیگر. 

همین جا بگویم آن مباحثی که درایران جاری است که تنها 
پس از مرگ آقای خمینی «جمپوریت» نظام به مخاطره 
افتاده است قصد وغرض اش به گمان من نه این که 
روشنگری باشد. بلکه کل این جریان به واقع ترجمان جنگ 
و جدال طبقاتی- و شاید بهتر است بگویم - فرقه ای درمیان 
قدرتمندان است که از پرده برون افتاده است. تا جائی که من 
می دائم هر دو گرومه دراین که ساختار حکومت باید دینی 
باشد. اختلاف نظری ندارند و اگر اختلافی باشد درچگونه 
اجرا کردن همین پروژه است. دراین وجیزه به این مباحث 
کار ندارم و می گذارمش برای کسانی که هم دانشش را 
دارند و هم حوصله و توانش را که دراین مباحث درگیرشوند. 
درباره علل تاریخی نفوذ دین هم سخن نخواهم گفت جز 
این که تنها نگرشی بود که به طور بسیار بدوی خودرا و 
حتی دیگران را سازمان داده و درشرایط نبود ابزارهای ار تباط 
جمعی امروزین تنها نهادی بود که حداقل دو ماه درسال این 
امکان علنی و قانونی را داشت تا با بخش های زیادی از مردم 
ازروبروسخن بگوید. حتی درآن دوره ای که اين ابزارهای 
ارتباط جمعی امروزین را هم پیدا کردیم» ساختار سیاست 
درایران- حتی درسالهای پیش از بهمن ۱۳۵۷- به گونه ای 
بود که بخش عمده ای از جریانات سیاسی غیرمذهیی از 
آزادی وفضای لازم برخوردار نبوده اندتا بامردم ازروبرو سخن 
بگویند و در این دوران هم باز همان جلسات بود و همان 
سخن گفتن های ملایان از روبرو با تعداد قابل توجهی از 
مردم. این هم بماند که حداقل تا ۱۹۰۶ درایران بساط عدلیه 
و دادگاهی هم نبود- به جز محاضر همین ملاها- و قانون 
مدونی هم در هیچ زمینه ای نداشتیم به غیر از آن چه که 
ملاها از احکام قرآنی و يا حتی از احادیث تعبیر و تفسیر می 
کردند. به نظرمن» یکی از دلایل بلبشوی حقوقی درایران 
این بود که درنتیجه تفاسیر متفاوت از ادبیات دینیء قانون 
منحصر به فردی وجود نداشت. از سوی دیگر تا ۹۰۶ ۱بطور 
کلی در هیچ عرصه ای ما تفسیر و تعبیری متفاوت از تفسیر 
و تعبیر مذهبی نداشتیم. حتی درزمانه ای که به آموزش 
و سواد آموزی رسیدیم تا مدتهاء آموزش فقط در مکتب 
خانه ملایان امکان پذیر بود. ملایان نه فقط ایدئولوژی ساز 
جامعه که معلمان اخلاق و حتی ماموران ویژه وارسی ضوابط 
اخلاقی خود ساخته درسطح جامعه هم بودند. می خواست 
اختلاف نظر بین احاد مردم. مالی باشد پا اخلاقی» عرصه 
حکمیت دراینجا هم به محاضر ملایان محدود می شد. بطور 
کلی. دراین واقعیتی که وجودداشت. هرملای ذینفوذی هم 


قانون گذار بود و هم درموارد سار مجری کنو تا به همین 
جه چند تا نتیجه گیری خیلی کلی بکنیم قبل از آن که 
بپردازیم به دیگر موارد: 

من برآن عقیده ام که در هیچ دوره ای از تاریخ ما- حتی در 
قبل از ۱۳۲۵۷- ملایان نه برحکومت که هميشه درحکومت 
بوده اند. 

2 آن چه در ۱۳۵۷ اتفاق افتاد به واقع انحصار قدرت 
سیاسی از سوی ملایان بود. 

اين ها و البته بسیار نکته های دیگر. مسایل بسیار مهمی 
است که جا دارد به جای خویش بیشتر و با ذکر شواهد و 
اسناد تاربخی مورد وارسی قرار بگیرد. دراین مختصر ولی 
هدفم چیز دیگری است. 

برای وارسیدن نقش ملایان درایران به آنجه که ملاها درباره 
ود می کییتت نمی ون و یه اعتمان کزی به ور کل 
همین روایت است درباره هر گروه و قشر و طبقه دیگر. ولی 
به اشاره می گویم که اگرچه گاه پیش آمده است که بین 
نماد (به ظاهر) غیر دینی استبداد درایران- یعنی شاه و 
حکام- و کادرهای اصلی استبداد دینی - ملایان- تناقض 
و حتی درگیری پیش می آمده است ولی وابستگی این دو 
نهاد تمامیت خواه و خودکامه به یک دیگر آن چنان عمیق 
کردند. 

اگرشاه برای خودش قدرقدرتی بود که قدرت مطلقه داشت 
پیوند با ملایان هم وجود داشت. دراین دوره ای که مورد نظر 
پا فال اسیری درشیراز و حتی اشتیانی و شیخ فضل اللّه نوری 
درتهران. مردمی که درتحت نظامی این چنین معیوب زندگی 
می کردند» درتظلم خواهی از شاه و شیخ تنها می توانستند 
خویش شکایت ببرند. هیچ نهاد بشر ساخته ای که بتواند این 
دو گروه خود کامگان ر به پاسخگوئی وادارد وجود نداشت 9 
متاسفانه حتی تا به همین امروز هم هنوز به وجود نیامده 
ولی دربازی قدرت»«ولابت فقیه» با قدرت مطلقه ای که دارد 
و تازه آن را به کائنات هم پیوند زده است. اگر قدرقدرت تراز 
شاهان در ساختار سیاسی پیشین ایران نباشد. مطمئنا کم 
و کسری ندارد. با این همه. شماری از دوستان طوری سخن 
می گویند که انگار استبداد دینیء فقط از زمانی درایران 
پدیدار شد که «جمهوری» اسلامی بوجود آمد. البته که این 
ادعاء ادعای سخیفی است که ربطی به تاریخ ایران ندارد. این 
نگرش به مقدار زیادی تحت تاثیر تصفیه حساب با حکومت 


۹۷ 


اسلامی شکل گرفته است که قابل درک است ولی به گمان 
من مقبولیت تاریخی ندارد. البته دراین تردیدی نیست که 
این استبداد در این ۲۲ سال بسی گسترده تر و شدیدتر و 
عریان تر شده است ولی واقعیت تاسف بار این است که حتی 
درآن دوره ای که ملایان مستقیها در حکومت نبوده اند 
درعرصه آنديشه ورزی هم چنان اعمال استبداد می کردند 
و درمواردی حتی به قتل مخالفان هم برآمده بودند. اگرترور 
رزم آرا و هژیرو ترور نافرجام علاء و بعد ترور منصور یک بعد 
سیاسی هم داشته باشد ترور احمد کسروی و منشی اش- 
آنهم در ساختمان وزارت دادگستری کشور- هیچ معنائی به 
غیر از استبداد دینی و سرکوب اندیشه ورزی- نه از سوی 
حکومت- که از سوی ایدئولوژی سازان جامعه اسلامی ایران 
نداشته است. دراین راستا و درپیوند با آنجه که من استبداد 
دینی می خوانم. اگر می خواهید به ایران قرن نوزدهم بنگرید 
و یا حتی به جریانات مشروطه و پا حتی مباحثات مجلس 
اول و حتی با افت و خیزهاتی دردوره ۵۰ ساله پهلوی. به 
یتفگ ذارم و این تکقه قاکید ی کنم که آنغه | کد 
شیخ فضل اللّه نوری « ولایت دوگانه» می نامید» چیزی به 
غیر از همین استبداد دو گانه نبود که دوپایه استبداد درایران» 
با همه چنگ و دندان کشیدن های گاه و بیگاه به یک دیگر 
هميشه هوای یک دیگر را داشتند. این که چه می شود تا 
در ۱۳۵۷ این رابطه به هم می خورد مقوله ای است که باید 
با پژوهش و تحقیق زیر و بالايش روشن شود. پس فعلا از 


آن می گذرم. مقدمتاء اشاره کنم که از جمله افسانه هائی که 
ملایان در باره خود می گویند « استبداد ستیزی» شان است 
و این که همیشه پناه گاه ستم دیدگان بودند. افسانه دیگری 
که درباره خود می گویند انکار « علم ستیزی» شان است 
که آن را هم معمولا در پوشش ضدیت با « سلطه بیگانه» 
از این دو ادعا همراهی ندارم. سعی می کنم به این مقوله ها 
در صفحات دیگر بپردازم. 

کوشم شواهد پراکنده ای به دست بدهم و قضاوت را به 
پیش تر گفتم که ملایان از سوثی خودرا معلم اخلاق جامعه 
می دانستند و به همین بهانه به خود حق می دادند درشخصی 
ترین امور دیگران مداخله نمایند. از جانب دیگر اگرچه در 
محک تراشی برای قضاوت درباره دیگران پر کاربودند ولی 
بخش قابل توجهی از همین جماعت. چون به خلوت می 
رفتند» به آن محک هائی که برای دیگران تراشیده بودند بی 
هجری- بعنی ۲۰ سال قبل از مشروطه. در « محله دولت: 
شیخ حسین نام معروف به حسین بلبل که از الواط و اشرار 


۹۸ 


و قمارباتهای این شم است شب کذشته جمعی اتالواط و 
اوباش را در خانه اش مهمان کرده و مجلس شرب و قمار 
ترتیب داده بود اواخر شب به واسطه مستی درسرپول قمار 
نزاعشان شده بنای زد وخورد را گذاشته داد و فریاد زیاد می 
کردند به طوری که اهل محل به اجزای پلیس شاکی شده 
بودند. پلیسها می روند که از واقعه مستحضر شده آنها را 
تاق افص تفای ارت را اردوخ 
به هرجهت ایشان را ساکت می کنند. چون شیخ مذکور 
معمم است مراتب به جناب وزیر نظام نوشته شد که از طرف 
حکومت بفرستد او را بگیرند و قدغن گردید اجزای پلیس آن 
لوط را بگیرند تنبیه شوند»(۲) خوب همین شیخ معمم 
که لابد منبر هم می رفته است به یقین ازمنبربرعلیه شرب و 
قمار خطبه هم می خوانده و مردم را از آتش جهنم هم می 
ترسانده است ولی درخلوت خود همان کارهائی را می کرد 
که دیگران را با حواله دادنشان به قعر جهنم از انجام شان 
منع می کرده است! 

از سوی دیگر بالای منبر و در محراب برای خلق خدا موعظه 
می کردند که « دروغ» گناه کبیره است و دروغ گویان چنین 
و چنان می شوند و به خصوص «< شهادت دروغ» آن قدر 
بد است که « کفاره» هم دارد. و بعد» خودشان. در۱۳۰۴ 
هجری درمحله عودلاجان بین دو نفر اختلافی پیش می آید 
برسرپول» شاکی به وزارت عدلیه عارض می شود و سرانجام 
حل وفصل ادعا به محضر جناب آقا سید عبداله [ بهبهانی] 
رجوع می شود. شاکی چند شاهد معرفی می کند و یکی از 
این شاهدان « شیخ ابوتراب مکتب داربوده است» 

« اقاسید عبداله از او ستوال می کند و مشارالیه می گوید که 
میرزا حسین [ متهم] دویست و پنجاه تومان طلب محمود 
بیگ [ شاکی] را نزد من اقرارکرده و مقروض او است. میرزا 
حسین می گوید آقا از این شخص سئوال کنید که میرزا 
حسین را می شناسی آقا سئوال می نماید شیخ جواب می 
دهد بلی می شناسم مدتهاست با من رفیق است. میرزا 
حسین می گوید اهل این مجلس کدام یک میرزا حسین 
است. مشارالیه نگاه کرده می گوید در این مجلس نیست . 
شهادت جعلی اوواضح می شود آقا به مامورین دیوان عدلیه 
حکم نموده اور کشیده نزد جناب عضدالملک برند تنبیه شود. 
بعد جمعی توسط کرده آقا فرستاد اورا مراجعت و توبه داده 
که من بعد شهادت دروغ ندهد».(۲) 

خودسری و خیره سری این جماعت به حدی بود که گاه 
نه فقط برخلاف آن چه که از دیگران می طلبیدند. عمل 
می کردند بلکه حتی موجب سلب آسایش از دیگران هم 
می شدند. سال ۱۳۰۴ هجری است درتهران. « چالمیدان: 
دیشب جمعی از اهل محله به رئیس محله شاکی شده بودند 
که پاشاخان پسرمحمدعلی خان قاجار فاحشه به منزلش 


برده و حاجی سید احمد نام معمم درویش مب هم آنجا 
هنگامه بزرگی برپاکرده اند اجزای پلیس رفته سید را به آن 
حالت مستی گرفته به اداره آوردند اظهارمی دارد که محض 
عداوت همسایه ها متهم نمودند مراتب به جناب عضدالملک 
نوشته و قدغن شد اشخاصی که در آنجا بودند حاضر نمایند 
تا تحقیقات لازمه بشود»(۴) . جالب این که حاجی سید 
احمد معمم را به حالت مستی گرفته اند ولی او همسایه ها 
این هم پیش آمده است در ۱۳۹۹ هجری و این بار درشیراز 
که « یک نفر از طلاب سروستانی عاشق پسرحاجی میرز 
محمد حکیم باشی بوده و مبالغی هم خرج آن پسره کرده 
بود. پسرحکیم باشی برادرخودرا مانع می شود که با آن طلبه 
مراوده داشته باشد. آن طلبه از شوری که داشته با تپانجه 
خود را می زند و هنوز نمرده است».(۵) البته ازپردازش 
یدئولوژی خاص خویش هم غفلت نمی کرده اند. خیر داریم 
که در ۱۳۰۵ هجری» در« سنگلج مسحد چاله حصار آقا 
سید محمد رضا پسر مرحوم آقا سید صادچهارده شبانه روز 
مجلس عیش گرفته استق نماز خوانده و بعد به منبر رفته 
قدری احادیث واخبار بیان نموده در ضمن از اعیان و اشراف و 
متمولین تکذیب و مذمت زیاد کرده که پول زیاد جمع کردند 
و خمس و زکات نمی دهند و رباخوار هستند. اگرخمس 
بدهند سادات چرا این قدر فقیر و پربشان می شوند و بعد رو 
به طرف زنها کرده گفته بود زنها پنج ساعت به غروب مانده 
اگرچه ازروی منابر. ازاعیان و اشراف و متمولین و از اسراف 
آنها تکذیب و مذمت زیاد می کردند ولی در۱۳۰۴ هجری 
درشیرازء « جناب امام جمعه صبیه مقرب الخاقان معزالملک 
را به جهت پسرخود معین الشریعه گرفته جناب امام جمعه 
چهارده شبانه روز مجلس عیش گرفته است. هرشب و 
هرروز ولیمه می دهند از هرصنفی از علما واشراف و خوانین 
9 کسبه 9 غیره را وعده خواسته است..۷(».۰) 

پیش می آمده است که از کارهای « خیریه» هم غافل نبوده 
اند! در۱۳۱۴ هجری»« دربیرون دروازه سعدی» سربازی 
با فاحشه ای را بهم گرفته بودند. می برند پیش حاجی سید 
علی اکبر [ فال اسیری که دراین تاریخ ۵۸ ساله استآ؛ 
ایشان ضعیفه را حد شرعی می زنند و بعد از آن خود حاجی 
سید علی اکبر فاحشه را بجهت خود صیغه تزویج خوانده نگاه 
داشته آند».(۸) 


درکنار ساختن و پردازش ایدئولوژی. به کارهای دیگری 


هم اشتغال داشته اند. دریکی از اسناد زمان ناصرالدین شاه 
قاجار می خوانيم که در۱۲۹۳ هجری درشیراز« شخص ملا 
بوده که صیغه به مردم می داده است. دراین اوقات روزی دو 
ضعبفه در حجره آو بوده اند. ناتب فراشخانه نواب مستطاب 
والا احتشام الدوله درمدرسه می رود دو ضعیفه را در منزل او 
دو زن میگیرند و میبرند. درراه یکی از آن دو زن معادل ده 
تومان تعارف می دهد به نائب فراشخانه و خود را مستخلص 
می نماید. ملااسماعیل دک ژزن دیگر را به حضور برده نواب 
معظم الّه اولا ملا اسماعیل را چوب زیاد می زند. بعد از آن 
حکم می فرمایند که ملا اسماعیل را مهار بکنند درکوچه 
و بازار بگردانند. توسطی از او می نمایند. از مهارکردن می 
گذرند و لیکن عمامه شال او را به گردن او می اندازند در 
کوچه و بازار می گردانند و آن ضعیفه را هم گلیم پیچ می 
کنند و بسیاری او را می زنند و رها می کنند»(٩).‏ 

این روایت هم از کژکرداری ملایان در« خاطرات حاج سیاح با 
دریک فاصله ۱۸ ساله ازایران به دور بود و سرانجام در مرداد 
۶ که ۲۰ سال از سلطنت ناصرالدین شاه می گذشت 
وارد ایران شد و این بار درداخل ایران به سیاحت پرداخت 
و مشاهداتش را در این کتاب به راستی بی نظیر و به نسبه 
قطور- ۳ صفحه ای- نوشت. تنها شهری که مشاهداتش 
با دیگر مناطق تفاوت داشت. قوچان بود.درقوچان به دیدن 
شخصی به نام شجاع الدوله رفت که زمانی حاکم شهر بود و 
قوچان پرسید چگونه می بینید؟ گفتم بهترین جاهای 
ایران است که مردم از جان و مال خود ایمن هستند لکن اگر 
تربیت هم می شدندبسیار خوب می شد. تصدیق کرد. من 
ازایشان سئوال کردم که " چگونه است درایران که جای امن 
و راحت نیست اینجا مردم آسوده اند؟" گفت" اغلب فساد 
و ناامنی و شرور از طرف ملاها و خانه بست کردن ایشان و 
مداخلات ایشان است بتمام امور. مردم آدم می کشند. دزدی 
نمایند چون هزار قسم تهمت و تکفیر و بلاها بسرشان می 
آورند. اینجا هم همین طور بود من دیدم دیگر اندازه و حد 
ارو وال سردم حون کاقلم ایشان ات و کیت ارزان تا 
می شود قضیه ای اتفاق افتاد که من دیگر نتوانستم اغماض 
نمایم. ایستادگی کردم تا نفوذ ایشان را بدرجه ای کم کرده 


۹۹ 


باسم این که من سیده ام در اینجا دلاک نسوان شده و در 
حمام زنانه خدمت می کرده و بنام سیده اجرت مضاعف 9 
گرفته. یک سال به این نحو گذشت روزی زنی نزد من آمده 
گفت عرض خلوت محرمانه دارم" محرمانه پرسیدم " مطلب 
چیست؟" گفت. " این زن که می گوید سیده ام و دلاکی 
زنان می کند زن نیست. مرد است خودرا بشکل زن درآورده؛ 
من خودم دیدم در خلوت حمام بزنی نزدیکی کرد. مرا نگاه 
دارید اورابرای تحقیق بیاوربد. درولایت اسلام با وجود سرکار 
چنین کاری سزا نیست . این حرف مرا حیران کرد. زیرا آن 
زن شوهر هم اختیارکرده بود! این چگونه می شود؟ بهرحال 
فرستادم آن زن را آوردند. باندرون فرستادم. شوهرش بملاها 
ملتجی شد که حکومت زن مرا جبرا نگاهداشته. آن زنیکه 
خب‌داد حاضر نود گفت همین دلا که هرد است ون نیست 
و سید هم نیست. دزد اجامری ات از دلاک پرسیدم زیاد 
تحاشی کرد گفت " چگونه روا می دارید بمن علویه فرزند 
فاطمه چنین تهمت بگویند؟ من به دلاکی قناعت کرده ام که 
گدائی نکنم. شوهر دارم! فردا درمحشر جواب جده ام را چگونه 
می دهید؟ این زن مرا و شوهرم را متهم و رسوا کرده است" 
آن زن گفت " آقا به اين زبان بازیها گوش ندهید تحقیق 
خلن اساق اس تشرحال, کمتم شعس کت یاه را 
طوری پوشیده بود که از بالای لباس معلوم نشد گفتم زیر 
جامه را درآوردند معلوم شد از مرد گذشته. نره خری بوده 
است! از این طرف ملاها مثل باران کاغذ توسط بارانیدند 
که " سیده علویه را چرا نگاه داشته ای" ما باید خوبان را 
بخاطر خدا و بدان را بخاطر پیغمبر احترام کنیم" جواب دادم 
بازدست نکشیدند. هی نوشتند " علویه را مرخص کنید برود 
سرکار دلاکیش " بهرراه خواستم حالی کنم بخرجشان نرفت 
لابد مانده گفتم زیرجامه علویه نره خر را کنده درمیدان و 
معبر عموم چوب بسته بمردم نمایاندند و در شهر گرداندند. 
اما این دفعه آخوندها افتادند بجان من. باز کاغذها آمد گفتم 
آورنده را توسری زدند. این شخص مردی بوده از اهل ترشیز 
که مو در رخسار نداشت و صدایش خشن بود با این شوهر 
جعلی که از اهل مشهد بود ساخته خود را علویه کرده. 
دخل را باشریی می. خوردند. درخمام:هزشکاو برع و کرم 
به دست می آورده به شوهر هم طعمه می داده باری می 
خواستم ایشان را از قوچان بیرون کنم باز کاغذ بارانی شد. 
گوش ندادم هردو را روانه مشهد کرده به رکن الدوله [ حاکم 
خراسان] تفصیل را نوشتم بعد ازمدت کمی کاغذ ملاها را 
برای من فرستاد که نوشته بودند « شجاع الدوله بابی است 
سیده علوبه را بی زیر جامه دربازار چوب زد» من هم مجلس 
کرده آخوندها را حاضر کرده گفتم " این چه لوطی بازی 
است که برای هوای دلتان هکس اطاعت نکرده تکفین می 


۱۰۰ 


کنید؟ مرا بابی نوشته اید؟ باز هم آن مرد سید علویه است؟" 
انکار کردند ۳ ما ننوشته اه خطشان را نشان دادم 
گفتم" حالا محبت در حق شما می کنم که چوب نمی زنم و 
مهار نمی کنم فورا از این شهر بروید و مردم را راحت کنید" 
گفتند" نمی رویم و در اصطبل بستی می شویم گفتم " این 
هم فهم شما! در اسلام غیر حرم خدا بست نیست. هم من 
غلط می کنم طویله ام بست می شود هم شما غلط می کنید 
خانه تان را بست می کنید پس حکما نویسندگان کاغذها را 
بیرون کردم شهر آرام و مردم راحت شدند...»(۱۰) 

این هم داستان محله چالمیدان تهران است در ۱۳۰۵ 
هجری- حدودا ۲۰ سال پیش از انقلاب مشروطه- که حاجی 
سید حسن کاشی در مسجد امین الدوله به منبر رفته قرآن 
از بغل درآورده که به حق اين قرآن مسلمانم و جز قانون 
شریعت هم چیزی نمی خواهم «از این که گفته ام پادشاه 
اسلام نائب امام است مرا تکفیر کرده اند» و از این بابت اظهار 
دلشکستگی کرد و بعد معلوم نیست چرا ولی « دروسط روضه 
سنگی بسرخود زده» شکسته و بی حال شده بود. مردم گریه 
زیاد کرده بودند».(۱۱) 

درهمان سال در محله سنگلج آقا سید محمد رضا هم از منبر 
اظهار فضل می کند زنها درصورتی حق دارند از شوهر نفقه و 
کسوت بخواهند که « به هیچ وجه از اطاعت شوهر خودتان 
خارج نشوید. اطاعت شوهر برشما لازم است».(۱۲) 

یک سال پیشتر در همین محله سنگلج. باز ملایان جمع اند 
دریک عروسی. اول. همین که ملایان رفتند مطرب آوردند و 
اما پیش از رفتن ملایان» حاجی میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی 
درباره راه آهن گفت « هم تعریف دارد و هم تکذیب» تعریف 
اش این که « برای اسباب ومعاش خیلی خوب است» ولی« 
به جهت مذهب و دین خوب نیست. دولت علیه باید به قدر 
امکان خارجه را راه ندهد بلکه آنهاتی هم که هستند بیرون 
نمایند زیرا که بعد از چندی مذهب از میان می رود».(۱۳) 
البته خرابکاری های عقیدتی این جماعت تنها به این موارد 
محدود نبود. در حول و حوش مشروطه که نهضتی برای 
قانون مندی اموردرایران بود» ملایان که دو شاخه شده بودند 
هم چنان دست از خرابکاری بر نداشتند. از یزد خبر داریم که 
« ملاهای ولایتی» از مجازات مسلمانی که به قتل پارسیان 
برآامده بود « مانم شده. نمی گذاشتند او را مجازات دهند» 
. اگرچه سید محمد طباطبائی به شکوه برآمد که « اگر اين 
گونه حوادث مکرر شود» و مرتکبین دستگیرشده مجازات 
نشوند» « البته نتایج وخیمه خواهد بخشید»(۱۴) ولی 
اطلاع بیشتری نداریم که کاری برای مجازات قاتلان کرده 
باشند. البته می دانیم که در اصفهان ملانجفی و انجمن 
ولایتی « بر ضد طایفه یهود بعضی اقدامات» نموده اند. از 


آن مهم ترء اگرچه نامشان را نمی دانیم ولی دو سه نفر از « 


وعاظ عمده در مساجد» صدای خود را «برعلیه مجلس بلند 
کردند» و می گفتند «قوانین قرآن برای فرقه مسلمین کافی 
است» و از آن مهم تر« تمام معتقدین قرآن باید ضد دخول 
قوانین کفار در این مملکت اعتراض و قیام نمایند».(۱۵) 
کنسول انگلیس از اصفهان گزارش داد که آقا نجفی علاوه بر 
بهود هاء خواسته است تا ارامنه و اروپائی های مقیم اصفهان 
هم دست ازپا خطا نکنند. حتی خبر داریم که انجمن ایالتی 
که به مقدار زیادی زیر نفوذ آقا نجفی بود مقرر داشت که اولا 
یهودیان حق فروش عرق و شراب به مسلمین ندارند ولی از 
آن عجیب تر « هیچ یک از یهودحق ندارند از فاصله هشت 
مایلی اصفهان برای خرید وفروش اسباب و اجناس فریاد 
نمایند».(۱۶) از شیراز و بوشهر هم خبر داربم که یهودیان 
در عکس العمل به فشار ملابان به بیت المقدس مهاجرت می 
کنند و کلدانی های ارومیه هم به کانادا می روند.(۱۷) 
اگرادعای کنسول انگلیس راست باشد. «تمام خدمه آستانه»- 
در مشهد- به استثنای یک نفر به شاه | محمد علی شاه] 
نوشتند « مجتهدین و علما و سادات آستانه» مایل نیستند 
که پیروی مجلس شورای ملی یا اطاعت احکام دیگری را جز 
اوامرشخص شاه بنمایند» و بعلاوه « هراقدامی را که او بر ضد 
طرفداران مشروطه میل داشته باشد که نموده شود در عهده 
خواهند گرفت».(۱۸) 

البته گاه دیوانگی هم می کرده اند. درشیراز« یک نفر سید 
از کوچه عبور نموده فریاد می کرد پاینده باد آزادی» همان 
هنگام « یکی از شاگردان مدرسه یهودی ازیهلوی او می 
گذشت. سید صدای خود را قطع کرده طفل بهود را به ضرب 
کارد از پا درآورد».(۱۹) 

یهودیان کاشان از دست «بسیجی های» آن موقع به « 
تلگراف خانه انگلیس در آن شهر پناهنده شدند»(۲۰) و به 
ادعای اسپرینگ رایس «ملاها ولایت اصفهان را قبضه نموده 
به ميل خود حکومت می نمایند»(۲۱) درعین حال می 
دانیم شیخ فضل اللّه نوری» انقلاب مشروطه را «فتنه بزرگ 
آخرالزمان» می دانسته و به خود می بالیده که توفیق عناد و 
ضدیت با آن را داشته است.(۲۲) و بعد بدون این که سخن 
اش ابهامی داشته باشد درعکس العمل به این ماده قانونی, « 
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون» 
می نویسد « این حکم مخالف مذهب جعفری علیه السلام 
است»(۲۳) چون همه چیز به تائید ملایان بستگی دارد نه 
احدی دیگر. 

ولی اجازه بدهید کمی مشخص تر و حتی شخصی تر حرف 
بزنم تا نکته ام از بد کرداری ملایان روشن تر شود. 

میرزا هدایت اللّه به زمان ناصرالدین شاه قاجار یکی از 
آخوندهای پرنفوذ شیراز بود. اصل و نسب اش را نمی دانم و 
از سن و سالش هم بی خبرم. فقط می دانم در ۱۰ 


سپتامبر ۱۹۰۱ درشیراز درگذشت و او را در قبرستان « 
حضرت سید محمد» دفن کردند و برای سه روز هم دکانها را 
بسته و عزاداری کردند. با این همه بی خبری. ولی به همت 
خفیه نویس دولت فخیمه بریتانیا با گوشه ای از کارهایش 
درشیراز آشنا می شویم. می دانیم دولتمرد نبود ولی برای 
خوتی وت ی کردءهناق کوه که پیتتر هم کف 
بودیم تا قبل از ۱۹۰۶ درایران قانون مدون نداشتیم و همه 
قرارومدارهای به ظاهر قانونی درمحاضر ملابان رقم می خورد 
ولی میرزا هدایت اللّه نه فقط «قانون گذار» که مجری قانون 
هم بود و هرجا و هرزمان که قانون گذار خود مجری قانون 
هم باشد زندگی درآن سرزمین زار می شود. 

دراخبار ژوئیه ۱۸۸۲ که در ضمن رمضان ۱۲۹۹ هجری 
هم بود می خوانيم « عالیجناب میرزاهدایت اللّه پیشنماز 
شین کنر ال که خرانت ماه متام سل مان ات 
بلورفروش اسباب بلورآلان نچینند»(۲۴) حالا بلورفروشی 
و بلور آلان به اسلام و ماه رمضان چه ربطی دارد نه ایشان 
توضیح می دهند و نه من می دانم. گزارش بعدی از میرزا 
هدایت اللّه دردسامبر ۱۸۸۳ است که در یک مجلس روضه 
خوانی حاضر بوده «ملاعبداللّه روضه خوان در سر منبر بعضی 
گوشه و کنایه به ملاهای شهر می زند. فورا آقا میرزاهدایت 
له می گوید مشارالیه را از منبر به زیر می کشند و توی سر 
زیاد می زنند». شهر شلوغ می شود. تمام روضه خوانها اجماع 
کرده به حکومت عارض شدند که «اگر چنین باشد ما نمی 
توانیم درجائی روضه بخوانیم». حکومت هم دست به دامن 
امام جمعه می شود تا کسی را بفرستد تا زننده ملاعبدالله 
را بیاورند و « در حضور حضرات روضه خوان در منزل امام 
جمعه تنبیه نمایند». امام جمعه به میرزاهدایت اللّه پیغام می 
دهد که «ادم خود را محض تسلی روضه خوانها تنبیه کن». 
میرزا هم پاسخ می دهد «به حکم من زده من اوراتنبیه نمی 
کنم». البته امام جمعه آن ادم را آورده و در حضور روضه 
خوانها تنبیه می نماید و « قباتی به ملا عبداللّه خلعت می 
دهد که دیگر مصالحه شده باشد.». مدتی نمی گذرد که 
آخوند فال اسیری- یکی دیگر از بدکرداران مقیم شیراز- « 
آقای میرزاهدایت اللّه را با ملا عبداللّه روضه خوان در مجلس 
خود صلح داده است».(۲۵) 

روایت بعدی درژوئیه ۱۸۸۹ رخ می دهد. شخصی درخانه 
خود مهمان داشته و اسباب طرب و شرب هم داشته اند. 
همسایه این شخص هم میرزا محمد حسین یزدی پیشنماز 
بود که آدم می فرستد نزد میرزا هدایت اللّه و از همسایه 
شکایت می کند. میرزاهدایت اللّه هم « چهار پنج نفر طلبه از 
بت وعام می فرستد. می ریزند درخانه آن شخص». مهمان 
ها که از آدمهای قوام الملک بودند فرار می کنند. « صاحب 
خانه را می گیرند. اسباب مجلس او را تماما خرد می کنند» 
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حتی به زیرزمین خانه می روند و « چند قرابه شراب بوده آنها 
را می شکنند» (۲۶) . وقتی صاحب خانه را از حوالی منزل 
قوام الملک می برند. همان مهمانها با مهتر و فراش می ریزند 
«طلبه ها را به قدرواقع می زنند» و صاحب خانه را از دست 
طلاب نجات می دهند. میرزاهدایت هاللّه به قوام الملک نامه 
می نویسد که این اشخاص را بدهید بیاورند « تا تنبیه کنم» 
قوام الملک می کوشد با وعده قضیه را تمام کند و جواب می 
دهد آنها را خودم تنبیه می کنم. این بار هدایت اللّه میرزا 
نامه شدید الحن تری می نویسد که قوام الملک هم به جواب 
بر می اید« این هرزگی هاچیست که می کنید؟ حکومت 
هم درخانه کسی آدم روانه نمی کند. چه خبر است؟».(۲۷) 
هدایت اللّه میرزا و دو ملای دیگر درمدرسه خان به اعتراض 
بست می نشینند و از دیگر ملایان هم می خواهند که آنها 
هم به اعتراض بییوندند که هیچ کدام اين کار را نمی کنند. 
قوام الملک هم جریان را به حاکم- معتمدالدوله- خبر می 
دهد و او هم دستور می دهد این ملایان را از شهر بیرون 
کنند ولی بعد از تقصیرشان می گذرد و اخراج نمی شوند. 

درژانوبه ۱۸۹۳۲ درخانه ای درشیراز عروسی بوده. باز این 
میرزاهدایت اللّه میرزا چند نفر از سادات و طلاب را با قران 
می فرستد درب خانه می نشینند به قرآن خواندن که « 
صاحب خانه فوت شده». شماری از بزرگان پادرمیانی کرده 
طلاب را روانه می کنند و «عروس را بی صدا می آورند»(۲۸) 
. چند هفته بعد چند نفر بند باز درخانه ی شخصی ارمنی می 
خواستند بساط بندبازی خود را پهن کنند. به میرزاهدایت 
له خبر می رسد « جمعیت زیاد از سادات و طلبه جمع 
کرده می ریزند درآن خانه اسباب آنها را می شکنند و آنها را 
اذیت می کنند». حتی به آنها حکم می کند از شیراز بروند 
که می گویند خرجی نداریم. و ملای ستمگر می گوید « 
من خرجی می دهم حکما تا فردا باید از این شهر بیرون 
ت( .اب مان ان خی تب الک این انسات 
عیش بوده. میرزاهدایت اللّه آدم می فرستد« منع می کند 
که صدای ساز و آهاز بلتد نکنتد». در ابتدا اعتنایی. نمی 
کنند بعد « خودش با طلاب می روند که بریزند درخانه و 
اسباب آنها را بهم بریزند» وقتی با خبر می شوند. خاموش 
می شوند.(۲۰) حتی در خانه آخوندی ختنه سوران بوده 
صدائی داشتند « جمعی سادات می ریزند در خانه آخوند 
اسباب آنها را می شکنند و آخوند و مهمانها را می زنند». 
آخوند هم به امام جمعه شکایت می کند که خبر ندارم چه 
کردند. کار میرزا هدایت اللّه بالا می گیرد. یعنی هرکس 
درشیراز بخواهد مهمانی بدهد با این ملای ستمگرروبرو می 
شوه و کارییگی هرهاغ عنف ‏ امهسان حاشکه مد فاصم 
داشته است. میرزاهدایت اللّه « خواسته برود آنجا آنها را 
بگیرد تنبیه کند». حاجی نصیرالملک سابق الذکر مطلع می 
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شود و جلوگیری می کند(۲۱) . 

پا مشاهده کنید در۱۸۹۲ درشیراز چه می کند. دریکی از 
روزهای ژوئیه ۱۸۹۲ میرزاهدایت اللّه عصای خود را برداشته 
با چند نفر طلبه رفته روی پشت بازار کفش دوزها که زنها و 
مردها آنجا لباس کهنه فروشی می کردند « آنها را زده و از 
آنجا بیرون کرده که زن و مرد داخل هم نباید معامله کنند» 
و خفیفه نویس ادامه می دهد «بیچاره ها را از نان خوردن 
باز کرده است».(۲۲) 

زیاد اتفاق می افتد که اختلاف سلیقه ملایان هم وبال 
کوهن مودم عادی. مي. شته: غرآمریل. ۱۸۲ اختلافات سین 
امام جمعه و میرزاهدایت اللّه بالا می گیرد. از یک سال 
جلوتر میرزاهدایت اللّه قدغن کرده بود که روزهای جمعه 
دکاکین بسته باشد و حالا امام جمعه عمدتا در مخالفت با 
میرزاهدایت اللّه حکم داد که روز جمعه دکاکین باز باشد. 
«میرزاهدایت اللّه اجماعی از طلبه جمع کرده بود که با 
قبول کند مغازه ها درروز جمعه بسته بمانند تا میرزا هدایت 
الله از خرشیطان پائین بياید. و بالاخره این روایت دردناک را 
تمام کنم با آن چه در اوت ۱۸۹۹ در شیراز اتفاق می افتد. 
حالا دیگر « پسران آقای میرزاهدایت اللّه با چند نفر طلبه 
می ریزند درخانه آنها مردم را می زنند وعیش آنها را منغض 
می کنند». زنهای محله جمع می شوند به قدر ۳۲۰۰-۲۰۰ 
نفر و می ریزنددرخانه میرزاهدایت اللّه» اول سنگ زیادی 
آخوند بیرون آمده زنها را استمالت داده عذر خواهی می 
کند. روز بعد. شوهران و مردان اين زنها پیش میرزا می روند 
برای عذرخواهی کارزنها « طلاب می ریزند مردها را می 
زنند». یک شب بعد مردهای محله بیات به خانه میرزا می 
ریزند و میرزا هدایت اللّه و پسرانش را « بقدر واقع می زنند و 
حتی زیرجامه از پایش بیرون می کشند». بیگلربیگی باخبر 
می شود. فراش زیادی می فرستد برای پراکندن مردم البته 
چند روز پیشتر کسی دو وقر شراب حمل می کرد به فسا؛ 
آقا میرزاهدایت الله آدم می فرستد دریک فرسنگی شیراز « 
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صاحب این عکس حاج سید علی اکبر فال اسیری یکی 
ملاهای با نفوذ شیراز به زمانه ناصرالدین شاه قاجار است. 
درمعرفی اش نوشته اند «سید علی اکبر فال اسیری مجتهد 
بزرگ فارس در عصر ناصری و داماد میرزای شیرازی در سال 
۶ ق در قصبه «اسیر» فارس واقع در گرمسیر متولد شد. 
پس از اتمام تحصیلات در عتبات. به شیراز آمد و در محله 
اسحاق بگ ساکن گردید. او در میان علما از برجستگی . بین 
عموم مردم از احترام بسیار و در برابر رژیم استبدادی عصر 
خود و استعمار خارجی» از شخصیت مبارزی برخوردار بود و 
با توجه به استبداد و فساد داخلی از یک سو و نفوذ پردامنه 
اتسار ازرویکنگمیارناک اسان از گس ردگی و آههیت 
بسیار برخوردار است»(۳۴) . اصل و نسب اش را نمی دانم 
ولی می دانم در۱۶ اوت ۱۹۰۱ پس از یک بیماری چندروزه 
درگذشت. درسلسله مراتب شیعه درچه موقعیتی بود برمن 
روشن نیست ولی برخلاف آن چه درباره اش نوشته اند نه 
با استبداد مبارزه ممی کرد و نه با استعما اولین گزارشی که 
از زورگوتی های فال اسیری داریم به رمضان ۱۲۹۸ ( سال 
۱ مربوط می شود(۳۲۵) که درشیراز یک از بهودی 
ها ظرف عرقی دردست داشته و به خانه یکی از مسلمانها 
می برده. فال اسیری درکوچه « به آن شخص بهود می 
رسد ظرف اورا می شکند» و بعلاوه « زلف های بهودی را 
می برد». اگرظرف شکستن را بتوان با احساسات مذهبی 
فال اسیری ماست مالی کرد. زلف تراشیدن حتی توجیه 
سردستی مذهبی را هم ندارد. شب که می رسد حالا همان 


درخانه فال اسیری کاغذی می چسباند که «چرا منع شراب 
فروشی مارا می کنی. ملاهای خودتان را منع کنید که متصل 
از ماشراب می خرند» و تهدید می کنند که اگر به زورگوتی 
هایش ادامه بدهد. او را خواهند کشت و فحش زیادی می 
دهند. روز بعد» فال اسیری درمسحد وکیل به منبر می رود و 
متن اعلامیه را می خواند و« می گوید موعد قتل بهود رسیده 
باید آنها را قثل کرد» ووعده می دهف که پس از سپری شدن 
قتل حصرت علی « کفن به گردن می اندازم و جمیع یهود را 
قتل خواهم کرد». حاکم ولایت به تشویش می افتد و کسی را 
ایران را بهم بزند واغتشاش کند و فال اسیری در جواب می 
گوید « باید شراب فروشی و مطربی را موقوف کنند. حتی 
زلف های خود را بتراشند و لباس های فاخر نپوشند» اگر« 
نکردند. من آنچه باید بکنم خواهم کرد». ناگفته روشن است 
که با حاکمی که برای خوبش حق فتل بهودیان قائل است و 
با ملائی این چنین زنددگی بهودیان شیراز به شدت مختل می 
شود. « از ترس الواط» همه خانه نشین شده درب خانه های 
خود را بسته و از کسب خود دست کشیده اند واغلب مطرب 
ها که عمدتا بهودی بودند» نیز زلف های خودرا تراشیده 
اند. اگرچه از جزئیات خبر نداریم ولی بعید نیست که « 
بسیجی» های شیراز به زمان ناصرالدین شاه هم دست به 
کارشده باشندچون با خبر می شویم که «چنان شورشی 
درمحله بهود پیدا شده که تحریری نیست» جمیع یبهودیان« 
اسباب های خود را درزیرزمین و خانه های مسلمانان پنهان 
کرده آند»(۳۶) البته فال اسیری مجددا بالای منبر گفته 
است « ازقتل بهودگذشتم و آنها را بخشیدم» ولی روشن 
نشد که چه کرده بودند که بخشیده شوند. چند روزی نمی 
گذرد باز فیل فال اسیری باد هتدوستان می کندو این بار آدم 
به محله یهودیان می فرستد با این تهدید که « روز اول ماه 
شوال حکما می آیم و شما را قتل خواهم کرد. منتظرباشید». 
ازحاکم دست به کار می شود. ملایان دیگر را هم جمع می 
را ساکت کنند ولی دراصل بدشان نمی اید که او را ازشیراز 
« الواط و اشرار شهرهرشب اطراف محله یهود را گرفته دزدی 
از خانه ها می نمایند»(۲۷) .با آرام شدن نسبی فال اسیری « 
طایفه بهود» هم آرام می شوند و ظاهرا « کسی به آنها اذیتی 
قی گنه ولی بای زا لخد اط ور کرجه و زار خر کت هی 
کنند». خبر مداخلات و زورگوئی های فال اسیری به تهران 
می رسد. ناصرالدین شاه به حاکم دستور تلگرافی می دهد که 
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فا کت که 4 با تایه اپراسار الق کرو ی ان وه 
با اتک رید کل حاکم زر تیان ات می شوآهدو رده هی 
دهد که به گفته خود « حضرات بهود» را آرام می کنم و فال 
اسیری راهم اگربه کربلا نفرستم می فرستمش به فال اسیر 
حاکم به وعده عمل نمی کند و حکومت مرکزی هم دنبال 
فضایا را نمی گیرد. زمان زیادی نمی گذرد باز فال اسیری 
باز فال اسیری« بنای بد سلوکی را به جماعت بهود گذارده. 
هرروزه زلف از آنها می برد و چوب می زند و کلاه پاره می 
کند». ریش سفیدان بهودی به حکومت شکایت می کنند.« 
حکومت هم چندان در بند نیستند بلکه تغییر هم به آنها کرده 
اند» و به گفته خفیه نویس بریتانیا« بنظر می آید که نتوانند 
آقای سید علی اکبر را ممانعت نمایند»(۲۸) . درشیراز کار 
بالا می گیرد. درمجلس حکومت از ظلم و تعدی فال اسیری 
امنیت مردم باشد مدعی می شود که « حفظ دین اسلام را 
می کنم. نمی توانم سید مغززی را از شهربیرون کنم محض 
خاطرطایفه بهود». جربان به اطلاع ظل السلطان می رسد 
وطالب ایغ کهعنی فادخاگم مسفاک اضفیان. و صتحاق 
جنوب هم در می آید که « چرا درشیراز آنقدر بی نظم باشد 
که سید علی اکبر فال اسیری این جورظلم وتعدی به بهودی 
ها بکند. اگر سید ترک این فقرات را نکند حکما مورد مواخذه 
و چیزی هم اتفاق نمی افتد. تازه باخبر می شویم که میرز 
عباس داروغه که « طایفه بهود هم سپرده اوست» کم ظلم و 
ستم به یهودی ها نمی کند. «متصل آنها را می گیرد» چوب 
می زند و جریمه می کند». از آن گذشته. هرچه هم که بابت 
مالیات از آنها می گیرد « بکلی قبض نمی دهد» . برآورد 
شده که میرزاعباس هم قدر ۱۵۰ تومان بدون قبض اخذ کرده 
امیگنو اک هي کاب اختمال واه ام اشانه متانهم ها 
سهم می برده حمایتی در حق بهودیان نمی کند(۴۰) . خبر 
ظلم وتعدی به یهودیان شیراز مجددا به تهران می رسد. این 
بار وزیر آمور خارجه به حاکم شیراز تلگراف می فرستد که 
« رعایت حال طایفه یهود را بنمایند» و مخصوصا از حاکم 
می خواهد که به زیاده ستانی های میرزاعباس هم رسیددگی 
کرده و این اضافات را پس بگیرند و « کس دیگر را ضابط 
آنها نمایند»(۴۱) . به نظر نمی رسد که حکومت دست به 
اقدامی زده ناشست, چند هفنه ای می گذرد 9 خبرنداریم که 
آیا از تهران بازدستوری رسیده است يا این که زعمای محلی 
سرانجام تصمیم به برکناری میرزا عباس می گیرند ولی از 
سفق اقافات کرش تاره( ۱ 


مشکلات مردم از بدکرداری ملایان به زورگوتی های فال 
اسیری به یهودیان و مطرب ها محدود نمی شد. دیگرملایان 
هم دست کمی نداشتند. در ۰۱۸۸۲ میرزا محمدعلی پیشنماز 
در مسجد نو موعظه می کرد ودریکی از روزها سید مستحقی 
درمسجد ازحاضران کمک می خواست. و کسی هم به او 
مساعدت نمی کرد. میرزا محمد علی از سید خواست که 
تیاه کی نا او خوانت مفعله کتف ول یه کفاه اک آمف< 
میرزا محمد علی می گوید سید بیچاره را می زنند». روضه 
خوان دیگری که درجمع حاضربوده به میرزا محمد علی 
تندی می گوید « او را هم می گوید توی سرش می زنند». 
پسر این روضه خوان در دفاع ازبدرپرخاش می کند« او را هم 
مثل پدرش زیادتر می زنند»(۴۳) . ظاهرا ملابان دست به 
کتک زدن شان بسیار روان بود. دردسامبر ۰۱۸۸۲ ملاعبدالله 
نامی درسرمنبر بعضی گوشه و کنایه به ملاهای شهر می زند. 
آقای میرزاهدایت اللّه پیشنماز که در مسجد حضور داشته 
می گوید «مشارالیه را از منبر به زیرمی کشند و توی سری 
زیادمی زنند». روضه خوانها جمع بشده به حکومت شکایت 
می کنند که اگراین گونه باشد. کسی نمی تواند روضه بخواند. 
حکومت هم از امام جمعه شهر کمک می خواهد و امام جمعه 
هم خواهان تنبیه کسانی می شود که ملاعبدالّه را کتک زده 
بودند. میرزا هدایت اللّه پیشنماز جواب می دهد « به حکم 
من زده من او را تنبیه نمی کنم». خود امام جمعه دست به 
کار می شود و کتک زنندگان را تنبیه می کند و به ملاعبداله 
هم یک قبا خلعت می دهد که شاید قال قضیه بخواهدولی 
نمی خوابد.(۴۳) 

مدتی بعد. در ۱۸۸۹ بین یک شخص زرقانی با یک نفر 
بهودی برسردوتومان دعوا می شود. زرقانی لگدی به شکم 
بهودی می زند که او پس از سه روز می میرد. قوام الملک- 
حاکم شیراز- قاتل را به زندان می اندازد. اخوند فال اسیری 
پاپیچ قوام الملک می شود که «مسلمانی را برای بهودی چرا 
حبسن کزده ید اگزچه یکن تفیگ شامن قال می شود و 
ور ازحبس مرخص کردند ولی «حاجی سید علی اکبر خیلی 
میل دارد اذیت به بهودی ها برساند . اگر ترس از حکومت 
نداشت تا بحال آنها را قتل عام کرده بود» و ادامه می دهد 
« این اوقات علما و خصوصا این حاج سید علی اکبر آفال 
اسیری]ً درکوچه و بازار و باغات هرجا اسباب عیشی دارند 
می فرستد اسباب آنها را برهم می زنند» و ظاهرا ماموران 
دولت فخیمه نیز ممانعتی نمی کنند(۴۵) . و با زمدتی بعد 
با خبر می شویم که درخانه ای درشیراز مهمان بوده ۴ نفر 
مطربها ی بهودی هم آنجا بودند. فال اسیری « جمعیتی 
می فرستد یک مرتبه درخانه می ریزند. اسباب های مجلس 
را می شکنند و چهار نفربهودی را می گیرند می برند خانه 
حاجی سیدعلی اکبرحبس کرده اند». فال اسیری هم «صبح 


چهارنفر یهودی را سرتراشیدند و تنبیه کاملی کرده روانه 
نمود»(۴۶) . و باز آدم مستی ازدرمدرسه ای می گذشته 
«طلاب مدرسه او را می گیرند و می برند خانه حاجی سید 
علی اکبر [ فال اسیری] اوراحد شرعی می زنند». ۴۰ تازیانه 
که به او می زنند غش می کند. « چهل تازیانه دیگر را 
درحالت غش به او می زنند و او را بحالت مردن از خانه بیرون 
های بهودی شیراز از ترس او « هیچ جا نمی روند» و حتی 
خبر داریم که « در کوچه و بازارنمی توانند تردد نمایند» و 
اغلب « به دهات و ملوکات متفرق شده اند»(۴۸) . و ایضا در 
همین سال. شخصی در خانه خود درشیراز مهمانی داشت. 
« اسباب طرب و شربی داشته اند». یکی از همسایگان این 
شخص میرزا محمد حسین یزدی پیشنماز بود که ادم می 
فرستد پیش میرزا هدایت الله پیشنماز و برای یورش به منزل 
آن شخص طلبه می طلبد و میرزا هدایت الّه هم چهارپنج 
طلبه را می فرستد که به منزل آن شخص یورش می برند. 
شاخ ها که اطلب از آخسیای قرام الفلک سود خر هی 
کنند « صاحب خانه را می گیرند. اسباب مجلس اوراتماما 
خرد می کنند. حتی درزبرزمین خانه می روند. چند قرابه 
شراب بوده آنها ۳ می شکنند». وقتی طلاب صاحب خانه 
را می بردند از نزدیک خانه قوام الملک رد می شوند همان 
مهمان های فراری به همراه تعداد فراش دیگر برسرشان می 
ریزند و ضمن نجات صاحب خانه « طلبه ها را به قدر واقع 
می زنند». میرزا هدایت اللّه پیشنماز به قوام نامه می نویسد 
که این اشخاص را تحویل بدهید تا تنبیه کنم. قوام الملک 
طفره می رودو پیشنماز باز اصرار می کند. قوام الملک عکس 
العمل تندی نشان داده می گوید« این هرزگیها چیست که 
چه خبر است؟»(۴۹) . میرزاهدایت اللّه به همراه دو پیشنماز 
دیگر می روند به اعتراض در مدرسه خان بست می نشینند 
و از دیگر ملایان هم می خواهند به آنها بپیوندند که کسی 
نمی رود. قوام الملک هم به حاکم ایالت شکوه می کند و او 
هم دستور می دهد که سه پیشنماز را ازشهر اخراج کنند ولی 
نمی کنند(۵۰) . 

ملای دیگری- آقا میرزا محمد علی پیشنماز- هم گیر می 
دهد به تنها عکاس شهر که « شنیده ام زنها می آیند عکس 
آنها را می اندازی. باید حکما از شهر بروی» و تهدید می 
کند « اگربیرون نروی با حمعیت می ایم ترا از شهر بیرون 
می کنم» . جالب این که درهمین ایام درشیراز درخانه ی 
آخوندی ختنه سوران بوده واز قرار ساز و ضربی هم بود« 
شکنند و آخوند و مهمانها را می زنند». آخوند به امام جمعه 


سادات را تنبیه نماید که خبر ندارم چه می کنند.(۵۲) 
مذاهب دیگرشهره شهر است و درژوئیه ۱۸۹۲ « رفته است 
درب حجره یکی از تجار ارامنه به او فحش داده» حتی از 
نوکران مسلمان او هم نگذشته آنها را « تهدید کرده که اگر 
نوکری خارج از مذهب را کردید تنبیه و سیاست به شما 
خواهم کرد». بدکرداری را به آنجا رسانده که به تجار ارمنی 
همم مت واه کردم که آکزند گر فا همان کرفتی 
پاره پاره ات خواهم کرد»(۵۳) . حکام هم که بی بخارتراز 
هميشه تنها نظارت گر همه این بد کرداری هاهستند و کاری 
تخت کشت ۱ 

مدتی نمی گذرد که باز گردن کشی های آخوند فال اسیری 
را داریم. درخانه ای درشیراز مراسمی بوده و مطرب داشته 
ها را می گیرند می برند پیش ایشان» و معلوم نیست براساس 
چه موازینی « تازیانه ی زیاد می زنند وسرآنها را می تراشند» 
. همین که این خبر به بیگلربیگی می رسد او هم پاکار محله 
را چوب می زند که چرا اورابه موقع مطلع نکرده است و حالا 
هم « جمیع کدخدایان و پاکارها رفته اند در مسجد نو بست 
نشسته اند که ما کدخدائی نمی کنیم».(۵۴۳) 

اگرچه شیراز و ایالت فارس حاکم منصوب دولت مرکزی دارد 
ولی « حاکمان اصلی» شهر ملایان اند که گردن کشی می 
کنند و هرکه را بخواهند می گیرند و حتی تازیانه می زنند. 
البته اخلال و گردن کشی ملایان به این مسایل محدود نبود. 
درژانویه ۱۸۹۳ خبر می رسد که در مسجد جامع بساط تعزیه 
خوانی برپاست. سید عبدالّه که پیشنماز مسحد طبالیان بود 
«پند نفر طلبه را برداشته ريخته برسرتعزیه خوانها و بانی» در 
اپن میانه دو سه نفرسرشان شکسته و یک نفر زن زبردست 
و پا بچه سقط کرده بود». بانی و چند زن به شکایت پیش 
حاکم رفتند و پیشنماز هم به فال اسیری شکایت برد ولی 
سیدعبدالله مدعی شد « این تعزیه خوانی درمسجد حرام 
است و بی حرمتی شده اسب در مسجد آوردند» ۰( ۵4) 
اخلال کاری های ملایان به زورو ستم در زندگی روزمره مردم 
عادی محدود نمی شد. با یک دیگر هم سازگاری نداشتند. 
حاجی شیخ جعفر پیشنماز به موقوفات شیخ محمد طاهر 
خارج کند. میان شان مشاجره ای پیش امد و یپروان حاجی 
شیخ جعفر پیشنماز « ريخته بودند درخانه او که خانه شیخ 
محمد طاهر را خراب کنند». شیخ محمد طاهر هم فرارکرده 
درمسجد حاجی نصیرالملک درمحضر آقای میرزاهدایت له 
پیشنماز بست می نشیند». شیخ جعفر پیشنماز هم بیکار 
نمی نشیند. از دیگر ملایان هم سو با خوش استشهادی می 
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اخراج بلد کرد»(۵۶) که نمی دانم این چنین کرده بودند یا 
خیر. جالب این که انحصار ذغال و هیزم شهر شیراز هم با امام 
جمعه است که اگرچه آدمپایش از آن ۵۰۰ تومان مداخل 
برده اند ولی وضع ناهنجار هیزم و ذغال » تفاوت نکرده. 
همین قسم مثل اکسیر شده است».(۵۷) 

دراکتبر ۱۸۳۹۴ بین دو ملای دیگره این بار پرای مواجب 
سی تومانی درسال درگیری پیش می آید. مدرس مدرسه 
قوتی پیش مار واگذان مین کنیا سالی هی ترمارخ:مقوری, آقا 
میرزاهدایت اللّه پیشنماز این را برنمی تابد ومدعی می شود 
که « مدرسه نامبرده در تحت اداره اوست 9 مقرری سالیانه 
«آقا شیخ احمد را کتک بزنند» و آقا شیخ احمد هم جماعتی 
دست از پا خطاکردند آنها را به راه راست هدایت نموده آنها 
هم بزنند. جندروزی فضای شیراز به شدت امنیتی می شود تا 
این که حاکم مداخله می کند که اگرچه جناب صاحب دیوان 
این کاررا به آقا شیخ احمد واگذار کرده ولی « من خودم این 
فقره را پیش صاحب دیوان به جهت شما معین می کنم» 
واگرهم مقصود شلوغ کردن است « انچه دیدی ازچشم خود 
دیده باش» که آقا میرزاهدایت اللّه هم عجالتا ساکت می 
شود.(۵۸) 

خرابکاری ملایان درزندگی روزمره مردم اگرچه گاه به تفاسیر 
متفاوت شان از آموزش های مذهبی ربط پیدا می کرد ولی 
موارد زبادی هم بود که این زورگوتی ها و خرابکاری ها ربطی 
به این باورها نداشت. به یک تعبیز بازتابی بود از زیاده خواستن 
ها و نظر تنگی های فردی. مجسم کنید درژوئیه ۱۸۹۵ بین 
دو تن از پیشنمازهای شیراز و امام جمعه اختلاف و درگیری 
پیش می آید برسربستن پا نبستن دکانها در روزجمعه. 
میرزاهدایت اللّه « قدغن کرده کسبه دکاکین خود را ببندند» 
ولی آقای میرزا محمد علی پیشنماز و امام جمعه - به گمان 
من نه به خاطر مردم بلکه به خاطر مخالفت با میرزاهدایت 
اللّه حرفشان این بود « که کار خلاف شرع است. باید حکما 
دکاکین را روزجمعه باز نمایند». حکومت هم جارچی می 
فرستد دربازارها که «وای به حال کسی که روزجمعه دکان 
خود را بازنکند». همین که این خبر به میرزاهدایت اللّه می 
رشد « به قدر صد و پنجاه نفر با اسلحه دورخود جمع کرد 
که اگربخواهند دکاکین خودراباز نمایندجنگ حهاد کنید». 
وضع مردم بیچاره را مجسم کنید که اين گونه گرفتار بین 
دو دسته دیوانه و مجنون به واقع نمی دانند په باید کرد. 
حکومت هم کوتاه نمی آید و برهمان خط پیشین فعالیت می 
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به میرزاهدایت اللّه پیغام می دهد که « اگربخواهی هرزگی 
ظاهرا این بار نوبت میرزاهدایت اللّه بود که عقب نشینی کند 
و روزجمعه مغازه ها باز و مشغول کسب بودند. با این همه 
اغتشاش و عدم اطمینان ادامه یافت. جمعه ای هم بود که 
« پاره ای ازدکاکین باز بو اغلبی از کسبه دکاکین خود را 
بسته بودند و هرکس هم که باز کرده بود تا بعد از ظهر بیش 
اقتصادی نامساعد باشد. یک ماه بعد. ناخوشی تب و نوبه هم 
رسید و شدت گرفت به طوری که « روزی پنجاه شصت نفر 
می میرند» (۶۰) دراین جا هم ملایان وارد گود می شوند 
و فال اسیری جمعیتی از مردوزن را جمع کرده و به مصلا 
می برد« جهت دعا درآنجاه پس از گریه و زاری زیاد روضه 
موعظه خوانده اند و استغاثه کرده اند که این ناخوشی از 
شیراز برطرف شود و این گرانی مبدل به ارزانی شود»(۶۱) 
. البته که این چنین نمی شود ولی « حسن» این کاردراین 
است که با انتظار کشیدن مردم برای بهبود بیماری و تورم در 
کوتاه مدت. می توان به همان روال هميشه به زندگی انگل 
وار خود ادامه داد. خبرداريم که یک ماه بعد. هم آخوند فال 
را برای بهبود وضع به مراسم دعا و استغاثه می بردند ولی 
خودشان هم از خرید زمین های خالصه غفلت نمی کردند و 
امام جمعه شیراز به دو پسرخود رفته بود به داراب « چونکه 
بعد خبر داریم که پسرحاجی سید علی اکبر فال اسیری « 
می خواهد بزور قنات دایری را که یک سنگ آب دارد. ببرد». 
مالکین قنات به حاجی سید علی اکبر شکایت کرده تظلم می 
طلبند. ولی «آنها را جواب کرده». مالکین هم قنات بی آب 
پسرسیدعلی اکبر را پر می کنند و آقا زاده هم « ذر مسخد 
نو درملاء عام مالکین قنات را بسیار می زند که یک نفر از 
آنها مشرف به موت است»(۶۳) غبرث آموز این که مقامات 
حکومتی نیز از حاج سید علی اکبر حمایت می کنند.(۶۵) 
خفیه نویس بریتانیا درست نوشت که « دراین شهرقسمی 
واقع شده که هیچ کس تکلیف خودرا نه شرعا و نه عرفا نمی 
در همه عرصه های زندگی خودرا نشان می دهد. علاوه برمال 
مردم خوری و فرستادن مردم پی نخود سیاه. ملایان کارهای 
ار کقا ک رتسا شون با مود فان 
اشاره کرده ام. در ۱۸۹۷ درشیراز هم گرانی داریم و هم 
شیوع گلو درد. باز ملاها دست به کار شده بودند« شبها 
سر گذر و بازارها روضه خوانی می کنند مگرخداوند رحم 
کند»(۶۷) . البته تنها آقازاده ها نبودند که از رانت پدران 


روحانی خوبش بهره می گرفتند. دیگر وابستگان سببی و 
نسبی شان هم بدکرداری داشتندو رانت خواری میکردند. 
پسر داماد میرزاهدایت اللّه پیشنماز به دختری که درخانه 
شان خادمه بوده « تعلق خاطری پیداکرده بود» آن دختر 
تعرض از این کار داشته. پسره با تفنگ دختر را مقتول می 
سازد».(۶۸) اطلاع نداریم که قاتل را مجازات کرده باشند. 
برخلاف ادعائی که اغلب می شود. ملایان دروجوه عمده درد 
مذهب نداشتند بلکه از مذهب برای درمان دردهای دیگرشان 
استفاده و حثی سوء استفاده می کردند- پسرعمه جناب 
آقاع علی اقا مین با بانگر ید حسایی مین کند و به دستور 
رئیس بانک و حکومت چند روزی حبس می شود. بدیهی 
است که مجتهد چنین « گستاخی» را بر نمی تابد و با « 
ساير علما» و تعدادی تجار می روند و در « مسجد نو بست 
می نشینند و « به حکومت اظهار کردند که ما نمی خواهیم 
اداره بانک درشیراز باشد . بانک از شیراز برود». حاکم شیراز 
هر که بود دربرابر فشار بست نشینی مجتهد جواب شایسته 
ای داد که « چنانچه مردم بانک را نمی خواهند. نروند و با 
مطاتله تکفند. بااک: که کاری یه مردم تخازه: خووتان ی 
روند با او معامله می کنند»(۹ع) 

از اصفهان به شیراز وارد می شوند و به محض ورود هم سری 
به حمام وکیل می زنند. ملای گردن کلفت شهر حاجی سید 
علی اکبر پیشنماز از آمدن مطرب ها با خبر می شود. «می 
رود سرحمام. حکم می کند تمام زلفهای رقاص آنها را می 
تراشند» و بازدر همین آوان درشیراز پنج شش وقر شراب 
متعلق به بهجت الملک را به دوش یک یهودی می گذرند که 
ببرد درکاروانسرای روغنی در «حجره رستم گبربگذارد». باز 
خبر به سیدعلی اکبر فال اسیری می رسد« چند نفر سید می 
فرستد تمام آنها را می شکنند».(۷۰) 

البته این شکستن ها بی سابقه نبود و حتی شامل مشروبات 
وارداتی فرنگی هم می شد. ۲۴ صندوق برندی را به جهت 
اوانس تاجر مسیحی از بوشهر وارد شیراز می کردند. سید 
لت اند فال اسیری , می فرستد در کاروانسرائی که حجره 
زیان مالی به اوانس حدودا ۶۰۰ تومان بود که برای آن دوره 
رقم قابل توجهی بود. به دولت شکایت کرد ولی بعید است 
کسی به دادش رسیده باشد. ولی این داستان دنباله پیدا 
می کند و روشن می شود که شرکت مزبور درتحت حمایت 
فرنگی ها بوده است و « از حکومت سخت مطالبه غرامت آنها 
را دارند» خبر به فال اسیری می رسد هنگام ظهر به بازار 
وکیل می رود و به اهل کسبه و مردم فریاد می کند که « 
اغتفاش آفرینی ملایان به جاثی می رسد که حتی با 


مردم هم بازی می کنند. در ۱۹۰۰ میلادی یک دندان ساز 
ارمنی درشیراز ساکن شده به مداوای مردم می پردازد. ملا 
احمد پیشنماز « جمعیتی برداشته می خواسته بریزد درخانه 
مار نایارس انش ی یناب اقا ت شایق کنیا 
نمی خواهیم ارمنی در محله ما ساکن باشد» بیگلربیگی چند 
فراش می فرستد تا اوباش به دندان ساز ارمنی صدمه نزنند 
ول تواقی ی کفعد که‌دیعان سار از آن محله برو۳۲(۵) 
دراگوست ۱۹۰۰ درمنزلی در نزدیکی مسجد مشیرالملک 
مجلسی بوده و مطرب هم داشتند. آقای میرزا محمد علی 
پیشنماز از حوالی آن خانه عبور می کرده. از قرار صدای 
مطرب را می شنود. « با اتباع می ریزند درخانه مطربها 
را کتک زیاد زده متفرق می کنندو اهل خاله را هم اذیت 
کرده بعضی از اسباب آنها را هم اتباع میرزا محمد علی برده 
اند».(۷۲) 

درسال ۰۱۹۰۱ دولت ایران می کوشد داشتن سندی مثل 
گذرنامه آمروزین را برای متقاضین سفر اجباری کند. به 
همین دلیل به کارگزارشیراز دستور میدهند که درب مساجد 
و بازار بچسباند که ایرانی ها برای سفر به بیرون از ایران باید 
تذکره بگیرند و طبیعتا باید مبلغی هم بپردازند. از یک سوء 
مردم عصبانی می شوند چون فکر می کنند که کارگزار برای 
خوذش منبع. درآمدی درست کرده است و از سوی دیگر: 
یک روز پس از چسباندن آن اعلامیه « حاج سید علی اکبر 
پیشنماز اجماعی از طلاب و غیره برداشته می آید در مسجد 
نو بلوا می نماید». اعلامیه را پاره مبی کنند و به خانه کارگزار 
هم پورش می برند و او هم درخانه میرزا علی مجتهد بست 
می نشیند که البته رهایش نمی کنند و او هم جواب می دهد 
که بدعتی در کارنیست. بلکه حکم دولت است. حاجی سید 
علی اکبر فال اسیری می گوید« ما نمی خواهیم این حکم 
تامشیفخ ععفول: ش 4 کرد مفانهها بوایسته ضه تسیل 
بود. فال اسیری مغازه داران را وا می دارد که برای توقف 
کامل این حکم مغازه ها را باز کنند.(۷۴) 

همان طور که درجای دیگر نوشته ام مشکل اصلی مای 
ایرانی دراین دوره این است که کمرمان زبربار بختک یک 
استبداد دوگانه خم می شود. یکی استبداد دینی که از سوی 
ملایان اعمال می شود و دیگری هم استبداد سلطنتی که از 
سوی شاه و حکام و اعوان و انصارشان بکار می افتد. این دو 
پایه استبدادی به یک تعریف مکمل یک دیگر بوده اند و یک 
دیگر را « تکمیل» می کرده اند نه این که محدود کننده زیاده 
روی های یک دیگر باشند. بگذارید نمونه بدهم. در۱۳۰۳ 
هجری خبر داریم که اوضاع شیراز ازهميشه خرابتر شده 
است و «شهبا درشهردزدی زیاد می شود بقسمی که شب 
هیچ کس درخانه خود از ترس خواب نمی رود». بیگلربیگی 
هم بقدردویست نفر از ده بزرگی و کل کو که « خودشان 


دزدهستند بحهت محافظت درشهر گذارده اند که شبها 
بگردند». « دزدی و بی نظمی بدتر شده. از ساعت سه از 
شب مردم را می گیرند خواه با فانوس یا بی فانوس. تا صبح 
نگاه می دارند صبح هرکس را بقدر مراتبهم از او پولی گرفته 
مرخص می نمایند». درشهر شایعه است که بیگلربیگی با « 
سارقین همدست می باشند» و « فراشهای سپرده به او تمام 
از اراذل و اوباش هستند» و « شبی نیست که درهرمحله 
از شیراز دو يا سه خانه بریده نشود»(۷۵) با این وصف. نه 
چماق داران را بسیج می کند! و بعد از دیگر سالها می گذریم 
و می رسیم به۱۹ ۱۳ هجری با ۱۹۰۱ میلادی. درحول و9 
حوش مرگ فال اسیری درشیراز شعاع السلطنه حاکم سفاک 
شیراز است. با خیر می شود که یکی از بزرگان « یک نفر 
خواجه سیاه دارد» که این خواجه هم « خیلی تعریف دارد». 
پیغام می فرستد که « خواجه خود را بفرستد ببینند» که 
نه تنها نفرستاده بود گویا جواب هم داده بود که < مگر 
هرکس هرچیز خوب داشته باشد باید حضرت والا ببینند؟» 
خبربه شعاع السلطنه می رسد «< ایشان هم حکم کرده دوسه 
روزبعد چندنفرآدم ریختند درخانه حاجی احمدخان که 
خواجه راببرند. اهل منزل مشارالیه هم تمام از زن و مردبا 
خواجه از درب دیگرفرارکرده رفته اند در آستانه حضرت سید 
علاءالدین بست نشسته اند»(۷۶) اینجا هم تا جائی که 
خبرداريم اعتراضی از ملایان نبود که به مال ومنال مردم 
چرا دست درازی می کنید؟ البته وقتی کشیش انگلیسی 
درشیراز مدرسه باز می کند و درس می دهد اعتراض ملایان 
بلند می شود که « مستررایس حقی ندارد به مسلمانان درس 
بدهد».(۷۷) و بالاخره تمام کنم بانمونه دیگری از استبدادو 
خودکامگی حکومت. چند سالی بعد شعاع السلطنه برکنار 
می شود و بعد درشیراز شایعه می شود که قرار است او بر 
گردد. تمام اشراف و اعیان و علمای شیراز تلگراف مهرکرده 
به تهران می فرستند. هم به صدراعظم- عین الدوله - و هم به 
مظفرالدین شاه از طریق سفارت روس « که اگرحضرت والا 
شعاع السلطنه حاکم فارس شده اند اجازه بدهید ما خانه و 
زندگی خود را ول کرده به ولایات خارجه می رویم. ما تاب 
حکومت ایشان را نداریم. سوای ایشان ادنی مهتری را که 
بفرستید اطاعت داریم. ما ایشان را نمی خواهیم». جواب 
دولت فخیمه هم خواندنی است «ما خیال نداشتیم حضرت 
والا شعاع السلطنه را به فارس بفرستیم وعلی الحساب خیال 
تداريم ان خالیه را عفرول تمانی ولی: عبط وا چه این 
درهمین راستا بد نیست اضافه کنم که به قرن نوزدهم » هم 
شبکة خبر چینان میرزاتقی خان را داشتیم و هم بساط 


سانسور اعتماد السلطنه راء ولی مدرسه و بیمارستان و 
بهداشت عمومی و راه و راه آهن نبود. ازشیوه اداره آمور بد 
نیست به چند نمونه دیگر هم اشاره کنم. به شاه بی خبر 
فاخان نارادیرخ شاه قاسارن شیر می وستت که آتال تمد 
کوچکی از راه آهن آورده بود» و شاه می گوید. «گه خورده 
بوده شتر و قاطر و خر صد هزار مرتبه از راه آهن بهتر است. 
حالا چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند ما عاجزیم. اگر را 
آهن ساخته شود هزار نفر بیایندچه خواهیم کرد؟» .(۷۹) در 
مورد دیگر به همو خبر می رسد که شخصی آقا حسن نام 
به لندن رفته است. امربه ای صادر کرده و به وزیر مختارش 
می نویسد. «آقا حسن بی اجازه رفته است. نمی دانم از شما 
اجازه گرفته رفته است یانه؟ در هر صورت او را باید به ایران 
مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جور به 
فرنگستان باز بشود. اگر جلوگیری نشود بعد از اين البته ده 
هزارده هزار به فرنگستان برای دیدن خواهند رفت و خیلی 
خیلی اثر بدخواهد داشت» .(۸۰) در مورد دیگره اصناف 
کاشام تنشفنه که او دش اگم سیام اسلطت سها که 
تفای ال که هار قزر مت کزرس ال تین حکوست فاد 
خاطر امنای دولت راه یافته. موجب شکر کزاری است». شاه 
خودکامة قاجار فرمان داد. «جواب بنویسید. فضولی موقوف 
کنند. تعیین حکومت به میل رعیت نیست». و حتی وقتی 
امالی اشرف مازندران اعلام داشتند که از سرپرستی عباسقلی 
خان رضا مندی داریم. باز شاه نوشت. «فضولی است» .(۸۱) 
آن از کردارملایان - و از بهمن ۱۳۵۷ به این سو. حکومت 
گران برایران- و اینهم از کردار شاه و اعوان و انصارش» روشن 
است که برای رسیدن به دروازه های دوره و زمانه مدرن؛ 
هنوز چه بسیار کارهاست که روی دستهای ما مانده است. 


پانویس 
۸ اه کایی شاه ۱ تال تشن ۱۵ اکفیر ۲۹۲۰ فتض ۲۶۲ 
۲ گزارشهای نظمیه از محلات تهران» به کوشش انسیه شیخ رضائی و 
شهلا آذری» تهران ۱۳۷۷ جلد دوم ص ۵۰۸ آمنبعد گزارشهای نظمیها] 
۳ همان ص ۵۲۳ 
۴ همان جاص ۵۴۰ 
۵ وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارشهای خفیه نوبسان انگلیس. به کوشش 
سعیدی سیرجانی, تهران ۱۳۶۲ ص ۱۵۲ [منبعد وقایع اتفاقیه] 
۶ گزارشهای نظمیه. جلد دوم ص ۷۲۴ 
۷ وقایع اتفاقیه, همان ص ۲۸۳ 
۸ همان ص ۵۲۳ 
٩‏ همان ص ۶۴ 
۰ خاطرات حاج سیاح پا دوره ی خوف ووحشت. به کوشش حمید سیاح» 
انمض ۳۱۱۵۲۰ 
۱ گزارشهای نظمیه جلددوم ص ۷۴۳۰ 
۲ برض ۷۳۲ 
۳ همان ص ۶۱۶ 
۴ گزارش اسپرینگ رایس به ادوارد گری,۲۷ فوریه ۱۹۰۷ کتاب 


آبی: گزارشهای محرمانه وزارت 
امورخارجه انگلیس درباره انقلاب 
مشروطه. به کوشش احمد بشیری» 
فان ۳۶( سل اول .خن ۲۷ 
۵ همان ص ۲۷ 
۶ همان گزارش ضن ۲۹ 
۷ همان ص ۲۰ 
۸ گزارش اسپرینگ رایس به 
ادوارد گری۲۸۰ مارس ۱۹۰۷ کتاب 
آیی: گزارشهای محرمانه وزارت 
امورخارجه انگلیس درباره انقلاب 
مشروطه. به کوشش احمد بشیری» 
تیان ۱۳۸۲ یعارز اس ۲۴ 
٩‏ همان ص ۲۶ 
۰ گزارش اسپرینگ رایس به 
انوارد گرن:۲ ۲ آفریل ۱۹۰۷ کتاب 
آبی: گزارشهای محرمانه وزارت 
امورخارجه انگلیس درباره انقلاب 
مشروطه. به کوشش احمد بشیری» 
کرام ۳۶۲ اه جلد اون ۲۸ 
۱ گزارش اسپرینگ رایس به 
ادوارد گری:۱۸ ژوئیه ۱۹۰۷ کتاب 
آبی: گزارشهای محرمانه وزارت 
امورخارجه انگلیس درباره انقلاب 
مشروطه. به کوشش احمد بشیری» 
تهران ۰۱۳۶۲ جلد اول ص ۷۲ 
۳۲ به نقل از « رساله حرمت 
مشروطه» به نقل از « رسائل 
زرگری نژاد. تهران. ۰۱۳۷۴ ص 
۱۵۲ 
۳ همان ص ۱۶۶ 
۴ وقایع اتفاقیهه ص ۱۶۴ 
۵ همان ۲۰۴ 
۶ همان ص ۲۴۰ 
۷ همان ص ۳۴۱ 
۸ همان. ص ۳۹۸ 
۹ همان, ص ۳۹۹ 
امن ۳۵ 
۲۱ همان ص ۴۰۳۲ 
۳ همان ص ۴۱۰ 
۳ همان ص ۵۷۵ 

۳۴ 


۳ همان ص ۰۱۵۸ 

۴ همان ص ۱۶۲ 

۵ همان ص ۱۶۵ 

۶ همان صص ۶۶-۱۶۵ 
۷ همان ص ۲۰۵ 

۸ همان ص ۲۳۷ 

۸ همان ص ۲۳۸ 

۲۳۸ همان ص‎ ٩ 

۰ همان ص ۲۳۹ 

۵۱ همان ۴۱-۳۴۳۰ 

۲ همان ص ۲۴۱ 

۳ همان ص ۲۹۹ 

۴ همان ص ۴۰۰ 

۵۳ همان ص ۴۰۸ 

۴ همان ص ۴۰۹ 

۵ همان ص ۴۲۲ 

۶ همان ص ۴۶۶ 

۷ همان ص ۴۶۷ 

۸ همان ص ۴۷۰ 

۴۸۹ همان ص‎ ٩ 

۳۲ همان ص ۴۹۲۳ 

۳ همان ص ۴۹۶ 

۶۵ همان ص ۵۲۱ 

۶ همان ص ۵۲۱ 

۷ همان ص ۵۲۴ 

۸ همان ص ۵۲۵ 

۵۲۲ همان ص‎ ٩ 

۰ همان ص ۵۵٩‏ 

۱ همان ص ۵۷۸ 

۲ همان ص ۶۱۵ 

۳ همان ص ۶۱۶ 

۴ همان صص ۶۲۲-۶۲۲ 
۷۵ همان. 

۶ همان. ص ۶۳۷ 

۷ همان ص ۶۹۵ 

۸ همان ص ۷۲۵ 

٩‏ به نقل از اعتمادالسلطنه: 
روزنامة خاطرات... تهران ۰۱۳۵۰ 
ص ۴۶۲ 


۷۷۰ ۸۰ نقل از ابراهیم تیموری: عصر 


٩-۳0101؟3801.‏ :61/1۳86 بی خبری یا تاریخ امتیازات درایران» 
۲ 83001117-2 ۶۶۷ تهران ۰۱۳۳۲ صص ۶-۷ 
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۵وقایع اتفاقیه» تهران ۱۳۶۲ ص 
۱۳۹ 
۶ همان ص ۱۴۰ 

همان. ص ۱۴۰ ۲۷ 

۱ همان ص ۱۵۷ 

۲ همان ص ۱۵۸ 


۱ آدمیت - ناطق: افکار اقتصادی 
و اجتماعی... تهران ۱۳۵۶ ص 
۳۷۳/۸ 


استعمار و مذهب 


علی حصوری 
ویراستار: علی اشرافی 


معروف است که طالبان دست ساخته‌ی غرب است. این شهرت بی دلیل نیست. در بسیاری 
از حرکات سیاسی و اجتماعی سرزمین های مستعمره - که آن را در مقالات پیشین تعریف 
کرده ایم- نه تنها مذهب مورد علاقه‌ی استعمارگران است.بلکه ابزار مهمی در فعالیت های 
استعماری به شمار می آید. در این مورد اتفاقا عقب افتاده ترین سرزمین ها انتخاب می شود. 
انتخاب افغانستان و پاکستان به عنوان مهد طالبان تصادفی نیست. علت را باید در ویژگی 
های گوناگون مذهب هم دانست: 

الف-احکام مذهبی محتوم و بلامنازع است. در مذهب اندیشیدن و شک کردن و در نتیجه 
انتقاد کردن معنی ندارد و اگر پیشوائی حکم يا فتوائی بدهد. اطاعت از آن بر پیروان واجب 
است. به این ترتیب مذهب در نهادینه کردن و حفظ استبداد که از ابزارهای استفاده‌‌ی 
استعمار است. عامل مهمی است. 

ب- مذهب متکی به فرد است. بنابر این اگر یک رهبر مذهبی را بتوان در اختیار داشت یا 
بتوان از او مطمتن بود. پیروان او هم دردست خواهند بود. پیشوا معمولا خواسته های پیروان 
خود را به زبان خود تحویل و به این ترتیب از اجتماعی و همگانی کردن خواسته های مردم 
جلوگیری يا آن را به خواست و تجویز پیشوا محدود می کند. به یاد آورید سخن کارتر را در 
تزایی تنقفق تفسکا کاس که کف است ماقر مه انیم شاه شهار نذاریی. 

ج- اصولا مذهب نه با فکر که با ناخوداًگاه انسان سر و کار دارد و ناخوداگاه ها منطق و دانش 
نمی شناسند بلکه تابع انگیزه های عاطفی» ترس. خود واسپاری ۰ گریز از آزادی و مسئولیت 
هستند. به این ترتیب و برای کسی که انسانی نیندیشد. انسان مذهبی بسیار اسان قابل 
مهو ری ات 

د- در مذهب همه جچیز سیاه يا سفید است. بین این دو کمترجیزی هست و اگر یافت شود 
به یکی از آن دو تحویل و تاویل می شود. به این ترتیب عکس العمل انسان مذهبی در برابر 
انگیزه ها کاملا قابل پیش بینی است. چنان که در مقالات پیشین نوشتم. از همین راه است 
که دولتن لام ند ارکان مسلکت ها دست,ناققه است, 

هم - گرداب مذهب دارای جاذبه ای ناشی از نادانی» فقر و محرومیت است. در نهایت 
درماند کم تکام که فیس ان با کات شوم .هی بای مش کلی تاختنی شا 


با دادن پول مختصری به 
دعانویسی مدتی آسوده 
خاطر بود و احساس امنیت 
و امید کرد و اگر پس از 
شما بوده است که اعتقادتان : 
سست ‏ بوده است وگرنه 
محال است که دعا کار خود 
را نکند. به این ترتیب مدتی | 
طولانی شخص مشغولیت 
ذهنی می یاید و از فکر 
اشلی شوه دوهی دیق 
با بدبختی دیگر و بزرگتری ‏ 
روبرو شود و دشواری پیشین 
خود را فراموش کند. بازهم 
به یادآورید ملیون ها نامه‌ی 
سالیانه ای را که به چاه جمکران يا بقاع متبرکه ريخته می 
شود. 

پنج مورد بالا هر انسان هوشیاری را نه تنها به فکر وا 
میدارد. بلکه وادار می کند که در رفتار باجوامع مذهبی چه 
شیوه ای در پیش گیرد. طرفداری استعمار کلاسیک از فرقه 
های مذهبی و حمایت از ان هادر برانز حکومت های مرکزی 
به حدی معروف و مکرر است که لزومی به آوردن مدارک 
مفصل آن ها نیست. بویژه که حساسیت برخی از فرقه ها 
یا اقلیت های مذهبی را در ایران و دیگر کشورهای فارسی 
زبان بر می انگیزد. در دوره‌ی استعمار هندوستان به وسیله‌ی 
انگلستان. بارها و بارها فرقه های گوناگون مذهبی از حمایت 
انگلستان برخوردار شدند. بارها مرز های سیاسی تبدیل به 
مرزهای مذهبی شد و گاه زخم های ی ی جایع گذاشت 
که تجزیه‌ی هندوستان ءیکی از آن ها ومسئله های پاکستان 
شرقی و غربی که با تبدیل به دو کشور ظاهرا التیام یافت» و 
هم چنین زخم ناسور کشمیرنمونه‌ی دیگری است. 

کشاندن رهبران مذهبی به عرصه‌ی سیاسی از کارهای 
شدیدا مورد علاقه ی استعمار نو و نوین(مدرن) است. 
نمونه‌ی زنده‌ی آن کشاندن دالاتی لاما به رویاروئی با یک 
مذهبی که به دلیل کوشش برای حفظ نفوذ خود در منطقه 
أعم در برابر حکومت ها ایستادگی کرده و از حمایت استعمار 
برخوردار گشته اند. حکومت فعلی افغانستان که با حمایت 
امریکا از سرمایه گذاران افغانی در امریکا شکل گرفته اکنون 
به سوی به رسمیت شناختن طالبان و سپردن قانونی کشور 
به طالبان پیش می رود و طالبان هم نه از راه های سیاسی که 





همچنان با نیروی قهر و تجاوز حرف های خود را به کرسی 
می نشاند. 

در این الگوهاء شرکت عوامل غربی و بویژه وسائل ارتباط 
جمعی آن را در شکل گرفتن حکومت های مذهبی يا تقویت 
فرقه ها و هدایت آن ها برای رسیدن به قدرت سیاسی نباید 


از نظر دور داشت. بی گمان در تحولات آینده‌ی مصر. تونس 
لیبی» سوریه و احتمالا کشورهای دیگری, نباید از نقش فرقه 
های مذهبی و مذهب به طور اساسی و بویژه دخالت امریکا؛ 
بریتانی؛ آروپاه چین و روسیه غافل بود. 

در تاریخ معاصر ماء و از جمله حوادث جنبش مشروطه تا 
کودتای ۰۱۳۳۲ جای پای روحانیت را می توان دید. در ملی 
بودن شماری از روحانیان تردیدی نیست. بحث ما در مورد 
ها اس کر اسضفار فان بهره ترخا ده اند 

اگر به شبکه‌ی استعماری برگردیم(شماره های ۱۳و۱۴ 

سامان نو)» سوق دادن مردم به سوی مذهب و دامن زدن به 
باورهای مذهبی مردم. آشکارا در دوره های مهمی از تاریخ 
کشوری مانند امریکا هم بارز است. دوره ی جورج بوش (بوش 
پسر) و سخنان او در مورد تشویق مردم در گرایش به مذهب. 
از آن نمونه هاست. پس از جنگ دویم جهانی. کمتر رهبر 
سیاسی در اروپا و امریکا است که راه و رسم مشخص سکولار 
در پیش گرفته باشد. دست کم تظاهر پا احترام به مذهب بر 
تاریخ سیاسی غرب در این دوره سایه افکنده است. 

مدت هاست که کشورهای اروپائی از مردم کشورهای آسیا 
و افریقا(دو قاره با گسترده ترین تاریخ و جغرافیای استعماری) 
پناهنده می گیرند و این در قالب قوانین و مقررات بین المللی 
که نویسندگانشان عوامل استعماری هستند. انجام می پذیرد. 
اینک خبر می رسد که خطر برخورد و تنش مذهبی در 


کشوری مانند سوئد بیش از کشورهای دیگر است( هم اکنون 
۷ اوت ۰۲۰۱۱ سایت استوکهلمین (20تصامصل5]00 

مذیی امک کعساما نان سوگه نش کانفا مایت بهای 
مذهبی خود و انجام برخی از مراسم و مناسک - که چندان 
هم مطلوب جوامع غربی نیست - با دولت سوئد گفتگو دارند 
و می خواهند نه تنها رفتارهای خود بلکه قوانین شریعت 
در کشورشان را به سوئد منتقل کنندر البته این به معنی 
نادیده گرفتن قوانین بومی است). فرض کنید کسی به حج 
برود و برگردد و بخواهند در خیابانی در سوئد جلو چشم 
مردم گوسفندی را پیش پای او قربانی کنند. تقریبا همه 
چیز به هم می ریزد» یعنی تنشی در جامعه پدید می آید که 
سابقه نداشته. این یعنی مردم به چیزی مشغول می شوند که 
خاستگاه مذهبی دارد و پیشتر آن را نداشته اند. این تنش 
اگرچه ممکن است تا حکومت کشیده شود. اما بیشترین 
نیرو را از توده‌ی مردم می گیرد و این دقیقا کاری است در 
شبکه‌ی استعماری ( آخرین شماره‌ی سامان نو). پیشتر نظیر 
چنین حوادثی را در فرانسه و آلمان شاهد بوده ایم. 

اینک مذهب به عنوان ابزاری اجتماعی بزرگترین سد 

تغییر و توسعه در کشورهای عقب نگه داشته شده‌ی جهان 
است. این کشورها را تنها با توجه به وضع مذهب می توان از 
کشورهای دیگر متمایز کرد. به این معنی که اگر در کشوری 
مذهب حکومت می کند پا قوانین کشور برپایه‌ی مذهب 
تدوین می شود. یا شرط رسیدن به قدرت و حکومت داشتن 
مذهب يا باورهای ویژه ای است. آن کشور به احتمال بسیار 
زیاد مستعمره است. مانندلیبی» سودان» مصر و چند کشور 
دیگر افربقائی» عربستان سعودی. یمن عراق» سوریه. اردن 
و.... درست هنگام نوشتن این یادداشت. مقاله ای در یونگه 
مک اقفر ۱۲ ۱۱۱ که نسم شمه اش 
خواند که دست استمار توین خر آن نیرمت تر شخ 
لازم به یادآوری است که دریافتن وضع استعماری در ایران 
هیچگاه به صورت رسمی و علمی مطرح نشده اما برخی از 
نوبسندگان ما در این مورد حساس بوده اند. از میان نوشته 
هائی که هوشیارانه ولی بدون آهنگی از پیش اندیشیده . 
یعنی بدون طراحی و کاملا طبیعی به استعمار پرداخته است. 
شاید این نوشته ی م. ف. فرزانه در مورد صادق هدایت کم 
لیر باند: 
آبدون شک در خطه های مستعمره نشین, لغاتی چون میهن 
فرهنگ وعدالت اجتماعی از معنی تهی گشته و دستاویزی 
برای توجیه قتل عام توده ها بیش نیست. اما از آنجا که صادق 
هدایت هم اهل چنین خطه ای بود و تا نفس داشت از پا 
نیفتاد تا مگر معنای دیگری ورای لفاظی به این لعات بدهد» 
حق است که حتی الامکان سرگذشت و کارهای او بدرست 
تسیر وگ از ۲۱ 


۱۱ 


البته برای من دشوار است تعیین این که فرزانه به صرافت 
طبع خویش چنین چیزی را مطرح کرده با اثر سخنان صادق 
هدایت در اوست....چه می دیده ست اک غمناک/ روی حاده 
ی نمناک.(مهدی اخوان) 

ایتک ایا ذرست: تیست. که خوة رادر آتیته‌ی فیکران نبيتيم 
تا شاید بهتر متوجه وضعیت استعماری در ایران بشویم؟ 

در ادبیات غرب. از قبیل سفرنامه هاء گزارش های سیاسی 
و اجتماعی انسان شرقی را - که به نظر من همان انسان 
استعمار زده است - به شکل زیر توصیف کرده اند(۲) . پیشتر 
باید گفت که آنان انسان شرقی را انسان عهد قبل از استعمار 
که: 


۱- وقت شناس نیست. برای زمان ارزش قائل نیست. 

۳۲- ترسو و در نتیجه چاپلوس است و تنها در اثر ترس کار 
می کند 

۳ از ترس دروغ می گوید 

۴- نظم و قول سرش نمی شود و اگر بتواند» زیر حرف خود 
تین فد 

۵- منطق ندارد و از ترساندن استفاده می کند 

۶- خرافاتی است. در نتیجه برای آینده طرح ندارد. 
سین تب بو مایت دصر تم کر مشخ ماش 
دخالت می دهد 

۸- در کار خود دقیق نیست اما در کار دیگران دخالت و 
فضولی می کند 

٩‏ - بجای کمک کردن به دیگران. و درنتیجه کمک گرفتن 
از دیگران به دیگران آسیب می رسانده اما توقع کمک گرفتن 
دارد. 

۰- بجای وابستگی ملی. وابستگی مذهبی. قومی یا زبانی 
دارد و در نتیجه منافع ملی خود را تشخیص نمی دهد. 

۱ زمان را نمی فهمد و وقت برایش ارزش ندارد 

۲۳ مرز افسانه. خیال» اسطوره و واقعیت برایش در هم 
ريخته است. 

۲بیگانه را بزرگتر يا فهمیده تر از خود می پندارد و می 
اندیشد که بیگانه بیش از او مشمول لطف خداست. 
۴معنی دقیق وظیفه را نمی داند و در نتیجه وظیفه شناس 
به نظر شما چند درصد مردم کشور ما چنین هستند با 
چندین صفت از صفات بالا را دارند؟ 


پانویس 

۱- م. ف. فرزانه در آشناتی با صادق هدایت. چاپ هفتم. تهران: نشر مرکز. 
تهران: ۰۱۳۸۷ ص.۱۱. 

۲- به علت تعدد منابع از آوردن آنها عذر می خواهم. 





ایران کنونی 


یک روزنامه سوسیال دموکرات 


باقر مومنی 


شناسنامه: 

ااسم‌:ایران کنونی 

۲ محل انتشار: تهران. میدان مخبرالدوله 

۳ قطع: ۲۴۰۵۰ در ۳۵۰۵۰ 

۴ تعداد صفحات: ۸صفحه. گاهی که آگهی زیاد دارد ۴ صفحه لایی به آن اضافه می شود. 
۵- تصویر: بندرت تصویر چاپ می کند و این تصاویر هم معمولا عکس های جنگی است که 
ادارات انتشارات و اطلاعات سفارتخانه های انگلیس و شوروی در آن زمان برای مطبوعات 
فیمتر نک شمازه آنتدا ۲ رین ازشمازو ی ۱۲ سورخ ۱۶ شهریو ۲ ریال: وخهاشترای 
سالانه تا شماره ۲۲ قید نشده. و از این شماره به بعد ۲۰۰ ریال 

۷ صاحب امتیاز و مدیرنگ أگریگور] یقیکیان 

۸-همکاران: ۱-نویسندگان ثابت: مرتضی خجند پور مرتضی چهار دهیء علی اصغر محمدی 
(افسرده)؛ ۲- نویسندگان اتفاقی: احمد اردلان» مجتبی مینوی» سجادی 

٩‏ زبان: فارسی 

۰- تاریخ شماره دوم سال نهم (شماره مسلسل ۱۳۴) ۱۷ فروردین ۱۳۲۲ (و چون یک 
نشریه هفتگی است میتوان تصور کرد که تاریخ شماره اول دوره جدید آن فروردین ۱۳۲۲ 
بوده) 

۱- آخرین شماره: ۴۹ سال نهم (۱۷۷) بتاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ 

۲ فاصاه اقا + هفنکی است. ول کمگاه تاسظم مشوقنو فاسله میا ده ارو اد > 
تا ۱۴ روز تفاوت می کند. 

۳ نوع: سیاسی. خبری» اجتماعی است. گاه بحث های تئوریک دارد و گاه به قصه و ادبیات 
هم می پردازد. 

۴- تمایلات سیاسی و اجتماعی: ترقیخواه» ضدفاشیست و سوسیال دموکرات 

۵ ارزش و برد اجتماعی: روزنامه ای نسبتا سنگین و اصولی است ولی تیراژ آن از روزنامه 
های خبری معروف و روزنامه های حزبی بسیار پایین تر است 


تسدکی شاه بای 
۲ مش مان ۱۶۱۲ .نک معا ان 
شومرهای شا م۲۵ ال استق 

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران: 

قسمتی از این روزنامه که مورد مطالعه است دقیقا از 
فروردین ۱۳۲۳ آغاز و در اسفند همین سال پایان می 
یبد و سال ۱۳۲۲ همچنان یکی از سالهای جنگ و اشفال 
اتب 

جنگ جهانی دوم روز اول سپتامبر ۱۹۳۹ با حمله ی نا 
گهانی آلمان هیتلری به لهستان آغاز می شود؛ و در سال 
موم‌ نک ۲۵ ات ۱۹۳۱( موم شیور +۱۳۲ )نان 
ابتدا توسط نیروهای متفقین یعنی شوروی و انگلیس 
اشغال می شود و بعدها نیروی نظامی آمریکا نیز به آنان 
می پیوندد. این اشغال برای ایران عوارض بی شماری دارد 
که تطایی همفه اسان تما ای | وم سا 
و قلم در انتقاد از رژیم گذشته و تا حدود بسیاری از وضع 
موجود. پیدایش روزنامه هاء احزاب وسازمانهای سیاسی؛ 
آزادی زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم رضاشاه. اعم از 
ووتعین سر کال مت بر ای از 2و۳ ها 
نابسامانی و بی نظمی اقتصادی از انجمله اند. 

در آغاز سال ۱۳۲۲ دولت قوام السلطنه جای خود را به 
شا خنتهق: فان تفای رتخا 
خود را بر سراسر قلمرو ایل اعمال می کند. مجلس دوره 
سیزدهم به پایان میرسد و مجلس چهاردهم پس از یک 
اتتخانات عموی بای فلت و ال تفیل سفود: 

دک ماس مسا ما ارکای کب ره ناعهه اش 
دیگر از مستشاران هموطن خود به دعوت قوام السلطنه 
و با ویب مجلس شورا بعنوان رئیس کل دارائی به 
ایران آمده بود برای تنظیم امور اقتصادی کشور به سلیقه 
خود همچنان با قدرت کامل و اختیارات تام مشغول کار 
است. دولت سهیلی در عین حال بفکر استقراض از امریکا 
میافتد. 

هم در این سال عده ای از رجال و افسران ارتش و 
کارمندان راه. اهخ یه ایام همکاری. با آلمانها که قفبد 
خرابکاری در راه آهن و اخلال در مناسبأت ایران با متفقین 
داششتهه. کستکیر .و به سلطا آباه اراک تبعید می-شوند. 
در ۱۷ شهریور این سال دولت ایران پس از توقیف عده 
نالا ۵ کسلیم ابتالیا رسما به البان اعلان نکم دهه د 
مقررات زمان جنگ را در کشور برقرار میکند. در همین 
سال کنفرانس دول متفق - چرچیل استالین روزولت - 
فد تهران تشکیل شضه: و بالاخره. کار گراخ کار خایه اسلته 


۱۱۳ 
سازی سلطنت آباد دست به اعتصاب می زنند. 
از خصوصیات این دوران ایراز شخصیت طبقه کارگر و تبلیغ 
بسود کارگران. دهقانان و سایر زحمتکشان از جانب بعضی 
روزنامه ها و سازمان های سیاسی است و بهمین دلیل 
مسائل و گرفتاری های این طبقات مورد توجه دولت ها 
قرار میگیرد و فی المثل در این سال لایحه قانونی تعلیمات 
اجباری و بیمه کارگران عنوان ميشود. 
روزنامه ایران کنونی که یک روزنامه سیاسی - اجتماعی 
است در مورد تمام این مسائل موضعگیری خاص خود 
را دارد و بعلاوه دارای پاورقی هایی نیز هست که میتوان 
از بعضی از آنها با عنوان «تاریخ ارمنستان» اثر «موسی 
خورنی»» «مسافرت به ایران» بقلم «سر ویلیامز فوستر» 
و «نخست وزیر بریتانیای کبیر» نوشته «موریس باقللی» 
نام برد. 
از محتویات شماره دوم روزنامه - که آولین شماره موجود 
در کتابخانه ملی است - «سه لایحه». «المان میخواهد 
بوسیله جنگ زیردریایی خود را از شکست نجات دهد»» «در 
فارس امنیت نیست»» «گزارش ماهیانه رئیس کل دارائی» 
«مسلمانان هندوستان» به اضافه چند آگهی است. نمونه 
هایی از عناوین مقالات شماره های دیگر عبارتند از: «آزادی 
انضباظ است نه هرج و مرج و خودسری». «برای پیشرفت 
فلاحت لازم است زارع دارای اراضی باشد»». «نخستین روز 
ماه مه»» «بدون بالا بردن سطح زندگانی دهقانان و کارگران 
قانون تعلیمات عمومی بی اثر خواهد ماند». «دولتهای 
مستبد و مرتجع دیکتاتوری مقتدر نیستند». «لایحه قانون 
مالیات بر درآمد دکتر میلسپو ببر نیست و آدم نمیخورد» 
«ما سعی میکنیم که از پیشرفت زنان جلوگیری کرده و 
آنان را دوباره بین چهاردیوار منزلشان زندانی نماییم». 
گذشته از اینها یک رشته مقالات اجتماعی نیز در روزنامه 
دیده ميشود. نمونه: «منابع سوسیالیزم علمی». «انقلاب» 
«طبقاتی که انقلاب بنفع آنها میباشد». 
با اینهمه روزنامه مسائل معینی را با علاقه خاصی تعقیب 
میکند که از آنجمله میتوان مسئله قدرت آزادی؛ مرکزیت 
حکومت. مستشاران امریکایی» کارگران و دهقانان و سایر 
زحمتکشان و .. را نام برد که بترتیب مورد بحث قرار 
میگیرند: 
مسئله قدرت: 
«یران کنونی» یکی از علل ضعف دولتهای بعد آز شهریور 
۰ را عدم دوام و ثبات انها میداند و مینویسد:«هیچ 
دولتی که فقط چند روز سرکار میماند قادر به اداره کشور 
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قد. ان ایام سشت تقراهه ش4 ۱ وان اداین تشون 
دولت باید مقتدر باشد اما «قدرت دولت نه در ارتجاع. نه 
در استبداد و نه در دیکتاتوری است». دولت های دیکتاتور 
آگرچه بظاهر نیرومند به نظر میرسند «ولی اولین ضربت 
که از خارج و يا داخل کشور بر آنها وارد آید اساس و 
اصولشان را واژگون نموده از بیخ میکند و کلیه سازمان ها 
و تشکیلاتی را که ایجاد کرده اند از بین میبرد» همانطور 
ام طافاشه ای من عبت سا مناد 
رفت» و همانطور که توسل به سرنیزه و پلیس مخفی سیاسی 
نتوانست رضاشاه را نجات دهد و «در اثر کوچکترین حمله 
ای از بین رفت و قدرت وی نابود گشت و اکثر سازمانها و 
تشکیلاتی را که ایجاد کرده بود متزلزل گردید.» 

« برعکس, دولتی نیرومند است که برای اجرای برنامه 
و مرام خود به سرنیزه نیاز نداشته باشد و به افکار عامه 
اتکاء کند. اما یک دولت هنگامی میتواند به پشتیبانی افکار 
غانه کی ناش کف یلا سای یت داشته. و اسر اعلاهه 
تضمین عملی شدن آن.را بنمایذ» تانیا در کليه اقدامات 
خود منافع اکثریت ملت را در نظر دارد نه منافع یک مشت 
مردم بانفوذ. ثالثا دروغ نگوید و وعده های عملی نشدنی 
به مردم ندهد و حقیقت اوضاع مملکت را از مردم کشور 
مخفی نکند... رابعا از اقدامات خود افکار عامه را مطلع سازد 
و .. صحت عمل خویش را ثابت نماید»(۲) روزنامه پس 
از این توضیحات به این نتیجه میرسد که قدرت واقعی در 
دموکراسی است و دولتهای دموکرات مقتدرترین حکومت 
های جهان هستند. 

اما آنچه که به مردم مربوط میشود اینست که آنها باید 
معنی آزادی را بخوبی دریابند:«آزادی انضباط است نه هرج 
و مرج یا خودسری» و این تذکر بدان سبب است که مردم 
ما «معنی آزادی را بخوبی درک نکرده» و تصور میکنند 
که آزادی یعنی هرج و مرج و خودسری و اين معنی 
بسیار خطرناک است زیرا «بوسیله تقویت هرج و مرج و 
خودسری» ما خدمت بزرگی برای استقرار دیکتاتوری در 
این کشور مینمائیم» (۲) مردم باید ضعف ها و اشتباهات 
دولتها را وسیله ای برای تضعیف آنها قرار ندهند و آنان را 
متزلزل نسازند زیرا بقول روزنامه «زحمتکشان حقوق حقی 
خود را فقط در امنیت و نظم تحصیل مینمایند.» (۴) 

در این دوره » مطبوعات با استفاده از امکاناتی که بوجود 
آمده بود در انتقاد از دولت ها تا هرجا که دلشان میخواست 
متا خی کولیها کر هر گاه امکاتی مساففتن قورت‌نماي, 
میکردند و با شمشیر حکومت نظامی به توقیف انفرادی و 
بویژه دستجمعی مطبوعات دست میزدند و از جمله در 


وایل بهمن این سال فرمانداری نظامی و اداره کل تبلیغات 
طی اعلامیه ای به تهدید مطبوعات پرداختند: اولی تهدید 
کرد که « برای حفظ حیثیت و احترام ارباب قلم» توهین 
به شاه. توهین به روسای ممالک خارجه يا نمایندگان 
سیاسی آنه؛ توهین و افترا به نمایندگان ملت یا وزراء و 
معاونین آنها يا رژسا و مستخدمین دربار سلطنتی» مامورین 
دولتی ی ادارات مجلس یا مامورین بلدی و اسناد توهین و 
افترا نسبت به اشخاصء فحش و ناسزا به هر کس را بدون 
مراعات قانون هثیت منصفه مجازات خواهد کرد. و دومی 
خودداری از هتاکی و تهمت اعلام داشت که از ۱۵ بهمن 
۲ شورای مخصوصی تشکیل خواهد داد تا اگر روزنامه 
ای «کوچکترین مطلبی برخلاف قانون مطبوعات» بنویسد 
جراید و نویسندگان آنرا تعقیب و توقیف کند. روزنامه ایران 
کنونی در عین حال که مطبوعات ایران را به اعتدال و 
انتقاد اصولی فرا میخواند به این شیوه برخورد حکومت 
با مطبوعات نیز حمله میکند و توقیف روزنامه ها را نشانه 
وجود یک مرض اجتماعی میخواند و برای سروسامان دادن 
به کار مطبوعات پیشنهاد میکند که کنفرانسی با حضور 
تمام مدیران جراید و رئیس دولت تشکیل شود و دولت 
موظف به اجراء تصمیمات این کنفرانس بشود. 

روزنامه برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و در نتیجه 
ایجاد دیکتاتوری در عین حال اظهار عقیده میکند که 
افسران ارتش نباید در سیاست دخالت کنند و کارکنان 
دولت نباید رهبری احزاب را بعهده گیرند و شاه نیز باید 
مسئله دیگری که در ایجاد دولت مقتدر میتواند دخیل 
باشد مبارزه با رژیم ملوک الطوایفی است. در اوایل این 
سال حادثه سمیرم در قلمرو قشقائی. که به قتل سرهنگ 
قشقائی فرمانده پادگان آنجا منجر میشود. اتفاق میافتد 
و ناصرخان قشقاتی رئیس ایل نامبرده قدرت خود را بر 
سراسر منطقه گسترش میدهد. روزنامه ایران کنونی 
شدیدا به اقدامات قشقائیان حمله میکند و به نوبخت 
وکیل مجلس شوراء که او را همدست ایلخانان میخواند. 
ارتش از «اشرار» حمایت میکند. روزنامه در همین زمینه 
اقدامات سید شاه بختی را در س ر کوب ناصر قشقائی 9 
«ماجراجویان» دیگر میستاید. و سرانجام از ختم ماجرا و 
ابراز وفاداری ناصر و خسرو قشقاتی و کدخدایان ایل ابراز 
خرسندی میکند 

زحمتکشان 9 سرمایه داران: 


«یران کنونی» توجه خاصی به زحمتکشان و بطور عمده 
دهقانان و کارگران دارد. روزنامه اظهار عقیده می کند که 
«ملت یعنی دهقانان و کارگران». در مورد ترکیب اجتماع 
توضیح می دهد که «ملت ایران تشکیل ميشود از ۱۵ 
میلیون نفر دهقانان. کشاورزان» کارگران. لنپنپرولترها ... 
بیشتر از ٩۵‏ درصد جمعیت کشور ما را دهقانان و کشاورزان 
تشکیل میدهد. یعنی بیشتر از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت 
ثمره زحمت خود نیستند.» (۵) 

در مورد پیدايش و گسترش طبقه کارگر یا لومین پرولترها 
مینویسد:( در مدت: ساظتت رضا شاه پهلوی موسسات 
صنعتی و راههای شوسه و آهن ایجاد شدند. عده زیادی 
اژ کشاورزان از دهات فرار و در موسسات و در سر راه های 
عده زیادی هم از دهقانان که در شهر ها جمع میشوند 
بیکار مانده و عادت تنبلی نموده لنینپروله تر ها ۱10610[ 
5 را تشکیل دادند» (ع) 

این روزنامه ضمن اشاره به فقر و نادانی زحمتکشان ایران 
اظهار عقیده می کند که «کارگران و دهقانان فقیر فقط 
زمینه خوبی برای استقرار دیکتاتوری و استبداد را حاضر 
مینمایند» و برای رفع بدبختی ها و سختی های این 
طایفه اقدامات دولت و انتشار چند قانون کافی نیست 
بلکه در عين حال «مردان تحصیلکرده ... باید با دهقانان 
و کارگران نزدیک شوند. به آنها سواد یاد دهند آنها را با 
اوضاع آشنا نمایند»(۷) اما هنگامی که قانون «تعلیمات 
عمومی و اجباری و مجانی» مطرح میشود. با فقر موجود 
دهقانان و کارگران. در اجرا و عملی شدن چنین قانونی 
اظهار تردید میکند (۸) و مینویسد:«بدون بالا بردن سطح 
زندگی دهقانان و کارگران قانون تعلیمات عمومی بی اثر 
خواهد ماند.»(٩)‏ زیرا تا زمانی که مردم زحمتکش شهرها 
خانواده مجبورند کار کننداینگونه قوانین بی اثر خواهد 
ماند.»(۱۰) 

«یران کنونی» که ظاهرا تبلیغ کننده سوسیال دموکراسی 
های قشفائیان به بدق, یاه میکنة. فرآموش نمیکند: که 
اپلخانی ها و مالکان پرثروت و بانفوذ و مسلح هستیم نه بر 
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ضد کشاورزان و شبانانی که شب و روز جان میکنند ولی 
ثمرات زحماتشان را ایلخانی ها و خوانین میبرند.»(۱۱) 
در مورد دهقانان معتقد است که برای بالا بردن سطح 
زندگانی آنان « باید صاحب اراضی, بنابراین صاحب ثمره 
زحمات و کار خودباشند.»(۱۲) بعلاوه «برای پیشرفت 
فلاخت.: آثیرا لازم است زارع.دارای اراضی باشت:»(۱۳) 
مقاله ای که دارای این عنوان است بمناسبت لایحه ای 
نوشته شده که چند روز قبل از طرف دولت به مجلس 
تقدیم شده بود. در این لایحه آمده بود که اربابان از ۵۰ الی 
۰ متر مربع زمین برای احداث باغ در اختیار دهقانان 
بگذارند و گاو و بذر و اعیانی خانه هم در اختیار آنان 
بگذارند بشرط آنکه رعیت قیمت گاو و بذر را بپردازد و 
خقاخان: فد ستال سرام اریاب کار کیه نامه این لته 
رابه نفع مالکان میداند و مدعی میشود که تنها راه ازدیاد 
محصولات فلاحتی و جلوگیری از ترک روستاها و هجوم 
دهقانان به شهر صاحب زمین شدن دهقانان است. (۱۴) 
مدیر روزنامه ضمن انتقاد از فروش املاک خالصه در زمان 
رضا شاه که به پولداران فروخته شد و حتی یک زرع از آن 
هم به دست دهقانان واقعی نیافتاد برای حل مسئله ارضی 
۳- املاکی را که رضا شاه پهلوی به دولت واگذار نموده 
است در بین زارعین که در سر زمین بدون همراهی مزدبران 
تیاه اعتاه اه اقهکوق کار کت تا ابیت 
خرید شاه سابق تقسیم نمایند و با قسط قیمت مزبور را 
دریافت نمایند. ۲- اراضی بایری که مالکشان رای آبادی 
آنها زحمت نکشیده و پول هم خرج نکرده اند از طرف 
دولت تصرف و بین زارعینی که میخواهند اراضی نامبرده 
را آباد نمایند تقسیم و بتدریج قیمت آنها را دریافت نمایند. 
۳ مالکین را موظف باید کرد که قسمتی از اراضی مزروعه 
خود را با قیمتی که کمیسیونی از نمایندگان دولت و 
زارعین معین میکنند به کشاورزان واگذار نمایند و پول 
آن را از دولت بگیرند و دولت نیز به اقساط از زارعین 
دریافت نماید. ۴- مالکین را آبایدً وادار کرد که اصلاحات 
لازمه را در مورد کشاورزی بنمایند و اگر نتوانستند بکنند 
دولت بتوسط شرکتهای تعاونی زارعین اصلاحات لازمه را 
در اراضی نامبرده بنماید. ۵ قرض های زارعین از طرف 
دولت و يا مالک پرداخته شوند تا زارعین مجبور به پرداخت 
نفع زباد به صرافان نگردند و همچنین شرکت های اعتبار 
جز بهمراهی بانک کشاورزی و با شرکت زارعین تاسیس 
نمایند تا زارعین در موقع احتیاجشان با پرداخت نفع کمی 
بتواند پول بگیرد.» 


۱۳۹ 


ضمنا مدیر روزنامه فراموش نمیکند که بگوید حل «مسئله 
ارضی» در این از طریق انقلاب زیان بخش است و بایستی 
«بوسیله تصویب و نشر قوانین از طرف سازمانهای معمولی 
سیاسی (مثلا مجلس شورای ملی) انجام گیرد.» 

اما در مورد کارگران شهرنشین. روزنامه مقتقد است: که 
« برای بالا بردن سطح زندگانی کارگران بوسیله فوانین 
باید مزد کافی را تامین کرد.» و در عين حال در زمینه 
مسائل خاص کارگری از جمله به مسئله اول ماه مه. برخی 
اعتصابات کارگری و حزب توده ایران و اتحادیه کارگران 
میپردازد. 

در مورد اول ماه مه. که جشن جهانی کارگری است مدعی 
میشود که در ایران برای اولین بار در سال ۱۲۹۰ این 
جشن بوسیله احزاب ارمنی - هنچاکیان و داشناکسیون - 
برپا گردید و این احزاب چندین سال این جشن را برگزار 
میکردند تا اينکه سرانجام ده دوازده سال قبل از طرف 
حکومت قدغن شد (۱۵) 

یکی از حوادث مهم این سال اعتصاب کارگران کارخانه( 
اسلحه سازی) سلطنت آباد است که در هفته اول دی 
صورت میگیرد. برای سرکوبی اعتصابات عده ای از کارگران 
را بازداشت میکنند و در حضور وزیر پیشه و هنر اعتصابیان 
را به کلوله مین بندند که یک نفر از آنان کشته و عده 
به این موضوع اختصاص میدهد و تلویحا این اعتصاب را 
بیموقع میخواند. در یکی از این سرمقاله ها پس اژ اشاره 
به اعتصابات و نحوه مبارزات کارگری در جهان راهنمایی 
کارگران و رهبران آنان از تجربه کافی برخوردار باشند 
صندوق های اتحادیه ها دارای ذخیره مالی کافی باشد. 
گذشته از اینها برای دست زدن به مبارزه کافی نیست که 
تنها پیشوایان اتحادیه ها و احزاب سیاسی دارای تجربه 
کافی باشند بلکه لازم است اکثریت کارگران از چنین 
تجربه ای برخوردار باشند و بعلاوه مبارزه کنندگان «کلیه 
وسایل مبارزه را حاضر کرده باشند.»(۱۶) 

ضمن بحث درباره همین اعتصاب است که این روزنامه 
به حزب توده ایران و اتحادیه کاگران اشاراتی انتفاد: آمیز 
میکند. باید دانست که در این زمان حزب توده ایران که 
مبارزه علیه فاشیسم را شعار اصلی خود قرار داده بود و 
هیچ نوع وقفه ای را در تقویت جبهه شوروی نمیتوانست 
بپذیرد با اعتصاب و کم کاری - بخصوص در اسلحه سازی 
ویا نفت - موافق نبود. روزنامه ایران کنونی ظاهرا با اشاره 
به موضع گیری این حزب و اتحادیه کارگری تحت نفوذ 


آنست که از« روزنامه هایی که خود را بطرفداری از کارگران 
معرفی کرده آند» و يا ارگان های احزاب و اتحادیه های 
کارگران میباشند یاد میکند و میگوید که اینها اعتصاب 
کارگران سلطنت آباد را نتیجه تحریکات فاشیست ها تلقی 
کرده و در نتیجه از دولت خواسته اند که فاشیست ها را 
مجازات. کند و بة کارگران نیز هشدار داده آند که آلت 
دست فاشیست ها نشوند. روزنامه دراشاره انتقادی خویش 
مینویسد که کارگران زیر نفوذ این «احزاب» هستند و اگر 
راست میگویند باید فاشیست ها را در صفوف خود جستجو 
و آنان را از میان خود طرد کنند. 

این روزنامه در انتقاد از حزب توده ایران» از جمله به مسئله 
تعین نامزدهای انتخاباتی ارمنی ها و آسوری ها میپردازد 
و با یک تاکتیک سه جهته از یکسو به کسانی که قصد 
دارند به حقوق این دو اقلیت تجاوز کنند سخت میتازد. 
از سوی دیگر حکومت را که مانند «پدر مهربان» در حق 
اقلیت ها رفتار میکند میستاید و از جانب سوم دخالت 
حزب توده ایران را در مورد ارامنه بشدت انتقاد میکند 
که «چرا بخود حق میدهد برای این اقلیت نامزد انتخاباتی 
تعیین کند.»(۱۷) باید دانست که همین روزنامه پنج ماه 
قبل در شماره ۱٩‏ مرداد ۱۳۲۲ خود در پاسخ کسانی که 
از رهبری سلیمان میرزا در حزب توده ایران انتقاد میکردند 
زير عنوان «بعضی از سرمایه داران نیز از منافع زحمتکشان 
دفاع کرده و میکنند» مقاله ای نوشته بود و در اآنجا 
نمونه های فراوانی از رهیران ثروتمند طبقه کارگر جهانی 
را ذکر کرده بود و در ضمن از حزب نامبرده نیر چنین 
یاد کرده بود:«حزب توده خود را طرفدار زحمتکشان - 
کارگران و برزگران - معرفی نموده و عده زیادی از کارگران 
هر شهرستانها و کشاورزان در دهات زیر پرچم آن جمح 
هستند. آبا حزب توده کمونیست است؟ سوسیالیست 
است؟ دموکرات است؟ نمیدانم. زیرا بعضی از اعضاء آن 
خود را کمونیست مینامند. دیگران خود را سوسیالیست و 
بعضی ها نیز خود را دموکرات مینامند. حزب توده رسما 
خود را حزب توده نامیده و مدافع توده میداند. عجالتا باید 
او را طرفدار توده و مدافع منافع توده دانست.» 

«یران کنونی» که دفاع از منافع زحمتکشان را با حمله 
به ثروتمندان و سرمایه داران توأّم کرده به مناسبت های 
مختلف از اینان بد میگوید و پیشنهاد میکند که به انواع 
وسائل قدرت آنان را باید محدود ساخت. مثلا یکجا در 
انتقاد از وضع اجتماعی و نحوه قانونگزاری مینویسد:«در 
این کشور قانون را تنظیم مینمایند که در آن دربی برای 
فرار از اجرای قانون باز باشد و پولداران بتوانند زیر قانون 


زده و احکام وی را اجرا نکنند. و خود فی المثل در بحث 
راجع به بودجه پیشنهاد میکند که کسری بودجه را باید از 
کیسه ثروتمندان تامین و جبران کرده و یا «سرمایه داران 
را وادار کنند قروض دولت و مخارج تعلیمات اجباری را 
بپردازند» (۱۸) هنگامی که دولت ايران به المان اعلان 
جنگ میدهد و رسما به متفقین می پیوندد ضمن تأیید 
مطلق عمل دولت و اظهار این نکته که اعلان جنگ یک 
فرمالیته نیست و ملت باید نسبت به گذشته فداکاری 
بیشتری بکند وظیفه دولت میداند که «وسایل زندگانی 
اهالی را تامین و فرقی را که بین وسایل زندگی طبقات 
پولدار و طبقات بی بضاعت موجود است از بین ببرد تا 
ملت قادر به تحمل زحمت های جدید بگردد.» )۱٩(‏ و 
در ادامه همین مقوله دولت سهیلی را موظف میکند که 
«توموبیل های میلیاردرها و میلیونرهای ما را گرفته و 
برای حمل خواروبار برای اقراد ملت و برای حمل اسلحه 
مات امال ماهتا زهای مها تساه 
را خالی کرده و انبارهای دولت را پر کند و در بین افراد 
ملت بالتساوی تقسیم کند» زیرا وحدت ملی و موفقیت در 
جنگ را تنها با ین کار میتوان تأمین و تضمین کرد.(۲۰) 
راه رشد جامعه: 

روزنامه ایران کنونی رشد اقتصادی يا بعبارت دیگر رشد 
صنعت کشور رآ در گرو رشد تولید کشاورزی و بالا رفتن سطح 
زندگی روستائیان میداند. مدیر روزنامه میگوید:«چهارده 
پانزده سال قبل .. سرمایه داران بازرگانی ما نفوذی در 
کقور بیفا کرفه.۵ پوسیله ی اطای های باز کات دولت را 
تحریک به حمایت از موسسات نوظهور صنعتی و تشویق 
ترصا هگ ارات ای قامسی کار کنات میرن و حرانن ما 
در مرکز و در ولایات حسب الامر راجع به ترقیات اقتصادی 
ها مقالای ترشتضو ان حولت قاضا میگزفنت که در کید 
قسمتهای کشور ما کارخانجات و موسسات دیگر صنعتی 
دایر کند و به صاحبان این قسم موّسسات کمک مادی و 
معنوی و قانونی بنماید و روشنفکران و میهن خواهان ما 
میخواستند این کشور را صنعتی دیده و رقابت با کشورهای 
صنعتی بنماید.» اما وی در همان موقع نوشته است این کار 
امکان پذیر نیست زیرا «بودجه دولت ما قدرت پرداخت 
ش‌های کا عناق ها[ قاره که معض لا صندی با 
در کشورهای خارجه ارزانتر از ارزش اصلی خود بفروش 
برسانند» و «تا فلاحت این کشور پیشرفت نکند صنعت 
پیشرفت نخواهد کرد.» (۲۱) او مجددا در برابر شوق و 
افختلال فقهد ام برآی. متقرفت: صعت, کر ایراخ, اطهار 
عقیده میکید که هبران آینکه ستایع ماشینی در یک کشوز 


۱۳۱۷ 


پیشرفت نماید لازم است که ۱-اکثر جمعیت کشور مزبور 
دارای نیروی خریداری باشد. ۲ دولت کشور مزبور قادر به 
مساعدت نقدی به اربابان موسسات صنعتی باشد تا آنها 
بتوانند امتعه موسسات صنعتی خود را در بازارهای بین 
المللی ارازنتر از امتعه ساخت کشورهای دیگر بفروشند». 
و چون ایران مملکتی فلاحتی است و اکثریت عظیم جمعیت 
انرا دهقانان تشکیل میدهد باید ابتدا به رونق کشاورزی 
کمک کرد. باید کشاورزان را به تولید تشویق کرد و سطح 
ای انشا بالا نوی تا متفه کر مار محصولات آرتام 
کشورهای خارجی محصولات گران داخلی و بخرند و در 
غیر اینصورت رشد صنعت امکان پذیر نیست. 

افزايش قوه خرید زحمتکشان و بخصوص دهقانان منشأً 
ترقی در حهت دیگری نیز خواهد بود و آن اینکه کودکان 
از قید اجبار برای کار کردن رها میشوند و والدین میتوانند 
لوازم التحصیل و لباس و خوراک اطفالشان را تهیه کنند و 
آنان را به مدرسه بفرستند. و تنها از این راه است که قانون 
تعلیمات عمومی اجباری امکان پذیر خواهد شد. 

در عین حال روزنامه برای بالا بردن نیروی خرید زحمتکشان 
سعه رآ ده گر سنین مظرع مرکند:هیرای اننکه گکروت 
جمعیت دارای نیروی خریداری امتعه صنعتی ماشین ها و 
تفا کت شاخ تحصییا و راکو لیانی افقالهان باشد 
لاتم انست. که کشای زان صاحب اراخی. و کازگران دارای 
مزد ثابت باشند.» 

مستشاران امریکائی و فرضه خارجی: 

روزنامه بنظر میرسد که بنوعی طرفدار مستشاران خارجی و 
بویژه میلسپو رئیس کل دارایی و اختیارات اوست: گزارش 
های میلسپو را تمام و کمال چاپ میکند. از لوایح تقدیمی 
او در مورد مالیات وغیره حمایت میکند. چنانکه مخالفین و 
انتقاد کنند گان را بطنز مورد خطاب قرار میدهد که «لابحه 
قانون مالیات بر درآمد ببر نیست و آدم نمیخورد». روزنامه 
( 
اختیاراتش مخالفند. موضع متعارضی دارد. 

اما در مورد استقراض از امریکا نیز در برابر محافل سیاسی 
و مطبوعات دیگر قرار دارد. در اوایل اسفند این سال دولت 
سهیلی قصد دارد که از امریکا قرضه بگیرد. بقول روزنامه 
ایران کنونی «جراید تهران تقریبا به اتفاق آراء به مخالفت با 
قصد دولت قیام میکنند» ولی این روزنامه خود با تذکر این 
نکته که عمران و آبادی که در گذشته بدون قرضه خارجی 
سرت کف باعت بیع کی میت مت ده را اتف ی 
موافقت میکند و مینویسد:« هیچ کشوری نمیتواند فقط با 
سرمایه داخلی خود دست به اصلاحات و سیعتری زده و 


۱۱۸ 


موفق باشد.» روزنامه استدلال میکند که «فقط کشورهای 
دیکتاتوری از سرمایه و استقراض خارجی میترسند.» و 
چون ایران یک کشور دیکتاتوری نیست نباید «در اثر و 
نتیجه تلف کردن اولادان زحمتکش خود دست به توسعه 
و آبادی و عمران و استخراج ثروت زیرزمین خود بزند». 
و سرانجام نتیجه میگیرد که «استقراض خارجی باعث 
توسعه عمران و آبادی و پیشرفت صنایع کشور گردیده 
باعث راحتی ساکنین این کشور هم خواهد شد» (۲۲) 
مدیر 9 اداره روزنامه: 

در روزنامه همه جانام صاحب امتیاز و مدیر «گ. یقیکیان» 
قید شده و هیچ جا از نام کوچک او ذکری به میان نیامده 
است اما صدر هاشمی از او بنام گریگور یاد کرده است. در 
مورد شخصیت او. خودش در یکی از شماره های روزنامه 
که قر سال ۱۲۲۷ امتتشر شا نصفته است که ۶ من 
انقلابی بوده ام شرکت داشته ام در انقلابات تر کیه. روسیه 
و ایران» و در جای دیگر خودش را در ردیف سوسیالیست 
ها و دموکرات های چپ دنیا میگذارد (۲۳) و بالاخره در 
سال ۱۳۲۷ مدافع سازمان داشناک ها ميشود. از سلسله 
در جریان این انقلاب بوده. صدر هاشمی در مورد سوابق 
یقیکیان از قول خود او مینوبسد: 

«در سال ۱۸۸۰ میلادی تحصیلات متوسطه خود را 
در اسلامبول و تحصیلات عالی را در ونیز ایتلیا بایان 
رسانیده انیت اولین مقاله او بر ضد سلطنت استیدادی 
عبدالحمید ثانی بزبان ترکی در روزنامه «میزان» منطقه 
مصر بوده تیا مساقرت های وی در جنوب اروپا 9 قفقاز 
سبب آشنایی او با آزادیخواهان ترک - ارمنی - گرجی و 
روسی گردید و از اینرو در سال ۱۹۰۲ در باکو در تظاهرات 
کارگری شرکت نمود.» در جریان جنبش مشروطیت 
«بهمراهی میرزا کریم خان رشتی (اکبر) بکمک مشروطه 
«گیلان» ارگان مشروطه خواهان درج نمود و اولین مقاله 
او در این روزنامه تحت عنوان «چه میگویند سوسیالیست 
ها» بود. در سالهای ۱۹۱۶ و ۱٩۱۷‏ جند بار برای شرکت 
در کنفرانس ها و مجالس «حزبی» به بادکوبه و تفلیس 
سفر کرد. 

یقیکیان در نامه خود به صدرهاشمی نوشته است که در 
سال های ۱۹۲۰ - ۱٩۲۱‏ «همراهی با میرزا کوچک خان 
در ایام مبارزه خود با بلشویک ها ادامه داشت ... در مدت 
هفده ماه انقلاب بالشویکی گیلان چند نفر از لیدرهای 
حزب بالشویک روسیه مانند مریوانی» میکویان و دیگران 


برای بازرسی برشت آمدند. با تمام آنها ملاقات کردم و 
درک کردم که امپریالیزم روسیه اسنتت: کة وارد ایران شده.» 
سپس میگوید در رشت « در سال ۱۹۲۶ امتیاز روزنامه 
«یران کبیر» را تحصیل کرده و شروع به انتشار نمودم » 
ولی روزنامه پس از یکسال و نیم انتشار بدرخواست کنسول 
دولت ترکیه در مورد مسئله کردستان و بقصد جلوگیری از 
تیرگی روابط دو کشور توقیف میشود و یقیکیان به تهران 
میاید. مدتی « در روزنامه های بزرگ ارمنی چاپ بستن؛ 
پاریس, نیویورک و فاهره » مقاله مینویسد و بگفته خودش 
مدتی هم روزنامه سعادت بشر را اداره میکند. و سرانجام 
در سال ۱۳۱۳ موفق به گرفتن امیتاز روزنامه ایران کنونی 
«ایران کنونی در بدو تاسیس مدت شش ماه بفارسی و 
روسی و بعد هم مدتی بروسی و بالاخره بفارسی منتشر 
شده است. » (۲۴۳) معلوم نیست انتشار روزنامه چه وقت 
قطع شده تا دوباره در اول سال ۱۳۲۲ انتشار خود را 
باشمازه ۱۲۳ آغاد میکتد: 

این هوره از روزنامه ایران کنونی نسبتا سنگین و آصولی 
استت و بحث های اصولی فراوان دارد. گرایش های صد 
شوروی روزنامه» برخلاف دوران بعدی. چندان محسوس 
نیست (۲۵) و حتی با چاپ اسناد مربوط به شوروی و 
کمینترن بنظر میرسد که تمایلات جانبدارانه ای نسبت 
به شوری و کمونیسم دارد. از آنجا که مدیر روزنامه ارمنی 
است به مسائل و ادبیات ارمنی توجهی خاص دارد و در 
عین حال زبان روزنامه از نظر فارسی نقص بسیار دارد 
که میتواند با توجه به ملیت و زبان مدیر آن قابل توجیه 
باشد. 

دوره جدبد: 

نوع حاعل: روزنامه ۳ بعضی شماره ها سفید. صورتی 
قطع: ۳۵ در ۳۹ 

تعداد صفحات: ۴ 

قیمت: قبد نشده 

تاریخ شماره ۱۳ ۲۸۱ سال باندهم: ۱٩‏ فروردین ۲۳۲۷ 
پرایر آفریل ۲۹۳۸ 

ار ما هه رک( ویس ۱۳۲۳ 
برابر با سپتامبر ۱۹۳۸ 

علت: «بواسطه سوگواری و تعطیل های عمومی» 


نویسند گان: شیده. بجز مقالات مدیر يا نویسندگان دیگر 


کمبود: شماره ۳۰ 

از خصوصیات دوره رزونامه در سال ۱۳۲۷ صراحت بیشتر 
آن در ضدیت با شوروی و کمونیسم و درگیری با حزب 
توده ایران 9 شورای متحده مرکزی کارگران شش روزنامه 
در عین حال از فرقه دموکرات آذربایجان بعنوان متجاسرین 
یاد میکند و «جنایات» آنان را بخاطر میآورد. 

در مورد شوروی مقاله ای دارد بقلم « یکنفر سوسیالیست 
دموکرات» زیر عنوان « دولت شوروی مبارزه ایدئولوژیک 
با دول دیگر نمیکند. دولت شوروی نیز یک دولت 
امپربالیستی درجه اول میباشد و در ظرف چند سال 
استقلال 9 آزادی ملل و کشورهای ی ر معدوم کرده 
را هم معدوم سازد» در مقاله گفته میشود که مبارزه 
شوروی با دول دیگر مانند مبارزه سرمایه داران بزرگ 
شوروی مبارزه ایدئولوژیک نیست. مبارزه ایمان و ایدیال و 
عقاید نوعپروری و ترقیخواهی اجتماعی - سیاسی نیست 
بلکه مبارزه امپریالیستی و جهانگیری است. نویسنده دلیل 
میاورد که علیرغم اذغای شناختن حق ملت ها در تعیین 
سرنوشت خود دولت شوروی هر وقت امکانی یافته کشورها 
در شماره ۲٩‏ بتاریخ اول شهریور ۱۳۲۷ با اشاره به 
تشنجات سیاسی مملکت و مخالفت هایی که با حکومت 
میشود هرکسی -وحتی وکلائتی را که با حکومت مخالفت 
منکنتت: الت دشت. گام با تا ناه کضوئیست ها میخوانة 
و مینویسد:«طرفداران کمونیست برای برپا ساختن 
دیکتاتوری سرخ در ایران بااقدامات مشغول هستند.باید 
دانسته پا ندانسته برای ایجاد و پیدايش غلام یحیی و پيشه 
وری ها زحمت میکشند.» 

در شماره ۱۷ بمناسبت عید اول ماه مه «از دبیر کل 
فدراسیون جهانی کارگران» خلع مقام میکند و مینویسد 
که «کلیه اظهارات لوئی سایان در ايران یا در جاهای دیگر 
بی معنی بوده و ارزشی ندارد». از نگرانی های مدیر روزنامه 
در این دوران احتمال وقوع جنگ جهانی تازه است که چند 
بار در این نیمسال انتشار روزنامه تکرار میشوده و بعذر این 
احتمال تقویت ارتش ایران را تا حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ هزار 
نفر» برای دفاع از سرحدات کشور لازم میبیند که در آن 
همه جوانان از جمله پسران خوانین» «نجبا» و سرمایه 
داران نیز باید خدمت کنند و بودجه آن «بتوسط مالیات 
یکنواخت که جمع اوری از میلیاردرها و میلیونرها خواهد 
گردید» باید تهیه شود. 


۱1۹ 


در برابر طرح تشکیل مجلس سنا میگوید:گر اوضاع 
کشورمان احتیاج بوجود دو مجلس داشته باشد من حرفی 
ندارم.» با اینهمه هر جا فرصتی می یابد ضمن دفاع از 
«طبقات فقیر و بی سرمایه» . همچنان به «مالکین اراضی 
9 مستغلات» میتازد 9 از دولت میخواهد « بر وسایلی که 
آنها سرمایه خود را جمع آوری کرده اند» بازرسی لازم 
تعیین کند و «آنها را به مجازات برساند» 

۱۳۴۶ تشهبیدرا٩‎ 


۱)سرمقاله شماره ۲ سال نهم. ۲۴ فروردین ۱۳۲۲ 
۲)سرمقاله شماره ۰۱۵ ۱۴ تیر ۱۳۲۲ 

۲)سرمقاله شماره۲» ۴ آفروردین ۱۳۲۲ 
۴)سرمقاله شماره ۰۱۴ ٩تیر‏ ۱۳۲۲ 

۵)شماره ۸ روزنامه. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۲ 
۶همان شماره 

۷)همان شماره 

۸)رجوع شود به سرمقاله شماره ۰.۱۲ مرداده ۱۳۲۲ 
)شماره ۰۱۰ ۱۱ خرداد ۱۳۲۲ 

۰)شماره ۰۲ ۱۷ فروردین ۱۳۲۲ 

۱)شماره ۰۱۰ ۱۱ خرداد 

۲)شماره ۰۴ ۲۱ فروردین ۱۳۲۲ 

۳همان شماره 

۴شماره ۶ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ 

۵)شماره ۰۲٩‏ ۲۳ دی ۱۳۲۲ 

۶شماره ۰۲٩‏ ۲۲ دی ۱۳۲۲ 

۷شماره ٩‏ ۴ خرداد ۱۳۲۲ 

۸)شماره ۲۳ شهریور 

همان شماره 

۰شماره ۰۴ ٩‏ فروردین ۱۳۲۲ 

۱سرمقاله شماره ۰۴۶ ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ 

۲ رجوع شود به سرمقاله ۱٩‏ سال ۱۲۲۷ 
۳)رجوع شود به صدر هاشمی. تاریخ جراید و مجلات 
ایران» جلد اول» صفحه ۲۴۳۲ - ۳۲۴۵ 

۴)رجوع شود به دوره روزنامه در سال ۱۳۲۷ 
۵)در صفحه اول اشتباها ۲۱ (۲۹۹) چاپ شده است 
۶)شماره ۰۲۲ ۲۰ خرداد ۱۳۲۷ 


ییا ۸ «د .« 
۹ 





بر گر دان: میلاد مرادی 


همکاری ها و بر خوردها ویراستار: باران راد 


هدف این مقاله بررسی نقش افسران مارکسیست بین سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۵۲ در ارتش 
مصر و حضور و همکاری آن ها درسازمان افسران آزاد است که در ۱۹۵۲ قدرت را در دست 
گرفتند. به این ترتیب در این نوشته تاریخچه ای از همکاری های میان سازمان افسران آزاد 
و تشکیلات کمونیستی را پی می گیریم. 

ترسنک آقسر اراخماده استه ای کن عمط هک اعضاعشا مان شتاسانی شفه و 
پا در یکی ای لنست رس کیان داوده مت ساذات که شامل کسانی است که حق کناره 
گیری از عضویت در افسران آزاد را دارند و لیست نصر-بغدادی که صلاح ناصر رییس سرویس 
مخفی (المخابرات) زمان ناصر آن را تهیه کرد و عبدالطیف البغدادی عضو قدیمی شورای 
فرماندهی انقلاب(لنات)) و نائب رییس جمهون ناصرء در سال ۱۹۷۶ آن را متتشر کرد این 
قو تست استظ. کیان اف ای اه شنم مایت ای ۱۱ ۲۱۴۳۸ بر در است اضر ۲۳۱۲ 
نفر در لیست دیگر البته بدون احتساب اعضاء شورای فرماندهی انقلاب نام برده شده است. 
ابقه مستطا سکن ات نام ها از بشسق گوتاه به لنست بافگ و برعکسی کذر کزده باتها 
مخصوصاً برای افسران آزاد کمونیست این طور بوده است: لیست کوتاه تر افسران کمونیست 
بیشتری دارد. 

رک را را ات مات کر اس وس 

۱ - افسرانی با " گرایشات مارکسیستی که يا هیچ وقت عضو سازمانی کمونیستی نبوده اند 
و با (قبل از سال ۱۹۵۲) برای پیوستن به افسران آزاد سازمان خود را ترک گفته و از آن 





پس از جنبش ناصر تبعیت کرده اند. این افسران ممکن بود 
تمامی ارتباطات خود با تشکیلات اصلی کمونیستی را قطع 
کرده باشند که البته در مورد همگان صادق نبود. معمولا پس 
از عضویت در افسران آزاد همجتان حامی تشکیلاتی بودند که 
سابقه ی عضویت در آن داشتند. چه تشکیلات کمونیستی 
وسجه خظ سیاسی هار از ان ۲ افسزان فار کسستی که 
به درخواست تشکیلات کمونیستی خود با ناصر همکاری می 
گرفه انش و تاضر از غضویت نان را در ختیشن هار کسیستی 
مطلع بود و يا در سازمان افسران آزاد نفوذ کرده بودند و ناصر 
از جهت گیری تشکیلاتی حقیقی آنها بی خبر بود. 

رفتار آنها در طول هفته ی پیش از کودتا و در جریان خود 
کودتا معیاری برای تشخیص مواضع شان از یکدیگر به 
دست می دهد. آنانی که از ابتدا عضو افسران آزاد بودند 
و ارتباط سازمانی با تشکیلات کمونیستی نداشتند (و یا 
دیگر نداشتند). کمونیست ها را از کودتای قریب الوقوع 
آگاه نکر دند. خالد محیی الدین 9 پوسف منصور صدیق که 
بعدها عضو شورای فرماندهی انقلاب شدند. معروف ترینان 
این دسته اند. همچنین احتمالا باید عنمان فوزی (که بعدها 
کنسول شد) را هم به این دو اضافه کرد» اگرچه فش او در 
این میان متفاوت بود: به نظر می رسد وی مواضع دوپهلوبی 
داشته که توانسته آن دو را از هم تفکیک کند(او تنها کسی 
نبود که چنین انتخابی کرد). آنهایی که از ابتدا کمونیست 
بودند به سازمان خود اطلاع دادند. منظور ما در اینجا احمد 
و افسری مانند المرصفی خیلی دیر سازمان را از کودتا آگاه 
کر در حالین که ون شر ان -شر کته کرده بوک شایر افسران 
کمونیست از کودتا کنار گذاشته شدند. 


نویر ییافو زک شستی از اقسراخ اقا 
بدون در نظر گرفتن آنچه دو نسل از افسران (آنانی که بین 
۹ تا ۱۹۲۵ و آنانی که بین ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ به دنیا 
آمدند) را ورای اختلافات تئوریک و ایدئولوژیک متحد کرد 
نمی توان سلوک اعضاء این دو نسل را به درستی فهمید. 
با بررسی روایات و نقل قول های عاملان کودتا ایدئولوژی 
پنهان و يا بعبارت دیگر «مشارکت فرهنگی» آنها را می توان 
دریافت. چنین مشارکتی را الزاما نمی توان بدوی و گذرا 
دانست: برای تعدادی اری اما درمورد همه چنین نبود. 

برای بررسی مسائل ایدئولوژیک در موقعی مشخص باید 


احساسات. شور 9 هیجان 9 روانشناسیی مربوط به آن دوره 
را بررسی کرد. بنا به گفته ی عاملان کودتاء برای این نسل 
"حس تاثیرگذاری" در فرایند نقل سینه به سینه در خانواده 
و مدرسه به وجود آمده بود و همچنین حضور بیگانه جراحت 
اربابی در خانه ی ما" را تداعی می کرد. اتوبیوگرافی ها و 


۱۳۳۱ 


خاطراتی که دوران کودکی و تحصیلی این نسل را برای ما 
زنده می کند بازگویی روایات نسلی از والدین به کودکان را 
می نمایاند. داستان هایی واقعی با موضوع موطن اشغال شده 
و مردمی که علیه اشغالگران قیام کردند؛ داستان هایی که به 
شرح قهرمانی های نسل گذشته می پردازد. مردمی که در 
سال ۱۹۱۹ قیام کردند. این داستان ها همچنین حد سبعیت 
ضرورت را تعریف می کند: دفاع از عزت و آزادی. ۱ 

در این نسل دو نوع احساس پرورانده شد که می توان آن ۳ 
"مذهبی" نامید. به این دلیل که مقدس, مطلق. سخت گیرانه 
و بارآوراند و پیوسته بر جزئی تربن امور تاثیر می گذارند؛ بر 
انديشه هاء زندگی شخصی و در انتخاب حرفه: عشق به وطن 
و نفرتی "مطلق" از اشغالگر. آدمی با علم به این که رسالتی 
ناتمام برای انجام دارد بزرگ می شود. حضور بریتانیایی ها 
و همچنین ارتباط با بیگانگان اروپایی همواره آن رسالت را 
برایتان تداعی می کند. با افزایش قوای فیزیکی آن وظیفه 
سراسر زندگی تان را در بر می گیرد» شما را به رویاپردازی 
می کشاند و خیلی زود پخته می کند. چون سرباز به دنیا 
می آیید و به خود می بالید. با شخصیت یک سرباز: جدی, 
مسئولیت پذین پخته و محکم برای خدمت در راه آزادی 
وطنی که بدون رهایی اش شا نیز آزاد نیستید: 

بود. خدمت به وطن. نشان دادن میهن -پرستی(وطنیه). 
پذیرش آن چنان مذهبی که انسان به آن ایمان می آورد. 
گذشتن از جان و مال خویش در راه میهنء تجربه ی اساسی 
مشترک و باارزشی ست. اما میهن پرستی یا دشمنی با 
اشغالگران بریتانیایی تنها نقطه-ی مشترک نیست. همچنین 
در ناسیونالیسم در برابر حرف زدن منفعلانه که به شعار 
کاهش مییابد نوعی ارزش گذاری بر عمل وجود دارد. مسئله 
فقط ارزشن گذدارخن کار امد تیست بلکه گفتی این مسئله به 
دیگری(قدرت های خارتجی) است؛ نفتیتی. نهر گذاریم تا به 
تنهایی برای آینده ی این کشور تصمیم بگیربد. عمل کردن؛ 
کمک به یک خواست است. خواست و اراده را به یاد آنانی می 
این عمل گرایی مبنای آموزشی خودبه خودی دائمی قرار ی 
که و این خلیلی است بر کوناگنيی ارقاطات باسازهان 
های مخفی دیگر؛ جستجو برای یافتن برنامه ی عمل. 

به این ترتیب بسیاری از افسران با مارکسیست ها رابطه برقرار 
آنان شرکت می کنند. در آغاز دهه ی ۴۰ خلبانان فعال در 
انتخه ی قاهره وجبه اباظه. ی سعود ابوعلی. 9 
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احتمالا خسن عزنکه در سال ۱۹۴۰ فخست جنیش فعالان 
ناسیونالیست ۳ در ارتش یایه می گذارد» به تالف ی 
مارکسیسم و سوسیالیسم می-پردازند. معلوم نیست آن 
مطالعات عمیق بوده يا نه ولی در هیچ کدام از آن ها از نظر 
یتتولودیک: تغییری ایجاد نکرد: البقنادی و اباظه با گروهک 
اختلافات مالی رهبران این گروه مدت زیادی با آن ها نمی 
مانند. با وجود این حداقل سه نفر از چهار بنیانگذار سازمان 
و ضرورت بازتوزیع ثروت و اصلاحات ساختاری در مصر آگاه 
بودند. 

بطور کلی, باید این سئوال را از منظر جریان های سیاسی و 
روشنفکری مصر درباره آموزش ایدئولوژیک افسران پرسید. 
این تاش افاسا ساهه‌است گروه صاخفه شه ع مه 
الفتات" و حزب ملی تاثیر زیادی داشتند. با توافق نامه 
های سیاسی. زندگی پارلمانی و احزاب مخالف بودند. آنان 
دا ی تا تاسفالیست ها راد کل تانیه که بقر یط 
هویت مسلمان خود و همچنین ضرورت مدرنیزاسیون عمیق 
درستکاری خوشنام تر از آنان بودند. آما افسران به ندرت از 
تزهای حسن البنا پیروی کردند. اگر آنهایی که به عضویت 
آخوان المسلمین" درآمدند و در آن باقی ماندند را حذف 
کنیم (بسیاری از افسران بسرعت آخوان المسلمین" را ترک 
کردند) به این نتیجه می رسیم که البناء تاثیر روشنفکرانه ی 
بسیار کمی گذاشته بود. پیروان ضرورت بازاسلامی سازی و 
کشاندن تمام زندگی به انقیاد واسطه های شرعی از طریق 
هناشن وتان انس کفت سس ساکست اخسال قم 
شد خیلی کم بود. این مطلب به معنای آن نیست که میان 
اخوان المسلمین و افسران نقاط مشترکی نبود: اگاهی از 
هویت و خصوصیات عربی و اسلامی مصر و همانطور که 
بالاتر گفتیم» کنار گذاشتن دموکراسی پارلمانی» توافقات 
سیاسی و اجماع سنتی بر سر توالی همزیستی و مبارزه ی 
فطل امه از طزیق مقا که با انا 

ما کشت ها خر ملق رها تام رای که ام 
به عنوان ابزار (اعمال قدرت) لایه ها یا طبقات حاکم می 
دانستند. بخش هایی از آن جه.می توان مسقله ی اجتماعی " 
سید مارح کردتددی گنه کوی‌رش کزان گنت که 
بان کیان دیفم کته که اما تسیک ها 
قیفار خاشتتته هار کنبیسمرابه تایه ی بکنيکی. مس فیتیة 
در خدمت تحلیل جامعه شناختی ای که پیش از اصلاحات 
ضرورت دارد. و هیچ وقت آن چنان که باید با آن برخورد 


نکردند. 


در ابتدای دهه ی ۴۰ میلادی نه "یک" جنبش کمونیست 
مصری بلکه گروه های متعدد کمونیستی فعالیت می کردند. 
مهمترین آنها ایسکرا ست که هیلل شوارتز آن را رهبری 
می کرد و نیز جنبش آزادی بخش ملی مصر " (/۷]1) که 
هنری کوریل رهبر آن است. 
این دو جنبش (۲9۳۳1۸ و آسآ۷1) بسرعت تلاش می 
کنند تا مخاطبان کثیری به خود جذب کنند. اما در قیاس با 
وزن سیاسی ای که در سطح ملی داشتند باید گفت که در 
حوزه ی آنديشه و فرهنگ تاثیر شگرفی از خود بر جای 
افسران با اعضاء دو جربان جنبش مارکسیستی برخورد 
تلاش می کردند تا از میان مصری ها نیرو بگیرند و يا دامنه 
ی نیروهای خود را ذر آن گسترش دهند و دوم افسرائی آگاه 
دنبال راه حل هایی بودند که در آن وقت نه اخوان المسلمین 
و نه وفد توان ارائه ی آن را داشتند چه رسد به دربار و 
متحدان 1 
بوتمن در پژوهش خود اشاره می کند که جنبش کوریل 
موفق شد توسط ابراهیم العطار و صلاح و جمال سالم در 
ارتش و توسط خلبان عثمان فوزی در نیروی هوایی نفوذ 
کتد . احتمال این امر کم است. من شخصی به نام اپراهیم 
العطار را نمی شناسم. عنمان فوزی سواره نظام بود نه خلبان. 
حمروش که آاهمیت زیادی برای نقش مار کسیست ها قائل 
انقلاب اند) را میان اعضاء کمونیست ذکر نمی کند. خالد 
محیی الدین و رفعت السعی هم به آنها اشاره ای نمی کنند. 
از آنجایی که اینان نسبتا به خوبی زير و بم جنبش کوریل را 
می شناختند به نظر ایتجائلب بعید است که آن افسران را از 
قلم انداخته باشند. 
برعکس نقش عثمان فوزی «که بعدها به عضویت افسران 
آزاد. رام و پس از ان فبیلمات. شد) را تبایة کم اهمیت 
دانست. به نظر می رسد که فقر و بدبختی سربازان خیلی زود 
این پسرکوچک پاشای بزرگ را که مادرش بریتانیایی بود. 
تحت تاثیر قرار داد. او برای سربازان کلاس های سوادآموزی 
تشکیل داد. سپس در سال ۱۹۴۱ يا ۴۲ در جریان یک 
مهمانی دیدار روسانو ادز را ملاقات می کند و اول سپتامبر 
سپس ۷]۳:][)۲۴) . خالد محیی الدین در خاطرات خود 


وی چنین یاد می کند: 

" [عثمان فوزی] افسر بافرهنگی بود که بسیار 
مطالعه می کرد. چند زبان را به خوبی صحبت 
می کردد..). به این ترتیب می توانست با 
سرعتی هرچه بیشتر جریان رویدادها در 
زمان جنگ دوم جهانی را "دنبال" کند. 
علاقه اش به خواندن مسری بود (..) وقتی . 
با او آشنا شدم هنوز مارکسیست نشده بود 
ولی با حرص و ولع به جستجوی پاسخ به 
سای وود ک مه یهار امتدول یی کرد 
او (آثاری) در مورد کاپیتالیسم» سوسیالیسم , 
و فاشیسم می خواند (...) واژه هایی که در آن 
زمان خیلی استفاده می شد و ما از تعریف 
علمی آنها ناتوان بودیم. (..)گروهی از افسران 
سواره نظام حول عثمان فوزی حلقه ای شکل 
دادند که با مطالعه و اعتقاد به دکترین ها و تئوری های 
سیاسی مختلف به دنبال راهی نو برای مصر بودند.(در اینجا 
آتیامی اه فان گرم کفه هه کلام بعه‌ها تال بای 
نکردند) عثمان هنوز جهت گیری سیاسی مشخصی نداشت 
قن نان شاک ها گس قره ۱ ۱ 

اما نقش اصلی فوزی تازه از سال ۱۹۴۳ آغاز می شود. سال 
هاش ۱۹۳۲ ۳۲ اه فقط یک عضو ساه است: در این ماع 
جنبش کوریل با تمرکز بیشتری ازدرون ارتش نیرو می گیرد: 
از مکانیک هاء کارگران متخصص و درجه داران. عضو گیری 
بحضوخن در میان نیروی هوایی موفقیت بیشتری دارد. در 
انا ۲۲ تخد یار که فریافهانهان خشو یمن کفریل 
و 1۷1۳ اند به عضویت سازمان درمی آیند. 

وقتی احمد حمروش (عضو آینده ی افسران آزاد. روزنامه 
نگار» مامور ناصر در ارتباط با صلح طلبان اسرائیلی) در سال 
۶ به عضویت ایسکرا در می آید شرایط کمی تغییر می 
کند. احمد حمروش در سال ۱۹۲۱ در بنی ء سویف در شمال 
مصر بدنیا می آید. پدرش قاضی شرع و مجری احکام اسلامی 
است همچنین مسئول سوالات مربوط به وضعیت شخصی و 
فازاتن کسای است: که یل قصید( ۳۲۰۸۳ مگ مریع) 
دارائی دارند.وقتی احمد دوساله است پدرش می میرد اما با 
این وجود خانواده او خیلی در مضیقه قرار نمی گیرند. در 
قاهره بزرگ می شود و تحصیلاتش را در آنجا ادامه می دهد 
ولی تقریبا تعطیلات خود را در روستای زادگاهش سپری می 
کند. در دوران دبیرستان به عضویت مصر الفتات در می آید. 
در سال ۱۹۴۵ بر سر برنامه ای که سناتور محمد خطاب در 
مورد اصلاحات ارزی ارائه می دهد بحث هایی می کند. نامه 
ای به محمد خطاب می-نویسد تا توضیحاتی درباره ی برخی 
مسائل برنامه از او بخواهد. محمد خطاب احمد را نزد خود 
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کمونیستی باره : مصطفا هیکل دییلمه ی جوان دانشکده 
ی تجارت معرفی می شود. گفتگو با خطاب و هیکل باعث 
می شود تاوی به عمق نادانی خود پی ببرد: احمد تا به حال 
در مورد انقلاب ۱۹۷ نشنیده بود! هیکل به او کتاب هایی 
معرفی می کند و به کنفرانس هایی دعوت اش می کند. برای 


مصطفا هیکل به احمد آموزش می دهد. هفته ای یک بار 
دیدار می کنند. کتابی به او قرض می دهد تا هفته ی بعد در 
آن موضوع بحث کنند. حمروش در سال ۱۹۴۵ به عضویت 
تشکل "بارو" در می آید. و یک سال را به مطالعه ی اصول 
مارکسیسم می گذراند. و این سرآغازی ست بر سفری بلند 
در قلب تشکل های متعدد کمونیستی: نخست بارو (صدهزار 
عضو خیالی و پنجاه عضو واقعی مانند حمروش) ۰ سپس 
آسیکرا رف سل ۱۱۲۶ شد از ام یت دمه گر انیگه 
آزادی بخش ملی (/12۸1«11) (اين گروه حاصل اثتلاف 
ایسکرا. لا ,۷1171 و تعدادی گروهک دیگر بود در سال 1۹۴۷ 
و به سرعت تبدیل شد به مهم ترین تشکیلات کمونیستی). 
این تشکیلات تصمیم می گیرد تا در بدنه ی افسران ارتش 
نفوذ کند و بخش ویژه ی آرتش" را تحت رهبری حمروش؛ 
درجه داری به نام شوقی فهمی حسین و یک قاضی متمایل 
به مار کسیسم به نام احمد فئواد براه اندازد. 

ففای اعضاد ای فکیلات تامشعمن, اس ول این ماه 
ق: جندان میمی تیست. حضور. احتمالی. افسزاتی که از 
شناسائی(یا معرفی) خود به عنوان کمونیست شانه خالی 
نکردند. و موردتشویق رهبران قرار گرفتند باعث افزایش 
شمار سربازان جدید. اعضاء جنبش. همراهان و مترجمان 
شد. سکوت حمروش در مورد تعداد اعضاء در تاریخ انقلاب. 
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بسیار گویاست: به همین بسنده می کند که بگوید تعداد 
اعضاء بسیار کمتر از افسرانی ست که عضو اخوان المسلمین 
بودند. اما در اتوبیوگرافی اش که حدود پنجاه سال بعد از 
وقایعی می نویسد و در آن بسیار جسورانه تر از حدود پنجاه 
عضو "شاخه ی ارتش جنبش دموکراتیک آزادی بخش ملی 
" سخن می-گوید. رفعت السعید مارکسیست در برآوردی در 
کناب خود یه نام. "تاریخ جتبش کمولیستتی. مصر" شناخة 
عد ای ساهان قر ال ۱۹۲ مس *13۶ ۷ نحخ 
برمی شمرد. در این ارقام مبالغه شده و در محاسبه حقه- 
ای به کار رفته»ءحمروش و السعید به همراه افسران» درجه 
داران.غیرنظامیان» تکنسین ها و سایر حقوق بگیران ارتش را 
هم محاسبه کرده اند. به نظر من در قلب ارتش بیش از ۲۵ تا 
۰ افسر مار کسیست نبود و حتابه احتمال زیاد که از حدود 
یکی از معروف ترین این اعضاء پوسف منصور صدیق است. 
او پسر یک افسر بود که بعدهابه عضویت شورای فرماندهی 
انقلاب درآمد که در سال ۱۹۴۵ يا ۴۶ به واسطه ی یکی از 
دوستانش (و نه توسط حمروش) عضو سازمان شد. حمروش 
در سال ۱۹۴۶ احمد لطفی وحید (افسر ازاد آینده» وزیر 
امورخارجه ی ناصر و روزنامه نگار) پسر یک نماینده ی محلی 
و نوه ی احمدلطفی السید پاشاء که رفیق دوران دانشگاه او 
بود. را عضو کرد. اما وحید به دنبال اختلاف نظر درباره ی 
مبطامنی عاسلین سارطا را گرگ می. کنقه ول قنها آشمر 
کتویشتعی تیوه که بز مر مشاه یف مطیق با سومان فجار 
بدون شک خالد محی الدین عضوی ویژه بود. از فردای جنگ. 
با ناصر و تمامی افسران ملی گرا و افسران مسلمان که به صف 
اخوان المسلمین پیوستند همراه شد. البته عضویت در اخوان 
ا له و رای کی فشک ما کسیمت ای ما 
فوزی تلاش کرد تا او را از تشکیلات اسلامی جدا کند. خالد 
در خاطرات خود این موضوع را این چنین به یاد می آورد: 

«ما (اشاره نویسنده : اکثربت افسران فعال که در سال ۱۹۴۵ 
به عضویت اخوان المسلمین ذر آمدند) علیه اخوان المسلمین 
نبودیم بلکه با آن ها بودیم اما نه کاملاء به عنوان مثال ناصر 
معتقد بود که اخوان المسلمین می خواهند از ما افسران سوء 
النتفاده کنته تما وله ای فر دیبت آنها بافتیم ها بة این 
صورت بتوانند در ارتش نفوذ داشته باشند و وزنه و جایگاهی 
سیاسی برای خود دست و پا کنند واینکه در نهایت به هیچ 
عمل میهن پرستانه ای دست نخواهند زدد..) من همچنین 
در جلسات دائما عامل بی ثباتی بودم. عثمان فوزی همیشه با 
کتاب هایش به دنبالم بود و از من می خواست که به مسائل 
اجتماعی توجه کنم. به نظر می رسد که او عضو جریانات 
کمونیستی شده بود چرا که کتاب ترجمه شده ای به من 





داد با عنوان اقتصاد موتور 1 
تاریخ است اثر گارودی. ۱ ۰ 
با خواندن این کتاب 
پاسخ تعدادی از سوال 
هایم را گرفتم. اين پاسخ 
ها میان مصر و مصری 
هاء میان آزادی میهن و 
آزادی شهروندان پیوند | 
برقرار می کردد..) من در 
جلسات مان لبیب (همکار 
الیتامم, مشعول, ناهد 
تعلامی آخوان المسلمین)] تفت فشار می گذاشتمه برنانة 
ی اخوان المسلمین چیست؟ وی پاسخ می داد: شریعت. من 
میپرسیدم که ما همه مسلمان هستیم و همه به شریعت 
معتقدیم آما چیزی که من می خواهم دقیقا بدانم این است 
که ما برای آزادسازی وطن چه کاری خواهیم کرد؟«...) برای 
مردم چه خواهیم کرد؟...) او طفره می رفت و من دائما او را 
ذله می کردم.» 

شر فیایت. خاله اه اشوان السامنم. دا شاه وم کر تال 
۷ کمی پیش از هکل گیری جدبفن, هموکراتیک. به 
غضویت ایسکرا درآمد. دوست او غتمان قوزی به احمد فقواد 
گفته بود که خالد برای این دگرگونی به حد کافی "پخته" 
بود. 

اما این تجربه خیلی بد از کار در می آید. رابطه ی بین محی 
آلدین سواره نظام و رئیس هسته ی اوء یک کارمند غیرنظامی 
یگان زرهی بسیار بد است. این شخص خدانشناس و خالد 
مسلمانی عابد است که مانند صدیق و وحید که رسما خود 
را مسلمان می دانند به دکترین اقتصادی مارکسیسم اعتقاد 
دارد اما اتئیسم ماتریالیسم دیالکتیک را نمی پذیرد. البته 
این تجربه وجوه مثبتی هم داشت و خالد دانش خویش را از 
مارکسیسم و سوسیالیسم دقیق تر کرد. چند ماه بعد انتقال 
او به مرز نقطه ی پایانی بود بر همکاری وی با ایسکرا. کمی 
بعد موضع گیری جنبش دموکراتیک در مورد فلسطین او 
را آزرده می کند. او از جنبش کمونیستی جدا می شود ولی 
بعدها ارتباطش را با "همراهان " در سال ۱۹۵۰ از سر می 
گیرد 

عضو بعدی ستوان عبدالمجید نعمان (بعدها ستون نویس 
معروف روزنامه ی ورزشی الاخبار) از دسته ی درجه داران 
است. او در سال ۱۹۱۵ و در خانواده ای معمولی به دنیا 
آمد. پدرش کشاورز غیرمالک بود. اشاره ای هم کنیم به 
جمال اعلام عضو آتی افسران آزاد و مهندس معروف. من 
تاریخ دقیق عضویت اش را فراموش کرده ام ولی 2 
زنم سال ۱۹۴۶ باشد. عضویت احمد قدریء رئیس آینده ی 


محمود مناص تیرلی. صلاح السهارتی و منیر مووافی مسئول 
انتده ی روزالیوسف کمی دیرتر بوده اه بین ۰ نا 
۱ حمروش در اتوبیوگرافی اش اسم طلعت خیری. که 
بعدها وزیر جوانان شد. و علی لطیف که خیلی زود درگذشت 
دیر هنگام حمروش این گمان را تقویت می کند که وی 
"مخفیانه" فعالیت می کرده و هیچ وقت آو ۳ مار کسیست 
نمی دانستند. او زود جنبش را ترک کرد. اما روابطی داشت 
خلاف آنرا تائید میکند. درنهایت یک افسر اسلامگرا نام کمال 
الحناوی را هم اضافه می کند. کمال فرزند یک روزنامه نگار 
بود. بعدها افسر آزاد ونماینده ی مجلس شد و فردی قطعا 
چپ گرا بود. 

حتا اگر افسرانی که مدت زیادی سابقه عضویت نداشتند را 
مستلزم گسست از سیستم های اعتقادی مسلط بود. حمروش 
هم تایید می کند که عضویت در جریانات مارکسیست 
خطرناک بود چرا که مارکسیست ها هميشه مرکز حمله ی 
ایتکه ناذزست باشه اما قر بیترین حالت مکمل است. افسر ان 
آزاب هي تین مشطلايي را تیش و داشتنه وم دیست کم ده 
دوازده پرایر از نظر تعداد بیشتر بودند. 

حمروش به مشکل کناره گیری ها هم اشاره ای نمی کند: 
تعدادی از افسرها که عضو تشکیلات کمونیستی شده بودند 
کردن همه ی پل های پشت سر و نه با چپ گرایی بلکه 
بعنوان رفیق تاه وفادار. اغلب آنها با خدانشناسی دیگر 
موضوع فلسطین به مشکل برمی خوردند. که اغلب ناشی بود 
از صیهونیسم‌دوستی با موضع نامشخص مقامات بهودی. به 
اشاره کردم. 

ماجرای یک نوگروی: گفته های صدیق. مسلمان و 
مار کسیست 

در اینجا گفته های صدیق که گاه در تایید و گاه در تضاد با 
این نظر جذاب اند که تر کیبی اند از پراگماتیسم و ایده الیسم 
(با اولویت پراگماتیسم) با امتیاز ضمنی ای که به عمل و انجه 
مذهبی» بصیرت های عمیق و حماقت های زرف. او نخست 
از برخوردش با مارکسیسم می گوید و پرهیز از درافتادن در 
آنچه که "معادل تس می نامد. پیروزی اتحاد جماهیر 
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شوروی در جنگ دوم جهانی کنجکاوی او را بر می انگیزد: 
کار بزرگ شوروی و جایگاه ابرقدرتی آن نمی توانست منطقا 
ناشی از یک دکترین باشد. اگر "سهم" آن دکترین در انديشه 
فقط این من بید که فا تیشت .وانکی رایخ د رین 
خلاف خواسته ی خداوند می بود هیچ وقت نمی توانست 
به چنین قدرقدرتی دست پیدا کند.(اغلب قدرت ادراکی ای 
که «قضاوت خداوند» در سیستم اعتقادی این افراد دارد دست 
کم گرفته می شود) او تصمیم گرفت به مطالعه ی مارکسیسم 
بپردازد اما پیش از آن تصمیم گرفت تا برای محافظت از 
خود دانش مذهبی اش را تعمیق کند و به طور منظم به دعا 
پیرفازده شیس فطالعة را اغاز کرة: 

و اما نتیجه ای که از مطالعاتش می گیرد: او میان کمونیسم" 
و "سوسیالیسم" تفاوت قائل می شود. "کمونیسم در جهان 
آن روز جهانی که او می شناخت. وجود نداشت و شاید نتیجه 
ی تکامل آتی سوسیالیسم و یا جوامع سوسیالیستی می بود. 
میوه ای که نمی توان تاریخ رسیدن اش را پیش بینی کرد. به 
این ترتیب این که خود را حزب کمونیست بنامیم غیرقابل 
فهم. توجیه ناپذیر و از نظر تاکتیکی ناموفق خواهد بود. 
ول اینکهه کسی نمی توائن مدع شنود که اکنون جامعة ی 
کمونیستی وجود دارد و اینکه مفهوم مارکس از آن جامعه 
برای انسان قرن بیستم صادق است(به روشنی مشخص نمی 
شود که منظور او این است که هنوز برای انسان امروزی زود 
ای ۷ بتک این مایم هیگر بای شاه کم ی 
مناسب نیستند). وانگهی مارکس که پیامبر نبود پس نمی 
توانست آینده را پیش بینی کند. به عنوان مثال مارکس نمی 
خاتست نداته که آبا اتسای با غلم و باقع فضا موق خفا را 
دنه انعم کف با اما ای طرف ق‌نایه تایتد کرد 
که جوامع سوسیالیست وجود دارند. دوم اینکه به دلیل نحوه 
ی برخورد کمونیست ها با مذهب برچسب کمونیست برای 
معتقدان دافعه ایجاد می کند و مشمئزکننده است. در این 
برداشت کمونیست بودن یعنی نماز نخواندن و روزه نگرفتن 
و تمسخر واجبات. چرا که هیچ چیز در گفتارهای متعدد 
آنها اين مستله را تائید نمی کند که سوسیالیسم علمی 
مارکسیستی (اين واژه به جای کمونیست می آید که در 
چشم آنها غیر قابل قبول است) و ایمان و اعتقاد قابل جمع 
اند. بلکه برعکس. همین که مسئله به این صورت روشن" 
می شود. یعنی سقوط به تباهی مارکسیستی در جامعه ی 
کمونیستی که در آن هر چیزی ممکن است. واقعیت خود را 
فان ی همه کیامی الیم و کال ها میجس لش تا 
اسلام "مطابق" است: عدالت اجتماعی» صلح در میان خلق هاء؛ 
برابری و همبستگی میان افراد. از میان برداشتن استثمار(آیا 
اسلام ربا را ممنوع نکرده است؟) و اين همه ایده آل های 
مشترک. در استدلالاتی آشفته ایراداتی که به جوامع 
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سوسیالیستی نسبت می دهند و آن ها را با جهنم زمینی 
یکی می پندارند رد می کند و می گوید: این مشکل نظریه 
نیست. وانگهی جوامع مسلمان بدلیل وضعیت شان اسلام را 
کنار نخواهند گذاشت. در ادامه به این پرسش حمله می کند: 
چرا سوسیالیسم برای ما که اسلام داریم؟ 

خطای اسلام نیست اگر اخوان المسلمین شکست خوردند: 
ختای از اشکالات اقیام اشامن برش نیام سید 
ای .با تفکری سلطتتی که اساسا با پیت اسلا مخالت اس 
شکست می خورد. خطای اسلام هم نیست اگر تاربخ پس از 
خلیفه های حقیقی به انحراف کشیده شد. اگر اصلاح دکترین 
و تئولوژی قرنها در خواب فرو رفته دچار اشتباهات و خیانت 
هائی به روح این مذهب شده و دیگر اصلاح آن مشکل به 
نظر می رسد. به اسلام ارتباطی ندارد بلکه دلیل آن موانعی 
است که تفکر و روحیات مردم ایجاد می کند .قطعا. اسلام 
تمام وعده های درست سوسیالیسم 2 و بیش از آن را در 
خود دارد. اما تجدید نظر در دکترین آن از دیدگاه مفهومی 
خطر یک جنگ داخلی یا حتی یک جنگ غیر علنی (اعلام 
نشده ) با بقیه دنیا را داشت. در ادامه صدیق مینویسد که 
تعداد معتقدین واقعی زیاد نیست و درک اسلام به شیوه 
دوران خلیفه ها دیگر مناسب نیست. به نظرمیاید میخواهد 
بگوبد که این کار غیر ممکن است . از یک طرف جدال و 
ستیز برای به روزکردن مفاهیم مذهبی نمی تواند به تعداد 
زیادی معتقدین واقعی را به همراه آورد (کسانی که درک و 
مفهوم مذهب را یاد گرفته بودند). از طرف دیگر آلترناتیو 
تکالف: رااماوت یه کل راک میاش وا رگم اس 
که میراث بعد از دوران خلیفه فاجعه است. و بازگشت به آن 
دک ای ی رس سوا عضو 
جستجو و تحقیق طولانی و بازتاب تفکر انسان؛ آموزش و 
تجربه ی او است. 

با وجود این صدیق جنبش دموکراتیک را در اواخر دهه ی 
۰ ترک می کند چرا که از جر و بحث های بیهوده ی 
سفنت مین یه ی اه اتاب رگن وگ 
پیش رویش بود: افسران آزاد. که خود را برای اقدام عملی 
امافومی کته یامه اي متظیق یر آرماخ هایهان واشتنن. 
صدیق در نتیجه ی آندیشه بر وضعیت نیروهای سیاسی و 
اجتماعی به این نتیجه می رسد که تنها رهایی به دست 
ارتش میسراست. عقیده ای که در تشکیلات مارکسیستی 
دیده نمی شود. 

اگر اعضاء درجه دار و تکنسین جنبش دموکراتیک در دهه 
ی چهل نقش مهمی در سازماندهی و بخصوص سازماندهی 
سای خی اکن تراد ما کسست. بظور کی 
طوری عمل کردند که به فراموشی سپرده شدند . جنبش 
دموکراتیک از افسرانش می خواست تا نهایت احتیاط را 


بکنند و آنها را نمایان 


نمی کرد. تعداد افسران 
زیاد نبود و بسختی 


قابل "جایگزینی " 
بودند. آنان در تهایت 
کردند همکاران خود را 
خود تراکت پخش می 


فر نتسناد دوارت 
از فعالان قدیمی 





کمونیست که در اواخر 
دهه ی ٩۰‏ نقل شده 
را اضاقة کیم.ا یک طظرف: تفدادی ار اقبران کوتنیت 
هیچ وقت بعنوان کمونیست شناسایی نشدند. از طرف دیگر 
تشکل دیگری که توسط فتواد مرصی و اسماعیل صبری 
عبداللّه هدایت می شد در تاریخ نامشخصی یکی از افسران 
آزاد را به خود جذب کرد.افسری که نقش مهمی در بعد از 
کودتا ایفاء کرد و هیچ وقت بعنوان کمونیست معرفی نشد: 
احمد المصری در فوریه ی ۱۹۴۵ اعتراضی را در سواره نظام 
علیه اخراج نجیب سازماندهی کرد و ناصر و متحدانش را بر 
سر این موضوع مجبور به عقب نشینی کرد. و در نهایت در 
اوریل ۱۹۵۳۴ کودتایی را علیه شواری نظامی سازماندهی کرد 
ولی ۲۴ ساعت قبل از اقدام به کودتا به همراه اکثر همراهانش 


آیا ناصر به تشکلی کمونیستی پیوسته بود؟ 

قبل یا بعد از تولد جنبش افسران آزاد در سپتامبر ۱۹۴۹ آیا 
ناصر در تشکلی کمونیستی عضویت داشت؟ پاسخ احتمالا 
منفی است. البته تعدادی منبع جدی و معتبر مانند صلاح 
نصرء پوسف منصور صدیق و حسین حمودا و سعید حلیم 
تائید کرده اند که ناصر تحت عنوان "موریس عضو فعال 
سازمان جنبش دموکراتیک بوده است. 

اما حمروش و خالد محی الدین هر دو در نوشته های خود 
عضویت ناصر را تکذیب کرده اند. محی الدین عضویت خود 
را هم در سازمان تکذیب کرده است. او تلاش می کند نسخه 
ای خلاف اظهارات حمروش ارائه دهد ومی گوید که دغدغه 
احمد فتواد "گسترش اعضاء بوده و به این دلیل در مورد 
حمروش اطلاعات غلط داده و عنوان کرده که رهبر خط 
افسرانی بود که به جنبش دموکراتیک گرایش داشتند. اگر او 
اشتباه نکرده باشد باید محتمل دانست که اطلاعات نادرست 
دیگری نیز از همان منبع و از همان جنس اطلاعات مربوط 


به ناصر آمده باشد. در این مورد که جنبش دموکراتیک ناصر 
را به نام "موریس" می شناخت اطمینان وجود دارد و تمامی 
اظهارات آن را تصدیق کرده است. اما این فقط یک نکته را 
ثابت می کند: ناصر برای سازمان ناشناخته نبود و کسی این 
شاهدان مستقیم و نزدیک به ناصر و فتواد بودند. اگر عضویت 
کردن آن نداشتند. بعلاوه اینکه ثمی توان دانست که چرا 
ناصر باید به عضویت در جنبشی علاقه داشته باشد که مورد 
آزار و اذیت قرار می گرفت و هدف سرکوب ها بود. قطعا ناصر 


افسران کمونیست. افسران آزاد و جنبش دموکراتیک 
خالد محی الدین که بدون قطع پل های ارتباطی ایسکرا را 
ترک کرد به عضویت گروهی (به همراه ناصرء امیر. کمال 
الدین حسین» حسن ابراهیم و عبدالمنعم عبدالرعوف) در 
مین ایک کهکر ستبتامبر ۱۹۳۹ به‌نام اکسران ازاد تشکیل مین 
شود. غیر از عبدالرعوف بقیه اعضاء عضو اخوان المسلمین 
بودند و سپس از تشکیلات اسلامی جدا شده بودند. 

روشن کردن رابطه ی محی الدین و ناصر دشوار است. بقول 
لاکوتور هميشه با محی الدین به مانند کوچکتر رفتار می 
شد. البته واقعیات پیچیده ترند.ناصر خیلی به او علاقه داشت: 
به قول زکریا محی الدین بعد از امین او محبوب ناصر بود. 
اما نظر مستایتی ناف به لد وروی لسع ۱ ۱۹۵۲ 
با مارکسیست ها داشت اعتماد نداشت. معمولا با او مسائل 
زبادی را در میان نمی گذاشت و غالبا هم دروغ می گفت. 
لحقنالا بارها فواخيع خالق وا غیرماقع بیفانه و عیرست لاف و 
تا خط تاک دای که‌ناشد. 

افسران مارکسیست دیگری نیز به عضوبت افسران آزاد 
درآمدند. وحید رمضان یوسف منصور صدیق را در اکتبر 
۵۱ عضو کوذرکسی. که بعتها یه عضویت: شوراق القلاب 
درآمد). صدیق در مورد برنامه ی افسران آزاد توضیح خواست. 
رمضان سه تراکت به وی داد. صدیق آنها را خواند. اغوا شد و 
پذیرفت که به جنبش بپیوندد. 


اصول 

اگرچه ناصر و رهبران جنبش افسران تفاوت حساسیت ها و 
ایدئولوژی را می پذیرفتند (وتا حدی آن را می خواستند) 
منحصرا - اگرچه در تئوری بسیار انعطاف پذیر- خواهان 
وابستگی و وفاداری سازمانی و همچنین اعتقاد به اصول دین 
و اهداف ناسیونالیستی و رفرمیستی" سازمان بودند. افسر 
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آزاد بودن - اگرچه باز هم در تئوری - یعنی عضو نبودن 
در هیچ جنبش و سازمان و حزب دیگر و دست کم اعلام 
وفاداری و اولویت مطلق قرار دادن جنبش افسران آزاد. 

ناصر تقریبا با تمامی تشکلات سیاسی "مهم" قانونی و نیمه 
مخفی و همچنین با چندین روزنامه نگار ارتباط و دیدارهای 
ماتشلی کات صدف شا کب کمانی زایق ارکاط ها خیم 
آوری اطلاعات و اخبار در مورد وضعیت سیاسی و همچنین 
اخبار داخلی این سازمان ها بود. جنبش افسران معمولا از 
ساهای ها ناه نکم شرفت که اسقلال عوض 
زیر سوال ببرد. 

جوثل گوردن خاطر نشان می کند که ناصر و دیگر افسران در 
مباحثاتی که روزنامه ی وفد ی المصر" میان روشنفکران 
چپ گرا و هینفی محمود متفکر مستقل و ملاک بزرگ و 
یکی از روئسای حزب لیبرال - مشروطه خواه (همچنین وی 
برادر رهبر معروف حزب است) مطرح ساخته بود مشارکت 
می کردند. 


ناصر با احمد فئواد دیدار می کند 

ارتباط فردی ناصر و احمد فتواد رهبر جنبش دموکراتیک که 
ارتباطات با نظامیان را سازماندهی می کرد. بسرعت بهبود 
یافت. از آن به بعد ناصر می بایست دیدارهای فردی طولانی 
ای با احمد فئواد داشته باشد و نفوذ فئواد بر او مسلم است 
هرچند نباید آن را پررنگ کرد چرا که اظهارات مارکسیست 
ها در ارزیابی نقش و نفوذ خود در جاهایی متناقض است. 
گزارش خالد از نخستین دیدار ناصر و فتواد جالب است. خالد 
تاتید می کند که فتواد را در جریان موجودیت افسران آزاد 
گذاشته و به او گفته که خوداو نیز در رهبری این جنبش 
مخفی مشارکت دارد. فتواد از خالد می خواهد که ملاقاتی 


۱۳۸ 


را در خانه ی خود می بیند و به شدت تحت تأثیر شخصیت 
و گفتار او قرار می گیرد. پس از رفتن فتواد ناصر در مورد 
جلسه ای را ترتیب داده بدون آنکه ناصر را در جریان کامل 
آمور بگذارد و با وی راجع به هویت و جایگاه سیاسی کسی 
که قرار بود ببیند صحبت کند وباید گفت که به نوعی ناصر 
وا کر پرابر اعمل انجام نگ قرار می دهد. اگرچه شواهد 
(شهادت نقش آفربنان و توالی رویدادها) ثابت می کند که 
ناصر با فتواد حس همدلی پیدا کرد ولی روشن است که ناصر 
نمی بایست چندان ازچگونگی برنامه ای که خالد محی الدین 
ترتیب داده بود راضی باشد. 

همکاری میان جنبش دموکراتیک و افسران آزاد در مواقعی 
نزدیک و پربار بود. این مسئله را نمی توان بوسیله ی شباهت 
هایی دستجین شده توضیح داد بلکه واقعیت این است که 
کمونیست ها برای ایجاد رقابتی جدی خیلی ضعیف بودند. 
مارکسیست ها واگذار کردند. اما این جایگاه منابعی به آنها 
و از اینکه جنبش در دام تصمیم گیری های رسواکننده 
بیافتد جلوگیری می کرد.از اينکه میان افسران درگیری و 
یا صمیمیت های غیرضروری ایجاد شود. انطور که محی 
الدین می گوید فتواد به ناصر پیشنهاد داد تا افسران عضو 
جنبش دموکراتیک به عضویت افسران آزاد در آیند. ناصر 
پذیرفت ولی می خواست بار دیگر این عضویت بصورت 
فردی باشد. نه جمعی و گروهی. در واقع برخلاف آنچه 
محی الدین نوشته است فقط تعدادی از افسران مارکسیست 
به افسران آزاد پیوستند. هر واقع روایت حمروشن که تسبت به 
محی الدین موقعیت بهتری داشت منطقی تر است:«بخشی 
افسران آزاد بپیوندند. سازمانی که بعبارتی جبهه ای بود که 
جریانات مختلف میهن پرست را گردآورده بود». فتواد هم 
خلاف اظهارات محی الدین را گفته و تائید می کند که اگر 
ناصر می دانست که فئواد 9 حمروش مار کسیست اند آنگاه 
بر هویت(وابستگی) سیاسی افسران مارکسیستی به عضویت 
عضویت جنبش افسران درآمدند بی آنکه ناصر بداند با اعضاء 
جنیش دمو کراتیک مربوط شده است. عبارات حمروش 9 
فتواد 9 دیکر اشاراتی که محی الدین 1 ها ۳ جمع آوری 
کمک می کند. بعنوان مثال زمانی که ناصر با مشکل توزیع 


اعلامیه ها مواجه شد این فثواد بود که به وی پیشنهاد داد که 
از افسران مارکسیست کمک بگیرند و باز هم او بود که با آنان 
ارتباط گرفت. با این حال محی الدین کسانی را که مسئولیت 
این کار سای بخیده کته انسیرازه آرادش مس اند که 
بعد از اينکه فتواد شرایط ناصر را پذیرفت (به قول محی 
الدین) عضو شده بودند. اگر آنطور که محی الدین می گوید 
آنها بخشی از جنبش افسران آزاد بودند شکی نیست که که 
اول وفادار به جنبش دموکراتیک بودند و شکی نیست که 
پس از آنکه ناصر گرایش سیاسی آنها را فهمید با آنان برخورد 
کرد. ناصر به نوبه ی خود بارها تلاش کرد تا لیستی از افسران 
کمونیست را از احمد فثواد به دست بیاورد. برای کامل کردن 
بحث به مورد سواره نظام عمال المرسفی مدیر آینده ی تثاتر 
ملی اشاره کنیم که نخست به عضویت افسران آزاد درآمد و 
سپس اعضاء جنبش دموکراتیک او را جذب کردند و بطور 
همزمان با هر دو جنبش همکاری می کرد. 

در اینجا نظراتم را خلاصه می کنم به نظر می رسد کمونیست 
هادو لوع رویکرد را یاهع ترکیب گردندد. . 

۱ بدون آنکه کسی (ناصر) مارکسیست بودن آنها را بداند در 
جنبش افسران پذیرفته شوند. 

۲- قبولاندن اصول وظایف افسران مارکسیست به ناصر. 
اقسرانی که ناضر آنها را نمی شتاخت. 

فقواد: و غقی: الدوخ مس خراتفت تاضر را ختقاعت فتنم. یا 
موضع ضدامپریالیستی آنگلوساکسونی اختیار کند ولی رئیس 
آینده بر این نظر بود که جنبش باید از موضع گرفتن در 
مورد ایالات متحده بیرهیزد و باید نشان دهد که در این 
مورد اشتراکی با این گونه تحلیل ها ندارد. فئواد تلاش کرد تا 
ناصر و محی آلدین را به ضرورت تدوین یک برنامه ی دقیق 
متقاعد کند. تلاش فئواد بی نتیجه بود چرا که ناصر فکر می 
کرد چنین برنامه ای فقط می تواند موجب تفرقه افکنی شود. 
همچنین فثواد برنامه ای را برای همکاری فرهنگی در جهت 
بهبود اگاهی سیاسی افسران آزاد به ناصر پیشنهاد کرد. ناصر 
نه نگفت ولی آغاز آن را دائما به تعویق می انداخت. 

در روایتی از احمد لطفی وحید (افسر آزاد ی که خود را 
بیوسپالیست مسلهان. هن تامید) آمده. که کر مقطعی. ذر 
تال ۱۹۵۲ ربا امش دی دتم کرفت ردایظ 
خود را با جنبش دموکراتیک محدود کند. من نمی دانم که 
آبا ان تشم جر اساس ای اش مهن اعتلاماره 
سیاسی. به نظر من دو عامل در اینجا نقش دارند. هرچه 
باکت کبک هامم سافه معا کی کر ویر ای و 
تکثیراعلامیه ها معمولا کمک های باارزشی بود. همچنین دو 
جنبش باید در جریان مقاوت ضدانگلیسی در منطقه ی کانال 
سوئز با هم همکاری می کردند. محی الدین. فتواد و حمروش 


تاره که ان کت ام میت تاض تفمتانهان 


مار کسیستی سلاح داد. همچنین شواهدی از همکاری در بدنه 
دو جنبش وجود دارد. مثالی آشنا که البته معیار محکمی 
برای اندازه گیری نیست زوج صدیق است. شوهر عضو افسران 
اراک تفه و ون بل هراد باذرانش کر سازمان.هار کسیستی 
عضویت داشتند. اما منال هایی که خانم صدیق از همکاری 
رهبری را باطل می کند. 

ین تکنه رانضنگویم که مسطا ظیا چکی از اعفاء رفبری 
حزب کمونیست مصرء تشکلی مارکسیستی که با جنبش 
دموکراتیک در رقابت بود. در خاطرات خود تائید می کند 
که با افسری که خود را عضو کادر رهبری جنبش افسران 
آزاد معرفی کرده. یعنی ناصر در ارتباط بوده است. آنها در 
مورد وضعیت سیاسی گفتگو می کردند و طیبا در مواقعی در 
در نشریه ی حزب منتشر کرد. 


تراکت های افسران آزاد 

همانطور که دیگران مانند محی الدین و ابراهیم بغدادی تایید 
کرده اند اولویت برای ناصر گردآوری هرچه بیشتر افسران 
بود. قطعا هدف خالد محی الدین هم همین بوده ولی به نظر 
می رسد که او تلاش کرده تا از اين اعلامیه ها برای تحت 
فشار قراردادن جنبش به تدوین یک برنامه استفاده کند. 
برنامه ای که گرایشات چپ روانه داشته باشد. وی می گوید 
انتشار برای تائید به کمیته ی مرکزی برد ولی در انجا با وی 
به سردی برخورد کردند. ناصر بی میل تر از بقیه بود. ناصر نه 
تنها درمورد سودمندی برنامه تردید داشت(یک برنامه توجه 
شود) بلکه همچین محتوای آن را هم که خواست های 
ناسیونالیستی را در واژگان مار کسیستی بیان کرده بود.اشغال 
به استعمارگری و منافع انگلیسی هاء فرانسوی هاء بلژیکی 
ها امریکایی هاو... حمله کرده بود رد کود: او می گفت تنها 
نتیجه ای که چنین موضع گیری دارد این است که بربتانیایی 
ها و امریکایی ها را تحریک می کند تا علیه قدرت گرفتن 
جنبش به طریق نظامی وارد عمل شوند. او علیه استفاده 
از عبارت استعمارگری آمریکایی" موضع گرفت:« فقط 
کمونیست ها از این واژه استفاده کرده اند» ناصر راه حلی 
مصالحه آمیز پیشنهاد کرد. وی به خالد اجازه داد تا نوشته 
هایش را به دیگر اعضاء نشان دهد ولی منتشر نکند. خالد 
پذیرفت. تغییری در اصل تصمیم گیری حاصل نشده بود: این 
سندی رسمی از جنبش نبود بلکه حاصل تاملات یکی از 


افسران جنبش بود که همه 
از گرایشات مارکسیستی او ف :1 
آگاه بودند! ۱ 
مشکل بار دیگر زمانی ‏ . 
بوجود آمتت که پس از 
نی سوزی قاهره قستگاه 
تکثیر جنبش را نزد جنبش | 
دموکراتیک سیردند. در 
تعدادی از اعلامیه ها واژه 
های چپی به کار رفته بود. 4 ۲ 

ساسا و 2 





به سوی کودتا 

اگر اشتباه نکنم» پس از آتش سوزی قاهره افسران آزاذ قدیکر 
با کمونیست ها مشورت نکردند. ناصر از ماه فوریه تلاش کرد 
یرای تهسکاری در خدارکا کووا ویس ازمودیت خهایی اج 
با اخوان المسلمین به توافق برسد. اما چنین برنامه ای را با 
کمونیست ها پیاده نکرد. در عوض, فقط پیش از روز موعود 
ناصر احتمالا در غروب هجدهم و يا نوزدهم.احمد فثواد را 
که به همراه امیر و پوسف صدیق بود ملاقات کرد(آنطور که 
ظاهرا آنان را از تصمیم خود باخبر نکرد. 

نوزدهم ژوئیه ناصر لطفی وحید را مامور می کند به اسکندریه 
برود: 

«من مامور پاییدن افسران اسکندربه بودم و باید ارزیابی 
می کردم که آنها در برابر حرکتی از طرف افسران آزاد چه 
واکنشی از خود نشان خواهند داد. تعدادی از آنها را دیدم. 
آخری افسر چپ گزافین بود(اشاره ی نویسنده: 1 شخص 
احمد حمروش بود. وحید در جای دیگری گفته که حمروش 
را از کودتای قریب الوقوع آگاه کرده بود. اما در مورد واکنش 
حمروش چیزی نگفته) که از من خواست تا به گوش ناصر 
پسانی که افسران اراد شفاسایی شده اند و ا کر دستبه کار 
پزنند سریعا بازداشت خواهند شد و من تمام شب سعی کردم 
او را قانع کنم.» (بی نتیجه) 

«چه کسی تو را مامور تماس با او کرد؟ حمروش دو بار 
خواسته مرا ببیند و من هر دو بار رد کرده ام و به او گفته ام: 
من با افسران کمونیست ملاقات نمی کنم. آنها مامور واسطه 


طریق وی انجام گیرد. با این وجود آیا اصلا افسر کمونیستی 
می تواند بیاید؟نه!» 

لحن خشک ناصر و محتوای حرف هایش این حدس را تقویت 
می کند که به دلایل نامعلومی در روابط میان جنبش افسران 
و دست کم تعدادی از اعضاء جنبش دموکراتیک مشکلی 
بنتی. امه بوق: 

به هر ترتیب ساعت ۸ بعد از ظهر ناصر به همراه امیر خود 
را نزد منصور صدیق که بستری ست (او سل دارد و دچار 
خونریزی ربوی ست) می رساند. منصور با وجود وضعیتی که 
دارد اصرار می کند تا در کودتا شرکت داشته باشد. ناصر برادر 
خود عزئل عرب را که فردای آن روز قرار بود به اسکندریه 
بازگردد مامور می کند به حمروش بگوید تا خود را فورا به 
قاهره برساند. در واقع ناصر می خواهد افسران آزاد اسکندربه 
و جنبش دموکراتیک را از برنامه آگاه کند. در اینجا باید 
خاطرگان کرد که قیز ار خمووش همیخ افتبر مار کسیدشی 
عشو خیش دموگزاتیک رای عضو کیلات عار کییتتی 
و رهبری آن را از قریب الوقوع بودن کودتا مطلع نکردند. شاید 
از ترس "هزینه های" شکست احتمالی و سرکوب پس از آن 
هیا شاه یدیل کی داتشه شک ما کسسی < 
این کار مخالف است و به احتمال قوی تر شاید به دلیل اینکه 
وفاداری آنها در درجه ی اول به سازمان افسران آزاد بود. 
ناصر و حمروش, انقلاب و جنبش دموکراتیک آزادیبخش 
ملی 

ساعت ده شب ناصر همراه با تعدادی از افسران» حمروش را 
که تازه به قاهره رسیده می بیند و به او اطلاع می دهد که 
کودتا برای نیمه شب برنامه ریزی شده و از وی می خواهد 
که با افسران آزاد اسکندریه که زیر نظر عبدالرائوف نافی اند 
تماس بگیرد و آنها را در جریان بگذارد تا در صورت لزوم 
بتوانند کنترل شهر و با پادگان های شهر را در دست بگیرند 
وبا از کودتا پشتیبانی کنند و پا اینکه دست کم از ملحق 
شدن این نیروها به کمپ سلطنتی و ایجاد حادثه در آنجا و 
با گاود سلطنتی جلوگیری کنند. ناصر می دانست که با انجام 
این کار جنبش دموکراتیک را هم در جربان می گذارد و اين 
فطا بقاف ای مانمم نف آقس مار سیست که کایلا زک 
شده بود تعدادی سوال می پرسد. اما ناصر که عجله دارد 
مختصر جواب می دهد. حمروش همکارانش را ترک می کند 
و فورا خود را پیش احمد فئواد می رساند. فئواد از همه چیز 
بی خبر است. هر دو با هم به مرکز شهر می روند تا محی 
الدین را ببینند. سپس یوسف صدیق و پس از آن رفیق 
بدر" (دبیرکل جنبش دموکراتیک) را می بینند. حمروش از 
آخرین قطار جا می ماند و قاهره را خیلی دير ترک می کند 
و نیمه شب به اسکندربه می رسد(حمروش اینطور می گوید. 
همکارانش می گویند خیلی دیرتر به اسکندریه رسید). دیگر 
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برای مطلع کردن افسران آزاد و جمع کردنشان تا اینکه کاری 
حمروش را (که به گمانش عمدی بود) نبخشید. تعدادی از 
افسران مانند دیگر همکارانشان و همچنین مانند نویسنده 
ی این متن که به نسخه ای که حمروش از وقایع می دهد 
باور ندارند تصور می کنند که حمروش که هیچ وقت شهامت 
فردی اش مورد آزمون قرار نگرفته بود احتمالا از جنبش 
دموکراتیکدستوراتی دریافت کرده بود مبنی بر اینکه در 
کودتا مشار کت نکند. جریانات مار کسیستی برای جمع آوری 
9 عضو کردن ده. بیست افسر آنقدر با سختی مواجه شده 
بودند که نخواهند سر آنها "تاس بیاندازند . این نکته به نظر 
قابل قبول می رسد ولی سندی برای توجیه آن نیست.و اگر 
چنان دستوراتی در کار بوده نبایست بدون در جریان گذاشتن 
صدیق با خالد محی الدین که از همراهان سازمان بودند به 
امکان آن نبوده (المرسفی را تمام روز نمی توانستند بیابند)یا 
منصور صدیق (همانطور که بالاتر دیدیم فتواد و حمروش را 
ساعت ۱۰ شب ملاقات کرده بود) از دستور سرپیچی کرد. 
حقیقت هرچه باشد اين دو اتفاق یعنی دیررسیدن حمروش و 
منتقل نشدن دستورات ناصر یکی از رازآمیرترین اپیزودهای 
تاریخ این کودتا ست. 

تعجب رهبران جنبش دموکراتیک ما را به این فکر می اندازد 
که تلاش آنها برای نفوذ در جنبش افسران با شکست مواجه 
شده بود: آیا ناصر اکثر افسران مار کسیست را شناسایی 
کرده و از ترس اینکه آنها توسط پلیس تحت نظر باشند 
برای خبر دادن به آنها تا آخرین لحظه صبر کرده . يا اینکه 
را در جریان نگذارند و يا اينکه این افسران که خیلی کم 
تعداد بودند کاملا اتفاقی خبردار نشدند:بعنوان مثال المرسفی 
تمامی روز بیست ودوم پیدا نبود. 
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محی الدین و یوسف صدیق نقش مهمی در عملیات نظامی 
۲ تا ۲۳ ژوئیه داشتند. اولی نیروهای زرهی را به حرکت 
انداخت و دومی نخستین کسی بود که جلو رفت و با نیروهایش 
بطور کاملا ناگهانی با عملیات غافلگیرکننده ای موفق شد تا 
فرمانده ی ستاد ارتش و تعداد زیادی از افسران عالی رتبه 
را در حین جلسه ای در مقر فرماندهی عالی که به منظور 
تصمیم گیری در مورد جلوگیری از کودتا تشکیل داده بودند 
بازداشت کند. صدیق در خاطرات خود این اتفاق را پاداش 
خداواند به بنده ی وفادار و باغیرت خود می داند. اما تاریخ 
نویسان جنبش کمونیستی. اهمیت این اپیزود را نادیده می 
گیرند و بخصوص آن را "دلیل" اثبات نقش اساسی جنبش 
دموکراتیک در موفقیت کودتا می بینند» اگرچه صدیق دیگر 
با آنپاا هسکانی نمی کرد ابا افسران آناخمعاصن اد این اتداقاه 
بر غیاب حمروش تاکید کردند و آن را نتیجه ی دستورات 
جنبش دموکراتیک تفسیر می کردند. 

خالد محی الدین عضو کمیته ی موسس بود.غیر از او 
دیگر اعضاء کمیته در شب کودتا بطور مستقیم نیروها را 
تحت کنترل نداشتند. بعنوان مثال ناصر مدرس در مدرسه 
ی نظامی بود. به اين ترتیب این کمیته را گسترش دادند و 
تبدیل شد به "شورای فرماندهی انقلاب چهار افسری که 
در شب انقلاب نقش اساسی داشتند ‏ ازجمله صدیقء در آن 
پذیرفته شدند. 

دو افسر مارکسیست. خالد و صدیق بسرعت در برابر ناصر و 
شورای نظامی انقلاب جبهه می گيرند. برای آن دو ترکیب 
اصلاحات ريشه ای اجتماعی و دموکراسی پارلمانی امکان 
پشیر البدت: اماایرای کزان انم نک شاب ایک #انق ده 
افسر هیچ گاه نتوانستند فعالیت های خود را با شورای نظامی 
هماهنگ کنند و با آن کنار بیایند و پس از دو سال از قدرت 
کنار گذاشته شدند. 

علی رغم وجود تشکیلات مارکسیستی دیگر. جنبش 
دموکراتیک تصمیم گرفت شواری نظامی را پذیرفت و با آن 
همکاری کند. تعدادی از اعضاء اف اعضاء شورای نظامی را می 
شناختند. به همین دلیل جنبش دموکراتیک تلاش کرد تا آنها 
را به چپ متمایل کند . اما ترکیب چند عامل مانند ضرورت 
زمانی (داشتن حمایت امریکا برای خروج نیروهای بریتانیایی) 
و بررسی رفتار حمروش در شب کودتا واکنش خصمانه ای 
را از طرف شورای نظامی به همراه داشت. شواری نظامی 
به دوستان خود در جنبش دموکراتیک (فتواد) پیشنهادات 
وسوسه انگیز همکاری داد و بقیه را سرکوب کرد. 

به این ترتیب برای تشکیلات کمونیستی دوره ی افول طولانی 
ای اغاز شذ که نا سال های میانی دهه ی ۶۰ ادامه داشت. 
پعنی وقتی که در برابر انتخاب برخی اعضایشان در وزارت 
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فرهنگ تصمیم گرفتند داوطلبانه منحل شوند . 

موقعیتی که از دست رفت؟ من اینطور فکر نمی کنم. اگر 
مارکسیسم هميشه برای ناصر ابزار تحلیل بود پس او نه 
#تصی ها رگد که عی تاکست اقا تیلست خساخ 
ناصر و انترناسیونالیسم کمونیسم جمع پذیر نبودند. رئیس 
می خواست از نزاع طبقاتی پرهیز کند. ناصر به قدرتی که 
» درست يا غلط. آن را مطیع ابرقدرتی خارجی می دانست 
نمی توانست مشکوک نباشد. وی نزدیکی زیادی با آنچه می 
توان تعصب ایدئولوژیک و تشکیلاتی کمونیست ها نامید 
احساس نمی کرد.این گفته به این معنا نیست که اعضاء 
رهبری جنبش دموکراتیک نمی توائستند بهتر عمل کنند 
بخصوص با خودداری از تلاش برای نفوذ به جنبشی که با آن 
همکاری می کردند و دانستن اینکه انطور که کمونیست ها 
انتظار داشتند این جنبش نمی توانست به چنان سرعتی به 
چپ گرایش پیدا کند. 

وع۲طان1 وععن0۵۳ » , و40صححصنل۸ 6۷7۵16[ 
فطمتامتمطاملای : معاوتصتصموی م0 
۵۵ :05]01۳6 وعتطلیی بر« فصمتام]‌صمطجی 
۵ ,011006 1۲6ماونط ۱۰۶-۵0 

پانویس ها حذف شده اند. خواننده در صورت نیاز می تواند به متن 
اضلی جر آعفه فتل رم 
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یاداشت: آنچه در زیر می خوانید ترجمه ی نامه ای است که رایا 
ول شرکبا نایفسکایا به یک فعال سیاسی ایرا: پاسخ به مقاله او با 
و ز ۳ ات و ِ 1 ای ی ات و د 

۰ عنوان " ایران فلسفه و فرم تشکیلات "نوشت. این مقاله در دسامبر 

۹ مهمزمان با انقلاب ایران» در نشریه 161615 2040 ۱6۷5 
چاپ شد. این نشریه در آخرین شماره خود با اشاره به " بهار 

عرب " و اهمیت موضوع تشکیلات دراين تحولات. نامه فوق را 


رایا دونایوفسکایا 
بر گردان: ایوب رحمانی 


استار: باران راد 
وبراستار: باران زر تجدید چاپ کرده است. نامه » پیش از این در بخش ضمیمه ی 


مجموعه آثار رایا دونایفسکایا چاپ شده بود. 





رهای عزیز 

خوش امد گویی به بازگشت یک ایرانی انقلابی» یک متفکر اصیل که نظریه را از تشکیلات 
جدا نمی کند. بسیار مسرت بخش است. در نتیجه و با اینکه بعضی از ایده های مطرح 
شده در باره فرم تشکیلات از سوی تو به نظر من کاملا نا درست اند اما ژرفای عرصه ی 
قاری و مر کو دقرم عشگیاان ی آنعه کت تاذرست انست را براتکی نمی کنید. 
بگذار نتیجه گیری کلی بالا را بطور مشخص بیان کنم. تو نخستین کسی هستی که درباره‌ی 
فرم. تشکبلات: در انوشته‌های, تخستين, مار کسن خبری. کیده استعکش او .درست: است؛ 
هميیشه نوشته های نخستین مارکس به گونه ای نقل و قول می شود که گویی مارکس, هم 
1 ۷ تارط شستله. شیب مان تاداع بنابراین ن هنگامی که 
ات در باره " شکل انجمن های پيشه وران کمونیست ‏ و این سخن او 
که " انجمن آنان نیاز جدیدی بوجود می آورد - نیاز به جامعه- و آنچه که به ظاهر وسیله 
وکا ار هی که سا رسای مدا 
به راستی در پیوند با نظربه ی مارکس در ۰ انجمن آزادانه مردان و زنان است. و 
حق با توست که به این جمعبندی برسی که: ات 
تشکلی باشیم که بطور همزمان با فلسفه ی انقلاب و با هدف پرولتاریا بمثابه یک طبقه. 
۵ تظایق استاء 

من در آنجا با شما اختلاف دارم که به سرعت به زمان کنونی جهش می کنی و بار دیگر 
فسفه راز فدگبلات دای کی در حالی که طدف ات عکی انه کار انش برای تمرنهه 
ما بطور قطع تنها بر " نیروهای جدید" تاکید نمی کنیم بلکه بر خرد هم تاکید داریم. و 
این امر مطلقا ضروری است. بنابراین تو نمی توانی بطور جهشی به فداییان خلق بپردازی. 
با اینکه هر کلمه ای که دراین مورد می گوپی درست است: ( هم علیه فرم سلسله مراتبی 
تشکیلات و هم علیه مبارزه چریکی؛ این ترکیب نامقدس اراده گرایی و پیشگام گرایی. ) 
با این حال در پایان چنین به نظر می رسد که از نگاه تو ( ایراد » کار این بوده که فداییان 
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خلق از توده ها جدا بودند و نه اينکه آنهاه هم از توده ها جدا 
و هم بطور کلی فاقد فلسفه بودند. 
فکر می کنم که تو پرسش درستی را طرح می کنی :" 
نظریه چگونه می تواند مادیت یابد؟" اما تو این مادیت 
یافتن را تنها به شرایط عینیء که گویا اقتصاد است» نسبت 
می دهی. درحالی که از نگاه مارکسیست- اومانیسم . 
شرایط عینی» هم شامل اقتصاد وهم شامل توده هایی 
است که علیه اقتصاد قيام می کنند. این ( نظر تو ) بسیار 
خطر ناک است. زیرا این همان اشتباهی است که در کل 
انترناسیونال دوم و تروتسکیسم نیز وجود داشته. به این 
۹ که در روند تحلیل اقتصادی» خود پرولتاریا بصورت 
ابژه درامد. (۲) اما از نظر مارکس. ماتریال» معنایش فقط 
اقتصاد نبود» بلکه تمام زندگی بود. از نگاه مار کس نیاز قبل 
از هرچیز غذا و سرپناه را شامل می شود اما نیازهمچنین 
تمام ضرورت‌های دیگر را در بر می گیرد و به هیچ رو به 
این محدود نمی شود که شما برای غذا خوردن از قاشق 
استفاده می کنید و يا از دست. به نظر مارکس نیاز چیزی 
است که او آنرا جستجویرای کلیت مي نامد: 

من با این نظر که در انقلاب ایران پرولتاریا شروع کننده 
نبود موافق نیستم. البته که این به اصطلاع شروع کننده. 
خواه پدر گاپون(۲) باشد که شمایل بدست. راه پیمایی 
توده ها به سوی قصر تزار را رهبری می کند. خواه شاعران 
در ایران باشند که دهشت زندان شاه را افشامی کنند یا 
یک روزنامه نگار - سردبیر در نیکاراگوئه باشد که که 
بدست ساموزا(۴) به قتل رسید. جلوتر از خروش واقعی 
پرولتاریا قرار دارد. اما تا هنگامی پرولتاریا در اعتصاب و 
تظاهرات. همچون "توده در حرکت حضور نیابد. انقلاب 
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ما بار دیگر بازنده خواهیم بود. مگر آنکه کارگران 
نیز خود را از فلسفه جدا نکنند. مگر آنکه آنها 

نیز نیاز به خردورزی را بطور جدی احساس کنند. 
همچنان که خرد ورزی. بطور جدی نیاز به کارگران 
احساینشی کند 
صورت نمی گیرد . همان گونه که تو نقل کرده ای. مارکس 
از " لحظه شور وشوق" و ازهنگامی سخن می گوید که 
پرولتاریا منافعی را به پیش می کشد که منافع واقعا عمومی 
انسکم .و می کفت که امتان داری کف کی اه خامی: 
تفوق عمومی کسب کند." (۵) 
کاملا حق با توست که خمینی را از اینکه می پندارد 
کی تدای مات ای هس وس 
گیری و نشان می دهدی که این حکمرانی " پایه در جهان 
غیر معنوی " دارد. اما این حقیقت ندارد که شرکت بازاریان 
به همراه پرولتاریا در تظاهرات توده ای» به خمینی امکان 
داد که قدرتی را که به پرولتاریا تعلق داشت. غصب کند. 
به باور من این سخن تو که : " آنچه که پایان به نظر می 
رسد در واقع آغازی جدید است" واقعا مهم است. اما اين 
حقیقت ندارد که آغاز جدید تنها می تواند " شوراهای " 
کارگری باشد؛ اگر چه تو نیروی های جدید مانند (مبارزه 
برای ) آزادی زن را نیز به شوراها اضافه می کنی. زیراکه 
یکی از اشتباهات واقعی لوکاج. تمرکز او بر کلیت بود. اما 
کلیت نه بمثابه آغازی نو. کلیت در نزد لوکاج به معنای 
حاصل جمع بیشتر بود تا ایده ی مطلق که هم تئوری است 
و هم عمل؛ واین آغازی نوست. یقین دارم که ترونسکیست 
ها از کنترل کارگری بر تولید طرفداری می کنند و شورا 
را " نهادی سوسیالیستی" می دانند. من به هیچ وجه قصد 
ندارم از اهمیت شورا ها بکاهم .زیرا شوراها بطوریقین 
درمقیاسه با کنترل تولید توسط اتحادیه های کارگری 
و پا دولت. نشان گر بالاترین سطح کنترل تولید به دست 
کارگران است. 

با این حال ما بار دیگر بازنده خواهیم بود. مگر آنکه 
کارگران نیز خود را از فلسفه جدا نکنند. مگر آنکه آنها نیز 
نیاز به خردورزی را بطور جدی احساس کنند. همچنان 
که خرد ورزی» بطور جدی نیاز به کارگران را احساس می 
کند. و مگر آنکه اين " نهشت خرد ورزی" - عبارت روزا 
رام گر خازای قلنینهن خفکیلای بو انفلانیده [گاهی 
2 تیروی خذیت باشد. باند در انشجا اضاقد کنم که انگان کد 
مارکس نوشت :" همچنین انقلاب صرور ی است. چرا که 
خود طبقه را انقلابی می کند " دقیقا به آن باور داشت؛ به 


۱۳۶ 


پرولتاریا همچون خرد. همچون نیرو همچون ابژه و نیز 
همچون سوژه. همچون زن و مرد جدید. 

تصور نکن که نقد من به این معنی است که بخواهم تو 
مطلب را دوباره نویسی کنی . برعکس. دقیقا بر این باورم 
که از انجا که این مطلب توسط یک جوان نوشته شده و 
مسئله - فرم تشکیلات - تنها به ایران مربوط نمی شود. 
بلکه ما در سطح جهانی با ان دست به گریبان ایم و شمول 
آن به ایران و آمریکا از سر تصادف نیست. بنابراین بسیار 
مهم است که ما تنها نتایج را در نظر نگیریم بلکه به روند 
بنگریم. در حقیقت من براین باورم که ما پیش از آنکه 
حتی تلاش کنیم که به جمبندی برسیم. باید نزدیک به 
یک سال تمام در مورد این مسئله به بحث بپردازیم. 

با احترام» رایا 

سوم توآمیر ۱۹۷۹ 


۱ به نقل از " نیازهاه تولید و تقسیم کار " از کارل مارکس 
۴ دستنوشته های اقتصادی - فلسفی. 

ناه کتیه‌به: ان تاسیونال شوم ۱۱۸۸ ۲۱۲۴ و 
کتاب دونایفسکاپا؛ مارکسیم و آزادی . 

۳ پدر گاپون کشیش ارتدودکس روسی بود که راهپیماییی 
توده ای کارگران برای ارائه داد نامه به تزار را رهبری کرد . 
کشتار ۱۰۰۰ نفر از راهپیمایان توسط ارتش, به جرقه انقلاب 
۵ کسک. کرق. 

۴ پدروجوکوئین کاردنال. سر دبیر روزنامه ی اپوزیسیون 
با عنوان لا پرنسا بود که در زمان حاکمیت دیکتاتوری 
۵-به نقل از مارکس: سهمی در نقد فلسفه حق هگل. مقدمه 


۶ گاه کنید به کتاب دونایفسکایا: روزا لو کزامبورگ ‏ رهایی 
۷-مارکس 9 انگلس در ایدتولوژی آلمانی نوشتند: افش انقلاب 
لارش انیت بید تین به ای علیل که‌طبقه ای که ارم رآ بویا 
کرده تنها در یک انقلاب می تواند تمام کنافت اعصار را از 
خود بزداید و برای ایجاد جامعه جدید اماده شود." 





فلسفه و تشکیلات 


۱۳۵ 


معرفی کتاب 





گروندربسه پس از صد و پنجاه سال 


عباس دلکشایی 


"... به هر قیمتی باید هدفم را دنبال کنم و اجازه ندهم 
جامعه ی بورژوایی مرا به ماشین پول ساز تبدیل کند." 
(از نامه ی مارکس به ژوزف ویدمیر/اول فوریه ۱۸۵۹) 


مارکس از آن دست متفکرانی است. که عید کرده است. تا بایان ن کار جهان صحنه ی زندگی و مبا بارزه را ترک نگوید. انتشار 
دستنوشته های منتشر نشده اش از خلال نزدیک به ۲۰۰ دفتر باقی مانده -به جز آثار کتابی ای که منتشر شده است- 
نامه نگاری ها و نیز آن دسته از متونی که کم تر از بیست سال است که به همت بنیاد آثار مارکس و انگلس ۷/56۸ از 
پشت ابرهای ویراست انگلس بیرون آمده. همه و همه گواهی است بر این مدعا که مارکس همچنان زنده. در حال تحقیق و 
یرم شاد ده آماده ی پاسخگویی به منتقدانش انتتتگاه 


بین سال های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ حجم مبادلات تجاری در بازار جهانی دو برابر شد. نظام بانکی و اعتبارات گسترش عظیمی 
پیدا کرد و بورس سهام سخت در جنب و جوش بود. این شرایط برای اقتصاددانان کلاسیک به نوعی تداعی کننده ی 
ناقوص وهم گونه ی «پایان تاریخ» و اثبات برحقی «سرمایه داری» بود. مارکس اما این فعالیت جدید اقتصادی را مقدمه 
ای بر بحران چرخه ای مازاد تولید می دید. سرانجام بحران در سال ۱۸۵۷ بروز کرد و مارکس که پیش از اين» پیش بینی 
چنین روزی را می کرد شگفت زده تصمیم گرفت نتیجه ی ۱۵ سال تحقیق اقتصادی اش را که بعضا در قالب مقالاتی 
نصف و نیمه و یادداشت های شخصی رها کرده بود» به ثمر نشاند. نتیجه ی این تصمیم. گردآمدن نزدیک به ٩۰۰‏ صفحه 
دست نوشته بود که سرانجام عنوان «گروندریسه» (به معنای لغوی طرح مقدماتی) را به خود گرفت. 


«گروندریسه» که با عنوان فرعی «مبانی نقد اقتصاد سیاسی» شناخته می شود. از جمله ی آثار مارکس است که 
سرنوشتی همچون دیگر آثارش پیدا کرد و مقدر بود تا نزدیک به یک قرن بعد از نگارش آن از نظرها دور بماند تا سرانجام 
به قول هابسباوم "کم و بیش با اکراه به عنوان بخشی بکپارچه از مجموعه ی نوشته های مارکس در انحاد 
گرچه تیراژ آن کمتر از سرمایه بود . 

«گروندریسه ی مارکس» به کوشش مارچلو موستو اثری است جامع که نه فقط به بررسی زوایای مختلف این اثر مارکس 
اختصاص دارد بل گزارشی است تاریخی از سیر تکوین ایده ی نگارش آن در انديشه ی مارکس. زندگی و زمانه ی مارکس 
به هنگام نگارش اثر و نیز روندها و فراز و فرودهای مباحث مارکسیستی در کشورهای مختلف به واسطه ی ترجمه و انتشار 
این اثر ست رگا در آنهاء اهمیت کاب در مهار کت ۳۱ تفر از کارشناسان و متتضاصان اندبفند با ر کس هر توضیح و 
تفسیر ایده های این پیامبر علوم انسانی است. نام هایی چون هابسباوم» مارچلو موستوء جان بلامی فاستر موشه پوستون؛ 
چنانکه در مقدمه ی کتاب نیز اشاره شده است این مجلد "به مناسبت صد و پنجاه سالگی تألیف آگروندریسه] تألیف شده 
اسف ومار کس راسترقی هی که هار سار حهاک با مارکسی کوق عروان ها الط مار کسسه ستفواه 


۱۳۹ 


بیستم به تصویر کشیده شده بود» تفاوت چشمگیری ارگ + 
کتاب از ۳۲ فصل در قالب سه بخش تشکیل شده است که 


به ترئیب: 


- نخستین پاره. شامل هشت فصل. درونمایه 
های عمده ای است که با قرائت گروندربسه 


مطرح می شود. 


- دومین پاره. بستر زندگی نامه ای و نظری 
اين اثر سترگ بازسازی می کند. 


> سومین پاره. گزارش جامعی است از انتشار و 
پذ یرش کتاب در سراسر جهان. 


اریک هابسباوم» مورخ برجسته ی انگلیسی در مقدمه 

ای که بر این کتاب نوشته است. می کوشد با توضیح 
فضایی که این اثر پس از نزدیک به صد سال امکان انتشار 
می پابد. از خلال وقایع جنگ جهانی دوم و نیز دوران 

عا کمن نالیم بو تساه اه شوروعن | خست مطالعد 
و تفسیر«گروندریسه» را به خواننده یادآوری کند. دانستن 
جنگ جهانی دوم به عنوان اوراق تبلیغاتی علیه سربازان 
المانی و بعدها در اردوگاه های جنگی برای مطالعه ی 
زندانیان توزیع شده بود. کافی است تا به گروندربسه صرفا 
به عنوان یک کتاب «قتصادی حاوی نقدهایی به کلاسیک 
ها» نگاه نشود و اهمیت سیاسی آن در منظومه ی انديشه 
ی مارکس مد نظر قرار گیرد. 


گروندریسه: آمیزه ی تاریخ. فلسفه و اتوپیا 


«مقدمه»ی مشهور گروندریسه دارد که احتمالا در ایران 
بیشتر از خود کتاب شناخته می شود و غالب علاقه مندان 
به آثار مارکس احتمالا در مطالعه ی این کتاب. به همین 
مقدمه بسنده کرده اند؛ و از میان نکات زرف روش شناسانه 
و سیاسی آن تنها این عبارت را زمزمه کرده اند که این 
مقدمه به شکل کنونی آن در سال ۱۸۵۹ در واقع در دل 
خود نشانی از گفتگوی درونی مارکس با خودش بود؛ چه 
اینکه وی در آغاز بنا داشت با اختصاص دادن «مقدمه 

ی عامی» به تشریح روش در اقتصاد سیاسی 9 اهمیت 
«صعود از انتزاعی به انضمامی» بیردازد اما بعدها هنگام 
انتشار با ذکر این توضیح که پیش بینی نتایجی که هنوز 
باید به اثبات برسد مغشوش کننده است » هدف مقدمه را 
"پیشروی از جزتی به کلی" تعیین کرد. موستو با تقسیم 
این مقدمه ی بلند به چهار بخش می کوشد تا ضمن نشان 
دادن ساختار و اسلوب اثر از این ایده که گروندریسه 
مقدمه ای است بر «سرمایه»" دفاع کند. از جمله ی جذاب 


ترین بخش های نوشته 
ی موستو یکی تشریح 
«سبت تولید و توزیع» 
ز نظر مارکس است 

که بسیاری از منتقدان 
مارکس-به ویژه مکتب 
اتریش- آن را پاشنه ی 
ات فهم وی از اقتصاد 
دانسته اند. حال آنکه 
موستو این کژفهمی را 
چگونگی «تولد روش» 
در مطالعات مارکس از جامعه ی سرمایه داری است که در 
گروندریسه خود را به صورت «بازنمایی» و در «سرمایه» به 
صورت «پژوهش» نشان می دهد. 





فصل دوم با عنوان «مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن» توضیح 
چگونگی رمزگشایی و بازسازی شیوه ی تولید سرمایه داری 
توسط مارکس به مدد «نظریه ی ارزش» است. نویسندگان 
این فصل با تاکید بر اينکه پیش نویس های خام مارکس 
نوعی طرح مقدماتی است و اینکه این فهم پیوستگی های 
کل را اسان می کند تز مرکزی نوشتار خود را چنین اعلام 
هی ۵ 


"طرح مارکس رسیدن به مفهومی از جامعه ی 


بورژوایی را به عنوان یک تمامیت امکان پذیر می 
ک ۱ 


فصل سوم از جمله ی چالش برانگیزترین فصل هاست. 
چراکه اختصاص به «برداشت مارکس از بیگانگی در 
گروندریسه» دارد. نویسنده ضمن ارائه ی گزارشی از 
مجادلات میان مارکسیست ها پیرامون این مفهوم با اشاره 
به ایده ی «گسست شناخت شناسی مارکس» که از سوی 
التوسر عنوان شد. تحلیل جالبی از دو چهره ی مارکس هم 
به متابه ی «فیلسوف» و هم «عالم اقتصادی»ای که باور 
دارد فلسفه پایان يافته. ارائه می دهد. 


فصل چهارم. تمرکز خود را بر دوگانه ی «کار مرده» و 
«کار زنده» به عنوان زمینه و درعین حال نتیجه ی «کشف 
مقوله ی ارزش اضافی» می گذارد. اهمیت این بحث را 
شاید بتوان در این دانست که بعدها در سالهای دهه ی 
2 فیلسوف برچسته و انسان گوای مار کسیست. 

رایا دونایفسکایا با اتکا به میراث این کشف به مقابله با 
اقتضاهداانم وی اتفاه ماهیر شوروی برخالیت. که 
معتقد بودند «در شوروی فرماسیونی غیر از سرمایه داری 
برقرار است». دونایفسکایا با استناد به کتاب سرمایه 
مارکس ادعا می کرد که ویژگی متمایز سرمایه داری تنها 


یک عامل است: استخراج ارزش اضافه تحت سلطه 
فرقی میان «ایالات متحده» و «شوروی» نبود. چه اینکه 
«کار مرده» در هر دو به شکل بارزی وجود داشت. 


فصل پنجم اما به خاطر نوبسنده ی آن (میک سنزوود) 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او با دنبال کردن پروژه 
ی فکری اش یعنی «تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی» 

که در کتاب «سرمایه داری در برابر دموکراسی» به 

تشریح آن پرداخته است. عقبه ی این روش بررسی را در 
فصل «صورت بندی های مقدم بر تولید سرمایه داری» 
گروندربسه دنبال می کند. این فصل پیشتر از انتشار رسمی 
کتاب. به عنوان اثری مستقل نیز منتشر شده بود که 
هابسباوم به عنوان مترجم انگلیسی اثرء مقدمه ی مفصلی 
را هم بر آن نگاشته بود. میک سینزوود با طرح این ادعای 
عشندرانه که ما کین در مشاطات کارت ای یر خطا نود 
ات ضمن زدودن قداست های آرتدو کسی از چهره ی 
او به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه نظریه ی عام 
ماتربالیزم تاربخی مارکس. بدون توجه به خطاهای تاریهی 
اش, تاب می آورد؟" از نظر میک سینزوود "هدف مارکس 
تأکید بر خاص بودن سرمایه داری است و نه تعمیم قوانین 
حرکت سرمایه داری به تمام تاریخ به طور عام و برخورد با 
جامعه ی جاری به عنوان مقصدی از پیش مقرر . اینجا می 
توان اهمیت تصحیحی که مارکس در ترجمه ی فرانسوی 
«سرمایه» به آن همت گمارد را بیش از پیش مورد توجه 
قرار داد: 


در فراز معروفی درباره ی جوامع صنعتی و غیرصنعتی در 
چنین امده است: 


- کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه يافته تر است 
به کشورهایی که کمتر توسعه يافته اند. فقط 
تصویر آینده شان ۳ نشان می دهد. 


طرح شده است: 


- کشور توسعه يافته تر از لحاظ صنعتی به 
کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن می آیند. 


کوین اندرسون در مقدمه ای که بر ترجمه ی فارسی 
«سرمایه»(ترجمه ی حسن مرتضوی انتشارات آگاه) نوشته 
است. در توضیح اهمیت این دگرگونی» به حمله هایی که 

به این اثر مارکس به عنوان اثری جبرباور شده است. اشاره 
می کند و تأثیر مبارزات مردم در روسیه علیه تزار و هند 
غلیه استعمار انگلستان قر فاصله ی اندشار ترجمه ی آلمانن 
و ترجمه ی فرانسه را عامل تغییر شیوه ی بیان مارکس 


۱۳۷ 
عنوان قییي, کلم 


فصل ششم نیز که به قلم جان بلامی فاستر است. به 
خاطر جایگاه او در انديشه ی مارکسیستی و پروژه ی فکری 
اش, بازافرینی نگاه ماتریالیستی به طبیعت. در خور توجه 
آننتنت: این مقاله نیز به نوعی پیگیری همان پروژه آتتتاز 
فاستر به توضیح این نکته می پردازد که چگونه دگرگونی 
های پیوسته ی سرمایه داری تنها با بیگانه سازی ضرورت 
طبیعی (یعنی شرایط پایداری و بازتولید) و نیازهای انسانی 
ممگن بوفه است - اوبا با کیه بر تکاه هکلی هار کین در 
دستنوشته های اقتصادی 9 فلسفی ۱۸۳۴ در خصوص 
فنالکشنک مناسبات انداموار-غیرانداموار در فلسفه ی 
طبیعت هگل " انتقال این نگاه به «گروندریسه» را ذیل بحث 
«شرایط طبیعی کار و بازتولید همچون پیکر غیرانداموار 
عینی و طبیعی ذهنیت آنسان» مورد توجه قرار می دهد. 


فصل هفتم کتاب به رگه های اتوپیستی مارکس در ترسیم 
یک جامعه ی رهایی یافته و چگونگی ربست افراد حاضر در 
آن اختصاص دارد. نویسنده با تشریح فهم مارکس از «کار» 
ما را متوجه ی این نکته ی حیاتی می کند که در نظر 
مارکس هدف نهایی انقلاب. «الغای کار» است. در این مقاله 
با تمرکز بر (فصل پول» گروندربسه که در آن مارکس به 
تشریح گذار به تکامل شیوه های تولید از شکل های قدیمی 
باستاک: کا قوذ الیسم و سومایه فاری ۵ از آنسا کا سایید 
ی رهایی یافته ی آینده می پردازد» به نوعی تلاش می شود 
تا تداوم ایده ی مارکس در پاراگراف مشهورش همراه با 
انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» در خصوص چگونگی حیات 
آزادانه ی فرد در جامعه ی کمونیستیء نشان داده شود * 
اهمیت فوق العاده ی این فصل در شکاف عظیمی است که 
در فهم رایج از مارکس ایجاد می کند. اينکه برای مارکس 
رسیدن به سعادت بشری و رهایی از رهگذر کار زیاد و 
امجوره ی «انتاخانوفیسع» شوروی انتالیتیستی ممکن 
نمی شود و معیار سنجش رفاه و آسایش چیرگی وسایل 
مصرف بر تولید است. اهمیت این درک جدید از مارکس 

زا شایة ییا درفکت: انش یکانا از برنامه-های تم الهش 
تحاد جماهیر شوروی بتوان سراغ گرقت.** آنجا که او با 
استناد به «سرمایه»ی مارکس ادعا کرد که ویژگی متمایز 
سرمایه داری تنها یک عامل است: استخراج ارزش اضافه 
تحت سلطه سرمایه خصوصی پا سرمایه دولتی؛ و تشخیص 
این عامل تنها به میانجی درک دوگانه ی «کار زنده»» «کار 
مرده» ممکن خواهد شد. نکته ای که بعدها توسط آرنت در 
«وضع بشر» با تمایز میان «کار» و «زحمت» بار دیگر پر 


لهفی ند 


وله مرکا سالپ ام له اش ایآ 
قیم ساده تمشاله‌ی آخورنوا گفاوت کیقی دوشکان از 
کار (موقه نها وهای بخشی) ابوک که فر عالب فرااق 
همانند فراز مشهور «ایدئولوژی آلمانی». کار رهایی بخش 


۱۳۸ 


را به طاق باز روی آب خوابیدن و آسمان آبی را در آرامش 
نگاه رشن تشببه می کندا! 


فصل هشتم با عنوان «بازاندیشی سرمایه در پرتو 
گروندریسه» تلاشی است برای بازخوانی گروندریسه با 
عینک «دستنوشته های فلسفی و اقتصادی ۱۸۴۴». 
تویستته تیه مین گبرگ کف گروتن پسه نه‌ها آمکان هن 
مناسبات بورژوایی توزیع (بازار و مالکیت خصوصی) بسط 
می یابد" و جامعه ی صنعتی مدرن را به عنوان جامعه ی 
سرمایه داری از خلال ساختارهای انتزاعی سلطه. بخش 
بخش شدن فزاینده ی کار فردی و هستی فردی و عنان 
گسیختگی کور منطق تکاملی مورد بررسی قرار میی دهد. 


گروندریسه: محصول زیستی بحرانی 


بخش دوم کتاب که سه فصل را در برمی گیرد به زندگی 
و زمانه ی مارکس در زمان نگارش گروندریسه می پردازد. 
مارکسی که در اوج فقر اقتصادی و بیماری های مزاجی 

و عفونی طاقت فرسا "به هر قیمتی می خواهد هدفش را 
دنبال کند . زیبایی های بخش دوم در روشن شدن بخش 
هایی از زندگی مارکس است که تا کنون در هیچ منبعی به 
آن اشاره نشده و همچنین ضرورت و ظرافت "تاریخ مادی 
اندیشه" را نیز نشان می دهد. این نکته از آنجایی اهمیت 
دارد که غالب کتبی که به بررسی الذشه های یک متفکی با 
متفکرانی می پردازند. زمینه ی مادی(اعم از جغرافیاء تاریخ 
اجتماعی و اکتشافات علمی) شکل گیری ایده های آن 
متفکر یا متفکران را به فراموشی می سپارند. 


سه فصل یاد شده به ترتیب «زندگی شخصی مارکس». 
«مارکس به عنوان روزنامه نگار اقتصادی» و «بحران 
اقتصادی ۱۸۵۷-۵۸ سرمابه داری» به هنگام نگارش 
گروندریسه را شامل می شود. فصل نهم که اولین فصل این 
است و از به دلیل نشان دادن زوایای جدید زندگی خصوصی 
مارکس از جذابیت فوق العاده ای برخوردار است. از جمله 
ی این نکات ظریف اشاره به مکاتبات مارکس و انگلس در 
جریان تدوین سلسله مقالاتی درباره ی «استعمار انگلستان 
در هند» برای نشربه ی «نیویورک تریبون» است. که بعضا 
با امضای یکدیگر مطلب می نوشتند. در جریان نگارش 
دلیل بیماری عفونی حاد. به ناچار این مسئولیت بر عهده ی 
خود مارکس افتاد» مارکس در خصوص ادعایی که در مقاله 
کرده (عقب نشینی اجباری انگلیسی ها به خاطر آغاز فصل 


"شاید واقعا بد دیده باشم اما به هر حال با کمی 
دیالکتیک می توانم از زیر آن در بروم. البته کلمانم 
را چنان فرموله کرده ام که از هر طرف درست از آب 
قر نا 


اهمیت چنین فرازهایی در این است که حتی غول انديشه 
ای چون مارکس هم از به اصطلاح «آب بندی» گردن مبرا 
نبوده است؛ 9 اینکه قدیس ساختن از هر انذد‌یشمندی کار 
است عبث و بیهوده؛ خاصه اگر آن اندیشمند مارکس باشد 
که خود دشمن درجه ی یک چنین موضع گیری هایی بود. 


در فصل دهم که ترسیم چهره ی مارکس به عنوان یک 
روزنامه نگار اقتصادی است. می توان درک جدید او از 
مفهوم «مبارزه ی انترناسیونالیستی» را دریافت. انجا که 
مبارزات مردم هند علیه استعماره همپای مبارازت کارگران 


است. 


و در نهایت فصل یازدهم که مارکس را در مقام یک 
تحلیلگر چیره دست بحران اقتصادی زمانه اش نشان می 
دهد. احتمالا کمتر کسی از علاقه مندان به آثار مارکس 

و شارحانش در ایران بدانند که از مارکس سه دفتر در 
خصوص بحران های اقتصادی زمان اروپا (انگلستان» 
تست الما م مایا بسا مات و ات که هر گام فر 
نوع خود علی رغم آنکه تحلیل یکی از مهمترین متفکران 
سندی تاریخی نیز به شمار می رود. 

گروندریسه: از استالین تا پرهام 

اما پاره ی سوم کتاب اختصاص دارد به بازتاب انتشار 

کرو هریس در خهان یف جوا ان اختماا جالبترین 
فصول این پاره. شرح تاثیر انتشار و ترجمه ی گروندریسه 
در ایتالیا؛ فرانسه و شوروی به عنوان سه قطب مهم در 
تکوین و گسترش انديشه ی مارکسیستی در جهان است. 
بخش اعظم نوشته ی مربوط به ایتالیا در رابطه با اهمیت و 
تأثیر جریان «کارگرگرایی»[006۳135۳10]*** به رهبری 
آنتونیو نگری در دهه ی ۱۹۶۰ است که با استفاده از 
«سرمایه» و «گروندریسه» می کوشیدند مرحله ی تیلوری- 
فوردیستی سرمایه ی صنعتی را تفسیر کنند و تغییر دهند. 
همچنین آشاره به خوانش کانتی لوچو کولتی از گروندریسه 
به عنوان یکی از شناخته شده ترین چهره های مارکسیسم 
در اروپا هم شایان توجه است. 


در فصل مربوط به فرانسه نیز با چهره هایی شاخص از 
التوسر و مندل تا ژاک بیده و میشل هانری مواجه ایم که 
غالب بحث هایشان حول محور این موضوع که "یا 


گروندریسه را باید به چشم مقدمه ای بر «سرمایه» خواند یا 


و اما شوروی به عنوان خاستگاه اصلی مارکسیسم در 

قرن بیستم که بدون درک سرگذشتی که در آن برای 
گروندربسه رقم خورد نمی توان اهمیت و جایگاه تاربخی 
کتاب را درک کرد. قتل دیوید ریازانف» بنیانگذار و9 مدیر 
موسسه ی مارکس و انگلس و پاکسازی موسسه در دوران 
اسلا استالین و نیز این اعتقاد راسخ استالین میتی ور 
اینکه "برای اینکه توده ها نظرات مارکس را بفهمند. سه 
جلد «سرمایه» کافی است به خودی خود کافی است تا 
سرنوشت گروندریسه در پایتخت مارکسیسم قرن بیستم را 
هم برای پژوهشگران تاریخی و هم علاقه مندان به مطالعه 
ی «گروندریسه» جذاب و خواندنی نماید. 


بخش مربوط به ایران نیز به قلم کامران نیری» توضیح 
مختصری است درباره ی چگونگی ترجمه و استقبال از 

اثر در دهه ی ملتهب ۱۳۶۰ و همچنین انتقادی از عدم 
بازتاب آن در محافل فکری و حتی مارکسیستی تا به امروز. 
اصل ترجمه بر عهده ی «احمد تدین» بوده است که با 
ویراستاری «باقر پرهام» و مطابقت آن با ترجمه ی فرانسوی 
قو کالب فا او وی اه متس وس از 
مرتبه ی سوم. دیگر هرگز تجدید چاپ نگردید. 


هرآنچه می خواهید درباره ی مارکس بدانید 


نهجراتامی توان گفتن یا ترجه ی جنین کتایی ذر 

بی ارجاع به این اثر ناقص خواهد بود. کتاب در نوع خود 
دايرة المعارفی است از مقالاتی از پژوهشگران برجسته ی 
زندگی و انديشه ی مارکس. در این خصوص باید این نکته 
را هم اضافه کرد که کتاب الگوی بسیار خوبی از چگونگی 
نوشتن «تاریخ مادی اندیشه» به دست می دهد. اهمیت این 
مسأله از آنجایی است که غالب آثار منتشر شده در ایران 
(چه تالیف و چه ترجمه) درباره ی اندیشه ی یک متفکر یا 
جمعی از متفکران» پروژه هایی ایده الیستی و بی توجه به 
زمینه های اجتماعی-قتصادی شکل گیری تفکر بوده است. 
اهمیت رعایت چنین الگویی در شرح و تفسیر اندیشمندی 
چون مارکس از آنجایی است که او آدر همین گروندریسه] 
متذکر شده است که این هستی اجتماعی است که تعیین 
کننده ی اگاهی سوژه تشه 


ویژگی دیگری که می توان برای «گروندریسه ی مارکس» 
برشمرد. تفکیک فصول از یکدیگر و امکان مطالعه ی 
جداگانه ی هر فصل بدون ارجاع ضروری به فصول دیگر 
است. همچین ارجاعات متعدد نویسنددگان فصول مختلف به 
خود متن «گروندریسه» و ترجمه ی مجدد حسن مرتضوی 
از این فرازهاء شرایطی را برای خواننده ی علاقه مند فراهم 


۱۳۹ 


آن را در جریان یک شرح و تفصیل غنی بازخوانی کند. 
فصل مربوط به بازتاب انتشار اثر در کشورهای انگ نگلیسم 
زبان متوجه می شویم که نخستین ترجمه. از آن «مارتین 
نیکلاوس» است 9 این ترجمه ام انسنت پر اشتباه که مبنای 


مک للان در توصیف جایگاه و اهمیت «گروندریسه» معتقد 
است که رونت رنه به خواننده ی احساس مارکس در 
کارگاه را می دهد و از همین زو هم هست که اهمیت این 
«روش» مارکس در مطالعه و نقد پدیده های اجتماعی در 
جامعه ی مبتنی بر نظم سرمایه داری است. گروندریسه. 
پس از «فلسفه ی حق» دومین اثری است که با اتکا به 
«منطق» در نظر هگل به سراغ نظریه و تحلیل می رود. 
چنانکه مارکس در آغاز نگارش اثرش, در نامه ای به انگلس 
از آمرور مجدد علم منطق هگل" برای "برانداختن کل 


دکترین سود خبر می دهد. 


ترجمه ی این اثر ارزشمند را باید در راستای اثر دو جلدی 
«سرمایه ی مارکس چگونه شکل گرفت» به قلم رومن 
روسدولسکی با ترجمه ی سیمین موحد و نیز «سرمایه»‌ی 
مارکس با ترجمه ی خود مرتضوی در نظر گرفت. تا به 
عمق این ادعا ثن برد که "هر آنجه درباره میراث انديشه 

ی مارکسیستی در ایران به خواننده ی فارسی زبان عرضه 
شنم اسان رح سای هاگداد ات موی 
پیش از این نیز با ترجمه ی «مانیفست پس از صد و پنجاه 
سال» به کوشش تتوپانیچ و کالین لیز از سوی نشر آگه, 
علاقه ی خود را به بازخوانی متون کلاسیک دست اول به 
قلم پژوهشگران برجسته ی اندیشه ی مارکسیستی نشان 
داده بود. ترجمه های کتبی از این دست نشان می دهد که 
در منظومه ی عریض و طویل انديشه ی مارکسیستی از قضا 
تنها این خود مارکس است که چندان اقبال شناخته شدن 
در میان ایرانیان را نداشته است. به این ترتیب باید گفت 
که تازه زمینه ی اند کی پراخن مطالعه ی جدی اند يشه های 
کالسار کیرد ابران ف امم کته ات 


گروندربسه ی مارکس به کوشش مارچلو موستو و با 
پیشگفتاری از اریک هابسبام به ترجمه ی حسن مرتضوی. 
با قیمت ۱۳۵۰۰ تومان از سوی نشر نیکا روانه ی بازار کتاب 
شده اتتستت: 

پانویس: 
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ِ در جامعه ی کمونیستی که در آنجا هیچ کس 





قلمرو انحصاری فعالیت ندارد بلکه هرکس می تواند در هر 
شاخه ای که میل دارد مشغول به کار شود. جامعه تولید 
همگانی را تنظیم می کند و 1 ( ایتره رای من این امکان را 
فراهم می کند که امروز 7 و فردا کار دیگری انجام دهم. 
در بامداد شکار کنم» بعد از ظهر ماهی بگیرم و شامگاه به 
دامپروری مشغول شوم و پس از صرف شام. هر طور که در 
نظر داشتم به انتقاد بپردازم» بی انکه هرگز شکارچی. ماهی 
گیر. چوپان یا منتقد باشم (لودویک فوترباخ و ایدئولوژی 
۳ 


**#در این خصوص بنگرید به مقاله ی «تئوریهای 
مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی(بخش اول)»/ 
فریدا افاری. 

۳ جنیشی سیاسی و تقوریک: کر ایتالیا 
بود که از فرهنگ طبقه ی کارگر فارغ از نقش تاریخی آن 
تجلیل می کرد. این جنبش در دهه ی ۱۹۷۰ در ایتالیا 
فعال بود و آنتونیو نگری از رهبران آن شمرده می شد (به 
نقل از توضیح مترجم در ص ۳۵۵). 


۱۳/۵ 
1 ۱5۳ 


و 
9 


حصوت۳۱]1 )۱۷۲۵/9 ۸ :صصوتل ۲ هر 
۷۲۵۱۵6 ماو[ 


کتجص]00ظ ها 0عطصفناهاتظ 
آنار شٌ شیسم : نقد مار کسیستم 


نو پسنده: جان مالینو کس 
انتشارات؛ بوک مارک 


در ماه مه ۲۰۱۱ هزاران نفر از دانشجویان و کارگران» 
میادین اصلی شهرهای اسپانیا را با الهام از انقلاب مردم 
مصر اشغال کردند. این حرکت در آتن و در سراسر اروپا در 
همبستگی با انقلاب مصر تکرار شد. تظاهرات کنندگان. 
اما ات شنانی ای با انش کد آکبای ۲ 
تمزیدکی تن کنند بکرم کردته ورخراستا: مر کرش 


اه ان مالیشر کی این شام ات ها ها فمونهای 
از برامد دوباره‌ی جنبشی است که تحت تاثیر ایده‌های 
انارشیستی قرار دارند . جان مالینوکس ضمن استقبال از 
احیای چنین جنبشی ضعف‌های بنیادی آن را بر می‌شمرد. 
اوبه رویکرد آنارشیستی به دولت» سازمان و فرد نظر انداخته 
و تاریخ ۰۶۱ سال جنبش را ارزیابی می‌کند و به بحث- 
های معاصر درباره قیام‌های خود به خودی. تصمیم گیری 
درجنبش و عمل مستقیم می‌پردازد. 





۵ ۸۱ رواجرتجصه ۳۲ یم هرن ۱۲۷۷ 
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6 رد7۵ درل طوعها حاصتل ۳ 


زن فمینیسم و رسانه 
سو ترنهام 
انتشارات دانشگاه ادبنبورگ 


این کتاب. پژوهشی است در بحث‌های مهم در گستره 
فمینیسم و رسانه. کتاب به بررسی روابط در حال تغییر 
و غالبا ضد و نقیض سه مفهوم زن » فمینیسم و رسانه 
می پردازد و آنها را در بحث گسترده‌تری درون نظریه 


«زنان واقعی» هم به بررسی غیاب صدای زنان در ژانرهای 
خبری و مستند. و هم حضور بیش از اندازه آنان در درون 
واقعیت عام اشکال رسانه‌ای می‌پردازد. و در نهایت. فن 








آوری تفاوت" رابطه‌ی بین فمینیسم» زنان و فن آوری رسانه 
ای جدید را مورد بر رسی قرار می‌دهد. در سراسر کتاب. 
مسائل کلیدی در مطالعات رسانه ای فمینیستی هم از 
طریق نمونه های خاص و هم از طریق تعامل انتقادی باآثار 
نظریه پردازان بزرگ بررسی می شود. 
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5 ازو۷6 درل طوتها حاصتلظ 
سیاست پسا آنارشیسم 


سال نیومن 
انتشارات دانشگاه ادینبورگ 


سال تیومن مذعی است که مساوات طلبی ضد استبدادی آنا 
رشیسم الهام‌بخش زمینه های اخلاقی و سیاسی مبارزات 
رادیکال معاصر به ویژه جنبش جهانی ضدسرمایه داری بوده 
شناسی منسوخی استوار است و خواستارجهت گیری جدید 
در سیاست های ضد استبدادی و رهائی بخش 

آن است. نیومن به چارچوب بندی رویکردهای 
ابیرف وردااف کد خی فنم آنقه ایور رها 

را پسا انارشیسم می‌نامد. آو ب با رجوع به آنارشیست‌های 
کلاسیک. پساساختگرایان» روش‌های پساما رکسیستی 

و انتقادی» روانکاوی. متدولوژی ابتکاری نو و مشی 
رادیکال و ارتباط آن با فردیت» هویت » جهانی‌سازی 

برابری و دولت را مورد بر رسی قرار می دهد. 
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زنط 6 1562 
کهطون]۳۰۵0 ۱۲۵۵۵ ۵ ۱۷۱۵۵۱۵ 


انباشت در آفریقای پیرامونی: چهارچوبی نظری 


پسنده: عیسی جی. شیوجی 
انتشارات: ۲۲0۸0 2ظ 1۷1۱۵01 


پروفسور شیوجی از جمله نویسندگان سنت مارکسیستی 
دانشگاه دارالسلام است که از سال ۱۹۷۰ با انتشار "مبارزه 


طبقاتی در تانزانیا وارد این عرصه شد. 


دو نی اصلی این کقاب | اند تعر یه و تحلیلی 2 افتصای 
جهانی به طور کلی و جنوب جهانی به طور خاص است. این 
کتاب با اغاز از تبیین مارکسی از انباشت به عنوان نیروی 
مر کاومایهداری: از کطرات لمیرء روا لو مورک و 
دیگران برای بسط تئوری امپریالیسم سود می‌جوید. کتاب 
تیه این ماه مت فان کسح‌ونه. انباست ار طریق 
سلب مالکیت جغرافیای تاریخی سرمایه به خصوص در 
جنوب را شکل داده است. 

نویسنده به طور خلاصه نشان می‌ دهد که بحرأن آسیا در 
سگوبه تاروای استم هرهاق سا تسامیه. ‏ 
امقدلالمی‌کنه که پهران ,مان آخبر و رکو جهانیزپسس 

از آن. بسیاری از توهمات در مورد سرمایه داری جهانی را 
نقش بر اب کرده ابتت: 

شیوخ استتلال می کنه که نظام بهره کف اه دهقانان و 
بخش های غیررسمی در شهرهای جنوب جهانی در کانون 





۱:۲ 


آنباشت از طریق سلب مالکیت قرار دارد که به تولید مازاد 
در جنوب جهانی و حوزه پیرامونی آن می‌انجامد و سپس 

در مرکز انباشته شود. مکانیسم‌های بسیاری این فرایند 

۳ محقق می کند. اما از نگاه نویسنده دوگانگی ساده بین 
پیرامون و مرکز وجود ندارد. انباشت در کشورهای پیرامونی 
تحت امپریالیسم نیز رخ می‌دهد. برای مثال, در نایروبی در 
شرق آفربقاء لاگوس در غرب آفریقا و در آفریقای جنوبی. 


رونق در قیمت کالاهای خام آفریقایی در طول چند سال 

شده است. شیوجی بر این باور است که بای 9 مسایل 
بلکه نیازمند تجزیه و تحلیل عینی عاملیت تغییر در بافت 
شرایط مبزاتطبقانی هم در سح ملی و هم در عرسه 





۳0۱۷۲۵۲ ۸0 صعتاه)زموه عناعنصموه] هر 
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محصطوتیاماهظ لوموع6) 


من ۷ :رمدوناوات۳ 
تضادهای سرمایه داری و قدرت در عصر جنگ 


نویسنده: گوپال بالاکریشنان 


انتشارات: ورسو 

انتاگونیسم هسته سیاسی و نظری این پرسش- 
هاست : چگونه باید روابط بین نئو امپریالیسم جنگی 
و نئولیبرالیسم هژمونی آمریکا و جهانی شدن سرمایه 





پسا ۱۱ سپتامبر در چهارچوبی بزرگتر. تکامل در هم 
ننیده شده ۳ سیستم دولت مدرن و شیوه تولید سرمایه 
داری ر از پیمان وستفالی تا اشغال عراق. ردیابی هی 
کند. بالا کریشنان در این کتاب سه دیدگاه کلیدی سیاسی 
چپ مار کسیستی (آلتوسر) در باب دولت و جامعه 

مدنی» دموکراسی . و طبقه را در نظریه قدرت خود به کار 
قعر بر 3: 


۵ 
بحران در 
استبداد سالادی 
ابران 


احمد سیف 


بحران در استبدادسالاری ایران 
احمد سیف 
نشر: کتاب آمه 


در این کتاب نویسنده ضمن پرداختن به زمینه های تاربخی 
بحران استبدادسالاری در ایران و پیامدهای آن و بستری 

که به انقلاب مشروطه انجامید به واکاوی نهضت مشروطه 
پردازد. به گفته خود نویسنده این بان ضمن پذیرش 
عوامل برون ساختاری موثر بر این شکست. تاکید مضاعف 
میا سور کر ماش کت و 
در واقع دلیل شکست مشروطه را همان حامیان نظام کهن 
می‌داند. یکی از منابع رایج در باب مشروطه آثار فریدون 
مدارک تاربخی قرار داده 9 علامت سوال‌های بسیاری ۳ 
درباره تحلیل ها و نقد و غرض‌هایش مطرح می‌کند. 


نویسنده یاداور می‌شود در شرایطی که اوضاع جهانی 
تحولات شگرفی را با توسعه نیروهای مولده از سر می 

کل الا مایت رم مهاب یرای دض کی فا 
لیکن انجماد سیاسی, اقتصادی و فرهنگی ایران در قرن 
نوزدهم بر ایران حاکم بود که خود یکی از ريشه های بحران 
عصر مشروطه بود. از نگاه نگارنده این سکون خود یکی از 


۳۳۳ 


دلایل کمبودهای خود نهضت مشروطه بود که فاقد رهبرانی خصوصی در آموزش و پرورش را بر می شمرد. ملیسا بن 
هوشیار بود. در نتیجه در پی نظام مطلقه ای که تضعیف همچنین برای نمونه به اصلاحات مخرب آموزش و پرورش 
.شد نظام کاراتری جایگزین نشد ایالات متحده می‌پردازد و نشان می دهد که در این کشور 


۱ اجتماعی. اقتصادی و قومی دامن زده است. 


131 1۸ هتکن مایم ماس های لها کات ور 


اتکلتای تاکز ایب عاط بوففانی. ابا یکیخه وی ابست 


: کاربرد بی اما ن اصول بازار مضه جر کی نی 
از آیده آل کیفیت آموزتن به عنوان یک "کالای تمومتی ۱ ۳ 
به آموزش به عنوان کنترل کالا در بازار است . بن با ترسیم 
برخی از اصول کلیدی برای احیای ارزش های کیفی 
آموزشی در درون سیستم آموزش عمومی عادلانه و غیر 


انتخابی» کتاب خود را به پایان می‌برد. 
0۲ 2116 6 
00 9۲112179 





و جرنه)۳ ۲0 ۳2۲016 م1 :وه ۷۷ ٩0001‏ 
م«من ۳۲00 


رهظ 2وفناه۷ بر 
16 ۰۲۹0۵ ۷ :رمداوزا۳۱۵۵ 


5 ه۱۱۱ ۵۸ ۱۰۱۵۲ 





انتشارات ورسو ,۱۵۱۵۵116110 )6 :عصلو ۱۷۲۵ 6 )۵ ۷۲2۱( 
8 696۳ ۱۱0۵-۷۷ 0صه ,اتتصطا۲ 
جنگ آموزش داستان مبارزه برای نظام آموزشی بریتانیا را 7 
باز می‌گوید؛ نظامی فراگیر که در دهه ۱۹۶۰ و بر اساس ۳۵۶ ممه‌نصل ۵۶ هدرن :مطافتاهانتظ 
ایده مترقی ایجاد مدارس خوب برای همه بنیان نهاده شد. 

این سیستم جامع طی دهه های گذشته بارها مورد حمله 

دولت هایی قرار داشته که یکی پس از دیگری به قدرت مارکس در حاشیه ها 


رسیده اند . .« «- 

0 ۲ ۱ ناسیونالیسم. قوم گرائی و جوامع غیرغربی 
جنگ آموزش. فقیرترین مدارس دولتی و مدارس خصوصی 
با منابع مالی گسترده را مورد ارزیابی قرار می دهد و کوین اندرسون 


با نگاهی انتقادی به نابرابری در سیستم کنونی .تاثیر 
مخرب کاهش هزینه. ظهور مدارس مستقل و رشد بخ 


انتشارات دانشگاه شیکاگو 


۱ 


به نظر کوین اندرسون نقد مارکس بر سرمایه بسیار فراتر 
همزمان که تضاد کار و سرمایه در جوامع غربی و شمال 
های قومی, ملی و استعماری و ستایش از جنبش های 


اندرسون متذکر می شود "من در این پژوهش دریافتم که 
تئوری دیالکتیکی تحولات اجتماعی ای که مارکس بسط 
داد نه یک خطی و نه فقط طبقاتی است. تئوری تحول 
اجتماعی او در مسیری چند خطی تکامل می یابد و از این 
رو نظریه انقلاب وی بر مرزهای قومیت. نژاه و ناسیونالیزم 
متمرکز است . 
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6 ۲6۲۱۵۱۷ زل ۱۷۱0 
پزشکان انقلابی 
چگونه کوبا و ونزوئلا مفهوم مراقبت درمانی را عوض کردند 
نویسنده: استیو بروور 
ناشر: مانتلی رویو پرس 


پزشکان انقلابی در حقیقت گزارش دست اولی است از 
برنامه های ابتکاری و الهام بخش ونزوئلا در مرآقبت از 
سلامت و بهداشت جامعه که برای خدمت به فقرا طراحی و 
عموما بدست خود آنان اجرا شد. بنابر مشاهدات دراز مدت 
شرکت‌کنندگان این برنامه و همچنین پژوهشی عمیق. 





بروور به روایت داستان برنامه‌ی جامع پزشکی ونزوثلا می 
پردازد که در آن دکتر- معلمان با سفر به روستاها و مناطق 
فقیر نشین شهری به استخدام و اموزش پزشکان از میان 
دهقانان و کارگران پرداختند. این برنامه برای نخستین بار 
در کوبا فراگیر شد و پرسنل پزشکی کوبا نقش کلیدی در 
مشاوره و سازمان دهی این پروژه در ونزوئلا داشتند. این 
مدل انترناسیونالیستی موفقیت بزرگی در کوبا کسب کرد و 
کوبا را به کشوری پیشرو در طب و آموزش پزشکی تبدیل 
کرد. بروور نشان می دهد چگونه ونزوئلا در حال حاضر با 
کمک همتایان کوبایی خود این برنامه را پیگیری می کند. 


اما اجرای این برنامه مشکلات خاص خود را نیز به دنبال 
داشته است. در واقع این طرح با خصومت شدید پزشکان 
سنتی ونزوئلا و همچنین تمام نیروهای مخالف انقلاب 
ونزوثلا و کوبا روبرو شده است. با وجود موانعی که کتاب 
آان را توصیف می کند. پزشکان انقلابی نشان می دهد که 
چگونه یک جامعه به تعهدات خود نسبت به تهیدستان 
غمل می کف و با اراقه مرافیک ها پیذاشتن اسائی و 
توانمند سازی مستقیم هردم در خدمت آن هاست: 
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بهودیان در لهستان و روسیه 

آنتونی پولانسکی 
انتشارات: 1617160 01 وتهرطانا )نژ 


۳ 00 

تاریخ جوامع بهودی لهستان و روسیه که تبار 
اميخته با کليشه هاست. انتونی پولونسکی این جهان گم 
شده را باز می افریند و در اين راه هم از سانتی مانتالیسم 
وهم ازساده سازی تجربه یهودیان شرق اروپا و تبدیل 
آن به داستانی مملو از آزار و اذیت و شهادت پرهیز می 
کند. این بازآفرینی روایت مهمی است که رابطه ان فراتر 
از جهان یهودی و یا مرزهای شرق و مرکزی اروپا است. 


